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  مقدمه

  باسمه تعالی
هـاي سیاسـی و       مؤلف محترم در این کتاب سـعی دارنـد مـاوراي نگـاه            

نگـر، بـا نظـر بـه معنـاي انـسان در هـستی در بـستر انقـلاب                    اقتصاديِ جزئی 
اسلامی، راهی را مقابل ما قرار دهند که از گردونـه و گردنـه تـاریخی کـه            

رو اسـت، در آیـد و    بشر امروز در آن قرار دارد و با چنین مـشکلاتی روبـه          
 وجودي که در ذات بشر هست و با تمرین حضور اي از استقرارِ این با نحوه

تـک   شاءاالله بـا انـس طـولانی بـا تـک        إن. باشد  همراه می   نحوه بودن  در این 
  .شده در کتاب آن نحوه استقرار وجودي پیش خواهد آمد هاي مطرح بنیان

مسلمّ ما در شرایطی هستیم که انقـلاب اسـلامی و حـضور تـاریخی         -1
 ء تعبیر شـده اسـت،  ، دچار سوء فهم و سو »هيعل  تعالی  االله  رضوان«حضرت امام خمینی  

آزادي و یا دینداري دچار سوء فهـم  پیش آمده که معناي     که بعضاً     مثل آن 
 وظیفه ما در ایـن شـرایط تـاریخی آن اسـت کـه بـه       لذا ،و سوء تعبیر گشته   

بازخوانی آن انقلاب بزرگ دست بزنیم وگرنه با غفلت از حقیقت انقلاب         
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جـدد و  اسلامی در زندگی، گرفتار افراط یا تفریط خواهیم شد، افراط در ت     
  .تفریط در تحجر

 بـا  هاي کتـاب حاضـر      شماره از بنیان    چنانچه ملاحظه فرمائید در هر     -2
رو هستید و ذیـل آن متنـی اسـت کـه سـعی          یک متن در سطور کوتاه روبه     

» وجـود «دارد افقی را مقابل شما قرار دهد تا جایگاه متن بالایی از نظرگـاه          
 تفکر به میان آید و از این  متقابل آن دو متن امکان   نسبتروشن شود و در     

 نسبت به موضوعی که ، آن دو متن متقابل جهت نیاز است دائماً از انعکاس     
  .مد نظر است، غفلت نشود

طور که مؤلف محترم معتقدند، این کتاب، کتابی اسـت بـراي         همان -3
هـا در ابتـداي امـر متوجـه نیـستند کـه در        زیرا انـسان . کس  همه و براي هیچ   
ی، خودشان براي خودشـان مـسئله هـستند و چـون متوجـه           شروع هر تاریخ  

باشـند تـا محتـاج     چنین امري نیستند در جستجوي خـود در آن تـاریخ نمـی       
رجوع به چنین مطالبی باشند و از این جهت ایـن کتـاب از آنِ هـیچ کـس                  

 خـود را کـه نـسبت    معنـاي تـاریخیِ   ولی از جهتی دیگر هرکس تـا     ،نیست
زنـد و   ار دارد؛ نیابد، به هر کاري دسـت مـی  اوست با تاریخی که در آن قر 

آن کـار  داند چرا باید چنین کند، هرچند آن کار، کار مقدسی باشد و           نمی
هاي گذشته معنا داشته باشد و از ایـن جهـت ایـن کتـاب، کتـابی                در تاریخ 

  . همهاست براي
 نسبت بـه  ،ها در درك معناي تاریخی خود      به همان اندازه که انسان     -4
 گمـان   در ابتـدا رو هـستند، خواننـدگان محتـرم        اهر با ابهام روبـه     به ظ  ،خود
کـه ایـن نـوع      برایشان مبهم اسـت، غافـل از ایـن        کتاب اینمطالب  کنند    می
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دریافت از حضور تاریخی، غیر از دریافتی است که از موجودات داریـم و      
 درك وجـود و  در ایـن کتـاب بایـد بـه تمـرینِ       . کنیم  ها را ابژه خود می      آن

ترین نکتـه در    شاید این مهم.کردنِ خود، نظر کرد     خود، ماوراي ابژه  هستی  
» ن دو جهاني جهانی ب،انقلاب اسلامی«(  بعد از دو کتاب    ،فهم جایگاه این کتاب   

 در  مؤلفّ محترم باشد که)»نداری ماينده ديانقلاب اسلامی و چگونگی تحقق آ   «و  
! آري. تأکیـد دارنـد   بـر آن  و  تـألیف کردنـد  »جهان بین دو جهان  «رابطه با   

  .تمرینی براي درك وجود و هستی خود
، »ظهـور «رو هستیم کـه در عـین         خود با امري روبه     در درك هستیِ   -5

: به همان معنایی که در ادعیه خطاب به حضرت حق داریم      . است» خفا«در  
»   ی بطُیا ظاهراً ف   ی ظُونه و یا باطناً فو چنین احـساسی از خـود، امـر    »ورهه 

ایـن کتـاب    79شـماره  و در همـین رابطـه مؤلـف محتـرم در           . استعجیبی  
کردن  امید است با دنبال. اند را به میان آورده   » تمرین در اخلاق الهی   «بحث  

مباحث کتاب با چنین رویکردي بتوانیم با بودنی از خود رابطه برقرار کنیم          
 که در عین ظهور، باطن است و در عین باطن، ظاهر است و این امر مهمـی      

است در درك خـود، آن درك حـضور تـاریخی کـه بـا انقـلاب اسـلامی           
امري است حاضر ولی نبایـد از     » وجود«طلوع کرده، زیرا درست است که       

و ایـن نکتـه از   . تبدیل نمـود » موجود«پنهانی آن غفلت کرد و آن را به امر        
نکاتی است که در سراسر کتاب باید مد نظر خواننده کتاب باشد و مؤلـف   

  .آورند  می خوانندگان گرامی کراراً آن را مد نظرمحترم
   الميزانيگروه فرهنگ





 

  فمؤل مقدمه

 باسمه تعالی

 کتـاب   و» جهـانی بـین دو جهـان   ،انقلاب اسـلامی «پس از طرح کتاب   
با سـومین کتـاب در   » و چگونگی تحقق آینده دینداري ماانقلاب اسلامی   «

هـاي   ید کـه بنـا دارد بنیـان   رو هـست  روبه» جهان بین دو جهان«رابطه با بحث   
بین دو جهان را با شـما در میـان   یجهانحضورِ انقلاب اسلامی در    حکمت 

شته است و نه جهان که جهان بین دو جهان، نه جهان گذ بگذارد و همچنان
هـاي آن نیـز     از بودن جهان است، زبان تذکر به بنیان   ي دیگر  مدرن و نحوه  

د که براي اشاره به آن زبان دیگري  زبان دیگري است و به امري اشاره دار       
طلبـد کـه خواننـدگان محتـرم بـا رویکـرد        به میان آمده و بـدین لحـاظ مـی    

سپردن به مطالبی باشند کـه بنـا    خاصی به سراغ مطالب بروند و آماده گوش 
شاید بتوان گفت با همان رویکرد      .  بگشاید شان  دارد جهان خاصی را مقابل    

هـا   کدام از بنیان هر اگر به سراغ،روید یکه به سراغ غزلیات جناب حافظ م   
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با توجه . بروید با شما از حضوري که باید در آن حاضر شوید سخن بگوید 
  .به این امر لازم است چند نکته مد نظر خوانندگان محترم قرار گیرد

 ی جهان حضور انقلاب اسلامی درهاي حکمت بنیان«مباحثی که در    -1
 راهـی باشـد     کـوره -دگرير هايبه تعب  -تواند   شود می   مطرح می » بین دو جهان  

راهی کـه مربـوط بـه     . که خوب است ما در این تاریخ در آن حاضر شویم          
امروز وآینده ما است، تا به جهانی فکر کنیم که با انقلاب اسلامی به ظهور 
آمده و از این جهت نباید آن را در گذشته جستجو کرد و گمان کنیم ایـن    

ها در صدد تحقق آن بودند که در عـین حـضور      بیمذه  راهی است که ملی   
این راهی اسـت  .  هرگز چنین نیست؛در جهان مدرن، اسلامی زندگی کنیم  

 ـعل تعالی االله  رضوان«که با هویت شخصی حضرت امام خمینـی         بـه عنـوان عـارفی    »هي
شناس در این تاریخ به ظهور آمده و مخاطب آن افـرادي هـستند کـه        اسلام

انـد و بـراي    خود در این تاریخ بـا هویـت دینـی شـده      متوجه وسعت انسانی    
  .کنند وه دینداري در این تاریخ تلاش میبهترین نح

چـه  » جهـان بـین دو جهـان      «د در مباحـث     عزیـزان گمـان دارن ـ    اگر   -2
اند،  اند آنچه گفته شده است را فهمیده   و تصور فرموده   خواستیم بگوییم   می

حث این کتاب جـداي  د، زیرا مبامسلمّ دیگر نیاز نیست این کتاب را بخوانن 
شده در آن دو کتاب نیـست، ولـی چنانچـه کلیـه مباحـث           مباحث مطرح  از

را تمرینِ احساسِ حضور در نزد خود و نزد » جهان بین دو جهان«مربوط به 
دانیــد، همچنــان بایــد مباحــث را ادامــه داد تــا  تــاریخ انقــلاب اســلامی مــی

ی احـساس نمـود و همـواره در    بودن خود را در فضاي عـزّ قـدس اله ـ          معلّق
که در این نسبت در واقع حـق اسـت   » وجود«خود با نسبت درك وجودي    



21 .........................................................................فمؤل مقدمه

 شما آمده، باید در این نسبت همچنان اسـتقرار یافـت، زیـرا در        که به سوي  
 حـضور   بـین احـساس   هـستید کـه  ي امرحقیقت شما در این مباحث متذکر    

ود را دنبـال   آن جهـت کـه در نـزد حـضور بیکرانـه او خ ـ              از ، حق حضرت
  . از آن جهت که تنها پایگاه یقین است، قرار دارید،کنید و بین خود می

 شـما را بـه بنیـانی دیگـر     ،در مواردي ملاحظه خواهید کرد که هر بنیان   
ها متـذکر   توان گفت هرکدام از بنیان شود ولی در عین حال می میرهنمون  

  .شأنی از شئون تاریخی انقلاب اسلامی است
دادن   در تاریخ خود صاحب دریافت شد، دغدغه گزارشان اگر انس-3

گیـرد و    دریافت را ارائـه دهـد او را فـرا مـی          زبان بتواند آن   با زبانی که آن   
و به کمـک آن بتوانـد    تا زبانی گشوده شودبرد  سر می  همچنان در انتظار به   

لذا خـود را در  . وضعیت خود را بیان کند و آن وضعیت براي ما ظاهر شود  
طـرح  . ار زبان می گذاریم تا ما را فرا گیرد و از طریق ما سـخن گویـد           اختی
گونه گفـتن اسـت و اگـر بـه      از این» جهان بین دو جهان«هاي حکمت   بنیان

گویـد بـه جهـت ذات تـاریخی       اي منسجم با شما سـخن نمـی         صورت مقاله 
است که بنا است در زبان به ظهور آید، تاریخی که زبان متـافیزیکی تـوان              

ــه ــداردارائ ــف آن را ن اي اســت کــه  هــا سرچــشمه هرکــدام از بنیــان.  ظرائ
مهم آن است که بتـوانیم از ایـن طریـق بـه          . رساند  هایی را به ما می      حکمت

اي را کـه    و فاصلههاي برویم که انقلاب اسلامی از آن جاري شد        سرچشمه
آن سرچـشمه،  . پیش آمده است کم کنیمبین ما و آن سرچشمه    این روزها   

ست و از طریق آن سرچـشمه، آینـده بـدون انفـصال از گذشـته، بـه        آینده ا 
هـاي   امیـد اسـت بنیـان   . آید، بـراي حـضور در تـاریخی قدسـی         سراغ ما می  
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که انقـلاب اسـلامی حالـت         حکمت جهان بین دو جهان مانعی باشد از این        
  .عرفی به خود بگیرد
 را  مـا  ودجهانی ش ـ رود تا     میتمدنی که   طلوع  به عنوان   انقلاب اسلامی   

 بتوانیم نسبت خود و جهان معاصر را در قالب حکمتـی کـه   تاانگیزاند   برمی
 ،اسـت » جهـان بـین دو جهـان    « حـضور در  تحت عنوان بنیادهـاي حکمـت     

یم و در باب آینده    کن پیداصورتبندي کنیم تا نسبتی با انسان و علوم انسانی          
  .بشر در این افق فکر کنیم

 جــه باشــیم آینــده انقــلاب ســخن در ایــن کتــاب آن اســت کــه متو-4
اسلامی همانند چیزي است که در شرُف آمدن است، حالی است که چشم 

تنها  حالی است که نه.  تا به ظهور آید،ش باشیم، تا چشم به راه  به راه است  
شود، همچنان به افقی دیگر و دیگرها   افقی از آینده گشوده می حالدر آن

 تـا  ،بخـشد   معنـاي دیگـري مـی      اشاره دارد، حتی به گذشـته در افـق آینـده          
ــیم و از ایــن جهــت    ــال درك کن ــده و فع ــه صــورتی زن گذشــته خــود را ب

هـا فراسـوي    هـایی بـسازد تـا انـسان     گوییم انقلاب اسلامی قادر است پل      می
گذشته و آینده، به آغـازِ آغازهـا نظـر کننـد و اکنـونِ انـسان قـوام یابـد تـا           

  .ثمر نباشد ها بی زندگی
انقـلاب اسـلامی   م آمد تا متذکر این امر باشیم که   در این کتاب لاز    -5

 تـا مـردم غـرق تقلیـد و     باشد میدر ذات خود متوجه عظمت انسان و تفکر     
شود،   در چنین فضایی امکان زندگی در این تاریخ فراهم می         . عادت نشوند 

 هاي کامل را در جهانِ توانیم سیره و سنت انسان    زیرا در دل این انقلاب می     
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یم تـا بـا   مـای ن  ذوات مقدس عرضـه    خود را به آن  یم و جهان  کن  خود حاضر   
  .ها پیوند دارند اصولی همراه شویم که با جان

انقـلاب اسـلامی در مـسیر    باید تأکیـد شـود       با توجه به مطالب فوق       -6
 نیـاز دارد تـا جایگـاه خـود را در فـضاي             ،اش  خود به سوي آینده تـاریخی     

ورزانی کـه متوقـف در منطـق       یشهورزي روشن کند ولی نه براي اند        اندیشه
دانـد کـه نـسبت     ارسطویی هستند، بلکه مخاطب خـود را اندیـشمندانی مـی        

 بـه رخـداد   ،»وجود«اند و در بستر تفکر به  محفوظ داشته » وجود«خود را با    
رخداد بـزرگ، آن را  کردن آن  کنند و به جاي ابژه   انقلاب اسلامی نظر می   

 است براي درك حـضور در اکنـونِ         یابند که متذکر راهی    اندازي می   چشم
 مطالب این کتاب تدوین شده است ،با توجه به این امر. جاودانه مخاطبانش

 کـه مـا در ایـن     راثـري تا انقلاب اسلامی به عنـوان یـک کـلّ، اجـزاي متکّ     
پیونـد  در رو هـستیم و سـر و کـار داریـم سـامان دهـد و          تاریخ بـا آن روبـه     

اي فـاخر شـکل بگیـرد، زیـرا پیونـد       ه مـا بـا همـدیگر قاعـد        مـردمِ  اجتماعیِ
شود و  اجتماعی وقتی ریشه در وجود آدمیان داشته باشد با جانان مرتبط می

یابـد و اگـر    آید و در قول و فعل افراد جامعه سریان می ها برمی  از درون آن  
این رشته اتصال بین افراد جامعه قطع شود، روابط عاديِ سیاسی و اقتصادي 

اعتمادي نـسبت بـه      شوند و عملاً بدبینی و بی       اختلال می و اجتماعی گرفتار    
تـوزي و غلبـه دروغ بـر     آید و کینـه    همدیگر و بیگانگی با خویش پیش می      

 در ایـن  شـده  امید است تذکرات مطـرح . نشیند  زبان به جاي ذکر و فکر می      
  . در راستاي چنین هدفی مفید افتدکتاب
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را بفهمیم و بـا هایـدگر      سعی بنده آن بوده که با ملاصدرا، هایدگر          -7
 که بشر جدیـد جهـت   ، تفکري است  زیرا فلسفه این دو متفکر    . ملاصدرا را 

هرچنـد بـه هـیچ وجـه       . نیـاز دارد  نگاه فلـسفی    معنابخشی به خود به آن دو       
چنین ادعایی در میان نیست که فلسفه این دو متفکر قابل تطبیق بر همدیگر       

زي براي فهم همدیگر باشند و از اندا توانند چشم باشند، ولی هرکدام می     می
اندازهایی هستند جهت فهم بشر جدیـد و نـسبتی کـه بـشر       تر، چشم   آن مهم 

 اعم از وجودي که هایدگر مـد نظـر       ،برقرار کند » وجود«تواند با     جدید می 
  .وجودي که ملاصدرا مد نظرها آورده استیا دارد و 

ب اسلامی در هاي حکمت حضور انقلا بنیان« بحثی که تحت عنوان -8
مطـرح اسـت؛ بنـا دارد در تـاریخی کـه بـا انقـلاب          »  بـین دو جهـان     یجهان

منـدي از   اسلامی به ظهور آمده، حکمتی را مطرح کنـد کـه در عـین بهـره               
حکمت متعالیه و فلسفه هایدگر، مطابق این تـاریخ باشـد و راه حلـی باشـد            

ان و براي تفکر نسبت به مسائل امروزمـان کـه از یـک طـرف، فهـم متفکـر       
فیلسوفانِ معاصر غرب است و از طرف دیگر فهم حکمـت متعالیـه جنـاب                

هـاي    دوران و راهانگـاريِ  صدرالمتألّهین، براي خودآگاهی نسبت به نیـست    
عربـی   هایی مثل هایـدگر و ملاصـدرا و ابـن     عبور از آن، و البته با شخصیت      

  .فکرکردن، غیر از تکرار سخنان آن بزرگان و شرح آن سخنان است
 در موضوع ارتباط وجودي و گشودگی انسان با هستی، تفکـري در    -9

و ایـن یکـی از   . میان است که نه نظـريِ صـرف اسـت و نـه عملـیِ صـرف             
» جهـان بـین دو جهـان      «ترین نکات در رابطه با حکمت حـضور در            اساسی

انسان با استقرار در چنین بودنی، به آنچـه بایـد بگویـد و یـا عمـل        . باشد  می
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 است، عین استقرار در »وجود«ورزد و عملی که مبتنی بر         میکند، مبادرت   
 شـود  ل خارج از نظر نیست و گمـان مـی     تفکر است و از این جهت آن عم       

ــاذر  جــایی کــه حــضرت صــادق  آن ــاب اب  در توصــیف شخــصیت جن
 عبـادت  بیـشترین  »الْأعتبـار  و أَلتَّفَکـُرَ  ذَر أَبـی  عبادةِ أَکثَْرُ کانَ«: فرمایند  می

 حضرت در آن روایت اشـاره   ؛بود گرفتن عبرت و  اندیشیدن »هيعل  االله  رحمت«ابوذر
دهنـد    به این امر تذکر می واي از تفکر دارند که عین عبادت است        به نحوه 

» وجـود «آیا این همـان تفکـر در       . جمع است امر  در آن   » عمل«و  » نظر«که  
  در قرب الهی؟گزیدن  نیست که همراه است با نوعی سکونت

در بـستر تـاریخی کـه بـا       » جهان بین دو جهـان    «هاي حکمت     ان بنی -10
انقلاب اسلامی به ظهور آمد، به تاریخی نظر دارد که از یک طرف انـسان           

توانـد   در آن تاریخ، سوبژه خود شده است، و از طرف دیگر این انسان مـی   
 و همـه عـالم بـا اسـماي حـسناي      باشـد از درون خود در همه عـالم حاضـر         

توان گفت کلیه مطالب این  گردند و از این جهت میحاضر اش در او     الهی
 ،نوشتار، تمرینی است براي درك چنین حضوري که انسان از یک طـرف            

یابد و از طـرف دیگـر در همـه عـالم حاضـر اسـت،        خود و تنها خود را می 
در این راسـتا در عـین همراهـی بـا بـشر      . که عالم را ابژه خود کند    بدون آن 

شـود، زیـرا ذات      الزمانی و قدسی این بشر غفلت نمی       از هویت آخر   ،جدید
بشر از نظر وجودي عین تعلّق به حضرت حق است و بشر جدید آماده فهم      

  .وجود خود در چنین وسعتی است
از یک طرف، و » اصالت وجود« ما با جناب صدرالمتألّهین با طرح -11 

 از طـرف دیگـر وارد  » کـنم، پـس هـستم       من شـک مـی    «با دکارت با طرح     
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مـد نظرهـا آمـد و ایـن در شـرایطی اسـت کـه                » هـستی «تاریخی شدیم که    
آورد و رابطه انسان با   فعلی است که هستی را به ظهور می    ،»تفکر«دانیم    می

کـه تفکـر، مـا را بـه سـوي مـا        مگـر نـه آن  . شـود  هستی در تفکر معلوم مـی   
ی کـه تفکـر، تفکـر بـه هـست      خواند تا انسانی متفکر باشیم؟ و مگر نـه آن   می

شـویم و    به سوي تفکر خوانده می»هستی«است؟ پس ما در عمل، از طریق   
» هاي حکمـت جهـانِ بـین دو جهـان       بنیان«تمام بحث این کتاب که نظر به        

دارد بـا چهـره هـاي مخـتلفش تـا تفکـر یـا        » وجـود «دارد، نظر به هستی یـا      
 اسـت  »هـستی «بدین معنا که ملاحظه خواهیـد کـرد       . حکمت به ظهور آید   

نماید، تا تفکر را به ما عطا  کند و ما را به سوي خود جلب می         دار می که دی 
جایی کـه تفکـر، درك و دریـافتی اسـت کـه انـسان از             کند، آن هم از آن    

کند، بـه آن صـورت کـه کوشـش متفکـر از یـک طـرف و                  هستی پیدا می  
گـردد یعنـی تفکـر یـک       از طرف دیگر موجـب تفکـر مـی      »هستی«کششِ  

 اسـت جهـت حـضور در     تـرین نکتـه    و این بنیـادي    است »هستی«مواجهه با   
 آشـکار  »هـستی « ،، وقتی متوجه باشیم در این مواجهه»جهان بین دو جهان   «

 در پسِ  در عین حالدهد، ولی شود و درك و دریافت ما را تشکیل می       می
گردد و از این جهت همیشه رازآمیز است  آن درك و دریافت ما پنهان می     

می دهد به سوي آینده که باید آن راه پیمـوده شـود،      و ما را در راهی قرار       
 و ظهور آن در زبانِ متفکر، و چـون متفکـر همـواره    »هستی«راهی به سوي  

هــایی دارد و از طریــق همــان  در راه اسـت، همــواره در هــر گفتنــی ناگفتــه 
 دریـافتی از  معلوم شـود متفکـر چـه   ها را یافت تا  توان آن ناگفته ها می  گفته
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ــاب ســعی شــده در  .هــایش کجــا اســت  محــدودیتوجــود دارد و   در کت
  .هاي متعدد به این امر پرداخته شود بنیان

کنـد و در ایـن رابطـه       با توجه به نسبتی که انسان با هستی پیدا مـی           -12
   به جملـه ؛آید کند و در تفکر، هستی است که به زبان می           ظهور می » تفکر«

 انـسان   » لسانه تحَت خبْوءم الْمرْء«:  نظر کنید که فرمودند    حضرت علی 
پس اگر زبان انسان، ظهور هستی شد، او انـسان      . در زیر زبانش پنهان است    

جهت و پراکنـده باشـد، او       متفکري است و اگر زبانش صورت کلمات بی       
  :به گفته ابوالحسن خرقانی. اي نبرده است از تفکر بهره

ود کـه دل ا          ود  هرکه را زبـانْ پراکنـده بـود، دلیـل بـ . و پراکنـده بـ
هرچـه در دل  . اند؛ دل، دیگ است و زبـان، کفگیـر    بزرگان گفته 

چـون  . دل، دریا است و زبان، ساحل   . باشد به کفگیر همان برآید    
  .دریا موج کند به ساحل همان اندازد که در دریا بود

حال مائیم و آنچه باید بر زبان آوریم تا در این تاریخ به درستی حاضـر      
ور در بستر وجودي است که بـا انقـلاب اسـلامی بـه میـان      شویم و آن حض  

آمده و ما در سراسر این کتـاب بـر آن نظـر داریـم تـا معلـوم شـود از نظـر                  
ایـم، بـه معنـاي مأواگزیـدن      ایم و کجا مأوا گزیـده  وجودي در کجا ایستاده  

نسبت به حقیقت و تعلقّی که به آن داریم تـا از حکمتـی کـه بایـد در ایـن                 
خصوص که باید متوجه شویم وقتـی   به. ند شویم، محروم نمانیم   م  زمانه بهره 

هاي تفکر منطقی، چیزهایی هست کـه بـه آن    تفکر منحصر شود به صورت  
با توجـه بـه ایـن نکتـه     . شود، ولی هست ها تفکر نمی  آید و به آن     تفکر نمی 

رو هستید که به ظاهر پراکنده اسـت   هایی روبه مهم در سراسر کتاب با بنیان  
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گوییم که با   منطقی ندارد ولی اگر متوجه باشیم از چیزي سخن می    و شکل 
کند و امیـد اسـت    زبانی خاص باید از آن سخن گفت رویکردتان تغییر می     

هـایی آشـنا شـوید کـه هـست، ولـی بـراي اشـاره بـه آن، زبــان           بـا نـاگفتنی  
ــه ایــن امــر  . کنــد مخــصوص خــود را طلــب مــی  ــا توجــه ب قبــل از طــرح ب

هاي حکمت حضور انقلاب اسلامی در       ر رابطه با بنیان   هایی که د    یادداشت
 شــده و تــذکراتی کــه ذیــل هــر یادداشــت مطــرح  ،جهــانی بــین دو جهــان

  : نکته اشاره شودسهشود؛ لازم است به  می
 در بـستر انقـلاب   ،که در شـرایط خاصـی از تفکـر      با توجه به این    -الف

 بـه دو موضـوع     اسلامی و در مواجهه با خرد مدرن قرار داریم، باید نـسبت           
فکر کرد؛ یکی به مردمی که براي ماندن در انقلاب اسلامی باید خود را از  

 انقلاب اسلامی با جهان مـدرن  ي در مواجههنظر تفکر حاضر کنند و دیگر    
بـا توجـه بـه ایـن دو         . باید براي ماندنِ انقلاب اسلامی سـخن داشـته باشـیم          

  .ن کتاب دنبال شودشود مطالب ای یتوصیه مو با چنین رویکردي موضوع 
هاي  انداز است به سوي حقیقتی که در افق  وقتی تفکر، نوعی چشم-ب

هـاي   زند؛ در ایـن مجموعـه نوشـتار، سـعی شـده در شـماره              دور سوسو می  
اندازهایی مد نظـر عزیـزان قـرار        فرمایید، چشم   مختلف که ذیلاً ملاحظه می    

ب اسـلامی طلـوع   گیرد تا از این طریق نوعی تفکر در سنت تـاریخی انقـلا    
» تـذکر «است، از جهتـی دیگـر   » تفکر«تفکري که اگر از یک جهت       . کند
 بـودنی بـه ظهورهـاي    .انـسان سـر و کـار دارد      » بودنِ «باشد و با احساسِ     می

 تـذکر و تمرینـی   گانـه،   هـاي دویـست     بنیـان امید است هر کدام از      . مختلف
  .باشد براي احساس ابعاد مختلف بودن و وجود خود
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هـاي حکمـت و دیانـت مـورد غفلـت قـرار                بنیان اي در جامعه وقتی  : ج
هـا را   گرفت و یا سست شد، آن جامعه زمینـه تأثیرپـذیري از انـواع بحـران             

هـا در ایـن    ن است کـه آن بنیـان  حال سؤال ای. خود داردنسبت به آینده در   
: ما را در تاریخی که در آن هستیم حاضر کند و ثانیـاً  : تاریخ کدامند تا اولاً   

 تـا از  ،ها هویت قدسی و متعالی ما را در ما به شور و حضور آورد             بنیان آن
هویتی که انـسان احـساس کنـد در       . هویت آخرالزمانی خود محروم نباشیم    

ایـن  . گستره جهان و تاریخ در اکنونِ خود در عین بیکرانگی حاضـر اسـت      
 هـاي حکمـت    آن چیزي است کـه بایـد در ایـن تـاریخ در مجموعـه بنیـان                

دنبال فرمایید و از ایـن جهـت بایـد گفـت     » جهان بین دو جهان  «رحضور د 
 به جهت توجه به جهانی که در آن حاضریم و تاریخی کـه در     ،ها  این بنیان 

  .هایی است انضمامی و نه انتزاعی  بنیان،آن قرار داریم
  طاهرزاده





 

  بخش اول





 

 الرحيم الرحمن االله بسم

  ار استبسی هموراه گفتگوی خداوند با بندگانش  -١
خواهد از جهان مدرن آزاد شود، در مقابل خود تنها     نسلی که می  

بیند که آن آینده، جهان مـدرن نیـست،     اي را می    اجمالی از آینده  
اگر از یک جهت، بـراي حـضور در آن آینـده در ظلمـات گـام               

دارد ولی از جهت دیگر در چنین شرایطی به دلیل رویکـرد              برمی
بـا برافـروختن روح امیـد در        . یـشد اش باید به صـبح بیند       توحیدي
زننـد، بـا درك رنجـی مقـدس و      هایی که در راه قدم می     جان آن 

ــه دوش ــانی کــه بایــد   مأواگزیــدن در همــان راه و ب کــشیدن طوف
انـد کـه      کس را چنین اختیاري نـداده       ور بماند، هیچ    همچنان شعله 

ها جاي گرفته است، خاموش   خدایی را که تا عمق سینه این شعله 
 بیداريِ عبور از ظلمات قرن، راه ترسناکی نیـست، راه             شعله .کند

  .گفتگوي خداوند است با بندگانشهموار 
تفکرِ حقیقی، تذکر است نسبت به      : توان گفت   با توجه به نکته فوق می     

تـوان گفـت علـوم تجربـی و      امري که بر ما تقدیر شده، از ایـن جهـت مـی          
 کـه در بـاطن   ندذکر ندایی نیـست  زیرا مت،ند به خودي خود تفکر نیست ،فلسفه
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 راهی است به سوي حقیقت و از جایی      ،تفکر حقیقی .  است ما سروده شده  
خوانـد و ایـن    شود که امري از حقایق عالم ما را بـه خـود فـرا مـی             آغاز می 

تـرین   شود و در عین حال اندیشیدنی  می که انسان متذکر بنیان یعنی تذکري 
 در خود تا متذکر حضور ،آن استامري است که جان هر انسانی در طلب 

هر چیزي باشد، در عین حال امري اسـت بـسی دوردسـت ولـی بنیـاد همـه         
هایی است کـه در امـور    باشند و راز جذبه اموري است که به ما نزدیک می     

 زیرا همه آن  ،کنیم  احساس می ها را     آنتوسط انقلاب اسلامی    و  آمده    پیش
عین نظر به آینـده، مـا را بـه سـوي        امور راهنما به سوي ذاتی هستند که در         

ه «خواند، به حکـم       خود می  ونَ  إِلیَـ حـال چـه آن ذات را در نگـاه      . »راجعِـ
 از آن جهت که حقیقت همه امور است، و ،در نظر بگیرید» وجود«فلسفی، 

در نظر بگیرید که خالق همه امور است، مـشروط بـر   » خدا«چه آن ذات را    
تـان نباشـد، بلکـه خـالقی باشـد کـه از         که خدا بـه صـورت ابـژه در نظر           آن

مخلوق جدا نیست و در همـه امـور حاضـر و سـاري اسـت و در ایـن فـضا                
  .کند گفتگو با خداوند معناي اصیل خود را ظاهر می

  ن عالَمي خلوص و عدم سرگردانی در امعجزه -٢
راه حضور در تاریخی که به رهبـريِ آن عـارف واصـل گـشوده               

هـاي او    خدا و اطمینان به تحقـق وعـده      شد، تنها در پرتو ایمان به     
در این راه و با اعجاز خلوص ممکن است و البته دلیـري خاصـی           

آورد، هرچند با گمنامی همراه باشد، ولی پارسایی  را به همراه می 
ها، امري پوچ پنداشته شـوند      ها و ناکامی      دهد تا سختی    اجازه نمی 
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ودکی خــدا ســرگردان گــردد و چــون ک ــ و انــسان در جهــانِ بــی
 خلـوص وقتـی بـا      معجـزه . کودن، راه را از چـاه تـشخیص ندهـد         

سـازد سراسـر معنـوي     اي مـی  شجاعت همراه باشد از انسان چشمه 
 کوه مقاومت او سرازیر شده تا از اسرار پنهان عالمَ با ما       که از قله  

جا و ایـن یعنـی      در همه  این یعنی حضرت علی   . سخن بگوید 
ی شهید آوینی که بـا جـان خـود،     سرداران دفاع مقدس و این یعن     

  .حضرت امام را درك کرد
، در خـود  -»خـدا «ا ي ـ» وجـود « اعم از -وقتی ما بتوانیم تذکر به آن ذات را  

ایم و مـا را    نگه داریم و نگذاریم از یادمان برود، در عالمَ تفکر حاضر شده           
م پس باید متوجه باشیم وقتی قادر به تفکر هستی. شود یاراي تفکر فراهم می  

شـود کـه بـه     که بتوانیم تفکرکردن را بیاموزیم و این در شرایطی فراهم می       
ترین است، التفـات داشـته باشـیم و گمـان نکنـیم هـر نـوع         آنچه اندیشیدنی 

تـرین و     در حالی کـه آنچـه اندیـشیدنی       . فکرکردن، فکرکردن واقعی است   
بـا  نمایانـد ولـی مـا را     ترین است، در عـین حـال بـه راحتـی رخ نمـی          واقعی

ت خاصی که دارد، در پی خود می     دونه جذبه کشد و انسان را در گر جذابی
تـوان گفـت موضـوعِ تفکـر،          از این جهـت مـی     . ددار  به سوي خود نگه می    

امري شگفت و برآشوبنده اسـت و بـا عبـور از حـصار باورهـايِ مـأنوس و           
ایـن  . نمایانـد  شـود و رخ مـی   اي به سوي ما گشوده مـی   عاديِ خود تا اندازه   

هـا   هـا و ناکـامی   دهد تا سختی منشأ و بنیان آن پارسایی است که اجازه نمی      
شـود   اموري پوچ پنداشته شوند و در نتیجه خلوص با شـجاعت همـراه مـی              
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 ـعل تعالی  االله  رضوان«تنها در حضرت امام خمینی      که ما نه    حتـی در بـسیجیان دفـاع    »هي
  .مقدس تجربه کردیم

  ستين» امروز«ی که ينظر به فردا -٣
                وقتی خداوند اراده کرده باشد که رهـاییِ یـک نـسل از ظلمـات

تـوان آرام بـود؟ وقتـی     زمانه تنها با نبرد ممکن شود، چگونـه مـی       
اند درگیر شود و از   هایی که او را احاطه کرده       انسان باید با زنجیر   

جان، مایه بگذارد، قرارگرفتن در آنچه مقدر اسـت او را آبدیـده        
دادن به زندگی براي ماندن در دیروز  امانکند، دیگر رؤیاي س     می

چرا؟ مگر فـرداي دیگـري در راه نیـست؟ فردایـی کـه نـه امـروز         
  .است

را بیـاموزیم و ایـن     » تفکـر «ما براي فهم فردایی که نه امروز است، باید          
 خواه آن - انگیزترین طلبد پیشاپیش مشتاق آنی باشیم که به عنوان اندیشه     می
دهـد و از    ما را مخاطب قرار مـی   -ميآن را حضرت حق بدان    ا  يم و   يبنام» وجود«را  

گریـزد و   کنـد و واپـس مـی       جانب خود، خود را براي اندیـشیدن عطـا مـی          
بـا تجلیـات انـوار    مانـد و هنـر مـا آن اسـت کـه            همچنان در پرده نهـان مـی      

 از او شروع جان خود را در معرض تندباد کششی قرار دهیم که     اش    جلالی
ایـن همـان حـضور در اکنـونِ     . ال بایـد بـه او پنـاه بـرد    شود و در عین ح   می

هـا کـرده و    هایی که ما را اسیر روزمرّگی  جاودان است و درگیري با زنجیر     
بـا  . ها را بر ما تحمیل نموده تا از اسرار پنهان عـالم غافـل شـویم          نظري  تنگ
رود و احـساس      سرگردانی میان آینـده و گذشـته از میـان مـی           » وجود«فهم  
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هـایی   امید است در تذکرات و بنیان. آید  به سراغ انسان می  حضوري خاص 
  . پیش است بتوان به آن اشاره کردکه در

  خين تاريمعنای فنای فی االله در ا -٤
تـوان پراکنـدگیِ انـسان را در یگـانگیِ واقعـی ذوب               چگونه مـی  

شـدن در شـوق الهـی کـه      کرد، مگر با رسیدن به مقام فنا و غـرق         
ي بودن هـرکس اسـت؟ ایـن نـوع      ترین نحوه ترین و متعالی  واقعی

  بودن، با حضور در تاریخی ممکن است که انسان خود را با اراده  
در این حالـت اسـت کـه در انـسان     . الهی در آن تاریخ یگانه کند  

شود و  ها عین کثرت احساس می  ها عین وحدت و وحدت      کثرت
انی هایی است که چیزي بیش از نیازهاي حیو       این معنايِ بودنِ آن   
فهمند در چه تاریخی   می،تر از آن    اند، و مهم    را در خود پرورانده   

  .کنند زندگی می
گریـزد،   در نظر داشته باشید در راه کشش به ساحت آنی که واپس می         

انسان در مسیر تفکر به همان واپسِ گریزنده کـه در تـاریخ در جلـوه اراده              
دهـد و   فـرا مـی   گـوش   اسـت کـه  الهی حاضر است، نظر دارد و این انـسان   

شنود کلامی را که در ذات خود آهنگین و شاعرانه اسـت و بـا روحـی             می
لطیف و هنرمندانه همراه است و بر حقیقـت مخـصوص بـه خـودش مبتنـی           
است که همان زیبایی شوق انگیزي است که حقیقتاً منجر بـه فنـاي فـی االله         

ر ذات حقیقـت   تقدی»جمیلٌ إنّه«جایی که زیبایی به حکم       شود و از آن     می
 یعنی رفع پوشش از آنچه خود را پوشـیده       ،است و حقیقت در مقام زیبایی     
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هـاي تـوهمی جـدا      حقیقـی از زیبـایی  جـا اسـت کـه زیبـاییِ     دارد و ایـن     می
  .شود می

زیبایی حقیقت، رویـدادي اسـت بـه سـوي انـسان بـراي نظـر بـه آنچـه                  
الم وجـود و  جاودانه ظاهرناشدنی است و در عین حال خود را در مظاهر ع         

بـر مـا اسـت کـه مواظـب باشـیم آن       . کنـد  در رخدادهاي تاریخی ظاهر می    
شـود در زیبـایی خـود نگـه      جایی که ظاهر می اش در آن زیبایی در حقیقت  

اي زنده باشد و تفکر را در ما به طراوت  داشته شود تا رابطه ما با آن، رابطه       
این . کنند ی میل میآورد، از این جهت است که فرزانگان سرانجام به زیبای      

نهد و تفکر و متفکر معنـاي   همان حالتی است که عشق را بر تفکر بنیان می       
یابد و انقلاب اسلامی به سوي چنـین حـالتی در حـال     خاص خود را باز می 

نیازهاي حیـوانی، بـودنی کـه انـسان          گیري است، بودنی فراتر از پیش       شکل
  .گردد غرق شوق الهی می

  از خود زندگی استر فراتمعنای زندگی،  -٥
اگر به جاي زندگیِ ابدي، به شور ابدي نظر کنیم، بـه راحتـی بـه         

  شویم، به شیوه کند، قانع نمی آن نوع از زندگی که ما را راکد می 
آیـد   سوزیم و از خطـري کـه در بـستر توحیـد پـیش مـی        شمع می 

 1هراسیم، مدام عازم راهی تـازه و پـر مخـاطره خـواهیم بـود،           نمی

                                                
فإَِنَّما هـی  « : فرمایـد  مان می به همان معنایی که قرآن در رابطه با توجه به حضور ابدي       - 1

پس آن حضور چیزي نیست جز صدایی ) 14 و   13نازعات،  (»فإَِذاَ هم باِلساّهرَةِ  . زجرَةٌ واحدةٌ 
  .یابد اي از حیات می مهیب که ناگاه انسان، خود را در بیکرانه
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قرار به سوي حقیقت، حقیقتـی کـه البتـه       ي پاك و بی     ا  لهمانند شع 
تـوانیم از آنِ   توان مالک آن شد، ولی با نظر به آن، می    هرگز نمی 

آن حقیقت شویم تا در آن راستا پـاکی، پایـدار بمانـد و زنـدگی          
داشتنی است، زیرا راهی است به سـوي    تنها در این حالت دوست    

ارزش آن .  زنـدگی باشـد  رفـتن  حقیقت، هرچند به بهايِ از دست     
اي زندگی نوع شدن و رفتن، بیش از ارزش ماندن است، زیرا معن     

  .بیش از خود زندگی است
کننـد، زیـرا آنچـه بـراي      کـه تفکـر کننـد عمـل مـی       ها بیش از آن     انسان

کنـیم بـه نـداي آن گـوش           اندیشیدن است، واپـس گریختـه و تـلاش نمـی          
عنـاي خـود را از دسـت داده و         م» تفکر« است که     بسپاریم، این به علت آن    

متوجه وجه رمزآگین آن نیستیم که امري است برتـر از پافـشاري بـر تعقـل      
که عصر حاضر، عصري است که بـشر آمـادگی دارد             در حالی . حسابگرانه

انگیزترین موضوع بیندیشد، بـه والاتـرین چیـزي کـه بـراي انـسان        به اندیشه 
  .وجود دارد یعنی سنت وجودي خود با خداوند

است و نظـر بـه تفکـري    » یاد«وقتی متوجه باشیم ذات آدمی آرمیده در  
گریـد و   آید، با اندیشیدن به امري که از آدمی واپس می         که به سوي ما می    

توانیم نسبتی با آن برقرار کنـیم تـا    آید، می در همان حال به سوي آدمی می    
یستند که خود را نشان دهد و معلوم شود تفکر، باورها و تصوراتی ن    » تفکر«

شـویم   اند بلکه به تفکري که عین شورآفرینی است نزدیک می           ابژه ما شده  
کنـد   و این است آن تفکري که مدام ما را عازم راهی تازه و پر مخاطره می    

  .اي برافروخته به سوي حقیقت باشیم تا چون شعله



 40 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

  ميد گاه به گاه خود را گم کنيبا -٦
میـرد، اگـر ذهـن     ازد مـی طور که اگر مار نتواند پوست بینـد      همان

انــسان بــراي تغییــر دچــار مــانع باشــد، دیگــر ذهــن نیــست، انبــار  
 تـاریخ خـود     نظـام اگـر خـود را در آینـده    مردانِ. اطلاعات است 

حاضر نکنند و همچنان در گذشته متوقف باشند، عملاً گور خود     
اند، زیرا در برابر آنچـه در حـال رشـد و           و نظام را پیشاپیش کنده    

خواهیم که معناي      مردانی می  .اند  ست، کور و نابینا شده    بالندگی ا 
 توحیـديِ انقـلاب اسـلامی را بفهمنـد کـه چگونـه انقـلاب،                سعه

زیرا وقتـی  . سر آمده  بودنش به  دریاچه اقیانوس شده است و دوره 
کنیم باید سعی کنیم گاه به    اي از تاریخ پیدا می      خود را در مرحله   

این اسـت آن    .  از نو بازیابی شویم    گاه خود را گم کنیم تا دوباره      
  .باشد شدنِ ابدي که بودنی خشک و ساکن نمی

متفکر تنها به یک اندیشه واحد نیـاز دارد تـا از آن یکتـا اندیـشه یعنـی                   
اي در خور سخن بگویـد و ایـن      بند باشد، در شیوه     امري که باید به آن پاي     

کتـا اندیـشه   شود که همانی را بگوید کـه از جانـب همـان ی    وقتی محقق می  
شـود کـه    پیش آمده است و او از جانب همان اندیشه واحد فراخوانده مـی            

ترین مرز است، مثل اندیشه حضور بیکرانه انسان در  مرزي، قاطع در عین بی  
تواند بـا   اکنونِ خود که در این اندیشه، ذات انسان شایسته تفکر است و می      

جد آید و از چنـین آغـازي بـه سـوي دیگـر مو            ضـوعات آغـازِ راه   آن به و
ستاند و سپس به هویتی برتـر   کند، راهی که همواره انسان را از خود می      می

  .دهد پس می
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شـدن در هـویتی    وقتی انسان آن اندیشه واحـد را یافـت، در عـین زنـده          
نـدادنی   کردن آن اندیشه برایش معنا ندارد زیـرا بـه امـري دسـت     دیگر، گم 
ر از آن سخن بگوید، بهتـر بـه        گفتن رسیده است که هرچه بیشت       براي سخن 

ــی     ــک م ــه تفکــر نزدی ــل ب ــشتر از قب شــود و  آن رجــوع کــرده اســت و بی
فهمد که چگونه از آنچـه نیـست سـخن گفتـه      هاي خود را بهتر می     نااندیشه

دهد توجه  گفتن رخ می گفتن به اشاراتی که در سخن   است، وقتی در سخن   
فهـم  . آیـد  میـدان مـی  گیریم که تفکر در آن به       کردیم، در مسیري قرار می    

ها همان تغییـري اسـت کـه در آن اندیـشه واحـد ضـروري اسـت،                  نااندیشه
کــه  ایــم، مگــر آن دانــستیم، بــه خطــا نرفتــه» توحیــد«اندیــشه واحــد را اگــر 

هـا امـوري هـستند کـه      نااندیـشه . توحیدي را توحید بدانیم که توحید نیست 
  .اند ما رسوب کردهندارند و در محدوده اطلاعات ما در » وجود«نسبتی با 

  ی الهامی تازه آماده -٧
کس که بخواهد زنده بمانـد مجبـور اسـت خـود را ویـران        هر آن 

کند تا در بستر تاریخی که به ظهور آمده، خود را از نـو بـسازد و     
   گذشـته  در این راستا بخشی از منِ خود را که مربـوط بـه مرحلـه           

 کهنـه بیـرون   این تاریخ است، دور بینـدازد و از تـصورات ذهنـیِ      
بودنِ یـک حرکـت، ایـن ویرانـی و از نوسـاختنِ           براي جوان . آید

 الهـام تـازه باشـیم و از نـوعی          خود را نباید فراموش کرد تا آماده      
ها همچنان باقی بمانند وگرنـه        تحول و تغییر استقبال کنیم تا ریشه      

 حضوري کـه در      انقلابیون اگر متوجه  . میریم  در کهنگی خود می   
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. دهنـد   جهان دارند، نشوند؛ معناي خود را از دست مـی       این  آینده
  .انقلاب باید تا آخر، انقلاب باشد تا باقی بماند
دهد که خـود را بـا    این خطر براي انسان کنونی هر دم خود را نشان می        

سطح گردانده و خـود را در همـان    اش هم  قشر درونی و پیشینِ ذات کنونی     
 نهایی یعنی انسانِ آخرالزمانی نیست   سطح متوقف کرده و این انسان، انسانِ      

. که توانسته باشد از خود فراتر رود و در ذات کامـل خـویش حاضـر شـود         
انسان نهایی، انسانی است کـه ذات انـسان کنـونی را بـراي نخـستین بـار بـه         

خواند، ساحتی که پیشاپیش بـود ولـی در تـصور            اش فرا می    ساحت حقیقی 
که چنین بودنی براي انسان در       ، در حالی  رایج از انسان، پوشیده مانده است     

جا و همیشه بوده، هرچند از آن غفلت شده وگرنه انسان کامل         جا و آن    این
این انسان است که غیبت کرده و از موضوعِ تفکـر     . آمد  را غیبتی پیش نمی   

انتظار، یعنـی کوشـشی تـا       . است ترین امر، غفلت کرده     ن اندیشیدنی به عنوا 
ــسانِ   ــه ان ــون ذات بیکران ــا    حاضــر در اکن ــه خــودش برگــردانیم ت اش را ب

بـه همـان معنـایی    . جاودانگی او فراسوي دیروز و فردا برایش احساس شود 
 و سـمائی نیـست و نـسبت    انسان در عالم، محدود به هـیچ ارض که حضور  

است و هم اکنون در قیامت خود کـه فـرداي عـالم    » لا یقف«به همه عوالم  
 فرمودنـد از  ن رابطـه حـضرت رضـا   ارض است، حاضر است و در همی    

 ایـن یعنـی   2.که متوجه حضور قیامتی خود نباشـد    آنولایت ما خارج است     

                                                
مرا از بهشت و جهنم : پرسد مي رضا امام در روايت داريم كه راوي از حضرت - ٢

 االله بلي، و رسول: رمودنداند؟ حضرت ف ها خلق شده خبر دهيد، آيا هم اكنون آن
اي از  عده: گويد راوي مي.  داخل بهشت شدند و آتش را ديدند،وقتي به معراج رفتند
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  چنانی، خود را نو به نو کردن آن     همواره جهت حضورِ بیشتر در ابدیتی آن      
  .هم در بستر تاریخی که شروع شده است

  ن قدم برای شناختن بهترياول -٨
ت براي نفوذ به جهانی اسـت    اولین قدم به سوي منِ واقعی، حرک      

وگرنـه  . تـوانیم در آن مـأوا بگیـریم    که در آن قـرار داریـم و مـی         
رویـم   که از خود بیرون نمی کنیم در حالی    همیشه از خود فرار می    

توان در تاریخ انقلاب اسلامی در آن   ولی نسبت به جهانی که می     
تـوان بـه آینـده     شویم و از نگاهی کـه مـی         قرار گرفت، بیگانه می   

تـوان در افـقِ تـاریخیِ         اي که مـی     آینده. شویم  داشت، محروم می  
شدن براي شـناخت بهتـر    اولین قدم، آماده. خود به آن نظر داشت 

. ایم خود است در جهانی که با انقلاب اسلامی در آن قرار گرفته           
ود کـه در خـود آغـاز شـویم و     ش ـ شاهکار اصلی وقتی آغـاز مـی     

  . مدرن باشیم فرهنگ  آزادي خود از سیطره متوجه
                                                                                           

: حضرت فرمودند. اند اند ولي خلق نشده گويند بهشت و جهنم مقدر شده مسلمانان مي
 و الناّر کَذَّب النَّبِیمنْ اَنْکَرَ خَلقَْ الجْنَّۀِ و«: ها نيستيم ها از ما نيستند و ما هم از آن آن

هذه جهنَّم الَّتی یکَذِّب  : االله قال. کَذَّبنا و لا منْ ولاِیتنا علی شیَئٍ و یخْلُد فی نارِ جهنَّم
پس كسي كه منكر خلقت فعلي بهشت و . »انٍبِهاالْمجرِمونَ یطوُفُونَ بینَها و بینَ حمیمٍ 

و از دوستان ما نيست و براي هميشه در است مبر و ما را تكذيب كرده جهنم شود، پيا
اين است جهنمي كه گناهكاران : حمن فرمود سوره الر٤٤خداوند در آيه . آتش است

 .اند جوشان در حال طواف كردند و هم اكنون گناهكاران بين آن جهنم و آب انكار مي
  )٤٦١: ص الصدوق، أمالي(
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تفکري، تفکر است که از عمق وجود انسان سـر بـرآورد، در احـساس            
اش، چنین انسانی مسئولیت حکومـت بـر زمـین را        حضور در بیکرانه اکنون   

تواند بر عهده بگیرد و انسانِ کنونی مهیاي چنین حکمروایی نیست زیرا            می
طلـق را  قدر که ادعـاي ایفـاي نقـش حکمرانـی م            کند و آن    هنوز تفکر نمی  

هرچند به طریقـی نـامعقول بـراي چنـین حـضور در هـر       . دارد، مطلق نیست 
کند ولی بـا آنچـه در اختیـار دارد دسـتش بـه آنچـه هـست          جایی رخنه می  

اش نسبت به آنچـه هـست،     تواند خود را در وسعت بیکرانه       رسد و نمی    نمی
ه شوند ک از تصور جستجو میمفتوح نگه دارد و لذا تصمیماتش در میدانی        

کند و نام  خصوص نامسئولانه زندگی می به. ها ممکن نیست  یافتن آن   فعلیت
 که با حـضور در تـاریخی کـه بـا انقـلاب        گذارد، مگر آن    آن را آزادي می   

اي کـه در سـیطره    اسلامی گشوده شده، خود را احـساس کنـد و بـه آینـده         
ــست  ــدرن نی ــگ م ــدازد فرهن ــر بین ــت   نظ ــه آزادي از دیان ــه آزادي ک  و ب

 انسان با حضور او در بیکرانـه وجـودش         آزادي واقعیِ  .، فکر کند  شدبا  نمی
ید وقتی حـضور او در عـالم   آ که عین تعلق به حضرت حق است، پیش می      

کنـد کـه    شـود و امـوري را اراده مـی    به نور حضور حق در عالم محقق مـی   
  .خداوند اراده کرده است

  قتيآسمانی صاف به سوی حق -٩
اش  کند براي روح و طبع رد که فکر میپذی انسان عاقل آنی را می    

کند و همچـون گیـاه    وري است و در این مسیر خطر می    قابل بهره 
رود، از آن جهـت کـه در آفتـاب معنـاي      بـه اسـتقبال آفتـاب مـی    
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گیرد،  اش أنانیت را از انسان می روشنی نهفته است و با سوزندگی
الـد و از  تا انسان از خود آزاد شود و با آفتـابی آنچنـان سـوزان بب           

هاي دیگـري بـه رویـش گـشوده           ترین سدها بگذرد تا افق      محکم
  .وتی در آسمانی صاف به سوي حقیقتهاي ملک شود، افق

ماندگیِ حقیقی در این عصر بدان جهت اسـت کـه ذات اکنـونیِ                عقب
تواند بـه امـر حاضـر مجـال ظهـور              نشده، هرچند می   انسان به تمامی شکوفا   

 انسان را با امـور  ،غفلت از وجود  . »وجود«قِ به   دهد ولی تنها در قلمرو متعلّ     
کند و عبور از این انسان که هنوز از حیـث ذاتـش متعـین        رو می   متکثر روبه 

را بـه  نشده، راهی است به سوي انسان آخرالزمانی که پیشرفت صرفاً کمی           
جـویی بـه انـسان     شـتابی و صـرفه    آرامـی و بـی   افکنـد تـا ظرافـت و        دور می 

زیـرا  . توان گرفـت   چنین انسانی را در بازارهاي بورس نمی       برگردد و سراغ  
هـاي خـود را بـا     توانـد اندیـشه    آن، هرگز نمیانسانِ متفکر به معناي حقیقیِ 

ترین کلمات، کلمات طوفان زایند، هماننـد   فریاد بیان کند و اساساً خاموش    
  .رود تا به جاي فریاد، روشنی دریافت کند گیاهی که به استقبال آفتاب می

  استقرار در وطن جاودانه -١٠
که خود را با خودي ادامه دهد که تحت تأثیر  هرکس به جاي آن 

نـام و نـشان،    هاي سرگردان است، بهتر است خود را بی   نظر انسان 
  خـود   هـا، ادامـه      آن  هـاي بـزرگ ادامـه دهـد تـا بـا ادامـه               با انسان 

کـه در  بودن  نام و نشان    آن تنهایی و بی   . اش را احساس کند     اصیل
آید، انزوا نیست، نوعی وطنِ جاودانه است که   این راستا پیش می   
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 در کـــــربلا و یـــــاران امـــــام اصـــــحاب امـــــام حـــــسین
  . در این تاریخ به آن دست یافتند»عليه تعالی االله رضوان«خمینی

نگـرد،    اش مـی    ترین انـسان، چـون هرچیـزي را از وجـه وجـودي              نهایی
. توانـد ادامـه مـا باشـد     یز هـست و مـی  ها است و اکنون ن      متعلّق به همه زمان   

هاي بزرگ را تنها در آینده جستجو      مشکلْ آن نوع تفکري است که انسان      
هـاي    واقعیـت لبـاس  ، در نتیجـه   را از دسـت داده    کند و زبان اشاره به او         می

کـه ذات   در حـالی . پندارد تر می   ، واقعی خود را در مقایسه با وجود خودش      
کند و به سوي  انیم، سایه به سایه، ما را همراهی میکه بد انسانیِ ما بدون آن 

ما نظـر دارد هرچنـد عقـلِ شـایع متوجـه آن حـضور نیـست و ناخواسـته از             
  .شود ترینِ انسان که انسان آخرالزمانی است، دور می نهایی

  نه کلماتيحضور در افق آ -١١
ت                   سن نیـ اگر آنچه با این کلمات نوشته شده است را بـا تمـام حـ

کند و در نتیجه کلمات به نزد   کلماتش با شما گفتگو میبخوانی،
هـم بـه    هاي شما پرواز کنند، آن آیند تا از آن به بعد با بال شما می 

 کلام به روي شما، تـا هـستی را    سوي حقیقت، با بازشدنِ گنجینه    
  .بازگو کنید

گفتن بـا کلمـاتی کـه بـر مبنـاي قیـاس و اسـتدلال بـه میـان               سخن
دهنـد   اي مـی  گفتن با کلماتی که خبر از واقعه خن س و نیز  اند  آمده

ند با نک  سخنان فرق می  گونه تا ما را از آن واقعه با خبر کنند، این         
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باشـند و از عمـق وجـود     سخنانی که آینه بازگوکردن هـستی مـی      
  .آیند انسان به ظهور می

باشـند و هماننـد    هـا مـی    هستی آنهاي اصیل، بازگوکننده  ات انسان کلم
  شـان  الزمانی در حـضور بیکرانـه اکنـون خـود بـا هویـت قدسـی              انسان آخر 

 بر عکس انسانِ مدرن که در عین احساس حضور در جهان، نظم        ،حاضرند
 چیـزي جـز   ،فهمد و آنچه را ساخته  جهان هستی را فراتر از تصوراتش نمی      

چیـز را در نـسبت    توانست همه که میدر حالی انعکاس تصورات او نیست،  
این اسـت آن پلـی کـه مـا را در ایـن      . یکرانه خود بفهمد با هستی و وجود ب    

انـسان  ! آري. دهد تاریخ از انسان مدرن به سوي انسان آخرالزمانی سوق می  
اش محـدود    فکـري   مدرن نسبت به انـسانی کـه خـود را در محـدوده قبیلـه              

کرده، یک قدم جلوتر است، جلوتر نسبت به انسانی که از حـضور جهـانی     
هرچند نسبت به انسانی که حامل روح قدسی است و . خود در غفلت است  

در ایـن  . تـر اسـت    بـسیار عقـب    ،کلماتش بازگوکننده هستی بیکرانه اوست    
ت بخوانید  د میوش می پیشنهاد  است کهفضا سن نیتوانید این کلمات را با ح

  .کنید تا این شما باشید که هستی را بازگو می

  ای طاغوت زدگیيضرورت ظهور بقا -١٢
تواند دوام بیاورد، زندگی تحمل آن را ندارد و  ت پوچ نمی  وضعی

آیـا بـراي برگـشت بـه     . رود پاشـیدگی مـی   به استقبال نوعی از هم   
آنچه با انقلاب اسلامی به ظهور آمده است، آنچه فعلاً به صورت 
حقیقت در اشرافیت و دنیاگرایی پـیش آمـده، یـک نـوع غفلـت            
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  بـا طـاغوت بـاقی     است و یا نوعی ضرورت تا آنچه در بنیاد عهـد 
  مانده، بیرون ریخته شود؟

جایی کـه پـاي رهانیـدن و نجـات انـسان در میـان اسـت، از روحیـه            آن
شناسـی گرفتـه تـا      فکـري و یـا روحیـه مـدرنِ غیـر قدسـی، از روان          قبیلگیِ

کـه   هاي اخلاق فردي، کاري ساخته نیـست، مگـر آن   درمانی و توصیه   روان
نیادین هستیِ خود، کـه عـین ربـط بـه هـستی            این انسان پیشاپیش به نسبت ب     

جاهـایی کـه بـه خـودش مربـوط اسـت، از جانـب         است، نائل آید و تـا آن      
داشتن خویش در ساحت حضور در هـستی، آغـاز    خودش به سوي گشوده  

کرده باشد و این گشودگی در نسبت با هـستی بـراي رهانیـدن انـسان لازم                  
اندازي  یده خود را به چشماست تا خود را با چنین هویتی احساس کند و د          

ین نوع حضور ا. گسترده باز کند که خود را در بیکرانگی اکنونِ خود بیابد   
 شده و از این جهت در این تاریخ دیگر انسان تحمل  براي بشر جدید تقدیر   

بـرد،   سـر مـی      حقایق به  نواخت گذشته را که با مفاهیم منجمد        وضعیت یک 
ها به کمتر از زنـدگی       است تا انسان  هوشیاري خاصی به ظهور آمده      . ندارد

  .با ذات بیکرانه خود که عین حضور در هستی است، راضی نباشند

  ن قدم به سوی منِ واقعیياول -١٣
که جهانی است -احساسِ حضور در جهانی که ما در آن حاضریم 

 اولـین قـدم بـه سـوي     -ر از جهانی که جسم ما در آن حاضر است      يغ
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 به سوي جهانِ خود و هوشیاري،        حرکتی است  3.منِ واقعی است  
شدن براي شـناخت بهتـرِ خـود در جهـانی کـه در آن             یعنی آماده 

  .بریم سر می به
شـود کـه انـسان خـود را در خـود          شاهکار اصلی وقتی شروع می    

تـرین   یـابی بـه کیفـی     آزادي خود براي دست    و متوجه  4آغاز کند 
 در آن   در این صورت انسان با تمام وجود خـود را          5.شود  مقاصد  

. یابد، زیرا انسان، تابع اشیاء بیرونی نیست جهان آزاد و آزادانه می   
جهــانِ بــه . آن جهــان، جهــانِ خداونــد اســت و نــه جهــان اشــیاء 

ظهورآمدنِ غدیر است و حقایقی کـه از طریـق اسـلام در مقابـل               
انسان گـشوده شـد و نـه جهـان سـقیفه و ظـاهرگرایی کـه جهـانِ           

  .ها است تصرف و تغییر کمیت

                                                
کس دورتر از خود با خود  هیچ: گوید میاولین قدم به سوي منِ واقعی در رابطه با  نیچه - 3
  )12ي   صفحه- اخلاقتبارشناسی(.نیست

 بیرونی نظر داشت، ولی با   که به حقیقت به عنوان یک ابُژه این پایان انسانی است- 4
 که شود میتواند در خود بیابد، تولدي دیگر آغاز  احساسِ خود به عنوان انسانی که جهان را می

با .  عرفانیِ بشر مدرن  طرف دیگر در روحیهاز یک طرف در اومانیسم به ظهور آمد و از
و با عرفان، . ها و بایدها و نبایدها شد، ولی در جهانِ کمی ها و نیست اومانیسم، انسان، محورِ هست

 ٔنامه ٔسخهن اي«: ها به همان معنایی که عرفا فرمودند انسان، جهانی شد حاضر در جهان کیفیت
 خود در/ هست  عالم در هرچه نیست تو ز بیرون. توئی که شاهی جمال ٔآینه وي/ توئی  که الهی
  ».توئی که خواهی آنچه هر بطلب

ر این حالت،  انسانی است و د جهانِ کیفی که از جنس نفس ناطقه به عنوان حضور در - 5
زد او به کیفیت نفس ناطقه حاضر  خود در جهان حاضر است و جهان در ن انسان با نفس ناطقه

  .باشد می
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فکر کردن تابع آن چیزي است که بنا است به آن اندیشیده شـود و آن         
جایی که انسان وابسته به هستی اسـت،   است و تا آن» وجود«همان هستی یا   

باب تفکرش نسبت به خود و به تفکرِ متفکران، ماوراي اسارت در گذشت 
ه ن ـ«شـونده،     منـد کـه امـري اسـت سـپري           زیرا امـر زمـان    . ماند  زمان، باز می  

» اکنـون «کـه وقتـی گذشـته و آینـده را بـا نظـر در                  در حـالی  . است» اکنون
نـه  «اسـت و امـر گذشـته، همـان       » نه هنوز اکنون  «بنگریم، امر آینده، همان     

است و انسان در عـین حـال، گذشـته و آینـده را در حـضور                 » دیگر اکنون 
یابد، از آن جهت که هستی، حـضور و جـاودانگی اسـت و        هستی خود می  

آزاد  -گـذرد   بـه عنـوان امـری کـه مـی       -س این جاودانگی مـا را از زمـان          احسا
تواند بنیاد آنچه جاودانـه اسـت باشـد و       کند، زیرا آنچه گذرا است نمی       می

بودگی است، ذات زمان حـاکم نیـست و اراده انـسانی             در هستی که اکنون   
و آنچـه رفتـه اسـت همچنـان در     » هـست «باید بـه چیـزي تعلـّق بگیـرد کـه       

» وجود«جا است که انسان از موجود به          انسان حاضر باشد و این     نگیِجاودا
شـود کـه بـه     سیر کرده و از متافیزیک عبور خواهد کرد و انسانی متولد می   

ــده، خــود را در حــضور و در     ــان و در گذشــته و آین ــف در زم جــاي توق
ترین مقصد اسـت      کند و این همان حضور در کیفی        جاودانگی احساس می  

  .دي واقعیو احساس آزا
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  ای کلّی و مقدس وسعت انسان تا اراده -١٤
مـرتبط  » وجـود « به آن معنا که با    -وقتی انسان از خودبینی رها شود       

 یعنـی بـه سـوي مـشیت     6 کلیّ عالم،  او به سوي اراده     اراده -گردد
 با حضور در جهـانی کـه در آن     -کند    ها سوق پیدا می     الهی و سنت  

 آزاد از دوگـانگیِ  - انسان، کلیّ شـد   اده و لذا وقتی ار    -برد  سر می   به
 7شـود   به نحوي آن اراده، مقدس می    -سوبژه و ابژه و نومن و فنومن      

کـه گفتـه    خـورد و ایـن اسـت معنـی آن     و با امر مقدس پیوند مـی    
ن ي ـ چـون در ا    -گـردد      الهـی مـی      انسان مطـابق اراده     شود اراده   می

رت هرچه انسان  و در آن صو   -برد  سر می   به» وجود«حالت انسان در    
اراده کند همان است کـه خـدا اراده کـرده و لـذا تمـام عـالم در             

این همـان معنـاي حرکـت بـه سـوي       . مقابلش گشوده خواهد بود   
  .خود است

نسبت انـسان بـا ذات خـودش همـان اراده نظـر بـه سـرآغاز اسـت کـه                    
همچنان جاودانه در نزد خود حاضر اسـت و بـه عنـوان انـسانی حکـیم، بـه              

اندیشد، به همان معنایی که چون خـود را شـناخت و بـه     جود می هستی یا و  
هـا   یابد و انـسان  نفس خود معرفت پیدا کرد، خود را عین تعلّق به هستی می   

گیرنــد کــه قــرآن آن شــرایط را  در بیکرانــه وجــود، در شــرایطی قــرار مــی

                                                
اي   محلّ نمایش وجود هر پدیده،که آزاد از هر مفهومی»  سعیکلّیِ« به همان معنی - 6
  .است

است و وجود » وجود«بودن او همان بودن یا .  زیرا بودنِ انسان غیر از ماهیت انسان است- 7
  .گردد  چنین انسانی می جه قدسی ارادهو این موجب تحقق وبه اعتبار وجود، همان کمال است 
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ــد یــشاؤُنَ مــا لهَــم«: دهــد طــور گــزارش مــی ایــن ــم عنْ ــزاء ذلــک ربهِ ج 
ــسنینَ حالْم َــر ــه لیکفَِّ ــنهْم اللَّ أَ عــو ــوا الَّــذي أَس ــزد  ) 34 و 35/زمــر(»عملُ در ن

هـایی کـه مـانع آن        و از نقـص    یابنـد   خواهند مـی    میرا  آنچه  پروردگارشان  
گردند و جاودانگی خود را در آغوش خدا احـساس      حضور است آزاد می   

ت الهـی    نمایند و این حاصل اراده به سوي اراده کلّ    می ی و یا به سـوي مـشی
  .است که همان اراده مقدس است

  خوانی نهاد فرو بسته خودباز -١٥
 خـود را بـا رویـارویی بـا انـسانی ماننـد               توان نهاد فروبـسته     آیا می 

بازخوانی کرد و خـود را بـه او   » هيعل تعالی االله رضوان«حضرت امام خمینی  
پر رمز و رازش بسطواگذاشت تا ما را در وجود  دهد و پایان راه 

ما رمزگشایی وجود خودمان باشد و در عین حال همچنان رمـزي   
  ناگشوده، انتهایی نداشته باشیم؟

باید به نسبتی فکر کرد که بین ذات انسان، به عنوان وجه وجـودي او و      
اي کـه در انــسانِ   بـین جــاودانگی او برقـرار اســت و بـه بلــوغ چنـین رابطــه    

اش، بـه ظهـور    درن بـا احیـاي هویـت قدسـی    آخرالزمانی در بستر جهـان م ـ    
جهـانی بـین دو   «با نظر به چنین انسانی، انقلاب اسـلامی بـه عنـوان          . آید  می

، بستر ظهور چنین انسانی است، انسانی که در هر موجودي بـه وجـه     »جهان
ها به راحتی تا این مراحـل سـیر         وجودي آن موجود نظر دارد و هنوز انسان       

حکمت را ادا کنند، با توجـه بـه چنـین رویکـردي     اند تا حق تفکر و      نکرده
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 ـعل تعـالی  االله رضوان«نسبت به خود و در رویارویی با حضرت امام خمینـی           عمـلاً  »هي
  .رود بیگانگی نسبت به رازهاي وجود خود در این تاریخ به حاشیه می

   شعف زندگی واحساس شور -١٦
تـــرِ وجودمـــان،یعنی حاضرشـــدن در  آگـــاهی از حـــضور ژرف

 تا معناي خود را در ،باشد  اي که بسط وجود امروزین ما می       آینده
در این حالت شـور و شـعفی کـه    . جهان و در تاریخ بهتر بشناسیم  

کنـد، در عـین اسـتقراري کـه در وجـود خـود           زندگی را معنا می   
هـاي   ورشدنِ جان، از افق شود و معناي شعله    یابیم، احساس می    می

  .آید زند و به ظهور می دور سوسو می
 جایگـاه  ،خوانـد  مـی مان فرا  وقتی روشن شود تفکر، ما را به سوي ذات        

منْ عرفَ نفَـْسه   «: شود که فرمودند     روشن می   علی  مولایمان این سخن 
 )232الکلـم، ص   درر و الحکـم  غـرر  تـصنیف ( »  فقَدَ انتْهَى إِلَى غَایۀِ کـُلِّ معرفِـَۀٍ و علـْم      

نهایت هر علم و معرفتی دست یافته و این هرکس خود را بشناسد حقیقتاً به 
کـه  «: اند یک راه دیگري است، همان راهی است که در وصف آن فرموده 

لْ نفَـْسک   «: فرمایند خصوص وقتی می  به.»علم عشق، در دفتر نباشد   لَا تجَهـ
     لٌ بِکُلِّ شَیاهج هْرفِۀََ نفَسعلَ ماهْنفس خود  نسبت به )233، ص همان(»ء فَإِنَّ الج

جاهل مباش زیرا هرکس به شناخت خود جاهل باشـد بـه هـر چیـز جاهـل            
 صـورتی محقـق    درشـناخت خـود   .است و آن را درست نخواهد شـناخت    

مد نظـر داشـته باشـیم و در حکمتـی         » وجود«شود که خود را در میدان         می
خود را حاضر کنـیم کـه در نظـر بـه خـود، بیکرانگـی خـود را حـضور در            
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مان به ما این امکـان     این نوع توجه به ذات    . مان درك نماییم    هاکنون جاودان 
کـه دوسـت دارد در    دهـد تـا در تفکـر، مـأوا گـزینیم و بـه نـداي آن            را می 

 باشیم، راهی که مولایمان حضرت علـی    اش فکر شود جواب داده        باره
ند و در سـخنان فـوق متـذکر آن هـستند کـه امـر اندیـشه انگیـز چـه                     پیمود

 بیکرانه خود اسـتقرار یابـد و بـه    در وجودتواند   نه انسان می  باشد و چگو    می
اکنـونی بیکرانـه و جـاودان    .  خودمان دل بـسپاریم   »و ذات بما ه «هسته ذات   

لذا .  بالاترین حکمت است   حضرت امیرالمؤمنین که درك آن به گفته      
برتـرین حکمـت    ) 232 ، ص همـان (»أفَضَْلُ الحْکْمۀِ معرفِۀَُ الْإِنسْانِ نفَسْه    «: فرمودند

 تـرین وجـود    این یعنی آگاهی بـه ژرف .آن است که انسان خود را بشناسد     
  . زندگیدر مسیر معناکردنشود  خود که منجر به شور و شعفی می

  گونهحضوری پيامبر -١٧
همچنان که معناي خورشید در هستی، به درخشیدن است، معناي       

در میـان جـان   یافتن است، چـه در جهـان و چـه            انسان، به وسعت  
هـا را از آنِ خـود    که آن ها شود، به جاي آن ها، تا از آنِ آن     انسان

انسان نیـاز دارد  .  خودخواهی خود بماند  کند و بخواهد در جزیره    
ها و این نـوعی   هایی به سوي او باشند و او نیز به سوي آن        تا روح 

ــت  ــدگی اس ــه در زن ــضور پیامبرگون ــید در  . ح ــر خورش ــس اگ پ
خواهـد در   میـرد، مـی   شـود، نمـی   ت افق فـرو مـی   ها در پش    غروب

  .به جامی دیگر برگردددیگر روز 
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ه  اتَّقـُوا  آمنوُا الَّذینَ أَیها یا«: فرمایـد   خداوند خطاب به مؤمنین می      و اللَّـ
ظُرْ س لتْنَْ ه  اتَّقـُوا  و لغدَ قدَمت ما نفَْ ه  إِنَّ اللَّـ  لا  و تعَملـُونَ  بِمـا  خبَیـرٌ  اللَّـ

م  أوُلئک أَنفْسُهم فَأَنسْاهم اللَّه نسَوا کَالَّذینَ تَکوُنوُا قوُنَ  هـ . )18و  19/حـشر (»الفْاسـ
 بایـد  کـس  هـر  و ؛تقـواي الهـی پیـشه کنیـد        اید آورده ایمان که کسانى اى

 تقواي الهـی پیـشه کنیـد      و فرستاده؛ پیش از چیز چه فردایش براى تا بنگرد
 که نباشید کسانى همچون و !است آگاه دهید مى انجام آنچه از خداوند که

هـا   آن. فرامـوش کردنـد  هـا عمـلاً خـود را     ، پس آن کردند فراموش را خدا
  .اند و از مسیر بندگی خدا جدا افتادند اند که حقیقتاً فاسق همان کسانی

شود، عملاً انـسان      در بستر فراموشی خدا که منجر به فراموشی خود می         
 اکنـونی خـود کـه بـا انـس بـا خـدا بـرایش پـیش                   از درك حضور بیکرانه   

محروم از جایگاهی کـه باطـل در آن جایگـاه راه     . شود  آید، محروم می    می
ندارد، تا باطل بتواند معنایی به خود بگیرد و با چنین ذاتی مقابله کند، ذاتی     
که در اندیشه واقعی استقرار یافته، اندیشه راستینی که در ذات مـا بـه یـک             

ست و با کشف نسبت بین ذات خود با ذات خـدا قابـل احـساس     معنا نهان ا  
  .خواهد بود، با درك وسعتی از خود که همه در نزد اویند و او در نزد همه

  کار؟ه ت چيما را با رهبان -١٨
 خورشید، برگشت انسان است که اگـر دیـري در      برگشت دوباره 
 بنشاند ها خواست با جامی تازه، جانی تازه در جان تنهایی ماند می  

کـار؟ مـا بـراي       مـا را بـا رهبانیـت چـه        : و این است که باید گفت     
زندگی کنـیم و     که در زمین، آسمانی       ایم و این    زندگی خلق شده  
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بگیریم، ما را با خـداي قدیـسان کـه بـا      هر روز با خداي تازه اُنس    
ناکارآمـدي تـذکرات    . کـار   کننـد، چـه     خداي دیروز زندگی مـی    

وقتـی  . ها است با خداي دیـروز   نِ انسان داشت  اخلاقی به جهت نگه   
انـدازهاي عـالمَِ وجـود     انسان، حضرت رب العـالمین را در چـشم       

احساس کرد، براي اُنس با او حاضر است به هر عملی که موجب 
آن شایستگی است دست بزند و عملاً مفتخـر بـه تقـواي الهـی و                

گـردد و در راسـتاي پاسداشـت حقـوق         رعایت اخلاق قدسی می   
ا، از  عـشق بـه خـد     ها باید متوجه بود از اخلاقی که به بهانـه           انسان
 عشق به انسان و انسانیت برنیاید، باید پرهیز کـرد، زیـرا آن               عهده

  .آور، آن هم با خدایی که نیست اخلاق، اخلاقی است مرگ
گفـتن بـه معنـاي واقعـی      جایی توان تفکر داریم و امکان سخن ما در آن 

متوجه آغازي از خـود باشـیم کـه همچنـان آن          شود که     مان فراهم می    براي
آغاز است که در بیکرانگی خود ادامه دارد و با استقرار انسان در این آغاز      

گفتن در بستر راستین خود برایش فـراهم   است که امکان اندیشیدن و سخن  
شود و در این حالت، کلمات، الفاظ نیستند، تجلیاتی از وجوداند کـه از      می

ها را یافت و تفکر به  آیند و هر دم از نو باید آن       ما می  ها به سوي    دوردست
 حضور بیکرانه اکنونِ ماندن در جوارِ است و باقی» تذکر«این معنا در حکم    

اسـباتی کـه در   خود که حضوري اسـت در همـه عـالم و توجـه بـه همـه من         
  .گذرند اطراف ما می
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یست آیا وقتی تفکر همان تذکر شد، همان برگشت دوباره خورشیدي ن 
هـا را بـه شـور و     زه جـان گذارد تا با جـامی تـا   که دیري ما را در تنهایی می     

  شعف آورد؟
آید و تفکر عین تذکر باشد،      ها به سوي ما می      وقتی وجود از دوردست   

چه انـدازه رابطـه بـین تفکـري     . گیرد  جان انسان را فرا می  ،عشق به انسانیت  
م در ایـن رابطـه بـه    یانتـو   می!که تذکر است و عشق به انسانیت شدید است  

هـا   م تـا از جـدایی  یهاي فهمی که گادامر متذکر آن است فکر کن  ادغام افق 
  .نجات یابیم

  نیيآفات خوار شمردن زندگی زم -١٩
 اسماي الهـی در عـالم حاضـر          انسان در ذات خود به وسعت همه      

 عالم و کوتـاهی از ایـن حـضور      است و راهی است به سوي همه      
بود، زیرا در این حالت، ایـن میمـون نیـست    آور خواهد  بسی شرم 

که در نگاه داروین انسان شده، بلکه این انسان اسـت کـه بوزینـه           
 ها فروکاسـته اسـت، بـه جـاي         داي انسان گشته و خود را در حد اَ      

  خلیفۀ.کـردن   اللّه بودن و در زمین با نشاطی خاص، خدایی  خلیفۀ
ند در ذات خود  است وگرنه خداو انساناللّه معناي زندگی زمینی

  .ست و از جمله، در زمین حاضر ا در همه
شـمارد،    اللـّه فـی الأرض، زنـدگی در زمـین را خـوار نمـی        خلیفۀُ

. شـود   اش پاسداشـت مـی      همچنان که حضور خدا از طریق خلیفه      
این است راز افتخار خدا در مقابـل فرشـتگان وقتـی آدم را خلـق           
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اي اگر انـسان در     و. کرد تا حضور زمینی خود را به نمایش آورد        
                زمین، کار فرشـتگان را پیـشه کنـد و موجـب سرشکـستگی رب

  8.العالمین شود
است و نظر به آغازینی دارد کـه جاودانـه    » وجود«وقتی تفکر، تفکر به     

تـرین منظـر    حاضر است، آن تفکر رهنمودي خواهـد بـود بـه سـوي عمیـق           
ر ایـن رابطـه مـد    اي که ما را در برگرفته و بنده انقلاب اسلامی را د     گشوده

زیرا آنچه در این رابطه باید براي آن شاکر بود و     . دارم  نظر دارم و پاس می    
شود، ذات خودمان است، ذاتـی کـه    به ما به عنوان والاترین الطاف عطا می 

 آن ذات را از ما ربوده است، در صورتی که ما تنها بـا       ي ما ها  زدگی  کثرت
ــم   هــستیم، بــه عنــوان    آنــی خــواهیم بــود کــه   ،و درك ذات خــودفه
 بـا همـان   ،انگیزترین امر جهت حضور در هویـت آخرالزمـانی خـود      اندیشه

: توان گفـت  با توجه به این امر آیا نمی. وسعت حضور در عین قدسی بودن  
کري است به جهت چنین حضوري کـه منـشأ حکمـت و          والاترین فکر، شُ  

ه و مـا را   شود؟ حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد           فکر می 
کند، ذاتی که به وسعت همه اسماء الهـی در عـالم    متذکر ذات خودمان می 

بـا   اللّهـی تـا   خلیفـۀ همه عالم با هویـت    حاضر است و راهی است به سوي        
 زاهـد، موجـب شـعف الهـی         در مقابـل فرشـتگانِ    هاي خود     ارائه شایستگی 

  .شود

                                                
لائکَۀِ إِنِّی جاعلٌ فی الْأرَضِ خَلیفَۀً     «: دیفرما ی قرآن م  رایز - 8 لْمل کبإذِْ قالَ ر 30/بقره(»و (

» رب«به اسم .  هستمنی در زميا فهیمن قراردهنده خل  : گاه که پروردگار تو به فرشتگان فرمود        آن
 .د معنا نداری ذات، سرشکستگيبرا! يآر. ت است اسم ذاریتوجه شود که غ
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  ی که همه جا حاضر استيايانسان در -٢٠
جـا   ه انسان، یعنی انسان دریایی اسـت کـه همـه         اسماء ب   تعلیم همه 

کنـد، هرچنـد    حاضر است ولی هیچ چیز او را گرفتار ناپاکی نمی     
که به اسم فضیلت  ور، بدون آن     آفاق حاضر است و شعله      در همه 

چنین انـسانی نـه حاضـر اسـت سـوپرمن باشـد و نـه                . حاضر باشد 
که   آن بدون،کند تلاش می. قدیسی که رهبانیت پیشه کرده است     

اي باشد  بخواهد بقیه را عقب براند تا خودش در جلو باشد، آزاده  
داند، در آنچه خود در  کردن همگان می که سعادت را در میهمان   

  .آن است، در دریاي حضور اسماي الهی
کنیم، عملاً   خود فکر می حاضر در اکنونِ وقتی به ذات بیکرانه جاودانِ    

گردنـد و    فکـر در آن مجتمـع مـی   در ساحتی ساکن خواهیم شد که ذکر و 
اســت و توجــه بــه جایگــاه حــضور آخرالزمــانی انقــلاب » یــاد«ایــن همــان 

بودن خـود را محقـق کنـیم، بـدون           توانیم انسان   اسلامی، امري که با آن می     
که نیاز باشد آن انسانیت دائماً توسط ما متصور گردد، زیرا پیشاپیش بـر          آن

 است و در این بستر خـود را در حـال   ما و به سوي ما مجتمع و فراهم آمده       
سـپاریم و ایـن    مـی » یـاد «داریـم و بـه        انگیزترین امر نگه مـی      تفکر به اندیشه  

نوعی شکر و سپاس است زیرا خود را به آنی کـه حکایـت ذات مـا اسـت           
ذاتی که همچون دریا به جهت وسعتی که دارد، گرفتار ناپـاکی           . ایم  سپرده

راهی کـه در مقـابلش      .  تا خودش جلو باشد    زدن بقیه   شود، ناپاکیِ پس    نمی
گشوده شده تا هرچه بیـشتر انـسانیت خـود را محقـق کنـد و دیگـري را از               
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آیـا  . دیگري را هستی گسترده خود احساس کند    . خود بداند و نه ابژه خود     
  ماند؟ زدنِ بقیه می در چنین حالتی جایی براي پس

  ها دهانی ماورای گوش -٢١
ریاي حضور اسماي الهی احساس کـرد،     وقتی انسان خود را در د     

 و نـاگفتنی بـسیار دارد و دهـانی    هـاي گفتنـی   یابـد کـه حـرف     می
کـه بـا سـکوتش سـخن          عـلاوه بـر آن    . هـا    ماوراي گـوش   یابد  می
شـود تـا     هـاي مـردم مـی        روزمرّگی   آشفته  گوید، متذکر آینده    می

رو شدند خود را نبازند، بدانند راهـی       ها روبه   وقتی با آن آشفتگی   
ماننـد بیمـاري کـه    . نـد ا هها آن را نرفت ـ یگر در پیش است که آن     د

شـود، زیـرا    شناسـد و تـسلیم مـرگ نمـی     علت بیماري خود را می 
هایی است کـه   این راز سکوت آن. شناسد  اش را می    علت بیماري 

  .ها دارند دهانی ماوراي گوش
کنی گزیدن در آنی است که هـر          » یاد« در معناي ذکر و فکرِ انسانی، س

دارد و صـیانت کنـد و   شـود، ایمـن    رکردن به مـا داده مـی   نچه را براي فک   آ
دهنـد،   هـا مـی   ها تنها در صیانت آنچه خود را براي فکرکـردن بـه آن           انسان

کنی می  و از غفلتـی کـه ممکـن اسـت نـسبت بـه درك حـضور                . گزینند  س
دارد وگرنه گرفتار  شان می  شان پیش آید، محفوظ     بیکرانه اکنون خود براي   

ت را شــوند و دیگــر معنــاي ســکو مــی» وجــود«زدگــی و فراموشــی  بغــر
. هـا را درك کـرد    در دل وحـدت، کثـرت  تـوان   فهمند که چگونه مـی      نمی

 ء بـشى  لـیس  و الاشـیاء  کـلُّ  الحقیقۀ سیطُب«جناب صدرالمتألّهین با جمله     
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اي، در  را در هـر جلـوه  » وجـود «رهاند تـا   زدگی می  ما را از این غرب »منها
 در »وجـود « بـودن، حامـل همـه اشـیاء بـدانیم و در عـین ظهـورِ               یطعین بـس  

توان  آیا در آرامش وجود نمی    . یک از اشیاء ندانیم     ممکنات، وجود را هیچ   
شان هـزاران سـخن    هایی آشنا شد که در سکوت کثرات را یافت تا با انسان  

انـد و در   دارند؟ زیرا خود را در دریاي حضور اسماي الهی احـساس کـرده   
انـد تـا از احـساس حـضور بیکرانـه اکنـون خـود غافـل                   سکنی گزیده » یاد«

  .نباشند

  جستجوی خوشبختی در کجا؟ -٢٢
ــر مــی  آن ــراع کــرده  هــایی کــه فک ــبختی را اخت ــد،  کننــد خوش ان

گردنـد و فکـر    هایی هستند که در غوغا بـه دنبـال خـود مـی      انسان
هایــشان ســردي زنــدگی را قابــل تحمــل   کــاري کننــد شــلوغ مــی
که خوشبختی را باید در جایی جستجو کـرد       غافل از آن  کند،    می

کـه زمـین را تـرك        که زندگیِ زمینی، آسـمانی شـود، بـدون آن         
چه سخت است که انسان نه زمینی باشد و نه آسـمانی و از          . کنند

نه حرص بر دنیا و اشـرافیت  . طرفی هم زمینی باشد و هم آسمانی   
یست باید آن را در کردنی ن خوشبختی، اختراع. و نه دوري از دنیا    

بـودن کـشف کـرد و در آغـوش آن قـرار             جمع زمینی و آسمانی   
  .گرفت

، »جهان بـین دو جهـان  «هاي حکمت حضور در     در راستاي نظر به بنیان    
توان به این نکته توجه کرد که حکمت و اساساً تفکر، همـواره مناسـب          می
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ر ایـن  آیـد و معلـوم شـد راه تفکـر د     مضمونی که بدان نظر دارد پـیش مـی       
تاریخ در بستر وجود خود، نظر به انقلاب اسلامی است که وجود و حضورِ 

کنیم وگرنه راهی به سوي حضور در جهانی که  خود را در آن احساس می    
تواند بـستري بـراي خوشـبختی حقیقـی باشـد، در            بین دو جهان است و می     

 شـود و همـواره در درون آن دو جهـان، یعنـی جهـان         مقابل ما گشوده نمی   
مانیم و از درك حضور بیکرانه اکنـونِ جاودانـه           مدرن و یا جهان سنتی می     

گـردیم و عمـلاً    خود که شرط حضور آخرالزمانی انسان است، محروم مـی  
تـوان آمـاده     آیا می . ایم  است غفلت کرده  » یاد«و  » ذکر«از تفکري که عین     

چنین حضوري در این تاریخ شـد و مـسئولیت تفکـر را کـه بـا حـضور در                    
آید به عهده گرفت و خوشبختی را جستجو          پیش می » هان بین دو جهان   ج«

  .ماندن بودن است در عین آسمانی نکرد؟ که همان در زمی

  ليهای اص تفکر تاريخی در بنيان -٢٣
اگر تفکر و فهم، تاریخی است، همواره باید منتظر باشـیم کـه بـا                

زي انـدا  ي چـشم  رو خواهیم شد که ما را متوجه       فهمی جدید روبه  
اندازِ جدیـد در دل سـنت    حال اگر آن فهم و چشم . کند  دیگر می 

روشدن بـا آن فهـم را    هاي اصیل معنا نشود، یا جرأت روبه     و بنیان 
پیــدا نخــواهیم کــرد و از درك تــاریخی کــه در آن هــستیم، بــاز 

رباید که نسبت خود  چنان ما را می مانیم و یا آن فهم جدید آن  می
دهیم و با شخصیت غیر  لِ خود از دست میرا با سنت و بنیانِ اصی     

  .رو خواهیم شد بینی از خود روبه قابل پیش
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فهمـیم و ایـن    مـان مـی   توانیم متوجه باشیم که ما امور را در افق نگاه          می
هـاي مختلـف دایـره دیـد و شـناخت،           افق، افقی است تاریخی و در تـاریخ       

نی جایگـاه  شـوند کـه آنچـه در دایـره دیـد مـا در زمـا          چندان متفـاوت مـی    
اي کـاملاً صـریح پیـدا     چندانی نداشت، در دایره دیـد و افقـی دیگـر جلـوه      

توان گفت تفاوت اندیشمندان در نظر به امور بـه   جایی که می   کند تا آن    می
هـایی کـه متوجـه     گـردد و آن  ها به آن امـور برمـی    نگاه آناختلاف در افقِ 

باشد، از تعلـق بـه    د میاست و از هر تعلقّی آزا » وجود«باشند آدمی بسته به     
زبان خود را بگـشاید و در       » وجود«تواند در بستر      آزاد نیست و می   » وجود«

دهد  تفکر حاضر گردد؛ در این حالت این زبان است که به انسان وجود می
کنـد، همچنـان کـه شـاعر بـا       را در زبان خود احساس مـی    » وجود«و او آن    

 شـعرِ او، وجـود او را کـه در    شود و ما با مواجهه بـا       سرودن شعر، شاعر می   
کنیم و امور را در افق نگـاه او کـه بـسته     زبانش بسط پیدا کرده احساس می 

یـابیم، وجـودي کـه همـان ذات بیکرانـه او اسـت در            اسـت مـی   » وجود«به  
تواند حـضور آخرالزمـانی خـود را در      برد و می    سر می   اکنونی که در آن به    
هــاي اصــیل، در ایــن نــوع  انهــا و بنیــ هــم در دل ســنت آن درك کنـد، آن 

شـویم   بینـی در خـود نمـی    استقرار است که گرفتار شخصیت غیر قابل پیش   
  .ولی همواره رو به سوي افقی که در پیش داریم زندگی کنیم

  ن غميتر مقدس -٢٤
شناسـی و شـناخت ظرفیـت تـاریخی کـه در آن           در موضوع زمان  

یار مهـم  بریم، تشخیص تقدیرات الهـی در آن تـاریخ بـس     سر می   به
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اســـت و در رابطـــه بـــا انقـــلاب اســـلامی، ایـــن حـــضرت روح 
ي ظرفیـت ایـن     بود که برعکسِ بسیاري، متوجه   »هيعل  تعالی  االله  رضوان«االله

 اسـتکبار شـد و      اسلامی و عبور از سـیطره     زمانه در تحقق انقلاب     
ند و باش ـ همـه شـهید را دارا مـی    که مـردم ظرفیـت تحمـل ایـن       این

اي که به همسران  العاده  عاطفی فوقلاقههمسران شهداء در عین ع
خود داشتند، در عمق وجود خود نسبت به تاریخی که با انقـلاب    
اسلامی در حال وقوع است، خودآگاهی داشتند و لذا همسران و         

تـرین غـم وارد شـدند و در ایـن            مادران شهدا، در میـدان مقـدس      
یش در چنین شرایطی پ ـ   هایی که عموماً      رابطه کشور دچار بحران   

  .آید، نشد می
گیرد که متوجه حضور بیکرانه خـود در       قرار می » وقت«وقتی انسان در    

تواننـد در   اکنونی باشد که در آن حاضر است و معلوم است که کسانی می     
قـرار  » وجـود «قرار گیرند که وجود خود را در معرض تجلیات      » وقت«این  
کننـد، تـا    مـی  است خـراب  » وجود«دهند و جهانی را که حجاب درك      می

قِ      تفکر را در خود آباد کنند و البته تلاقی افـق    هـاي تـاریخی بـا همـین خـَرْ
شـود کـه انـسان       گیـرد و تـاریخی بنیـاد گـذارده مـی            ها صورت می    حجاب

تواند در آن معناي خود را که تاریخی زیستن و در تاریخ زیستن است،             می
 سخن بگوید، که در آن قرار دارد» وقتی«، مناسبِ »وجود«درك کند و از     

شناسی و شناخت ظرفیـت تـاریخی اسـت کـه انـسان در آن       این همان زمان  
شناسی منجر به معجزه تحقق انقلاب اسـلامی بـه         برد و همین زمان     سر می   به

هـاي   تحقـق شـرایطی کـه غـم    . شـد  »هيعل تعالی  االله رضوان«وسیله حضرت امام خمینی   
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ل، بلکه بـستري بـراي   تنها قابل تحم  وجه قدسی به خود گرفت و نه  ،بزرگ
  .ها شد تعالی انسان

  ايمانی با زندگی در دني ادگی زندگیِيدر هم تن -٢٥
دادن آن  حضور در جهـانی کـه انقـلاب اسـلامی در حـال شـکل            

اســت، حــضور در جهــانی اســت کــه در آن، زنــدگیِ ایمــانی بــا 
زندگی در دنیـا در هـم تنیـده شـده اسـت و درك ایـن موضـوع              

 جهـانی کـه آن دو امـرِ بـه ظـاهر      گامی اسـت جهـت حـضور در      
  بـسیط رسـند در جهـانی کـه نـه بـا ایمـانِ       متضاد، به یگـانگی مـی   

روئیم و نه گرفتار تبعات زندگی مدرن خـواهیم شـد       گذشته روبه 
و این نوعی نزدیکی به انـسان کامـل اسـت کـه نمـاد اصـلی آن،                

 کامـل    است، به آن معنا که آن حضرت نمونه    حضرت مهدي 
آخرالزمـانی کـه تـوان مقابلـه     . باشند خرالزمانی میحضور انسان آ  

انقلاب . با ظلمات نهایی را در خود دارد تا بلوغ عالم محقق شود        
  .اسلامی طلیعه ظهور چنین عالمی است

وقتی متوجه باشیم موجودات بر چه مبنایی استوارند، جستجو و نظر بـه             
ت کـه مـا را نیـز    اندازي اس ترین چشم ترین و اصیل آن مبانی، رفتن به عمیق    

انداز به موجودات با نظر به وجه خاصی کـه    در بر گرفته، زیرا در آن چشم      
تـرین   و این انسان است که نظر به مبنایی       . شود  هر موجودي دارد، توجه می    

تواند خود را فهم و بازخوانی کند   مبناي موجودات دارد و در این مسیر می       
 بـه  -ها، با خـود   گی   روزمرّه و این منشأ تفکر و حکمت است، زیرا ماوراي        
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برد و در چنین حضوري به سوي سـایر موجـودات      سر می    به -عنوان سرآغاز 
دور نماند و آن را در محدوده یک » وجود«شود تا از مواجهه با  گشوده می

هدف آن است که با نظـر بـه حـضور بیکرانـه انـسان در        . فهم متوقف نکند  
 آینـده، تفکـر و حکمـت را معنـا         ترین  اکنون تاریخی خود، به عنوان اصیل     

حضوري که در دل . ، معناي خود را بیابد»وجود«به نیروي انسان  ببخشیم و   
آیـا شاخـصه   . شـود  آن، زندگیِ ایمانی و زندگی در دنیا در هـم تنیـده مـی        

تـوان جـداي ایـن     اصلی انسان کامل را که صاحب عصر و زمان است، مـی    
  نوع حضور دانست؟

٢٦- گشتن  وجودراهی به سوی زبان  
احـساس حـضور و وجــود در جهـان و در ایـن تــاریخ، بـا نــوعی      
پدیدارشناسی همراه است، تا پدیدارها در عالم ما حاضر باشند و            

آید و انـسان   ها به ظهور می   وجودي با آن    با رابطه براي انسان   این  
شـود کـه زبـان فرهنگـی و تـاریخی       در این حالت زبان وجود می  

  .است
بـر  » وجـود «آیـد کـه       قتی براي انسان پیش مـی     زبانِ وجودشدن و  

کند و ایـن وقتـی اسـت     اش تجلی می   جان انسان به اعتبار ناطقیت    
در که انسان در ربط خود بـه وجـود مطلـق حاضـر شـود آن هـم          

از ایـن  . ها در حضور بیکرانـه خداونـد در عـالم         مواجهه با پدیدار  
کـه   جهت انسان موجودي است فرهنگی و تاریخی، به حکـم آن         
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همواره در تجلی اسـت آن هـم مطـابق شـرایطی کـه آن           » وجود«
  .شود تجلی واقع می

حضور در اکنونِ تاریخی، به معناي نظر به گذشته نیست بلکـه اکنـونی        
اسـت  » وجـود «است که آینده در آن حاضر است و منشأ نوعی معرفت بـه      

دهــد، در  کنــد و خــود را ادامــه مــی عمــل مــی» حــال«کــه از طریــق زمــانِ 
اري کــه دارد، از ایــن جهــت در دل چنــین معرفتــی کــه معرفــت بــه اســتقر

است، آینده دقیقاً همـان زمـان حـال اسـت و ایـن نـوع معرفـت بـا          » وجود«
داشتن به عنوان ابـزاري در خـدمت نیازهـاي عـادي بـشر، تفـاوت                » هوش«

جا نظر بـه روحـی اسـت کـه عزمـی عالمانـه بـه سـوي          در این . اساسی دارد 
گـشوده  » وجـود «ه زمـانی اسـت کـه بـا اسـتقرار در             دارد و نظـر ب ـ    » وجود«

شان زبان  بنا شود و زبان » وجود«اي خاص براي مردمان با        شود، تا رابطه    می
همـواره در هـر تـاریخی مطـابق آن       » وجود«که    وجود گردد و به حکم آن     

شـود و   تاریخ در تجلی است، آن زبان، زبانِ فرهنگ اصـیلِ آن تـاریخ مـی      
  .ه پدیدارشناسانه انسان با عالمَگزارشی است از رابط

  خين تاريحضور در ساحت قدس در هم -٢٧
 فرهنگ مدرنیته، دین از بین نرفـت ولـی در آن             در فضاي سیطره  
ها، دیگر جهان دینی نخواهد بود و عملاً دین در  فضا جهانِ انسان 

نظم جهـان دخالـت نـدارد و تنهـا محـدود بـه امـور فـردي افـراد                
 تحت تأثیر مدرنیته، از قانونی تبعیت        ر جامعه ها د   شود و انسان    می
اند و به این معنا جامعه   کنند که خودشان در آن دخالت داشته        می
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دانـد و ایـن در      عـالم مـی     کـاره   خودبنیاد شده و بشر خود را همـه       
 است که وقتی جامعه بر اساس بنیادهاي عـالمِ وجـود جلـو               حالی

 از هـم پاشـیدگی     ینهها، جهان سستی است و زم       نرود جهان انسان  
در آن جامعه نهفته اسـت و همـه مجبورنـد بـا تـلاش زیـاد آن را           

ولی با حضور انقـلاب اسـلامی افقـی در مقابـل بـشر              . حفظ کنند 
تواند در همین تاریخ، خود را در سـاحت           گشوده شد که بشر می    

قدس نگه دارد و در عین حـال در جهـان حاضـر باشـد، و بـدین                 
 در مقایسه به گذشته تاریخی خـود یـک         لحاظ با انقلاب اسلامی   

ایـم از آن جهـت کـه خـود را در تـاریخ احـساس               قدم جلو آمده  
  . امري است وجودي اینکنیم که می

معناي نامتعین دارد و در عین حال ما آن را به شیوه معینی        » وجود«  واژه
بـسیار متعـین و در عـین حـال     » وجود«دهد که   کنیم و این نشان می      فهم می 

ملاً نامعین است و مـا بـه صـورتی واقعـی در میانـه ایـن تنـاقض اسـتقرار                کا
ایم، این است جایگـاهی کـه مـی تـوان آن را محـل تفکـر و حکمـت            یافته

 وجـود « خود دانست، از آن جهت که از یـک طـرف            آخرالزمانیِ وجود« ،
پراکند و از طرف دیگـر سـخت در ذات خـود     خود را در هر موجودي می   

بـا توجـه بـه    . توان آن را با هیچ چیز دیگر مقایسه کـرد      نمیهمتا است و      بی
از یک طـرف در موجـودات متعـین اسـت و از طـرف         » وجود«این امر که    

 تهـی باشـد و مـا    يتواند امر نمی» بودن در تاریخ«همتا است، تعبیرِ  دیگر بی 
 زیرا همین وجود است که در زبان فرهیختگان ،را به هیچ امري منتقل نکند  

ها را از ذات فروبسته   گشاید و انسان    شود و خود را در واژگان می        میظاهر  
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 مـا را  آورد و بودن یا وجـود   خود به میدان گشودگی آن ذات به ظهور می        
باشد دائماً در   دارد و از این جهت است که شایسته می          همچنان محفوظ می  

را در حکمـت  بودنِ وجود، خود را نگه داریم تا خود        بودن و متعین    نامتعین
به عنوان واپسین نحوه بـودن در حـضور    . و تفکرِ آخرالزمانی احساس کنیم    

در ایـن  . بیکرانه خود، در اکنونی که تاریخ است و متعلـّق بـه آینـده اسـت          
جامعه به انسجام لازم نایل گردد و    فضا است که جهانِ دینی به تاریخ برمی       

 گذشـته یـک قـدم رو بـه      خود، در مقایسه با   د و البته این نوع درك     شو  می
  .جلو است

  دها؟يدها و نباي کدام با در محدوده -٢٨
ها نظـر بـه حـضور جهـانی خـود نداشـتند و بیـشتر بـه               وقتی انسان 

و » بایـد «کردند کـه بایـد انجـام دهنـد، ادبیـات            اي فکر می    وظیفه
کس در نسبت خود بـا   که امروز هیچ    معنا داشت، در حالی   » نباید«

ها هست،  ها و با انواع تنوعی که در این سنت انجهان و با بقیه انس
» بایـد  « تواند بدون توجه به مخاطب، هنوز در محـدوده       دیگر نمی 

  که بداند چه کـسی در محـدوده         سخن بگوید، بدون آن   » نباید«و  
 حالـت اسـت کـه فقیـه          در این . قرار دارد » نبایدها«و  » بایدها«این  

نوع انسانی اسـت و در آن   باید بداند مخاطب او در این زمانه چه         
  .رابطه متذکر تکلیف او شود

اش  اگر انسان بخواهد نحوه حضور بیکرانه خـود را در اکنـونِ تـاریخی     
به عنوان » وجود«به وضوح احساس کند و در آن حضور قرار گیرد باید به       
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ید تحققی جاري در عالم، در عین بقاء و قرار، نظر کند و آن را در میدان د   
» وجـود «و » اندیشیدن«که  د با توجه به این   هد و به آن بیندیش    خویش قرار د  

. جداي از هم نیستند و اندیشیدن در مبناي خود متعلّق به خود وجـود اسـت   
وقتی خود را در بستر وجود احساس کردیم، خود بـه خـود اندیـشیدن کـه           

گوییم علمِ خداوند  که می آید، مثل آن است، پیش می» وجود«اندیشیدن به  
در هـر  » وجود«اندیشیدن در بستر وجود و نظر به        . ودش ذاتی او است   به خ 

کنـد و بایـدها و    تاریخ با جلوه مخصوص آن تاریخ معناي خود را پیدا مـی         
گیـرد کـه غیـر از      نبایدها در آن تاریخ شکل خـاص خـود را بـه خـود مـی               

  .است که در تاریخ گذشته مطرح بودمعنایی 

  ديگو  اسلام سخن میای که با مردم جهان از فلسفه -٢٩
هاي دینی است در باورهـاي    اسلامی که متذکر آموزه ما از فلسفه 

اي کـه در جهـان و در    مند هستیم، ولی هنوز فلـسفه   مسلمانان بهره 
نسبت بـا مـردم جهـان از اسـلام سـخن بگویـد نـداریم و ایـن در               

. بـشر جدیـد را بـشناسیم   : شود کـه بتـوانیم اولاً      صورتی محقق می  
. کنـد آگـاه باشـیم       ز عقلی که بشر جدیـد بـا آن تعقـل مـی            ا: ثانیاً

عمده زبانی است که متذکر حـضور جهـانی انـسان باشـد، بـدون         
دوگانگی اُبژه و سوبژه، که با نظر به حضور تاریخی انسان شـکل     

گـاه کـه حکمـت        گیرد و انقلاب اسلامی متذکر آن است آن         می
لامی بـه ظهـور     متعالیه با نظر به حضور تاریخی که با انقـلاب اس ـ          

  .آمده مد نظر قرار گیرد
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توانـد در همـه    تفکر و حکمت در جاي خود رویـدادي اسـت کـه مـی           
اش که به تفکر و حکمت تعلقّ  را از نو، از حیث گشودگی» وجود«اوقات، 

دارد، براي انسان بازخوانی کند و انسان در محدوده فهـمِ وجـود بـه جـاي                  
 بیابـد چگونـه      بـه گفتـه هایـدگر      وگیـر نـشود       مواجهه با تجلیات آن، زمین    

»غیـر از  » این جام نقره است  «در جمله   » است» دهقـان در زمـین   «در » اسـت
زیرا ما نه قبل از این بیان و نه بعد از آن بیان، تفسیر خاصی          . باشد  می» است

مبنـا نیـست و    بی» است«نداریم ولی در عین حال تعدد معانی آن        » است«از  
این ویژگی، فهم ما    . ن در این معانی حضور دارد      متحد و معی   نوعی ویژگیِ 

را به سوي افق مشخصی که فهم از طریق آن محقَق شـده اسـت،   » بودن«از  
در درون » وجـود « در مـرزي کـه پیرامـون معنـاي         ،»فهـم «. دهـد   جهت مـی  

از . حضور جام نقره و حضور دهقان در زمین، ظاهر شده و تقرر یافته است 
کنـد آشـنا    جدید در آن قـرار دارد و تعقـل مـی   این جهت به عقلی که بشر      

  .خواهیم بود

  قتيدواری به حقيشهادت و ام -٣٠
بخشیِ ما کـه در       با حضور انقلاب اسلامی در تاریخ، منابع هویت       

ــگ  ــال بیرن ــدرن در ح ــان م ــان   جه ــود، امک ــی ب ــدن و فراموش ش
 تیره و تاري که جهـان مـدرن    بازخوانی یافت و توانستیم از آینده    

چنـان بـا بـه     اي دیگر نظر انـدازیم و آن  ن است، به آینده   گرفتار آ 
هـا را بـه     چـشم  ،ظهورآمدن انسانیت توسط شهدا، روحی انـسانی      

هـا را گـرم نمـود و          خود جلب کرد که امیدواري به حقیقت، دل       
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هـاي متعـالی مـأوا بگیـرد و      تواند در اندیشه این یعنی باز انسان می   
دگی از سـرگردانی و  هـا حاضـر شـود و زن ـ      باز خداونـد در جـان     

ها روشن شـد    زیرا پس از سال   . جهتی، جهت خود را پیدا کند       بی
  آدمـی زیـر سـایه   . ماند جا که معنا و حقیقت نباشد، آدمی نمی       آن

گیـرد تـا    گیرد و از پوچیِ دنیاي مدرن فاصله مـی  حقیقت مأوا می 
  .گرفتار زندگی روزمرّه نگردد و به هر چیز تن ندهد

می حقیقـی اسـت کـه انـسان در سـاحت وجـودي        گفتن و شنیدن هنگا   
و » وجــود«خـود حاضــر باشــد و بــا حــضورِ قــوه شــنیدنِ خــود در معــرض  

خود را در شنوایی او » وجود«سپردن به آن، در شرایطی قرار گیرد تا  گوش
. منکشف سازد و تجلیات وجود به صورت کلام براي انسان به ظهور آینـد     

انـد، نـه از شـنیدنی راسـتین        قرار نکرده بر» وجود«کسانی که چنین نسبتی با      
تواننـد نـسبتی بـین وجـود        گفـتن فـاخر و لـذا نمـی          منداند و نه از سخن      بهره

ها بـا   وجود آورند و از وجود آن  خود با سایر موجودات به بیکرانه و اکنونِ  
بیننــد معتبــر  مــا ســخن بگوینــد، فقــط آنچــه را مــستقیماً از موجــودات مــی 

شـنوند تـا بیـان کننـد و از هـویتی کـه            ز وجـود نمـی    اینان چیزي ا  . دانند  می
آیـا در ایـن   . توانیم در این تاریخ بدان دست یابیم، حرفـی داشـته باشـند     می

 زیـر  فقطآدمی «ایم که نشان دادند چگونه      رابطه به نقش شهداء فکر کرده     
  و از پوچی دنیاي مدرن رهایی یابد؟» تواند مأوا گزیند سایه حقیقت می
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   در وجودبخشی به امورقدرت زبان -٣١
دهد، زبانی است کـه   را شکل می » وجود«آنچه امروز نسبت ما با      

و یـا کلمـات   » وحـی «یـا  » شـعر «باشـد، مثـل     » وجود«محل ظهور   
 غیـر از  قیقـت اسـت  زبـانی کـه محـل ظهـور ح      . هاي قدسی   انسان

برد، به آن تعین مـی   آن زبان وقتی چیزي را نام می      . وراجی است 
  .بخشد می» وجود«ا براي انسان به آن چیز دهد و به یک معن

وقتی انسان خود را در معرض تجلیات وجود قـرار داد، دیگـر از             
گویـد، عمـلاً زبـان اسـت کـه او را تکلـّم              جانب خود سخن نمی   

تمـایز  » موجـود «و » وجـود «خـود، بـین   » وجـود «انسان با   . کند  می
» موجـود «و  » وجـود «کند و زبان او در بین گسست بین           ایجاد می 
ــرار دارد   قــرار مــی گیــرد و از بــستر تــاریخ و ســنتّی کــه در آن ق

داریـم محفـوظ   » وجـود «هـایی کـه بـا     دهد، تا نـسبت    گزارش می 
 اسـم   زیرا زبان اصیل که ظهور حضرت حق است در جلوه  . بماند

چیـز را تنظـیم کنـد و          متکلمّ، نوعی حضور خداوند است تا همـه       
لهی باشـد ولـی نـه بـه صـورت      گاه که ا     زبان آن   این است معجزه  

  .متافیزیکی
ــام   ــاخر، پی ــانِ ف ــود«زب ــراینده » وج ــت و س ــسیم  اس ــود« ن و » وج

کنـد، یعنـی زبـان     کردن قوم از خطري که قوم را تهدید مـی      آگاه
زبان فاخر، رخداد حقیقت است بـراي قـومی     . تحذیر و نذیربودن  

» زبـان «باشـند و از ایـن جهـت انـسان در      که مخاطب آن زبان می   
تواند از آن طریق شاعرانه زنـدگی کنـد و در آن          نه دارد و می   خا
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ضـر باشـد و زبـانش جهـانی      زبان مأوا داشته باشد تـا در عـالم حا         
  .شود

اي که بتوانند در  ها با توجه به اختیار و انتخابی که دارند، به اندازه    انسان
»خـود در            » وجود خود حاضر شوند و با توجـه بـه رویـدادي کـه از وجـود

شـوند و بـه هـستی     دهـد، انـسان مـی     شـان روي مـی       اختیار و انتخـاب    ظرف
جا اسـت، از آن جهـت     آیند و معناي اندیشیدن براي وجودیافتن در این         می
انسان با اندیشیدنِ حقیقـی     ! آري. دو امر جدا نیستند   » اندیشه«و  » وجود«که  

فهمـد چـرا تفکـر، امـري تـاریخی       شود و می   رو می   به وجود، با وجود روبه    
کنـد، زیـرا     خـود را در تـاریخ احـساس مـی     حضور وجوديِ ،و انسان است  

تر در زبانی حاضـر   کشف کرده، از آن مهم  » وجود«تنها نسبت خود را با        نه
نسبت بـه او  » موجودات«است که محل ظهور حقیقت است و از آن طریق        

  .در تعین وجود قرار دارند

  نوعی از آغازکردن -٣٢
زد خویـشتن بمانـد و سـرگردان نباشـد؟      توانـد ن ـ    چگونه انسان می  

 عطـاي الهـی    حضور در تاریخ قدسی، نوعی مأواگزیدن در سـایه  
گیـرد،    الهـی، انـسان را در بـر مـی     است، زیرا تاریخی که به اراده     

شود، آغازي که یک بـار    نوعی آغازکردن را به انسان متذکر می      
 يانـداز  است براي همیشه، آغازي که پایان ناپذیر اسـت و چـشم         

آغازي است که از جانب ما آغـاز        .  زندگی   همه  است براي ادامه  
توانیم همـواره در    می است و ما   در مقابل ما قرار گرفته     ه ولی نشد
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ــدگی  ــزنیم و زن ــدم ب ــوچی و   آن ق ــیم و از پ ــه کن ــردن را تجرب ک
 حـضور مـا    چیز آینه زیرا در آن آغاز همه. گی رهایی یابیم  روزمرّ

سـربردن، کـه چـون     ودن و در انتظار بـه   ب  است با حقیقت و در راه     
.  پیچ و تـاب نیـست   وزد، هرچند بی  نسیمی همواره به سوي ما می    

کننـد و تقـوا را متـذکر        زندگی با الهاماتی که زندگی را معنا مـی        
شوند، زندگی است و تقوا راهی است تا مسیر الهامـات الهـی               می

ه  اتَّقـُوا  و«: فرمود. بسته نشود  ه  مکـُم یعلِّ و اللَّـ  پـس   )282/بقـره (» اللَّـ
 و تقـوا، حاضـر بـودن در راهـی     تعلیمات الهی در گرو تقوا است     

  .ها گشوده است است که خداوند مقابل انسان
وقتی مردم حضور بیکرانه در اکنون خود را در تاریخ احساس کردنـد،     

در چنـین  . آیـد  ها و گفتارشان بـه ظهـور مـی    پیوندي بین وجود تاریخی آن   
کـه هـرکس    ، زبان، خود به خـود رویـدادي خواهـد شـد بـراي آن       عزیمتی

حال اگـر حـضور تـاریخی    . وجود خود را در آن احساس کند و بسط دهد  
» وجـود «بودن آن بخواهیم به جریان بیندازیم، باید  خود را به اعتبار تاریخی 

را در وسعت کاملی که در تاریخ حاضر است، تجربـه کنـیم و ایـن غیـر از        
چگونـه انـسان   «هـوم وجـود اسـت و از ایـن جهـت گفتـه شـد               توجه بـه مف   

به این معنا که با ماندن نزد   » تواند نزد خویشتن بماند و سرگردان نباشد؟        می
کنی   کـه ایـن     در حـالی ،گزیدن زیر سایه عطاي الهی غفلت کنـد         خود از س

کنی گزیدن نوعی آغازکردن است براي ادامه زندگی و رهایی از پوچی             س
  .ور در بیکرانه وجود و گشودن خود به سوي آنآن هم با حض
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  ها گی وفای به عهد و زندگی ماورای روزمره -٣٣
شود و از پوچی رهـا      انسان با وفاي به عهد به حقیقت نزدیک می        

 بشر جدید عهد خـود      )1/مائده(»بِالعْقوُد أوَفوُا«: لذا فرمود . گردد  می
نتیجـه سـرگردان   با خدا و انسان و طبیعت را فراموش کرده و در            

شده و چون بر عهدي قرار ندارد تا استحکام یابد، احساس پوچی 
چیـز بـراي او خـالی و تهـی اسـت و         کنـد و همـه      ثمـري مـی     و بی 
شناسد که خود     داند چه چیزي باید بخواهد، زیرا عهدي نمی         نمی

نهایـت   را در راستاي آن عهـد متعهـد احـساس کنـد، گرفتـار بـی          
که با وفـاي   در حالی. گرد انواع خلأهاها است و چرخیدن به      میل

به عقود، عهدهایی که با خدا و با انسان و طبیعت بسته بود، معناي 
خود را خواهد داشـت و انـسان در آن صـورت خـود را مـاوراي          

که بخواهد بدون کار و  د، به جاي آن نک  ها احساس می    روزمرّگی
ر کنـد حقیقـت را در ه ـ    تلاش، ثروتی به دسـت آرد، تـلاش مـی         

. ثمري رهایی یابـد   تحمل کند تا از پوچی و بی که باشد اي  صحنه
این هم نوعی ماندن نزد خویشتن است که بـه نـوعی آغـازکردن              

  .پایان گردد، اغازي بی منجر می
درك وجود در وسعت تاریخی که در آن حاضر هستیم، خود به خود            

 خـود  دنبال آن هستیم و عملاًاحساس معنایی است که براي درك خود به        
کنیم و اقتضاي چنین درکی از خود، مـا   ترین شکل احساس می    عیرا به واق  

در مقابـل ایـن   . کند تا در این نوع بودن ارضاء شـویم         را به اعمالی وارد می    
چـسبد و گمـان    نوع بودن، بودنی است که آدمی به موجودات معمولی می        
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به صورت می کند همین اندازه از بودن برایش کافی است و موجودات را           
» وجـود «کنـد، ایـن همـان فراموشـی        همان موجودات که هستند لحاظ مـی      

انگاري را به همراه دارد، زیرا هیچ احساس و ارتبـاطی بـین              است که نیست  
یابد تا گشودگیِ متقابل با عالم و آدم داشته باشد و عهدي  خود و عالم نمی

ه اسـتقرار در  را که باید با عالم و آدم داشـته باشـد دنبـال کنـد، عهـدي ک ـ             
  .بودنی است آغازین و جاودانه

  ميد چشم به راه خود باشيبا -٣٤
انـدازي   اسـت، در چـشم  » اَحـد «وقتی راه رجـوع بـه خـدایی کـه         

که حقیقت خود را که حـضور در    توحیدي گشوده شد، براي آن    
.  الهی است دریـابیم، بایـد چـشم بـه راه خـود باشـیم        عالم بیکرانه 

. به حـضور خـدا درعـالم حاضـر باشـیم     چشم به راه حضوري که   
چشم به راه حالتی که بدون هر حجابی، خود را در آغوش خـدا             

 بودن خود کـه همـان هویـت     ترین نحوه احساس کنیم و به واقعی  
  . نسبت به حق است، خود را بیابیمتعلقّی

ــد   کــس کــه مــی  آن ــاموزد، نخــست بای ــد روزي پریــدن بی خواه
احساس حضور در بیکرانگـیِ     . شدرفتن و دویدن را آموخته با       راه

وقتی . شود حضور خدا، با نوعی توجه به چنین حضوري آغاز می
از دور نوري کوچک به چشم آید، اگرچه نوري است کوچک            

کنـد   ولی دلگرمی بزرگی را به همراه دارد و ما را چشم به راه می 
  .تا با خودي دیگر آشنا شویم
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هـا   داشـته باشـیم کـه انـسان    باید همواره این پرسـش را در مقابـل خـود      
شوند؟ آیا به این نکته فکر  آیند و در حضور ظاهر می      چگونه به حضور می   

آیـد و خـود را بـه     ایم که انسانیت ما در حضور تاریخی ما به خود می  کرده
فهمد؟ اگر چنین است پس انـسانیت       عنوان یک خود راستینِ قابل قبول می      

گشاید، مبدل به تاریخ کنـد تـا خـود را      میر او را بدرا که خو » وجود«باید  
را براي خـود ممکـن سـازد و ایـن     » بودن«در یک وضع و قرار سیر دهد تا      

شـود کـه در آن وجـود     گیري از طریق یک ملّت محقق می تمرکز و جهت  
کند زیرا به مثابه یک ملت شکل گرفته  بشريِ ما به طور تاریخی فعالیت می 

ب اسلامی براي مـردم مـا محقـق شـد تـا      امري که در انقلا   . و به خود آمده   
اي باشـند کـه اگـر امـروز نـوري اسـت کوچـک در آن                چشم به راه آینده   

باشـد تــا از   هـاي دور ولــی تنهـا عامـل دلگرمــیِ مـا در ایـن دوران مــی      افـق 
  . رهایی یابیم روزمرّگی

  د چشم به راه بود؟يا نبايآ -٣٥
ا روح غربی خواستند جهان را ب     هایی که می    ساحت آن ! راستی را 

هـا بـه    افتد؟ تا یـک بـار دیگـر انـسان         اداره کنند چه موقع فرو می     
جاي فرار از همدیگر و کینه نسبت به هم، به سوي هم آیند؟ آیـا     

  دانند چگونه آینده    کنند می   نباید چشم به راه بود؟ اینان گمان می       
که خداونـد اسـت کـه بـراي هـر قـومی           خود را بسازند، در حالی    
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هـا    آن9. و تنها خودش عـین غایـت و هـدف اسـت        غایتی آفریده 
کنند، شاهراه رو به پوسیدگی و       شاهراه گورستانِ خود را طی می     

ــک  . زوال ــشان، کوچ ــرین چیزهای ــت و در    بهت ــا اس ــرین چیزه ت
انـد بـه سـوي     کشان در حرکت    کنند، کشان   اي که فکر نمی     آینده

در . بینـد  شـان نمـی    گوري که چشمان کورشان آن را در نزدیکی       
کنیم کـه جهـان    مقابل آن نوع بودنِ مندرس، ما به بودنی فکر می    

  . شود بشري بیرون از روح غربی اداره می
سازند و انسانیت خود را  ها فقط زمانی وجود خویش را محقق می   انسان

کنند که خویش را از حالت متشتت و غیر متمرکـز، بـه حـالتی            احساس می 
هــت دهنــد و امــور تنهــا در انــد، ج کــه امــورات عــالم همــه مجمــوع شــده

گیرنـد، توحیـدي کـه ابـژه      اي که محور آن توحید باشد شکل می      مجموعه
اش، این نـوع انـسانیت بـا     نشده باشد بلکه سریال وجود است با انوار قدسی    

گیرد،  اش شکل می درك پیشینیِ خود به عنوان حضوري بیکرانه در اکنون  
 در پرتـو فهـم انـسانیت    تاس ـوقتی انسان در مسیري قرار گیرد کـه متوجـه       

تواند در جهان معنـایی احـساس کنـد،      میبراي خود    ،خویش وظایفی دارد  
خـصوص در تـاریخ دفـاع      امري که مردم با حضور در انقلاب اسـلامی، بـه     

ــده را در دل آن حــضور    ــاریخ آین ــد و ت مقــدس، در خــود احــساس کردن
ود کـه در آن  اي ب ـ  آیـا نبایـد چـشم بـه راه آینـده          . گشودند تا به ظهور آید    

  شود؟ آینده جهان بشري بیرون از روح غربی اداره می

                                                
 یستأَخْروُنَ لا أجَلُهم جاء فإَِذا أجَلٌ أُمۀٍ لکلُِّ و«   در این رابطه خوب است به آیه- 9
  . یونس رجوع فرمایید  سوره49  یهو یا آ) 34/اعراف(»یستقَْدمونَ لا و ساعۀً
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   است مانی است که انسان با خود بستهيزندگی، پ -٣٦
 نیمروز  که انسان را پلی است به نام زندگی براي تجربه مگر نه آن

پـاره اسـت    که زندگی در دنیا پـاره       و شامگاه زندگی؟ مگر نه آن     
ور آید؟ پس یک بار دیگر به سوي    ها نجاتی به ظه     تا در این پاره   

 خـود را از زنـدگی     هدیـه ،خود آیید تـا بـه هنگـام جـان سـپردن         
چـون خورشـید    ! برگیرید و چـون خورشـید غـروب کنیـد، آري          

. غروب کنید، تنها، ولی زرین و با جانی سراسـر شـعف و شـادي         
دهند، حتی اگر ثـروت زیـادي را       زندگی را رایگان به کسی نمی     

زندگی پیمانی است که انـسان بـا   . ست آورده باشد  د  به رایگان به  
داشتنِ آن پیمان است، آن را بایـد         خود بسته است و زندگی نگاه     

 »هيعل تعالی االله رضوان«انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی   . پاس داشت 
یعنی این نوع زندگی در این تاریخ که همـان حـضور در جهـانی       

  .است بین دو جهان
آید کـه در   انی شوند که هستند، در صورتی پیش میها هم که انسان  این

انـد، مجتمـع     اي معنادار در آن قـرار گرفتـه         بستر شرایطی که به عنوان زمینه     
شـان، عطـف بـه آن غایـت، بـه طـور              شوند و تمرکزیابند و در همه اعمـال       

ــوعی رویــداد  . مــصمم تــاریخ خــود را بــسازند از آن جهــت کــه تــاریخ، ن
ها از آنچه قبلاً رخ داده براي سـاختن آن   انسانمعطوف به آینده است ولی     

گیرند تا خود را در آن حاضر کنند و در اکنون خود صاحب آنچه  بهره می
دهنـد و در بـستر وجـود خـود بـه       شوند و راه خود را ادامـه مـی          اند می   بوده

اي کـه   ها مستتر بـوده و در زمانـه   کنند که از آغاز در آن    سویی حرکت می  
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هـا وجـود خـود را بـه      کنند و این یعنی انـسان  هتر احساس می هستند آن را ب   
. کنند گیرند احساس می صورتی پیشاتاریخی در تاریخی که در آن قرار می      

سپردن هدیه خود را از   پس یک بار دیگر به سوي خود آیید تا هنگام جان          
زندگی برگیرید و با قلبی آرام و ضمیري امیـدوار چـون خورشـید غـروب          

ر بـستر وجـود خـود بـه سـوي آغـازي کـه در تمـام طـول                حرکت د . کنید
آیـا زنـدگی   . اسـت » آغاز«همان » انتها«زندگی با ما همراه بود و معلوم شد  

در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شد، نویـد ایـن نـوع حـضور را بـه               
  همراه ندارد؟

٣٧- خيدر تار» حضور«و » فهم «نسبت  
هاي خود حاضرند، در  سنتهایی که در تاریخ و فرهنگ و     انسان

. کننـد  نگاه به امور، همواره امور را در همان بـسترها ارزیـابی مـی       
 از آن جهت امري اسـت تـاریخی کـه نـسبتی بـا گذشـته و         »فهم«

حال دارد و در کنُشِ بین زمان حال و زمان گذشته است و از این 
توان گفت هر فهمی نسبت به هـر موضـوعی، وقتـی در     جهت می 

اضر باشد، فهم درستی است و اگـر در مـورد همـان     زمان خود ح  
موضوع در تاریخی دیگر، برداشت دیگري شـده و نظـر دیگـري     

توان گفت آن دو فهـم یکـی درسـت و دیگـري      اظهار شده، نمی 
باید هرکدام را در تاریخ خود ارزیابی کرد و ایـن بـه         . غلط است 

. دباش ـ گرایی که معتقد به هـیچ حقیقتـی نیـست، نمـی      معناي نسبی 
 در زیرا این فهمِ مورد نظر نسبت خود را بـا سـنت منقطـع نکـرده            



 82 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

هـا همـه در سـنت        ها ما را در برگرفته و نـوآوري          که نسبت  حالی
طـور کـه مـاهی در آب قـرار          همـان . شـوند   شان محقق مـی     خاص

دارد، ما در هستی و در سنت قرار داریم و در هر نوآوري، سنت              
زاعی خواهیم شد که مـا  حاضر است وگرنه گرفتار موضوعات انت 

مـان    در تـاریخ را از حضور خود نـزد خویـشتن کـه عـین حـضور       
  .کند است، غافل می

اي کـه انـسان بتوانـد بـا آن        تنها با مواجهه انـسان بـا واقعـه        » وجود«فهمِ  
پذیر است زیرا از طریق آن واقعه است کـه موجـودات،              تعامل کند، امکان  

شـوند و جهـانِ انـسان را معنـادار      مقابـل انـسان گـشوده مـی       » وجـود «با نور   
دهد تا امـور در مـتن یـک جهـان      است که امکان می   » وجود«این  . کنند  می

هـاي مختلـف و در     در جلـوه »حقیقـت «براي انسان آشکار شوند و انسان با   
هـاي   توانند در سیاق جایی که چیزها می هاي خاص آشنا شود و از آن     سنت

هاي مختلـف و   د، حقیقت در زمان هاي مختلف نمایان شون     مختلف به شیوه  
هـاي متفـاوتی    هـا بـه صـورت    هاي مختلـف انـسان   نسبت به علایق و دغدغه 

شماري در  هاي بی به شیوه» وجود«توان گفت  ظاهر شود و از این جهت می
شـود، پـس انـسان در هـر تـاریخی خـود را در آن        سراسر تاریخ نمایان مـی  

کــه در آن قــرار دارد، کنــد ولــی بـه وســعت تـاریخی    تـاریخ احــساس مـی  
آن قرار دارد، منقطع که فهمِ از خود را نسبت به سنتی که در  مشروط بر آن 

  .نکرده باشد
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  شود وقتی جهان با ما جهان می -٣٨
ــا«:  در نظــر بــه حــضرت حــق عرضــه داشــتندوقتــی پیــامبر م 

رفَنَْاكقَّ عک حَرفِتعطـور کـه     مـا تـو را آن    )23، ص 68بحارالأنوار، ج   (»م
 هـیچ  تـوان گفـت رسـول خـدا     نـه مـی  . شایسته است نشناختیم 

 آنچه از خداوند  توان گفت همه نسبتی با خداوند نداشتند و نه می   
بلکه بایـد بگـوییم     .  دارا هستند  واقعیت دارد را حضرت پیامبر    

آن حضرت با واقعیت خداوند نسبتی نزد خود دارا هستند کـه نـه     
اقعیـت خداونـد، بلکـه آن       عین واقعیت خداوند است و نه غیـر و        

حضرت در بسط حضور خود، دانایی و درك و احساس خاصی           
انــد و ایـن شـکاکیت محــسوب    از آن واقعیـت و حـضور را یافتـه   

انـد،   انـد و یـا نیافتـه    شود که گفته شود بالاخره یا خدا را یافته     نمی
انـد و ایـن نـوع         بلکه آن حضرت با خداوند نـسبتی برقـرار کـرده          

، خـارج اسـت، زیـرا    »نیـست «، یا   »هست «  دوگانه معرفت عملاً از  
جانی است به سوي خدا و ایمانی است بعد از ایمانی، با تـوجهی           

از یـک  . باز به سوي خدا و نوعی رفت و آمد، بین خـدا و انـسان      
کنـد و از    تجلـی مـی     رسول خدا   طرف خداوند بر قلب آماده    

 بـه جهـت ظرفیـت خـاص خـود آن      ا طرف دیگر رسول خـد    
گیرنـد و   پذیرنـد و در آن قـرار مـی     را به بهترین شـکل مـی      تجلی

و » آمـد «شوند، از ایـن جهـت نـوعی           آماده براي تجلیِ بعدي می    
آمدنی از طرف خداونـد و شـدنی از طـرف           . در میان است  » شد«

  .ا رسول خد
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توان در رابطـه بـا نگـاه کانـت در نقـد           ي فوق می    با توجه به نکته   
 کـه او متوجـه شـد بایـد از      کردعقل محض، به این موضوع فکر       

رو است، عبـور   که دکارت با آن روبه » نیست«یا  » هست « گردونه
. شـود  کرد زیرا آن گردونه در هر صورت منجر به شکاکیت مـی         

کنـد    توان به نسبتی که هرکس بـا پدیـدارها برقـرار مـی              می! آري
باشد ولی تنهـا     واقعیات می   فکر کرد، به این معنا که انسان متوجه       

ها برقرار کند که نـه دروغ اسـت و نـه عـین             تواند نسبتی با آن     یم
ظـاهر  » جهـان انـسانی  «واقعیت خارج، بلکه پدیدارها خـود را در       

کنند ولی در نـسبتی خـاص، عمـده جهـانی اسـت کـه انـسان                   می
  .کند نسبت به پدیدارها پیدا می

دهد که این جهان با شما جهان است و بدون شما  کانت توجه می
.  شـما  با شما جهان، جهان اسـت ولـی نـه بـه وسـیله         . یستجهان ن 

  شـود جهـان و ایـن نقطـه      که وجود شما خود را که بیابد، مـی          این
هایدگر است و شروعی است »  زاین-دا«شروعِ در جهان بودن یا 

 یعنی تاریخی که با انقلاب اسلامی شـروع  تا انسان در این تاریخ،  
علـق بـه حـضرت حـق        را احساس کنـد کـه عـین ت        » بودنی «شده،
چـو بیـد بـر سـر ایمـان          «: گویـد   در این حالت است که می     . است

  .»لرزم خویش می
کـه انـسان    » جهـانی « حضورِ    پس از کانت تفکرِ فلسفی در حوزه      

ي وجود  که آیا انسان در حوزه با واقعیات دارد، مطرح شده و این 
 حـضور در     خود با واقعیات ارتباط دارد و یا مثـل قبـل در حـوزه             
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رویکرد اول، مد نظر کانت اسـت و   . المَ با واقعیات ارتباط دارد    ع
در این حالت است که واقعیات معناي خاصی در نسبت با انـسان              

 تفکـر هگـل و     خواهند داشت و این امري است که هم در حوزه         
  . تفکر هایدگر پیش آمد م در حوزهه

اســت کــه در » جهــانی« ایــن متفکــران، عمــده   اندیــشه در حــوزه
جـا اسـت    آید و این  انسان با واقعیات براي انسان پیش می        اجههمو

 نیـز در جهـان خـود کـه جهـان          توان گفت رسول خدا     که می 
کنند و در این حوزه هـر انـدازه    اُنس با خداوند است، زندگی می  

شـود بــه   تقـوا بیـشتر باشـد، جهـانی کـه انـسان در آن حاضـر مـی        
ه انتظار داشته باشیم طور نیست ک تر است ولی این واقعیت نزدیک

ه  اتَّقوُا و«ولی با تـذکرِ   . به حقیقت حضرت حق نایل شویم       و اللَّـ
ُکملِّمعنوعی آگاهی کـه آگـاهیِ الهـی اسـت، در           )282/بقره(» اللَّه ی 

شـود،   آن آگاهی که با تقوا حاصـل مـی   . کند  ازاي تقوا ظهور می   
 آمـده  آگاهیِ خاصی است که در ازاي سعه و بسط انـسان پـیش            

  .است
رجوع  طور که اگر در نسبتی وجودي، به حضرت حق     حال همان 

که به عین واقعیت  شویم، بدون آن مند می کنیم، از حضور او بهره 
او دست یابیم، اگر با سایر پدیدارها هـم نـسبتی وجـودي برقـرار               

اي  ها رابطه بنگریم، با آن» وجود« ظهورِ    ها را آینه    کنیم و همه آن   
ایـم کـه جهـان     ایم و در جهـانی حاضـر شـده      ر کرده درست برقرا 
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 در آن صورت از یـک جهـت هـرکس در      10.اُنس با وجود است   
هـا نـسبت بـه     جهان خـود حاضـر اسـت و از جهتـی دیگـر انـسان          

  دیگـري   بـراي کننـد و هـرکس   همدیگر نیز احساس یگانگی مـی  
  .کند شود و خود را در دیگري جستجو می  میآینه

م به کانـت در ایـن رابطـه بـود کـه کانـت       تذکر تفکر فلسفیِ هیو   
متوجه شد به جاي تلاش براي آگاهی از عین واقعیت، که امـري       
است محال، باید تلاش کرد در جهانی قرار گیریم کـه نـسبتی بـا          

 حضور خودمان با خودمان و با جهان پیدا کنیم       واقعیت در حوزه  
ا  موضوع عقل عملـی ی ـ ،که این ارتباط، حضوري شود و براي آن  

شود  اخلاق به میان آمد که در جاي خود، به نوعی تقوا منجر می          
ــی   و رابطــه ــیش م ــیاء را پ ــا اش ــودي ب ــضوري و وج آورد و از   ح

در ایـن رابطـه     . آزاد خواهیم شد  » فنومن«و  » نومن«دوگانگیِ بین   
  .خوب است به نکات زیر توجه شود

لـذا   و است حقیقت همان ،»تمایز« و »وضوح« دکارت  در -الف  
 شـک  در ایـن  و نیـست  دیگـر مطـرح     عین و ذهن مطابقت حثب

 شـکل  »هـستم  پـس  کنم   می شک من« عنوان با دکارت دستوريِ
 او دفاعیـات  قالب در توان  می را دکارتدیگر   گیرد و مطالب    می

  او  اندیـشه  بـه  کـه  اشکالاتی  دفاع در مقابل   و دانست نظریاتش از
                                                

 زندگی ه این موضوع هم فکر کرد که از این طریقتوان ب  می در این رابطه است که- 10
زیرا هرچه بیشتر با خودي که شدید شده است، . رود کند و نیهیلیسم به حاشیه می معنا پیدا می
در پیش » خود«کنیم و نه با خودي که نسبتی واقعی و وجودي با عالمَ ندارد و آن  زندگی می
  .باشد خود تنها می
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 تـوان   مـی  که ملاصدرا »اسفار« یا و »المیزان« تفسیر مثل اند،  گرفته
اشـکالاتی   جـواب  بـه  مربـوط  ها  کتاب این مطالب سوم دو گفت
 نظریات روح عملاً و اند  گرفته اندیشمندان  آن  اندیشه به که است
 .کرد دنبال ها آن هاي نوشته سوم یک همان در باید را آنها

 میـان  بـه  را »چیـستم  مـن « آغـازینِ   نقطه خود تأملات در دکارت
 اي  گیـرد، فلـسفه     می شکل جدیدي  فلسفه سؤال، آن با و آورد  می
 11.نماید می آغاز آگاهی از کند، نمی آغاز جهان از که

 کانـت   مـسئله  فـرع  ،»فنـومن « و »نـومن « بـودن  دوگانه  بحث  -ب
 کـه  احـساسی  و باشـد   می »شناسا فاعل« کانت  اصلی  مسئله. است
 »اسـا شن فاعـل « را خـود  کـه  معنـایی  همـان  به دارد، خود از انسان

 مطابقـت  نـه  و اسـت  فنومنـال  اساساً کانت در معرفت لذا .داند  می
 بفهمـیم  تـوانیم   مـی  وقتـی «: گویـد   جهـت مـی    این از .عین با ذهن

هـاي   حتـی در انگیـزه    » .چیـست  انـسان  بفهمـیم  کـه  چیست جهان
 انـسان کـه موجـب     اخلاقی به بیرون از انسان نظر ندارد، بـه اراده         

 12.اردبخشیِ انسان است نظر د تعین

                                                
دکارت را در فلسفه قرون وسطی دانست، هرچند جمله مشهور ه  البته هنوز باید اندیش- 11

شود و کانت  سرآغاز تاریخی است که انسان سوبژه خود می» کنم پس هستم من شک می«او در 
ن کردآن را مدو.  

 فکر کرد که در رابطه با »هيعل االله رحمت« االله بهجتتوان به سخن آیت  آیا در این رابطه می- 12
در راستاي حضور با نظر به وسعتی که انسان » علم تو، استاد تو است«: رمایندف سلوك عرفانی می

   در مد نظر دارد؟»هيعل تعالی االله رضوان«انسانی مثل امام خمینی
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 میـان  در خصوص در انسان غربی، روحی  در تاریخ جدید، به   -ج
 همـان  »خـود « ایـن  ولـی  کند  می احساس را خود انسان، که است

 انتخـاب  خـود  به نسبت و خود نزد در انتخاب در و است انتخاب
 یعنـی  و خـودش   آزادي یعنـی  خـودش  جهـت  ایـن  از و کنـد   می

 حـال  عـین  در تواند نمی اي که   بیکرانه وجود خود، خود   احساس
 بـودن خـود بـه    »الـربط   عـینُ «خـود    مخلوقیـت  در  و .نباشد مخلوق

 بـا حالـت    را جهـان  در حـضور  معنـاي  و ننمایـد  احساس را خالق
 ربـط  عـینِ  که را خود هست نکند، در نتیجه   احساس خود قدسیِ
 عبودیـت  باید بودنش »الربط  عینُ« داشت  پاس براي و یابد  می است
 13.کند احساس رب حضرت ربوبیت با نسبت در را خود

  اندیـشه  بـا  صدرا نگاه  مواجهه و دکارت و صدرا معاصربودن -د
 بـا  اسـلامی  انقـلاب   مواجهـه   ماننـد  14قدسـی،  هـویتی  در دکارت

 جهـانی  همـان  و حـضور انقـلاب اسـلامی در        است، مدرن جهان
. قدسـی  هویـت  با است، ولی  در آن حاضر   مدرن جهان است که 
 دکـارت  کـه  وجـودي  یا هست با مواجهه در نیز ملاصدرا جناب
 بـه  با نظر فاخري کـه     ولی شد حاضر جهان همان در کرد، مطرح

 در انـسان  در این حالت  .  انداخت »وجود« بیکرانگی به و »وجود«

                                                
 کند نظر آن به تواند می هرکس که واقعی و تر عمیق است خردي در حضور همان این - 13

  .نایل شدي فهم شیعی به آن  و جناب صدرالمتألهّین در حوزه
 .گفتند می سخن دکارت از مکرر عباس شاه دربار در مستشرقین ها هست کهدر خبر - 14

  برايباشد که قدسی عمیق هویت با وجود اصالت نسبت تفکر براي عاملیتواند  این امر می
  . استآمده پیش دکارت با مواجهه در ملاصدرا جناب



89 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن

است،  »ها هست هست« که حق، حضرت هب اش تعلقّی هویت عین
کنـد و در جهـان بـودگی خـود را            خود را در جهان احساس مـی      

با هویتی وجودي که عین شعف است و هستی او عـین      15.بدیا  می
  .مستی اوست

نظر به حضور بیکرانه خود در اکنون تاریخی، رسیدن به نـوعی دانـایی          
است که از طریـق آن یـک ملـت خـود را در جهـانی روحـانی و تـاریخی              

بـرد و بـه    کند و با نظر به آینده تاریخی خود، خود را جلـو مـی       احساس می 
 جهـانی  توانـد در  توان گفت هـرکس مـی   جهت میاز این   . ندرسا  کمال می 

 گزینـد و بـا    هاي آن عـصر اسـت، اقامـت       گاه سایر انسان    گشوده که اقامت  
خود و با بقیه مأنوس باشد، مثل اُنسی که مردم ما در جهـان خـود بـا حـاج               

ها بود و با حضور تاریخی پیامبر  جهانی که از آنِ آن. قاسم سلیمانی داشتند 
جهانی که حقیقـت را در مقابـل        .  آخرالزمانی گشوده شد   براي بشرِ  خدا

ها نسبت به حقیقت بیگانه نباشند و از درون        ها به ظهور آورد تا انسان       انسان
چنـان کـه    خود به نوعی آگاهی نسبت به حقیقت دسـت یابنـد ولـی نـه آن           

 توانند صاحب حقیقت شـوند، همچنـان کـه رسـول خـدا        گمان شود می  
ا «: دارنـد  ر محضر حـضرت حـق عرضـه مـی    جا که د  آن قَّ  عرفَنْـَاك  مـ  حـ

کـه   کنند که صـاحب حقیقـت حـق نیـستند در عـین آن                اقرار می  » معرفِتَک
بیشترین ارتباط و انس را با خداوند دارند و در همین راستا معناي یقینی که     

ز کند با یقینی کـه ا  شود که فرق می   انبیاي الهی متذکر آن هستند معلوم می      
شـود و انـسان از مفهـومِ حقیقـت آگـاهی پیـدا             طریق استدلال حاصـل مـی     

                                                
  . که با دکارت شروع شده قرار ندادیجهان از رونی را بدگری نگاه هادی رابطه بانیدر ا - 15
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یقین انبیاء مانند یقین فلسفی و کلامی نیست کـه انـسان بـه مفهـوم            . کند  می
چو بید بـر سـر ایمـان    «یابد، یقینی است که در عین حال      حقایق آگاهی می  

 ها همواره در معرض تجلیـات الهـی اسـت،        زیرا جان آن  » لرزند  خویش می 
  .شود تر می تجلیاتی که همواره تازه و تازه

 کیيزي متافهای تفکر دشواریبرکات آگاهی از  -٣٩

یعنی قرارِ انسانی که امور عالمَ را از » متافیزیک«که  با توجه به این
بیند، باید متوجه شویم عموماً مـا نیـز     مقولات و مفاهیم می    دریچه

   اسـت کـه متوجـه   کنیم و هنر متفکر آن      در چنین فضایی فکر می    
آورد و نسبت ما را    دشوارهایی شود که تفکر متافیزیکی پیش می      

کنـد و   با هستی و با خدا و تاریخ و جامعـه، سراسـر مفهـومی مـی           
عبور از آن یعنی عبـور از اومانیـسم و سـوبژکتیویته و نیهیلیـسم و         

  .شدنِ راه تجارب نو بسته
بینـد،   د خـود مـی  کردن عالم، عـالم را در بن ـ    انسانی که با مفهومی   

ممکن است به نوعی خودخواهی برسد و نسبت به بقیه کـه عـالم      
توزانـه پیـدا کنـد     به آن مفاهیم نیستند برخورد تحقیرآمیـز و کینـه      

هاي تفکر متافیزیکی ما را از این صـفات         ولی آگاهی از دشواري   
جهانی که انقلاب اسلامی مد نظـر دارد، از یـک   . رهاند رذیله می 

هایی اسـت کـه تفکـر متـافیزیکی پـیش         بست   از بن  طرف آگاهی 
آورد و از طرف دیگر حضور در عالمی است کـه حقیقـت را     می

  .کند و نه در مفاهیم اندازها دنبال می در چشم
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ما درك حقیقی حضور بیکرانه اکنـونِ خـود را بـه خـوبی در مـوقعیتی       
لاب توانیم احساس کنیم، مثل حضور در موقعیت تاریخی انق ـ          انضمامی می 

داري، بـه   در این صورت است که وظیفه رعایت تقوا و خود نگـه           . اسلامی
کند و برکات این نوع تقوا  همان صورتی که هستیم، معناي خود را پیدا می    

در مــوقعیتی کــه ســعی در . کنــیم تــوانیم احــساس  را در چنــین بــستري مــی
 توان بـه   آشکارکردن پوشیدگی وجودمان داریم و در عین حال هرگز نمی         

اش مــا را از ورطــه  آن دسـت یافــت، ولــی همــان تقــوا بـه صــورت خــاص  
انگـاري اسـت، محفـوظ     فراموشی وجود کـه فـرو افتـادن در ورطـه نیـست          

که متوجه جایگاه و حجاب نگاه متافیزیکی به عالم       مشروط بر آن   ،دارد  می
ــا در   ــابیم کـــه حقیقـــت را تنهـ و آدم باشـــیم و در حـــضوري اســـتقرار یـ

  .کند  میاندازها دنبال چشم

  !ميا نظر به آنچه هنوز نشده -٤٠
، »ایـم  هنوز نـشده «و با توجه به آنچه » ایم قبلاً بوده«با نظر به آنچه     

با نظر به این دو، نسبت ما بـا عـالمَِ تجـدد از یـک طـرف و       ! آري
هاي تاریخی ما اسـت، از طـرف دیگـر،            هاي دینی که ریشه     سنت

فهمـیم    مـی  چگونه خواهد بـود؟ اگـر ایـن نـسبت مـشخص شـود             
  .ایم چیزي هنوز نشده چه

اگر مسئله فوق را ساده نگیریم و در حقیقت نسبت خود با غـرب       
تأمل کنیم و این نسبت را امري تاریخی بدانیم، با شناخت نـسبت          

هاي آن آگاه شد و بـر   توان به ضرورت و امکان  خود با غرب می   
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کرد و  هاي خود بررسی      این اساس جایگاه خود را مبتنی بر سنت       
تعهد و مسئولیت تفکر در ایـن دو موضـوع را جـدي گرفـت، بـه       

زیـرا  . زده با موضوع برخـورد نـشود        شرطی که با نگاه ایدئولوژي    
 جدید به رغم اختلافـاتی کـه دارنـد، همـه          فیلسوفان بزرگ دوره  
تـوانیم   ها مـی   تاریخی هستند و به کمک آن    آموزگاران این دوره  

بریم آگـاهی یـابیم، کـه چـه      سر می  هبه هویت عالمَی که در آن ب      
هستیم و چه نسبتی با جهان داریم، زیرا با پیدایش عالم مدرن، در    

تـوان گفـت    اي ایجـاد شـده و نمـی      مان رخنه   هاي  پیوند ما با سنت   
  مـان مـا را بـس اسـت و متوجـه      هـاي  حضور در فضاي امن سـنت     

ه، هایی که در بنیان جهان رخ داده و تـاریخ را ورق زد     دگرگونی
  .نشویم

تواند قرار گیرد، جهـانی    جهان مدرن و سنت می   آنچه در دوگانه  
ــان و       ــودن در جه ــازه از ب ــی ت ــت طرح ــین آن دو، جه ــت ب اس

هاي اصیل دینـی و فرهنگـیِ    داشتن با آن، ولی در دل سنت        نسبت
 رجـوع بـه سـنت ولـی      اندیشانه خود، به جاي اصرار بر شعار ساده   

  .اریخی که در آن قرار داریمبدون توجه به معناي رجوع به ت
ــانی از  ــسان لحظــه  » وجــود«نگهب ــوایی کــه ان ــق تق اي از درك  از طری

بـرد تـا حوالـت        وجودي خود غافل نباشد، انسان را به نـوعی بالنـدگی مـی            
شـدن   تاریخی خود را احساس کند و به آن حساس باشد و این همان منتقل        

که عرض  همچنان. جودبه وادي تفکر است و شکوفایی رابطه با خود و با و
خود را منکشف کند، نداي وجود در جان ما » وجود«شد تنها در جایی که 
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شود و ایـن زبـان    سپردن تبدیل به شنیدن می      شود و گوش    به واژه تبدیل می   
در نظر به موجودات فراموش نشود و      » وجود«در ذات خود عاملی است تا       

یابد و با نظر به موجودات، آدم به تعلیم الهی، اسماء موجودات را در خود ب 
در ایـن  .  االله تثبیت کندخلیفۀآن اسماء را به زبان آورد تا خود را به عنوان           

» ایـم  آنچـه هنـوز نـشده   «و  » ایم  آنچه قبلاً بوده  «صورت است که نسبتی بین      
تـوانیم   کنـد و مـی     شود و زبانی مناسب آنچه باید بشویم ظهور می          ظاهر می 

 غرب را به نحـوي بنیـادین درك کنـیم، از آن          در این تاریخ نسبت خود با     
جهت که خلیفه الهی چه نحوه حضوري در جهان باید داشته باشد کـه آن           

هایی باشد که در حال حاضـر در بنیـان      حضور جمع بین سنت و دگرگونی     
  .جهان رخ داده است

  تازیِ ذات انقلاب اسلامی شيراز پ -٤١
 آن بر خودبنیادي بشر، هاي جهان مدرن و تأکید با ظهور ناتوانایی

اي   کنـد، بـا دغدغـه    آرام جاي خود را باز می      جهانِ فرامدرن آرام  
که نسبت به عالم معنا دارد و در گشودن آن عالمَ، فرا روي بشر،            

 واسطی  تاز خواهد بود و حلقه      انقلاب اسلامی در این تاریخ پیش     
 شده و در است بین جهان معنوي و زندگی فعال بشري که جهانی    

ها در  هاي متفاوت پیش آمده، تا انسان       این رابطه امکان ادغام افق    
هـاي فرهنگـیِ    تاریخی با ذوق و عقلانیت معنوي ولـی بـا هویـت           

  .خاصِ تاریخِ خود، زندگی کنند
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درك حقیقی حضور بیکرانه خود در موقعیتی انضمامی، نـوعی دیـدن             
 در جهانی  موجوداتخود است در موجودات و در تاریخ و پیرو آن دیدنِ 

شویم و این غیر از فهمیدن خود و فهمیدن موجـودات   که در آن حاضر می   
دیـدن بـه    است که با افلاطـون و ارسـطو شـروع شـد کـه موضـوعِ درسـت              

ــدیل شــد  درســت ــدن تب کــه مکــرراً روشــن شــد ســرآغاز   در حــالی. فهمی
است که در آن نوعی احـساس حـضور در   » وجود«اندیشیدن، اندیشیدن به    

شود،  منجر می» وجود«سپردن به  احساس حضوري که به گوش میان است،   
توانیم در جهـان   تا زبانی ظهور کند که خانه وجود است و از آن طریق می         

ایــن همــان . عــالمَی نجــات یــابیم مــانی و بــی خانــه ســکنی گــزینیم و از بــی
شدن عالمی است که با انقلاب اسـلامی فـراروي بـشر آخرالزمـانی                گشوده

ال     حلقه واسطی اسـت بـین جهـان م        شود و   گشوده می  عنـوي و زنـدگی فعـ
  .امروزین بشر

  »وجود«روی نهفته يدن به نيبخش تيفعل -٤٢
در رابطه با احساس تاریخیِ خود نسبت به انقـلاب اسـلامی، چـه          

کـنم حقیقتـی      ، وقتی از یک طـرف احـساس مـی         ویمگب متوان  می
ی را ام گشوده است و با نورانیتی خاص امیدي بـراي زنـدگ      مقابل

   چـون آن حقیقـت همـه     دیگر در من شکفته است، ولی از طرفی      
باشـد کـه    چنان غیر قابل درك و مبهم می    تاریخ را فرا گرفته، آن    

ام چگونه در این میانـه از   مانده. یابم هیچ زبانی براي تبیین آن نمی  
چیزي سخن بگویم که زبانی براي اشـاره بـه آن بـر مـن آشـکار                 
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دانـم چـون در مقابـل ذات انقـلاب           مـی همین انـدازه    . نشده است 
اند تا آن را      هاي استکباري قرار گرفته     ترین جریان   اسلامی، خبیث 

شـان   شکست دهند و خداوند حتماً مستکبران را نسبت به اهـداف     
 انقلاب اسلامی شدیداً امیدوار بـود   گذارد، باید به آینده  ناکام می 

انقلاب اسلامی هاي بلندي در شأن  ولی نه از آن جهت که ما قدم
کـه   ایم، بلکه به جهت ذات تاریخی انقلاب اسلامی و این    برداشته

ــته   ــوظ داش ــود محف ــداري از آن را در خ ــار طرف ــا افتخ ــا  م ــم ت ای
  .براي ما گشوده شود» وجود«جایگاهی در بستر 

وقتی انسان خود را در بستر وجود خود مستقر کرد و از پایگاه حـضور            
 بودنش با موجودات رابطه برقرار کـرد، در پـی          »أَسماءالْ آدم علَّم«بیکرانه  

بخـشی بـه    گشودن خود وجود است در آینه موجودات، بـا نظـر بـه فعلیـت      
  آیند و ظهـورِ  درتوانند به تفصیل هایی که در موجودات هست و می     امکان

مثل اثرهاي هنـري کـه   . شود در هر تاریخی بدین ترتیب محقق می      » وجود«
کنند و جهـانی مناسـب آن     تاریخ خاص خود ظهور می    چگونه هرکدام در  

گشایند و تنهـا کـسانی در آن جهـان     هاي آن زمان می   تاریخ را مقابل انسان   
اینـان هـستند کـه    . گوش سپرده باشـند » وجود«شوند که به نداي     حاضر می 

بخشند و رابطـه بـین     اي فعلیت می    را در هر زمانه   » وجود«نیروهاي نهفته در    
درآوردن وجـود موجـودات، بـه      موجـودات را بـا بـه فعلیـت      وجود خود با  

بـین  توانـد   مـی کنند چه نیروي معنوي مهمی        آورند و احساس می     ظهور می 
انقـلاب اسـلامی بـستري اسـت تـا      . خود و سایر موجـودات در میـان باشـد         

جا در عالم حاضر شوند، هرچند هنوز آن احساسی که باید با  ها تا این انسان
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 انقلاب اسلامی شـکفته شـود ظهـور نکـرده تـا زبـانی در               حضور در تاریخ  
تبیین این حضورِ تاریخی به میان آید، زبانی که به حقیقتی اشاره کند که با       

  .انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده شده است

   وجود و فراموشی آنستیِيچخطر سؤال از  -٤٣
  فه اعـم از تفکـر اسـلامی و تفکـر در فلـس         -با حضور در جهانِ تفکر    

» وجـود « متذکر این امر خواهیم بود که با تفکر نـسبت بـه           -غرب
از » وجـود «گردد، آن هم تفکـر بـه    است که تفکر به جامعه برمی  

» مدرِك لذاته«آن جهت که وجود داراي ذاتی خودآگاه است و 
کنـد،   یـا هـستی ظهـور مـی    » وجـود «باشد و با تفکر است کـه          می

پـس تفکـر، تفکـر وجـود     . دمان ـ  وگرنه همچنان در مـستوري مـی      
  .است

در افق » وجود«. ، ابژه نیست تا از چیستیِ آن پرسش شود     »وجود«
که امري مقولی و مفهـومی    تفکر، واجد آشکارگی است و نه آن      

. به معناي فراموشی آن است    » وجود«حتی سؤال از چیستیِ     . باشد
بایـد  . گـردد  شدن آن می سبب تهی» وجود«بودن   که کلیّ   همچنان

کـردن   و یـا ابـژه  » وجود« کلیّ در دیدن     ب بود گرفتار ورطه   مواظ
ــردیم و از   ــار ناکارآمــدي آن گ ــا گرفت ــکارگی آن نباشــیم ت آش

 ایـن امـر بـصیرتی اسـت کـه در آن      هستی محروم شویم و لازمـه    
شناختی از اگزیستانـسیال در میـان باشـد و هـستی در ایـن حالـت          

تنهـا   جهه با هستی نـه   دهد و اتفاقاً در این نوع موا        خود را نشان می   
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شود بلکه سـایر موجـودات نیـز          انسان براي خود انسان کشف می     
شـوند از آن    سبحانی حـضرت اللـّه مـی     نمایانند و آینه    خود را می  
  . که بتوان به آن احاطه پیدا کردآنچنان نیست» وجود«جهت که 

جایی پیش آمـد   ها و موجودات از آن   سقوط معنویت موجود بین انسان    
فتــار ســیطره فنــاوري تــصرف در موجــودات شــدند و در نتیجــه بــا کــه گر

هـا بـا    کـه انـسان     رو گـشتند، در حـالی       انگاري روبـه    معناییِ خود و نیست     بی
تواننـد طـوري بـا     شـان مـی    تـاریخی حضورِ وجود بیکرانـه خـود در اکنـونِ     

آورانـه   انگـاريِ فـن   موجودات رابطه برقرار کنند که گرفتار چنگـال نیـست        
» وجـود «دند و این از طریق متفکران که متوجه تفکرِ نسبت بـه           مذکور نگر 

: شـود   در این رابطه گفته مـی   .آید  ها هستند، پیش می     و واقعه در موجودات   
کند و انسان به جاي پرسـش از چیـستیِ    ظهور می» وجود«با تفکر است که  

تنهـا وجـود بیکرانـه     شود و نه با وجود در مظاهر مختلف مواجه می    » وجود«
» وجـود «کند، سایر موجودات را هم آینه وجـه متعـالی     را احساس می خود
  .اللّهی خداوند  سبحان تعالی وهمان معنايیابد به  می

  راهی برای برگشت به مشاهده وجود -٤٤
: تـوانیم ایـن پرسـش را داشـته باشـیم       در شرایطی هـستیم کـه مـی       

 به معنايِ درکـی حـضوري بـه    »وجود«راستی ما را چه شد که از       
ــالی  د ــردیم؟ در ح ــدول ک ــومی ع ــی مفه ــدرا   رک ــاب ص ــه جن ک

شاهدة و      «:گویـد   می و اما الوجود فَلا یمکنُ ذلک إلاّ بصِریح المـ
و یا در اسـفار  ) شـواهدالربوبیه (»عین العیان، دونَ اشارة الحد و البرهان  
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عٍ لطیـف           «:گوید  می  یعنـی  »تصَوره یحتاج الی ذهنٍ ثاقـبٍ و طبَـ
 روشـن نیـاز      اندیـشی و اندیـشه       درك وجود به نـوعی ژرف      براي
الوجود لا یمکـن تـصوره   «: فرمایـد  سینا می حتی جناب ابن . است

 و اما الوجود فلا یمکـن ذلـک الاّ بـِصریح            .....بالحدّ و لا بِالرَّسم   
 براي وجود امکان تعریف نیست چه )شفا(».المشاهدة و عین العیان

در مـورد وجـود و تعریـف    ...  رسـمی تعریف حدي و چه تعریف  
  .توان با مشاهده روشن و دیدن آن سخن گفت آن تنها می

 را بـه  »وجـود «آیا علت این غفلت آن نبـود کـه تفکـر نـسبت بـه       
امري آموختنی تبدیل کردیم، نه امري کـه بایـد آن را در مظـاهرِ        

هاي آن و در تاریخ و در خود انسان مـد نظـر    گاه  وجود و روشنی  
 غـرب    دهیم؟ چیزي که امروزه در مواجهه با متفکران فلسفه        قرار  

تـوانیم بـه خـود آیـیم و تـراث فکـري خـود را              مانند هایدگر مـی   
  .بازخوانی کنیم و این یعنی حضور در جهانی میان دو جهان

تواند نسبتی منحـصر بـه فـرد بـا      حضور بیکرانه انسان در اکنون خود می 
اي  ها به مـشاهده  گاه ا در آن روشنی  و وجود ر    موجودات برقرار کند   وجود

»  تـاریخی -زمـانی «شدنِ  ، زیرا آن نوع حضور منجر به گشوده   خاص بنگرد 
 نهفته اتدادن اسمی است که در موجود نشانعامل  ، زبانی کهشود زبان می

تنهـا   آورد و آدم از این طریق نه» گفت«تواند آن اسم را به       دم می است و آ  
سـازد تـا معلـوم شـود همـه       گشوده و عیـان مـی   آن موجود را بلکه خود را       

بـه سـوي   ، وجود هستند، وجـودي کـه مـاوراي تعریـف و برهـان      ظهورات 
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تــوانیم در تمــام   طــوري مــا را در برگرفتــه کــه مــیانــسان گــشوده اســت و
  .باشیم» وجود«حرکات و سکنات، آینه 

  ات اجتماعیيتبعات سوء غفلت از ح -٤٥
توانـد بـه    نمـی » بـین دو جهـان    جهـانی   «انقلاب اسلامی به عنـوان      

 تـاریخی نـشان داده رفــاه     انـسانی فکــر نکنـد زیـرا تجربــه    توسـعه 
توانـد در   هـا اسـت و نـه مـی         روح انـسان    کننـده   صرف، نه راضـی   

فضایی که وجود انسانیِ انسان رشد نکرده پایدار باشـد، زیـرا بـه              
عدالت که غذاي روح انسان است فکر نـشده، امـري کـه مـا نیـز             

  .مان در آن قرار داریم زدگی ه جهت آثارِ غربهنوز ب
 انسانی به عقود الهی و قراردادهاي اجتماعی بـه عنـوان          در توسعه 

شود که البته تا کنون در ایـن         می  ستون بقاي انقلاب اسلامی فکر      
گیري شده، زیـرا فقـه موجـود بیـشتر در             هاي چشم   مورد کوتاهی 

ف      حـوزه    را در حــوزه فـردي رشــد کـرده اسـت و تکلیــف مکلَّـ
اجتماعی به طور جدي دنبال نکرده و در موضوع مواجهه با ابعاد            

 طورکه امـروز نیـاز     اسلامی به کمک آیات و روایات، آن   جامعه
وقتی عهد الهـی در نـسبت بـه مـسائل در     . است تلاش نشده است  

میان نباشد، موضوع حق و باطل در میان نخواهد بود و به راحتـی        
شود و در انجام امـور، تعهـد لازم إعمـال        در مصرف، اسراف می   

هـا خـود را عـضوي اساسـی بـراي حیـات               گردد، زیرا انـسان     نمی
آورند، هرکس خود را سلولی جـدا از بقیـه      جامعه به حساب نمی   
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کند و لذا نظم لازم کـه در نـسبت بـا بقیـه معنـا دارد،        احساس می 
 را  هماهنگی اجتماعی، خـود  چندان معنا نخواهد داشت تا روحیه   

 دینداري و رعایـت تکـالیف شـرعی، در     به ظهور آورد و به بهانه  
 کـار آن   چـاره . کاربردن عقل معاش چندان جدي نخواهند بود       به

است که افراد به درك حـضور تـاریخی خـود در بـستر انقـلاب                 
چیـزي کـه تـا حـدودي در     . اسلامی با جـدیت تمـام نایـل شـوند        

  . تاریخ دفاع مقدس پیش آمد مرحله
هــاي معینــی کــه  هــاي تــاریخیِ مختلــف، عبــارت اســت از شــیوه  رهدو

هـا   هـاي معینـی کـه انـسان     یعنی شیوه. سازند  موجودات، خود را آشکار می    
هـاي   فهمند چیزها چـه هـستند و دوران مـدرن بـه عنـوان یکـی از دوره                  می

» وجود شناسـانه «تاریخی، فاقد ژرفا و عمق است، زیرا موجودات به لحاظ          
آورانـه، عیـان    ند و عملاً به صـورت مـواد خـام بـراي نظـام فـن           مد نظر نیست  

شود، زیرا در این حالت آدمـی بـه    انگاري می شوند و این منجر به نیست   می
دانـد و از   ها نظـر دارد و آن را کـافی مـی         آن موجودات به صورت ظاهريِ   

شـود و   تواند به نمایش آیـد، غفلـت مـی       حکایتی که در این موجودات می     
ــس ــا رابطــه ان ــل مــی» وجــود«ان ب عمــلاً خــود را از » وجــود«گــردد و  مخت

موجودات عقب کشیده، همچنان که زبان، خود را عقب کشیده و لذا زبان  
سـپردن بـه نـداي وجـود      در دوران مدرن دیگـر انعکـاس و حاصـل گـوش         

در چنین شرایطی نه عقود الهـی در جایگـاه خـود قـرار دارنـد و نـه            . نیست
آیـا راهـی جـز حـضور     .  راستینی به عهده دارند قراردادهاي اجتماعی نقش  

جدي در تاریخی که با انقلاب اسلامی شـکل گرفتـه، در پـیش رو داریـم                  
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هـا   رفـت از ایـن بحـران      وقتی متوجه نقش تاریخی انقلاب اسلامی در برون       
  باشیم؟

  تين حفظ هويشدن در خرد مدرن در ع ميسه -٤٦
اسـلامی، نـوعی    بین دو جهان از طریـق انقـلاب   حضور در جهان 

شدن در خرد مدرن است، در عـین حفـظ هویـت کـه ایـن                  سهیم
شود و نـه   خود به خود با نوعی از تفکر و هویتی جدید محقق می   

کـدام از ایـن نـوع        با التقاط و یا ترکیب و یا گـزینش، زیـرا هـیچ            
برخوردها با تمدن غربی جواب نداده است، باید به تمدنی دیگـر      

که بر انسانیت و مناسبات انسانی   عین آنفکر کرد که بنیاد آن در    
کنـد و ایـن فراتــر از    اسـت، حـضور خـدا در عـالم را محقــق مـی     

تمدنی است که خود را با تکنولوژي معنا کرده اسـت و در حـال       
حاضر به جایی رسیده که دیگر امکـان بازسـازي خـود را نـدارد               

خودآگـاه   ابعاد متعالی انـسان باشـد و نا      زیرا اساساً نتوانسته متوجه   
  .در بند سیطره تکنولوژي است

غیرِ اصیل بودن انسان به این معنا است که انسان خودش نباشد، خودي            
 آن هـم  ،که حضور بیکرانه ذاتی است در وجود و در اکنون تاریخیِ خود           

غیر اصیل بودنِ زبان به این معنا است        . در نسبت وجودي با همه موجودات     
در » وجـود «سپردن انـسان بـه نـداي      گوشکه زبانِ انسان حاصل و انعکاس  

تفکر غیر اصیل، به این معنا است که آن تفکر . بستر وجودي خودش نباشد 
در فهـم انـسان نباشـد بلکـه فهـم انـسان             » وجـود «مبتنی بر حضور و تجلـی       



 102 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

درآوردنِ اموري باشـد کـه از طریـق عقـل انتزاعـی شـکل         حاصل به مفهوم  
عبور از آنچه غیر اصیل شده، اعـم از  در همه موارد فوق براي . گرفته است 

» وجـود «، انقلابی زبـانی و معنـوي نیـاز اسـت تـا      »تفکر«و » زبان«و  » انسان«
ظاهر کنند و نـه در  » وجود «تقرر یابد و موجودات بتوانند خود را در جهانِ  

و این با تاریخ اصـیل یعنـی تـاریخ توحیـدي انقـلاب              . جهان ماهیات متکثر  
  .غازي است براي بشر جدیدکه سرآاسلامی قابل تحقق است 

وقتی انـسان در حـضور بیکرانـه اکنـون خـود، وجـود را در ژرفـا و در             
این سرآغاز نـوینی اسـت بـراي بـشر          . وسعت کاملِ وجود خود تجربه کند     

بـه لحـاظ متـافیزیکی بـه اتمـام رسـیده و آمـاده        زده   جدید، زیرا بشر غـرب    
که با انبیاء شروع   يسرآغازسرآغازي است که در انتهاي تاریخ، بشر را به      

 خود به ظهـور  رساند تا در مرحله آخرالزمانیِ     ولی در حجاب رفته می     هشد
 شـروع شـد و حـضرت در    آید، آخرالزمانی که با بعثت حضرت محمد      

اعۀُ و أنا بعثت«: وصف آن فرمودند   و ـ کهَاتیَنِ الس سطى أشارباِلو ۀِ واببـ الس« 
 نـد داد نـشان  را خـود  میانـه  و نـشانه  انگشت دو که  آن زا پس خدا پیامبر
 دو ایـن  ماننـد  قیامـت  و مـن  شـدن   میـان برانگیختـه    زمـانى  فاصـله : ندفرمود

، یعنی قیامت تا این انـدازه نزدیـک اسـت و انـسان آخرالزمـانی بـا             باشد مى
شـدن در خـرد     به تولـد آمـد و در ایـن روزهـا بـا سـهیم       توحید محمدي 

فتن آن انسان به ظهور آمده که چگونه در بستر انقـلاب  یا مدرن آثار فعلیت 
عمـل  » جهـانی «اندیـشد و    مـی » جهـانی «اسلامی انسانی به ظهور آمـده کـه         

  .کند و در جهان حاضر است می
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  د شکار عشق شد ولی نه عشقِ افلاطونیيبا -٤٧
اش، در مواجهه بـا خـرد مـدرن،     انقلاب اسلامی با حضور جهانی    

ی بین دو جهان تعیین کرده است و انـسان      معناي خود را در جهان    
قـت را  يی که نظر به حقي به هر معنا -در این معنایابی از نظر به حقیقت        

 غافـل نیـست، زیـرا بـه آن نـوع آگـاهی کـه فـوق                -ميريدر نظر بگ  
شـود، نظـر دارد، آن    آگاهی مفهومی است و با مراقبه حاصل مـی  

د زیـرا آن  شـو  هـاي جدیـد مـی     نوع آگاهی که منجر به ظهور راه      
اندازِ خـود   خود را در معرض تجلیاتی که در چشم     » وجود«انسان  

دهد و در بستر این نوع حضور، باید متوجه بود که            یافته، قرار می  
شـکار عـشق بـه    . باید شکارِ عـشق شـد ولـی نـه عـشق افلاطـونی             

خصوص  هاي انقلاب اسلامی، به    که در جاي جاي صحنه      صورتی
هاي مختلف به ظهور آمـد    صورتهاي دفاع مقدس، به   در صحنه 

گیـرد کـه در    و قوام امروزِ هر انسانی در همـین رابطـه شـکل مـی        
مواجهه با خرد مدرن نظر به حقیقت دارد و این را باید در حضور 

  .تاریخیِ خود در انقلاب اسلامی جستجو کرد
انسان با حضور در هویت بیکرانه خود به نحوي با هویت آسمانی خود         

 این مشروط بر آن است که همـواره تـلاش کنـد در         البته د و شو  مأنوس می 
، رجوعی بعد از رجـوع داشـته باشـد و در بـستر رجـوعِ                »وجود«مواجهه با   

» تقـرر وجـود   «، همـواره در جـستجوي آن باشـد کـه            »وجـود «دیگرباره به   
رود، به همان معنایی کـه افـراد و    چگونه است و چگونه به سوي وجود می    

 ،یابند باره در وجود میروند، بلکه خود را دیگر        نمی چیزها به سوي وجود   
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ترین است و معناي قرب به  در عین آشکاري، پنهان  » وجود«که    در عین آن  
سوي خداوند در عین قبض و بسط چنین است و معناي نظر بـه حقیقـت را          

هـاي جدیـدي    باید در چنین رویکردي دنبال کـرد کـه منجـر بـه ظهـور راه      
 که انسان در دل حضور در چنـین راهـی، شـکار          یديهاي جد   ، راه شود  می

  .شود که قوام انسان آخرالزمانی است عشق می

٤٨- خسروانی در بستر اسلامحکمت   
ناسیونالیسم با تأکید بر ایرانیت به آن صورت خاص، هیچ ربطـی            

آن ناسیونالیـسم   . به حضور ایران در بستر انقـلاب اسـلامی نـدارد          
ــر آن  ــلاوه ب ــشت  ع ــوعی برگ ــه ن ــوعی   ک ــت، ن ــلطنت اس ــه س  ب

جوییِ نژادي در آن نهفته است، مضافاً که تجربه نشان داده  برتري
زدگی همراه است و آن غیر از حضور اسلام است با خرد  با غرب

ایرانی، در مواجهه با خرد مدرن که منجر به جهانی بین دو جهان          
 شود و ما به عنوان نظر به تمدنی عقلانی در بستر اسلام بـر آن          می

تأکید داریم ولی با فرهنگ خسروانی، امري که در بنیان انقـلاب        
کند و بـه همـان    اسلامی که متأثر از تشیع است به مرور ظهور می        

صورتی که خرد خسروانی در مواجهه بـا اسـلام، اسـلام را از آنِ       
کـه حتـی زبـان خـود را از دسـت بدهـد و               خود کـرد، بـدون آن     

که  سلام را معنا کند در حالی     توانست با زبان فاخري که داشت، ا      
ها در مواجهه با اسـلام زبـان عربـی را پذیرفتنـد زیـرا             بعضی ملت 

  .شان توانایی فهم و تبیین معارف اسلامی را نداشت زبان
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حال با توجه به استعداد ایرانـی کـه توانـست بـا خـرد خـسروانی،          
خود را در مواجهه با اسلام در آن تاریخ حاضر کند؛ آیا نباید در     

ع و یعنی انقلاب اسلامی در  ا ین فکر بود که امروز ایران یعنی تشی
هویت امـروزین بـشر، تـوان آن را دارد کـه در مواجهـه بـا خـرد             

گیري از آن خرد، آن را در نزد خود آورد و        مدرن، در عین بهره   
  از آنِ خود کند؟

جایی که مسلمانان با ممانعت مـشرکین مکـه جهـت            در صدر اسلام آن   
رو شدند و در ابتـداي امـر لازم آمـد تـا بـا مـشرکین        ضه حج روبهانجام فری 

 بیعـت کردنـد، بیعتـی کـه تـا       مقابله کنند و جهت آن امر با رسول خـدا         
آخـرین نفَـَس در کنـار حـضرت بــا مـشرکین مبـارزه کننـد و البتـه قبــل از         
درگیري کار به صلح حدیبیه کشیده شد، در فـضاي آن بیعـت، حـالتی بـر             

 قُلـُوبِ   فـی  الـسکینۀََ  أَنـْزلََ «کند به    شد که قرآن تعبیر می    مسلمانان جاري   
ع إیماناً لیزدْادوا الْمؤْمنینَ همِ  مهـا     نـزول سـکینه و آرامـش بـر قلـب            » إیمـان

هـا را فـرا گرفـت و در ادامـه بـراي             عبارت است از شـدت ایمـانی کـه آن         
ــذینَ إِنَّ«: فرمایــد هــا را فــرا گرفــت مــی کــردن آنچــه وجــود آن روشــن  الَّ

ونَکِبایعونَ إِنَّما یِبایعهایی که با تـو بیعـت کردنـد، در     آن!  اي پیامبر »اللَّه ی
ها در آن حالت به لحاظ  جا است که انسان در این. واقع با خدا بیعت کردند

را در جلوه حـضرت االله بـه ظهـور    » وجود«وجه وجوديِ اصیل خود، عملاً  
 را خلـق کردنـد، تـا هـر چیـز در جایگـاه              آوردند و جهانِ تـاریخی مهمـی      

توانـد   اش نمی آورانه حقیقی خود ظاهر شود و فرهنگ مدرنیته با سیطره فن       
آنچه را در اثر اختفاي وجود از دست رفته، برگردانـد، و شـواهد تـاریخی            
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حکایت از آن دارد که این مهم بر انقلاب اسلامی حوالت شده تـا جهـانی         
اره به ظهور آید، با نظر به چنین سـنتی اسـت   که از بشر جدید گم شده دوب    

با تأکید بر ایرانیت هـیچ ربطـی بـه حـضور     » ناسیونالیسم«شود   که تأکید می  
ایران در بستر انقلاب اسلامی ندارد، زیـرا انقـلاب اسـلامی بـا خـصوصیت          

بهـره نیـست، بـا رویکـرد قدسـیِ        خاص خود که از حکمت خـسروانی بـی        
 اسـت کـه منجـر بـه بیعـت بـا خداونـد        خود، نوعی بیعت با رسول خـدا     

شود تا وجودي را که با سیطره فرهنگ غربی به غیاب رفتـه، بـه ظهـور                می
   .آورد

  باده از ما مست شد، نِی ما از او  -٤٩
 نـشان    و حـاج قاسـم سـلیمانی       شهدایی مثل شهید محسن حججی    

توان در بستر انقلاب اسلامی شکار عشق شـد و ایـن    دادند که می 
 پیش آمد که انقلاب اسـلامی تـلاش دارد از درون بـه              در حالتی 

با انقلاب اسلامی نسبتی خاص بین     . زندگی و به عالم معنا ببخشد     
درون انــسان و زنــدگیِ بیرونــی شــکل گرفــت و آنچــه در درون 

ها به عنوان آرمان، مطلوب زندگی بود، در بیرون ظاهر شد         انسان
اقی کـه نـسبت بـه     اي شـد کـه بـا انطب ـ         و انقلاب اسلامی آن بـاده     

کـه بنیـان    هاي درونی ما داشت، ما را مست نمود، در حالی       آرمان
  :  مولوي آن مستی از درون بود، به همان معنایی که به گفته

  باده از ما مست شد، نـی مـا از او          
  

  
  قالب از ما هست شد، نی ما از او          
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  به موجودات عالم مادهیم حتی   پس ما هستیم که به عالمَ معنا می       
دادیم تا آشکارشان کنیم و در همین رابطه حضرت حق بـه            » نام«

 اي   )33/بقـره (»بِأَسمائهمِ أَنبْئِهْم آدم یا«: آدم و آدمیت دستور دادنـد     
پـس در  . ن تـا خـود را بفهمنـد     ها را به اسمائشان آگاه ک       آن! آدم
 :واقع

  ترم از تـو     اي می بترم از تو، من باده      
  

  
  هسته کـه سرمـستم  ترم از تو، آ  پرجوش  

 :زیرا  

  ســت ا هـا انـدر دل   هـا و میـوه   بـاغ 
  

  
  ست العکس لطف آن برین آب و گ  

سازیم و پیرو آن بیرون را  پس ما جهان خود را در درون خود می  
دهیم، برعکسِ سیاسیون و مطففّین کـه خـود را چیـزي            شکل می 

  .دانند در بین چیزها می
 کـه نـسبت بـه آن فکـر         در این رابطه عـالمَ مـا آن چیـزي نیـست           

کنـیم و مـا    کنیم، بلکه آن چیزي است که در آن زنـدگی مـی    می
نسبت به آن گشوده هستیم و آن نیز نسبت به ما گـشوده اسـت و             

 ما باشد و اساسـاً   که اُبژه ما تنها با آن عالم ارتباط داریم، بدون آن  
اندازي است که ما در آن زنـدگی       ما مالک آن نیستیم بلکه چشم     

نیم و حقیقت آن، جهانی اسـت گـشوده بـراي زنـدگی کـه             ک  می
هـاي تـوهمی، آن جهـان       البته ممکن است شیطان با طـرح جهـان        

باید مواظب خود بود کـه از جهـان     . گشوده را براي ما تنگ کند     
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زدگـی ســوق داده   فـراخ خـود بــه جهـان تنــگ و تاریـک غــرب    
  .نشویم

ــسان از خــود بــه عنــوان حــضوري بیکرانــه   در اکنــون احــساسی کــه ان
آید، از آنِ او نیست، الهامی است که حـضرت   اش برایش پیش می     تاریخی

کند، تا انسان بتواند خـود را درسـت فهـم کنـد و بـه       به او الهام می  » وجود«
هم بـا حیرتـی کـه     واسطه نیروي وجود، جهانی میان دو جهان را بسازد، آن 

واره بـه سـوي   آید و در این حیرت هم     برایش پیش می  » وجود«در نسبت با    
 وجـود، خـود را   ؛را به ابژه تبدیل کند   » وجود«که    آینده نظر دارد بدون آن    

را در همـین  » وجـود «دارد تا چیزها بتوانند حاضر شوند و ما بایـد             پنهان می 
اش مد نظر داشته باشیم تا اندیشیدنِ واقعی که اندیشیدن بـه   حالت انضمامی 

  انکـشافی جهـانِ تـاریخیِ     وجود اسـت، بـه میـدان آیـد و زبـان در قـدرت              
 و حـاج     آید که چگونه امثال شهید حججـی      » گفت«خویش برافروزد و به     

، شکار عشق شدند و در حیرتی قرار گرفتنـد  »وجود« با الهامِ حضرت    قاسم
اي که زمانه تمام وجـود انـسان     اي خاص یافتند، آینده     که خود را در آینده    

د ولـی  کس مست بـاده وجـود باش ـ  گیرد تا هر اش در برمی را با وجه متعالی  
  .با حضور در بیکرانگی هستی

 ـ        -٥٠ س نظـام   يضرورت حضور رهبـری روحـانی در تأس
  قیيحق

شدن قرآن و درك اولیاي الهی، نباید مانند مشرکینِ      براي گشوده 
هایمــان از معــانی قدســی خــالی باشــد و نــسبت بــه  حجــاز دســت
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کـه وقتـی      لیدر حا . دهد بیگانه باشیم    تذکراتی که وحی الهی می    
رو شدند، نسبت بـه آن   ها با وحی الهی از طریق اسلام روبه      ایرانی
حضور رهبر روحانی جهـت نظـام    ضرورت  الذهن نبودند و      خالی

 حکمـت خـسروانی بــا    شـناختند و حاصــل مواجهـه   بـشري را مـی  
جنـاب سـلمان   . شـود و تـذکر بـه مدینـه فاضـله          اسلام، فارابی می  

روانی با نبـوت نبـوي اسـت و     حکمت خس فارسی حاصل مواجهه 
گیــرد، ولــی   قــرار مــی پیــامبر  خــانواده بــدین لحــاظ در زمــره

  . پیامبر خارج است  از خانوادهابوجهل یعنی عموي پیامبر
 خسروانی در بستر دیانت نبـوي، در دوران          حکمت  روح  مواجهه

ــل آن     ــد و حاصـ ــفویه شـ ــسله صـ ــور سلـ ــب ظهـ ــد موجـ جدیـ
که در بـستر حاکمیـت        حالیمیرفندرسکی و ملاصدرا گشت، در      

  .عثمانی هرگز میرفندرسکی و ملاصدرا ظهور نخواهد کرد
 نبـوي شـکل    همان پیوستگی که بین حکمـت خـسروانی و سـیره         

شود در مواجهه بـا خـرد مـدرن        گرفت، در این تاریخ موجب می     
به طلوع جهانیِ بین دو جهان فکر کنیم که در عین تشیع با هویت 

  .از خرد مدرن بیرون نداندحکمت خسروانی، خود را 
پذیرفتند و زبان  مصریان در شرایطی بودند که یا باید اسلام را می        

مخــصوص اســلام را و یــا بــر همــان عــصر طــاغوتیِ خــود بــاقی  
ها ظرفیت رابطـه بـا اشـارات         آن  زده  ماندند، زیرا زبان طاغوت     می

قرآن را نداشت ولی در ایران شرایط متفاوت بود و امروز نیـز مـا         
  .ر مواجهه با خرد مدرن شرایط مخصوص به خود را دارا هستیمد
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، امري  تاریخی  در اکنونِ   که احساس خود به عنوان حضور      جایی  از آن 
است الهامی، ضرورت رهبريِ روحانی در تأسیس یـک نظـام حقیقـی کـه            

آید، تا بتوانیم حـضور در اکنـون    مبتنی بر معرفت ذاتی انسان باشد پیش می 
در یک نظام بنا کنیم زیرا یکی از شرایط بنیادین بـراي بـه            تاریخی خود را    

خودآمدن انـسان، حـضور در جهـانی اسـت تـاریخی، تـاریخی کـه آینـده            
سـاختن چنـین    . حضور بیکرانه انـسان را بـه صـورتی اصـیل مـد نظـر آورد               

 و شـود کـه مبتنـی بـر رهبـري      مـی تاریخی، ضرورتاً به تحقق نظـامی منجـر        
ساز، تا با شخصیت و رهنمودهاي خـود، امکـان      تاریخ  رهبري باشد  هدایت

ها را فراهم آورد وگرنه صـاحب منـصبانِ           ها و درماندگی    عبور از آشفتگی  
ایـن جـا   . کننـد  سالار تبـدیل مـی   نظر، آن تاریخ را به یک رژیم دیوان        تنگ

در » وجـود «هاي قدسی به عنوان بـه ظهـورآوردن         است که ضرورت انسان   
ایـن همـان برخـورداري از    . ا آغـازگر باشـند    تاریخ، ضروري خواهد بود ت ـ    

معانی قدسی است در نظر به سیره اولیـاي الهـی تـا انـسان بـراي رجـوع بـه              
    ن در پیش رو داشـته باشـد و وجـودچنـین  هویت قدسی خود، نمودي متعی 

کند، امـري کـه حجـاز در    آفرینی  تواند نقش سازيِ خود می  نمادي با تاریخ  
هـاي تـاریخی آن از قبـل     لی در ایران بنیـان  از آن غفلت کرد و    صدر اسلام 

هـا را بـه صـورتی     ها تابید و آن فراهم بود و اسلام نوري بود که به آن بنیان      
تر به ظهور آورد و غفلت از حضور رهبـري کـه نمـاد حـضور مـا در           اصیل

  .کند منصبان می کاري صاحب ساحت قدس باشد ما را گرفتار محافظه
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  شود  کند طوفانی گشوده میرييگاه تفکر تغيوقتی جا -٥١
خواسـتیم بـا اثبـات     اي از تاریخِ دیانت، به هر دلیلی مـی   در مرحله 

که خـدا ثابـت    وجود خدا، خود را از آن طریق بفهمیم، در حالی         
آرام راهی گشوده شد تا در آن راه، جایگـاه و   که آرام تا این . بود

می و نسبت خود را در رابطه با خدا جستجو کنیم و انقلاب اسـلا            
اندازي را در مقابـل مـا گـشود تـا           فضاي تاریخی آن، چنین چشم    

 اطاق، طوفان را  که از پنجره جایگاه تفکر تغییر کند و به جاي آن     
کــه در معــرض آن قــرار گیــریم، خــود را در  بنگــریم، بــدون آن

معرض طوفانِ تفکر قرار دهیم و با آن بالا و پایین رویم، دیگر ما      
 راهـی نیـست، چـرا کـه در طوفـانِ تفکـر         را به احتیـاط در تفکـر      

انـدازي کـه خـود انـسان هـم       مانـد، مگـر چـشم    قراري بـاقی نمـی    
فهمد کجا قرار دارد، زیرا هویـت تعلقّـی او در هـیچ معنـایی               نمی
رو  هـا بـا طوفـانی روبـه     در تاریخ آخرالزمان که انـسان  . گنجد  نمی
 بایــد از حــضور در چنــین ،شــوند از چگــونگی درك خــود مــی
تـرین یقـین کـه بـا      نی هراس به خود راه نداد وگرنه به اصیل       طوفا

اي اسـت از طریـق     درك حضور بیکرانه خود که تعـالی خلاّقانـه        
  .رسیم درك نیروي وجود، نمی

هر عطایی که به سوي یک ملت بیاید، مقتضی نوعی تعالی خلاّقانـه از               
ر از هاي برخـوردا  طریق نیرويِ وجود است و این مقتضی آن است تا انسان     

بـا توجـه بـه ایـن امـر، آنچـه       . نیروي وجود بتوانند آن تعالی را ایجاد کننـد      
مـردي نیـاز    برد تنها آراء شهروندان نیست بلکه بـه دولـت       دولت را جلو می   
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است که به نداي وجود، مطابق آن عصر در موضوع نظامی که باید در آن              
 واقعـی،  مـردان  دولـت . گوش سپرده باشد  فکر کرده و    تاریخ تشکیل شود،    

هاي نوینی از وجود سیاسی ایجاد خواهند کرد که حقیقـت در آن               صورت
هراسـد و   ها نمـی   نظامی که از حاضرشدن در طوفان16؛شود نظام حادث می  

کنـد کـه روحیـه توحیـدي در مقابـل             اندازي جستجو مـی     تفکر را در چشم   
 انـسانی کـه هویـت وجـودي او نـسبت بـه حـضرت حـق               ؛گشاید  انسان می 

است و آرامش خود را در قرارگرفتن در معرض تجلیات حضرت        » تعلقّی«
  .قراري است ولی زیر سایه حضرت حق یابد که عین بی معبود می

  »وان ناطقيح«ف يانسان در تنگنای تعر -٥٢
را » وجـود «گرایانه یا متافیزیکی، نظر به  وقتی بپذیریم نگاه ماهیت   

» وجـود «ه بـرد، پـس تعریفـی از انـسان کـه نظـر ب ـ            در حجاب می  
نداشته باشد، عمـلاً مـا را بـا انـسان بـه معنـاي حقیقـی آن مواجـه             

بـراي انـسان،    » حیـوان نـاطق   «طور که در تعریـف        کند، همان   نمی
آید، در این بستر آن تفکر  مد نظر نمی» وجود«نسبتی بین انسان و     

مـا در  . آیـد، در غیبـت اسـت      بـه ظهـور مـی     » وجود«که با نظر به     
شویم،  مواجه نمی» وجود«نوان حیوان ناطق، با تعریف انسان، به ع 

، خود به خـود، خـود را در نـوعی        »وجود«تا جان ما با مواجهه با       
بـه تجلـی    » گفـتن «بیکرانگی احساس کند و مانند هر متفکري بـا          

                                                
از مارتین هایدگر، ترجمه »  به متافیزیکيدرآمد«توانید به کتاب   در این رابطه می- 16
  . رجوع کنید512شاءاالله رحمتی صفحه  دکتر إن
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دو واقعیـت  » بودن«و » گفتن«آید و گشوده گردد، در این حالت       
یکرانـه خـود   نیست، زیرا در آن نوع گفتن که انسان در حـضور ب         

حاضر است، ذات انسان که همان وجود اوست، به ظهور آمده و     
» خودخـواهی «و » خـودبینی «انسان با چنین رویکردي بـا عبـور از    
دهـد تـا    شود، زیرا اجازه می  هرچه بیشتر به ذات خود نزدیک می      

 اصـلی   قـرار گیـرد کـه همـان مـأوا و خانـه         » وجود«مورد خطاب   
 مسئول این نوع گشودگی است، »معرفت نفس«و مباحث . اوست

احساس کند وگرنه گرفتـار نـوعی نگـاه    » وجود«تا انسان خود را    
مأوایی اسـت، زیـرا      ایم که عین بی     متافیزیکی نسبت به انسان شده    

ها،  امیدواري نسبت به مأواگزیدن در کثرات و برخورداري از آن   
 بـا احـساس      انسان اسـت کـه هرکـسی       موجب غفلت از فقر ذاتی    

  توانست به آن دست یابد و دائماً با احساسِ تجلی            خود می وجود
 کـه   هاي مختلف و بر اساس شأن تاریخی        دردوران» وجود«بودن    

» وجــود« خــود را مـورد خطــابِ  هر کــسهـست، » وجــود«بـراي  
دادن به انسان یا  کند و اصالت وجود در مقابل اصالت       احساس می 

، زیـرا اومانیـسم غیـر    نمایاند جا کمال خود را می   اومانیسم، در این  
از نظر به انسانی است که وجود خود را در نـسبت بـا وجـود، بـه               

کند و راهی به سوي تفکر در امـر   عنوان امري متعالی احساس می 
شود و در منظـر خـود، ذات الوهیـت را        قدسی برایش گشوده می   

پیدا » دوجو«مد نظر دارد و این البته با گشایش نسبتی که انسان با         
کـه پرتـو      انن ـهمچ. آیـد   ش بـه ظهـور مـی      د، در بعد عبودیت   کن  می
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 سـامعه، در گـوش بـه ظهـور          بودن نفس ناطقه در بستر قـوه        سمیع
   خود با نفس ناطقـه در حـوزه         نسبت رابطه   آید و انسان متوجه     می

  .شود شنیدن می
تـوانیم زنـده    مـی » وجـود «ما با نظر به موقف ذاتی خود نسبت بـه           

ه ایـن خـارج از دوگانـه تفکـر نظـري و            باشیم و زندگی کنیم ک ـ    
است از طریـق احـساس وجـود     » وجود«عملی است، بلکه نظر به      

که همچنان براي ما ناشناخته  خویش و گشودگی آن، در عین آن     
  .که از ما جدا باشد و اُنسی با آن نداشته باشیم است، بدون آن

ست کـه  اي ا اگر در این رابطه فکر کنیم که دولت یک رخداد خلاّقانه  
توان گفت جهانی کـه در   شود؛ می به دست رهبران بزرگ ابداع و ابقاء می  

گـشاید، زنـدگی حقیقـی در آن          هر تاریخی مطابق آن تـاریخ خـود را مـی          
سپارد که متوجه تولد انـسانیتی اسـت کـه در            تاریخ را به تصمیم انسانی می     

هـاي   سانآن تاریخ در حال طلوع است و مسلمّاً این انسانیت شـامل همـه ان ـ   
شود، زیرا بنا است انسانیتی مطابق آن عصر، که عصر دیـروز           آن عصر نمی  

رسد ذیل اسلام و انقلاب اسلامی، انـسانیتی   به نظر می. نیست، به ظهور آید  
که در حال تولد است در شهید حاج قاسم سلیمانی به ظهور آمد تا آن نوع 

نین انسانیتی با تعریفی    اي بین تولد و طلوع چ       آیا رابطه . انسانیت شروع شود  
بـودنش در ایـن تـاریخ از خـود داشـته             که انسان باید ماوراي حیـوانِ نـاطق       

بـودنش   الـربط  باشد، هست؟ تعریفی که انسان خود را در ذات خود و عـین         
ــد و رابطــه   ــود احــساس کن ــه حــضرت معب ــودن او و   ب ــین ب ــگ ب اي تنگاتن

  اش برقرار شود؟ گفتن
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   خودتیِهساز وارستگی و درک درست  -٥٣
توان در نسبت ما با واقعیات و با نظر به مجردبودن نفس ناطقه             می

 عالمی بود که در آن عـالمَ   و حضور تکوینی آن در عالم، متوجه    
کنـیم و نـه در عـالمی کـه بـه آن           در نسبت با حقیقت زندگی می     

کنیم، زیرا نسبت ما با عالم به گشودگی مـا نـسبت بـه آن     فکر می 
کـه مالـک آن      باطی که با آن داریم، بـدون آن       بستگی دارد و ارت   

تـوانیم مالـک    همچنان که مکرراً عرض شـده مـا تنهـا مـی           . باشیم
کـس در مفهـوم عـالم     کـه هـیچ     مفهومی از عالم باشیم، در حـالی      

ــی ــدگی نم ــدگی    زن ــه در آن زن ــالمی ک ــه ع ــسبت ب ــد و در ن کن
: کنیم، موضوع درون و بیرون هـم در میـان نیـست تـا بگـوییم         می
. مـا اسـت  » بـودنِ «بلکه بحـث، در   » ها اندر دل است     ها و لاله    باغ«

باشد در جهان کـه     آنچه باید احساس شود حضور و وجود ما می        
هایی مثل خودبینی و حب دنیـا و حـب شـهرت بـه          با رفع حجاب  

آیـا نـسبتی بـین درکـی درسـت از هـستی خـود و                . آید  ظهور می 
میان نیست؟ آیـا  هاي دینی مطرح است، در      اخلاقی که در آموزه   

بـا حـضور در جهـانی       » جهان بین دو جهـان    «توان در موضوع      می
با جهانی مواجه شد که بـه آن فکـر      » کنیم  در آن زندگی می   «که  
کنیم و فرهیختگی را در جمع بین ایـن دو جهـان دانـست؟ تـا           می

شرق شخصیت ما از غرب آن غافل نباشد و حضور آخرالزمـانی             
  .بگیردل خاص خود را به خود کما ش
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ما هنوز نسبت به انسانیتی که باید مطابق این تاریخ متولد شـود، وقـوف         
با نظر به شرایط تاریخیِ امروزمـان و کنارگذاشـتن آنچـه متعـارف            . نداریم

است و بازگشتن به تفسیري از وجود بیکرانـه اکنـون خـود، نیـاز بـه نـوعی        
منظري که بایـد  جهش داریم تا معناي زندگی در تاریخ را دوباره بپرسیم و  

به میان آید، ظهور کند و این با احساس از حضور بیکرانه خـود در اکنـون          
تــاریخی، در دل انقــلاب اســلامی ممکــن اســت، زیــرا در دل ایــن تــاریخ   

اي رسیده اسـت تـا آمـادگی     احساس حضوري که در خود داریم به مرحله  
اده، در اي که انقلاب اسلامی بستر آن را شـکل د  گشودگی نسبت به آینده  

خود بیابیم، افقی کـه در عـین دور بـودن، قابـل احـساس و قابـل دسترسـی           
گـرفتن از   تنها فاصله هرچه براي ما هست، همین امکان است و این نه    . است

تـر در آن سـرآغاز بـه همـان           سرآغاز نیست، بلکـه حـضوري اسـت عمیـق         
تــوان بــا رفــع  یعنــی بــودنی کــه مــی. معنــایی کــه مبــدأ، همــان معــاد اســت

  .هاي مذکور آن را احساس کرد ابحج

  شناس قتيگانگی نسبت به متفکران حقيعبور از ب -٥٤
با نظر به گشودگی که باید با عالمَ و آدم داشته باشیم و با نظر بـه         

هـاي     خود باید مد نظر باشـد، دغدغـه        درك درستی که از هستیِ    
کانت و هگل و هایدگر و گادامر نـسبت بـه دینـداري در تـاریخ              

ها و تعهدشان نسبت به هویت        بودن آن   در عین اهل کتاب   مدرن،  
عمـران    آل  سـوره 200 و 199دینی در این تاریخ، ما متذکر آیات  

 و بِاللَّه یؤْمنُ لَمنْ الْکتابِ أهَلِ منْ إِنَّ و «:فرمایـد  شویم که می   می
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ه  بِآیات یشتَْروُنَ لا للَّه خاشعینَ إِلیَهمِ أُنْزلَِ ما و إِلیَکمُ أُنْزلَِ ما  اللَّـ
ــاً ــیلاً ثَمن ــک قَل أوُلئ ــم َله مُــره َأج ــد ــم عنْ ــه إِنَّ ربهِ ــریع اللَّ س 

 و رابِطـُوا  و صـابِروُا  و اصبِروُا آمنوُا الَّذینَ أَیها  یا )199(الحْسابِ
فرمایـد    مـی 199   خداوند در آیـه   .)200(»تفُْلحونَ لعَلَّکمُ اللَّه اتَّقوُا
اند که به خداوند و به وحی الهی که  اي از اهل کتاب کسانی      عده

اند و در مقابلِ خداوند خاشع بوده     بر شما نازل شده، ایمان آورده     
کـه اهـل    نهند، اجر و پاداش اینان بـا ایـن          و آیات الهی را قدر می     

کتاب هستند، نزد پروردگارشان محفوظ اسـت و خداونـد سـریع     
حال با توجـه    . کند  ها کوتاهی نمی    است و در پاداش آن    الحساب  

 بعـدي خطـاب بـه مـؤمنین، یعنـی بـه مـسلمانان               به این امر در آیه    
فرماید شکیبایی پیشه کنید و رابطه برقرار نمایید و تقواي الهی          می

  .را دنبال کنید، امید است رستگار شوید
ز اهـل  اي ا   کـردن سـجایاي عـده       که بعـد از مطـرح       با توجه به این   
شود و به مسلمانان خطـاب    می200 متذکر آیه   199  کتاب در آیه  

کند که در عین رعایت تقوا و شکیبایی، اهل رابطه باشید، آیا           می
هایی از اهل کتـاب       توان گفت این رابطه مربوط به شخصیت        نمی

ها شده اسـت؟ از ایـن جهـت بـه        متذکر آن  199  است که در آیه   
 خود با امثال متفکرانی چون کانت و  بطهتوان به را  آید می   نظر می 

هـا نـسبت بـه     هگل و هایدگر و گـادامر فکـر کـرد کـه تعهـد آن         
دینداري محرز است، در آن حـد کـه گـادامر در مـورد هایـدگر           

 -کی آنيزيمعنای متـاف به   البته نه    -  فکر او خدا بود     معتقد است همه  
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واهد خ به گفته خودش می» نقد عقل محض«و یا کانت در کتاب 
  .جاي عقل را تنگ کند تا جاي ایمان را باز نماید

الذکر، با فتح تاریخی که بـا انقـلاب       هاي متفکران فوق    با نظر به دغدغه   
توان به سرآغازي نظر کـرد کـه توحیـد         اسلامی به وقوع پیوست، عملاً می     

 آن را به ظهور آورد و از این جهت انقلاب اسلامی در هویـت    محمدي
یعنـی تعینـی اسـت از    .  آن آغاز است   اش، سرآغازِ   کباريتوحیديِ ضد است  

 آغازهـا در  امري ثابت بـا ظهـورات مختلـف، نمـایی اسـت از آن آغـازینِ            
شد تا حال و آینده را که امثال هگـل و هایـدگر    اي که باید ظاهر می  عرصه

متوجه آن بودند ولی امید چندانی به تحقق آن نداشتند، از آنِ خود کنـد و       
 آغازهـا در مـستوري خـود      انداز در عین حال به عنوان آغـازِ         شمالبته آن چ  

و  »آید قدَر هست که بانک جرسی می       آن«توان فهمید     تنها می . مستقر است 
رابطه با آن آغاز نیست، بلکه همان      البته بانک جرسی که در پیش است بی       

آغاز است کـه در پـشت هـر حرکـت توحیـدي قـرار دارد و آن را حفـظ                     
هاي  ها ذیل توحید، از بیگانگی آورد که ملت ایطی را پیش میکند و شر می

  .شوند گذشته به فهم یکدیگر نایل می

  زندگی در امروز و فردا در راستای اُنس با ندای الهی -٥٥
 معطوف بـه قـدرت و هوشـیاري      اراده  با آگاهی از ضعف روحیه    

 برکـات زبـانی باشـیم کـه زبـان       تـوانیم متوجـه   نسبت بـه آن، مـی     
رت اســت و در آن فــضا، عــوالمی در مقابــل انــسان گــشوده اشــا
کنـد، زیـرا در آن     شود که انسان احساس تنهایی و پوچی نمی         می
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آیـد و مـا بـا تجلیـات        حالت، تفکر است که به سـوي انـسان مـی          
مأنوس خواهیم بود و افقی از حضور در مقابل ما گشوده  » وجود«

در راسـتاي انـس بـا    شود و این یعنی زندگی در امروز و فردا،    می
نداي الهی کـه از درون هرچیـز بـا درون مـا ارتبـاط دارد و زبـان          

  .شود اشارت بر زبان عبارت غالب می
 هرچیزي درست شـکل     در صورتی ارتباط انسان با نداي الهی از درونِ        

آورد که رویکرد ما بـه هـر      گیرد و انسان در برابر تفکرِ صحیح تاب می          می
. ه با وجه آغازین آن مربوب یعنـی رب آن باشـد  مربوبی در راستاي مواجه   

 ظهوري از آغـازِ  ،اي تاریخی در این صورت است که هر اتفاق و هر واقعه         
باشد و ما را در نسبت بـا وجـودي کـه در آن تقـرر       اش می   آغازین تاریخی 

 به همان صورتی که در تـاریخی کـه مـا را در      ،آورد  یافته است به خود می    
انگـاري کـه بـا غفلـت از ایـن       به خـود آیـیم و از نیـست   توانیم   بر گرفته می  

 آید، عبور کنیم و در اُنسی نسبت به عالم قـرار گیـریم کـه       حضور پیش می  
  .بخشد زبان اشارت به آن معنا می

  دارهايزندگی با خود در نسبت با پد -٥٦
رو است که پدیدارها در افق  اگر انسان متوجه شود با جهانی روبه 

کنند، عملاً ما با نفس ناطقـه خـود    ان ظهور میآن جهان براي انس  
بریم که در جهان با وسـعتی نامحـدود و لایقـف حاضـر          سر می   به

روشدن با پدیدارها، پدیدارها معد و زمینـه هـستند          است و با روبه   
 حضور خـود در نـسبت بـا آن پدیـدارها در خـود        تا انسان متوجه  
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ه در نـزد خـود   ایـن یعنـی انـسان در عـین حـال کـه همـوار             . باشد
باشد، در جهان نیز حاضر است و هر اندازه در تقوايِ بیـشتري         می

تـر در جهـان خــود    جانبـه  حاضـر باشـد، پدیـدارها را بهتـر و همــه    
آیا این نحوه حضور، ما را از ضعف سوبژه شدن انسان به . یابد  می

طریقی که ممکن است در نگاهی که کانت به انـسان دارد پـیش           
  کند؟ بیاید، مبرا نمی

 یک حادثه و یـک واقعـه نیـست         ،که گفته شد رخداد تاریخی      همچنان
وجودآمدن و در عرصه وجود ظاهرشدنِ حقیقـت اسـت کـه            بلکه نوعی به  

دهد، تا ملتـی در سـایه جهـانی کـه جهـان تـاریخی        یک جهان را شکل می  
ها است زندگی کنند و در چنین جهانی هرچیزي تعـینِ خـاص خـود را       آن
شـود و زنـدگی معنـا پیـدا         ان درخـشش آن چیـز فـراهم مـی         یابد و میـد     می
هایی که معناي خـود را در مفـاهیمی از    معنایی آن آیا امروز راز بی . کند  می

 زیرا که با آنچه در اطراف خود دارند     ؟یابید  کنند، نمی   حقیقت جستجو می  
برخوردي تاریخی و وجودي ندارند، تا امکان آشکارشـدن آنچـه از ابعـاد           

 راه حـل  .تواند آشکار شـود، فـراهم شـود    ها مکتوم است و می  وجودي آن 
عبور از آن حجاب در ابتداي امر توجه به نحوه حضور نفس ناطقه در عالم 

هـاي خـارجی، نفـس را آمـاده         روشـدن بـا پدیـده       است که چگونه با روبـه     
کند تا جهان را در خود بیابد و اگر از جهتی سوبژه خود شده و خود را       می

تنهـا   کند، خود را جهانی بیابد که همه جهان است و نه    تجو می در خود جس  
با جهان بیگانه نیست بلکه در نسبتی خاص با همـه موجـودات جهـان قـرار            

  .دارد، نسبتی یگانه و نه فرادستی
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حضور در فضای مجازی و ارتباط بـا جهـان گـشوده             -٥٧
  گريهمد

ها  شیم و آنها تعلّق داشته با براي فهم درست پدیدارها باید به آن      
اي درسـت بـا    را در جهان خود بیابیم و تفکر، یعنـی یـافتن رابطـه      

 اسـت  يو اسـتقرار » وجـود «این همان رسیدن بـه شـور     . پدیدارها
هـاي وجـود، وگرنـه بـا        گاه  نسبت به موجودات، به عنوان روشنی     

بریم که هـیچ گرمـایی بـه     سر می پندارهاي خود و با مشهورات به     
کنند تـا احـساس ناکـامی و پـوچی نداشـته             جان انسان منتقل نمی   

  .باشد
آمـدن   نسبتی بین نگاه پدیدارشناسـانه بـه موجـودات بـا بـه تجلـی         

هـا نگـاه خـاص پدیدارشناسـانه      وجود هست و چنانچه بـه پدیـده       
کنـد،    نیـز مطـابق آن پدیـدارها ظهـور مـی          » وجـود  «باشیم،داشته  

انـد،   هتوان گفت فرشته یا فرشتگانی در جان انسان تجلی کـرد    می
در ذات خود عین کمال است و در هر مـوطنی کـه            » وجود«زیرا  

ظهور کند عملاً انسان در خود با صـورتی از کمـال الهـی مـرتبط      
  .است

جهانی که با انقلاب اسلامی در حال طلوع است، آنچه را کـه مـاوراي       
آورد تا هرکس در آن فـضاي گـشوده    فهم بشر روزمرّه است به ارمغان می      

ها همـدیگر را در آن جهـان کـه بـه سـوي       را آغاز کند و انسانبتواند خود  
تـوان   روي اربعـین مـی   مانند آنچه در پیـاده . ها گشوده شده، درك کنند   آن

آرام همان روحیه در حال به ظهورآمدن   تجربه کرد و یا در این تاریخ آرام       
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ها در نسبتی کـه در دل حـضور در انقـلاب     در فضاي مجازي است و انسان  
هـاي گـشوده     در فضاي مجازي در جهـان ،کنند  با همدیگر پیدا می   اسلامی

زیــرا هـرکس بــه جهـت طلــوع آن جهــان، از   . شــوند همـدیگر حاضــر مـی  
خویشتن درکی بس متعالی یافتـه اسـت، هرچنـد آن جهـان هنـوز نـامتعین                  

تواند ما را به خوبی از عرصه روزمرّگی که در آن سـرگردان   است ولی می  
حـضور در اکنـونِ بیکرانـه جاودانـه      راهی شود براي    بودیم، خارج سازد و   

که پدیدارها را همچنان که عرض شد در جهـان خـود        مشروط بر آن  . خود
بیـابیم و هـرکس خــود را در فـضایی گــشوده آغـاز کنـد و بیابــد کـه ایــن       

. آیـد  گونه در جان ما به ظهـور مـی   اي فرشته است که در هر پدیده   » وجود«
هاي گوناگون فکري و سـلوکی         مکتب ،تاریخاین امري است که در طول       

هـا را در خـود جمـع      توانـد آن  در پی آن بودند و گویا بشر آخرالزمانی می        
  .کند

  آزادی ذاتیِ انسان -٥٨
انـدازد، بـا حـضور     نظـر مـی  » وجـود «انسان به همان اندازه که بـه        

شــود و ایــن در جــاي خــود  رو مــی  خــود در عــالم روبــه بیکرانــه
آزاديِ : توان گفت ي است و از این جهت میاحساس نوعی آزاد 

آید و از آن جهـت کـه    دست می به» وجود«انسان با اندیشیدن در   
است، ذات انسان، آزادي و گشودگی است       » وجود« همان    انسان

 یعنـی در  ؛و به ظهورآوردنِ هر آنچه امکانِ به ظهـور آمـدن دارد   
، آدم اسماء موجودات را »بِأَسمائهمِ أَنبْئِهْم آدم یا«: جواب دستور
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هـا در موجـودات اسـت، بـا       هاي متفاوت گـشودگی آن      که نحوه 
آورد و اگـر آدم نبـود، بـه ایـن معنـا           جامعیت خـود بـه میـان مـی        

پس انـسان آزاد اسـت تـا جهـانِ خـود را بـسازد و              . چیز نبود   هیچ
غفلت آدم از این آزادي، غفلت از وجود خودش است، وجودي 

و یا به خود اسـت و بـسط خـود بـا             » وجود«ه  که عین اندیشیدن ب   
 حضور در جهان کیفی     ؛اند  همه آنچه اسماء الهی به ظهور آورده      

جهان میـان دو  «و عبور از سیطره جهان کمی به معناي حضور در  
  .»جهان

اگر متوجه باشیم عقل یا خرد، استعدادي است در انـسان جهـت درك       
کردن در زمان و تـاریخ پدیـد    عملتاریخیِ هستی و بدانیم امکانِ دانستن و    

 مردمـان را بـه آنچـه    ،آید و امري نیست که بتوانیم به میل و اراده خـود            می
 پس توقـع  ها بتوانند به آن رو کنند،     م و آن  کنیم حق است بخوانی     گمان می 

اي باشد که با عقـل    نباید داشت عقلِ قدیم بتواند راهنماي زندگی در زمانه        
گر به عقلی که با تاریخ جهان مدرن بـه ظهـور        تجدد شکل گرفته است و ا     

سـامانی امروزمـان کـه از یـک طـرف         نظمی و بـی     آمده ورود نکنیم، از بی    
حاصل عبور از جهان سنتیِ گذشته و از طرف دیگر به جهت عدم ورود به    

هـا را   تاریخ، تاریخ انسان اسـت و دوران    . شویم  عقل مدرن است، آزاد نمی    
هـا چـه شـأن و مقـامی دارد از هـم       سان در آنکـه ان ـ   توان بر حسب ایـن      می

تشخیص داد و تفکیک کـرد و ایـن مـشخص اسـت کـه در دوران جدیـد                  
دارد و  انسان سوژه خود است و تصورات او است که او را به فعالیت وا می  

شود و این نشانه غفلت او اسـت     چه بسا در این مسیر قربانی هیچ و پوچ می         
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لتی که منجر به بیگانگی نسبت بـه جهـانی   از وجود بیکرانه اکنون خود، غف  
  .ردتواند در آن قرار گی شود که می می

تـوانیم در بـستر حـضور در تـاریخ انقـلاب       با نـوعی بـه خودآمـدن مـی      
اسلامی و در مواجهه با انسانِ دوران جدید، از خود بپرسیم با این تجدد چه 

نقـلاب  باید کرد؟ آیـا محلـی بـراي ظهـور فـضیلت عقلـیِ مناسـب تـاریخ ا         
اي اسـت کـه       تـرین مـسئله     ایـن مهـم   . کند  اسلامی در این مواجهه ظهور می     

جهـان بـین دو      « دوران انقـلاب اسـلامی، یعنـی انـسانِ         منجر به ظهور انسانِ   
رف را          . شود  می» جهان انسانی که در مواجهه با انسان مدرن نه راه انکار صـ

جهانی بین «، به »ودوج«کند و نه راه قبول صرف را، بلکه با نظر به        پیشه می 
اي راهـی بـه سـوي آینـده خـود       بـا چنـین اندیـشه   . اندازد  نظر می » دو جهان 

 ولـی  ،از درون تجدد! گذرد، آري ایم، راهی که از درونِ تجدد می       گشوده
این راه نیاز به صبر بسیار و تفکر به وضع موجود و تفکر بـه تـراث گذشـته         

ود آدمـی اسـت بـه میـان      آن که بسط وج دارد تا آزادي به صورت حقیقیِ     
چیـزي اسـت کـه     آید و در دل این نوع آزادي که به ظهـورآوردنِ هـر آن            

  .گیرد امکان ظهور دارد، معنابخشی به هر آنچه وجود دارد شکل می

  لی انسان در عالميانسان کامل و حضور تفص -٥٩
 عـوالم را نـزد خـود     انسان در میدان حضور خـود در عـالم، همـه         

 کامـل    و با نظـر بـه انـسان       - به صورت اجمال    ولی -کند    حاضر می 
شود و از این طریق در  متذکر حضور خود به صورت تفصیلی می   

نسبت خود بـا خـدا، خـود را در عـالم هرچـه حاضـرتر احـساس                  
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طلبد تا خـود را   کند و جهت حضور بیشتر، عبادات خدا را می   می
هـاي کامـل را    هرچه بیشتر در عالم احساس کند و حـضور انـسان    

هتر درك کند و حضور خود را نیز براي شخص خود به فعلیـت    ب
تواند در عالم حاضـر      جاها می   درآورد و آزادي خود را که تا آن       

اسـارت انـسان بـه جهـت غفلـت او اسـت از       . باشد احساس نماید 
» موجود«داشته باشد و محدودشدنش به » وجود«نسبتی که باید با 

  .است» وجود«به جاي 
 الهی اسـت، تـا خداونـد در    ات تاریخ، شأنی از شئونباید متوجه بود که  

 آن انسان متوجـه  و آن دوران را مخاطَب قرار دهد  هر دورانی انسانِ خاصِ   
شود چگونه خود را به فعلیت برسـاند و راز ارسـال رسـولان نیـز در همـین          

کنـیم در   توان با گزینش آنچه گمان می     پس نمی . قاعده و سنت جاي دارد    
ما خوب است، تاریخ خـود را بـسازیم، بایـد بـه طرحـی            جهان مدرن براي    

کلیّ که مخصوص روح زمانـه مـا اسـت و آزادي حقیقـی را در مقابـل مـا           
هـا در   اند و انسان گشاید، نظر کرد، زیرا اجزاي یک تاریخ به هم پیوسته     می

رو  مـا بـا تـاریخی روبـه       . شـوند   شان نائـل مـی      دل تاریخ خود به بلوغ انسانی     
هایش و بایـد تـلاش    ن دارد، در عین امکانات و محدودیت     هستیم که جریا  

کنیم با نظر به انسان کامل، امکانات بالقوه آن را به فعلیت درآوریم و البتـه    
توان نـسبت بـه تـاریخ غربـی نظـر       با خودآگاهی به وضع تاریخی خود، می    

هـاي   طـور کـه تمـدن    هاي علمیِ آن تاریخ بهره برد، همـان         کرد و از تجربه   
انـد، ولـی در    هاي قبلیِ خود بهره برده هاي تمدن هر تاریخی از تجربه بعديِ  

فضاي حکمت و معرفتـی کـه مربـوط بـه تـاریخ خودشـان اسـت حرکـت                  
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اند، آن هم با عقلی که مطابق آن دوران به ظهور آمده و صورت تازه  کرده
 زیرا زندگی وقتـی معنـا دارد   ؛پیدا کرده و در نظام زندگی وارد شده است      

تـا انـسان    الی میان گذشته و آینده، در اکنـون وجـود داشـته باشـد،       که اتص 
اش احـساس کنـد و ایـن غیـر از         حضور بیکرانه خود را در اکنون تـاریخی       

سرگرمی با وسایل تکنیک است که انسان را طـوري مـشغول امـروز خـود              
کـه ایـن درك زمـان      اش بیگانه شده، در حالی      کرده که از گذشته و آینده     

بخـشد و بـا نظـر بـه نحـوه        امروزِ انسان را معناي واقعـی مـی    آینده است که  
حضور انسان کامل در عالم، عملاً معناي تفصیل خـود را در آینـده تـاریخ             

  .توانیم احساس کنیم می

ها  م که انتظار آن يشو  رو می   وقتی با خود با کلماتی روبه      -٦٠
  ميديکش را می

تجلـی کنـد   ، در تجلی خود هرجـا کـه       »وجود«اگر متوجه باشیم    
یابیم چنانچه  آید؛ می  کند به ظهور می     مناسب محلی که تجلی می    

 تکلمّ او ظهور کنـد، بـه صـورت     در جان انسان و در قوه  » وجود«
کـه انـسان در    کنـد، در آن صـورت بـه جـاي آن            گفتار ظهور می  

است » وجود«دست گیرد،   سخن را به اش رشته  بستر مفاهیم ذهنی  
هـای   کـه بـرای انـسان        مثـل آن   -گیـرد    مـی  که گفتار انسان را در بـر      

 وقتـی  -ردي ـگ شـان را در دسـت مـی       سـخنان   ها رشته   متوهم، واهمه آن  
دسـت گرفـت، دائمـاً انـسان       سخن را در انـسان بـه   ، رشته »وجود«

» وجـود «کـه    سرآغاز و آغازِ آغازهـا اسـت، بـه اعتبـار آن       متوجه
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د را در جا است که وقتی انـسان خـو       زیبایی قضیه آن  . چنین است 
آورد که    وجود قرار داد، کلماتی را بر زبان می       » تجلیات«معرض  

 او را در ،شـود آن کلمـات   پس از اظهار کلمات، تازه متوجه مـی  
هر اندازه انسان خـود  . یابد مثل شعري که شاعر را در می. یابند  می

قـرار دهـد، آن گفتـار،    » وجـود «تر در معـرض   را با رجوعی دقیق 
کنـد و بـا کمـال تعجـب بـا       تر ظاهر مـی   ژرفتر و     خود را شفاف  

عمـده آن  . کـشید  هـا را مـی   شود که انتظار آن رو می   کلماتی روبه 
آوردنِ وجـود، خـود را در معـرض        است که با رویکرد به گفـت      

توانـد از   مـی » وجـود «تجلیات وجود قرار دهـیم، تـا معلـوم شـود           
رو  وبـه ، در زبـان ر »وجود«طریق زبان براي ما آشکار شود و ما با     

و زبـان بـه    »  وجود اسـت    زبان، خانه «شویم، زیرا به تعبیر هایدگر      
کـه تـلاش    دهـد، مـشروط بـر آن     حقیقت وجود امکان تجلی مـی     

ــرا در    ــیم، زی ــافیزیکی آزاد کن ــان مت ــتور زب ــان را از دس ــیم زب کن
از منظـر انـسان بـه حجـاب       » وجـود «دیوارهاي زبـانِ متـافیزیکی،      

ــی ــالم   م ــضور در ع ــساس ح ــه   رود و اح ــسبت ب ــشودگی ن  و گ
شـود و نـسبت بـه وجـود احـساس دور بـودن             موجودات گم مـی   

و جمعِ خودمـان    » وجود«که امکان نزدیکی به       کنیم، در حالی    می
انـسان، شـبان   «:  هایـدگر  بنا بـه گفتـه  . در ذات ما هست» وجود«با  

جمع شود و » وجود«تواند با  به این معنا که انسان می» وجود است
دي که بین انسان و وجـو      آشکار کند، بدون آن     و  جلو ببرد  آن را 

  .کند، جدایی باشد که آشکار می
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  براي انسان،»جهان بین دو جهان « حضور در    که حکمت   با توجه به این   
گیـرد و بـه مـا متـذکر       خود شـکل مـی     با احساس حضور بیکرانه در اکنونِ     

ن جهـا «پـس حـضور در   » خود را بشناس و آنچه را شناختی، باش «شود    می
بریم، بلکـه آن   سر می به این معنا نیست که با خودي ثابت به        » بین دو جهان  

باشـد و انـسان    حضور، حضور در وجودي است که همواره به سوي ما مـی   
در این حالت با جلوات مختلف و در مواجهه با بیرون از خود، بیشتر خـود            

 به امروز یابد و این گستردگی به معناي آزادي از دیروز براي رسیدن       را می 
: گویـد  توان به سـخن شـلینگ فکـر کـرد کـه مـی          است و از این جهت می     

وقتـی در زبـان   » وجود«این از طریق » .آزادي به معناي شناخت خود است   «
» گفـت «خوبی قابل احساس اسـت کـه چگونـه انـسان در       شود به   جاري می 

  .برد سر می خود با خود به

  رسد می که از راه میيدر انتظار نس -٦١
کننـد کـه در    ، در جهانی زندگی مـی  هاي گرفتار روزمرّگی  انانس

جهان حقیقی، جهـانی اسـت کـه انـسان بـا      . آن افقی وجود ندارد 
. رسـد  روحی باز و گشوده در انتظار نـسیمی باشـد کـه از راه مـی          

هـاي   مند هیچ راهی بـه سـوي نـسیم    هاي حسود و کینه مسلمّاً روح 
د بــه ســخنانی گــوش تواننــ  گــشوده ندارنــد و هرگــز نمــی جهــان

هـا در عـالم وجـود اسـت،           آن  بسپارند که متذکر حضور بیکرانـه     
هـایی کـه    اینان اساساً گوشی بـراي شـنیدن ندارنـد، بـرعکس آن          
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هایشان   توصیف کرده که گوش17-واعیه  أذُُنٌ-ها را به  قرآن آن 
هایی از اخلاق فکـر       توان به شاخصه    آیا می . شنواي حقیقت است  

  کنند؟ ر جهانِ واقعیات حاضر میکرد که ما را د
د بـه اخـلاق    ،وقتی افراد جامعه ما هر کـدام فـرد فـرد و جـدا جـدا           مقیـ

رو  هـاي اخلاقـی روبـه    هستند ولی در نظام اجتماعی خـود بـا انـواع ضـعف          
هستند، آیا نباید به این فکـر بـود کـه جهـان مـا نـسبت بـه همـدیگر جهـان           

اش تحت تـأثیر   ر نظام اجتماعیها در این جهان که د    مناسبی نیست و انسان   
اي امیـدبخش فکـر کننـد؟ زیـرا      تواننـد بـه آینـده     فرهنگ مدرن است، نمی   

 آینـده اسـت کـه امـروزِ انـسان را معنـا              همچنان که عرض شد درك زمانِ     
. بخشد تا انسان بـا اخلاقـی مناسـبِ آینـده، امـروز خـود را سـامان دهـد          می

کنـد تـا بفهمـد     و را آماده مـی تصویر درستی که انسان از آینده خود دارد ا      
توانـد از انـسان،    در این راستا است که دین مـی . خواهد چه هست و چه می    

فهمـیم   مـی » جهان بین دو جهـان «انسان بهتري بسازد و در بحث حضور در     
هـایی از اخـلاق فکـر کـرد کـه مـا را در جهـانِ         توان به شاخصه   چگونه می 

. بهتـر از ایـن باشـیم کـه هـستیم     تـوانیم    واقعیات حاضر کند و در نتیجه مـی       
 انقلاب اسلامی همان جهان است و از این جهت براي شهدا صفت شـرابی          

ها را غرق وجود خود کرد و این آن شأن انقلاب اسـلامی    داشت که آن  را
تـر از ایـن نـوع بـودن و اگزیـستانس           است براي بشرِ این دوران که بـه کـم         

  .رسد یمی است که از راه میراضی نیست، بودنی که همواره در انتظار نس

                                                
تا . »عیۀٌوا أُذنٌُ تَعیها و تَذکْرَةً لَکُم لنجَعلَها«: فرماید  سوره الحاقه می12 قرآن در آیه - 17

  .هاي شنوا آن را نگه دارند آن را براي شما مایه تذکر قرار دهیم و گوش
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  انسان و تجربه الهی -٦٢
 اسـماء الهـی را    و به اعتبـار آن کـه  اي است    انسان موجود گشوده  

ــی ــاظ داراي      م ــدین لح ــرار دارد و ب ــستی ق ــالم ه ــد، در ع شناس
 و با توجه   باشد   می  رازآلودگی  اي الهی است و داراي جنبه       تجربه

ه چنـین حـضوري     به چنین حضوري براي انسان، هر جایگاهی ک       
را براي انسان تنگ کند و آن را نادیده بگیـرد، موجـب احـساس        

شود زیرا آن جایگاه با جان او ارتباط ندارد    پوچی براي انسان می   
  .گیرد و درون او را نادیده می

ــه ــسم نتیج ــسان را در آداب    نیهیلی ــه ان ــت ک ــی اس ــی اخلاق  منطق
وجـوديِ  کند، به جاي گشودن راه بـه سـوي جایگـاه              محدود می 

با نظر به اسماي الهی در عالم است که انـسان بـه   . انسان در هستی 
کنـد و بـا خـودي     هاي خـود بـا مخلوقـات اقـدام مـی         رفع حجاب 

برد، در این حالت دروغ به هر شکلی        سر می   گسترده و گشوده به   
اش را   زشـتی -گـران ي چه دروغ به خود و چـه دروغ بـه د       -که باشد   

به هر صورتی که ظهـور کنـد،   » وجود«ا سازد و رابطه ب    نمایان می 
تفـاوت در ارتبـاط بـا مظـاهرِ وجـود و اعـصارِ وجـود                .باقی است 

  .است
س جسِم  «: وقتی جناب صدرالمتألّهین در تعریف نفس ناطقه فرمود        اَلنَّفْ

عملاً نفس را جدا از جسم یا بدن ندانست و جدا ندید و »... ذي حیات آلی 
متمـایز نیـست و   » تـن «از » مـن « جهانِ واقعیات    این یعنی باید متوجه بود در     

همین نحوه بودنی که انسان در بدن دارد، نحوه بودن او در جهـان اسـت و          
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او را با تمام جهـان  » من«سازد،  متحد می» تن«را با » من«همان حضوري که   
  :کند و به گفته گابریل مارسل  میمتحد

اتحـاد نفـس و   اتحاد میان نفس و دیگر امورِ موجود، متفـاوت از         
یعنی تنِ ما یک تن ابژه نیست بلکه خویشتن ما اسـت      . بدن نیست 

و حس لامسه حکایت از آن دارد که چگونه رابطه نفسِ ناطقه با      
18. بیرونی ناگسستنی استموجودات   

فهمـم،   کنم یـا وقتـی سـخنان دیگـران را مـی           پس وقتی من صحبت می    
کـنم و   گران تجربـه مـی  حضور دیگران را در خود و حضور خود را در دی          

هـایی را وام   رسیم و به یکدیگر اندیشه ها به نوعی همبودي می در این رابطه  
فهمیم در  کند و می  می دهیم که در فهم جهانی که در آن هستیم کمک    می

چه تاریخی حاضر هستیم و بـا تجدیـد تـاریخ، معـانی ظهـور آن تـاریخ در          
فهمیم در  آیند و می د، به میان می  ان  هایی که از معانی متجلی شده       قالب واژه 

ایـن اسـت راه فهـم حـضور تـاریخی بـراي کـسانی کـه                 . چه عالمَی هستیم  
یابنـد کـه در تـن خـود          حضور خود در جهان را در راستاي حـضوري مـی          

دارند و این نوعی احساس حضور در عالمَ است که انسان عالم را ابژه خود 
در آن حاضـر اسـت و آن   شـود کـه    کند و منجر به درك تاریخی مـی        نمی

کند که جزء وجـود اوسـت،        کننده احساس می    تاریخ را چون شرابی مست    

                                                
 رجوع 72ترجمه دکتر مرضیه پیراوي، ص» پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی« به کتاب - 18

  .شود
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آزاد از هرگونه پوچی که با محدودشدن وجـود انـسان در آدابـی محـدود            
   19.آید بدون درك حضوري خود، به سراغ او می

   ها  زندگی در جهان مشترک انسان-٦٣
 است، به یک معنـا  رو روبه» وجود«حضور در جهانی که انسان با     

کـه   هـا اسـت، لـذا در عـین آن     زندگی در جهـان مـشترك انـسان      

                                                
 در موضوع احساس حضورِ تاریخی که که انسان خود را ماوراء مرگ و زندگی می - ١٩

 در در وصف بعضی از اصحاب امام حسین   سجادبابد، می توان به سخن حضرت
 طاَلب أَبیِ بنِ علی بنِ باِلحْسینِ الأَْمرُ اشتَْد لَما«  ::عصر عاشورا نظر کرد که می فرمایند

غَ الأَْمرُ اشتَْد کُلَّما لأَنَّهم بخِلاَفهِم هو فإَِذاَ معه کاَنَ منْ إِلیَه نظََرَ  ارتَعدت و ألَْوانُهم یرتَتَ
مهصفَراَئ و تبجو مهقُلُوب نُ کاَنَ ویسْالسلام هيعل«الح« و ض عنْ بم هعنْ مم هصائَتُشْرقُِ خص 
مانُهأَلْو أُ ودتَه مهِارحوج کُنُ وتَس مهفقَاَلَ نفُُوس مضُهعضٍ ب عبی لاَ واانظُْرُ لالبی توباِلْم 
سِ عنِ بکُِم تَعبرُ قنَطَْرَةٌ إِلَّا الْموت فَما الْکراَمِ بنی  صبراً»السلام هيعل«الحْسینُ لَهم فقَاَلَ ؤْ ْالب و 

ۀِ الجْنِاَنِ إِلىَ الضَّرَّاءعاسالْو یمِ وۀِ النَّعمائالد کُمَفأَی َکْرهلَ أنَْ یَنتْقنْ ینٍ مجرٍ إِلىَ سَآن .»قص 
 و نمودند جناب آن جانب به نظر اصحاب  بعضی ازشد،  سختحسین امام بر کار که وقت
 سخت ها آن بر امر چون که زیرا کردند، مشاهده خود احوال خلاف به را همام امامِ آن حالِ
 گردید می هراسان هاشان دل و افتاد می لرزه هاشان پشت بر و گردید می متغیر هاشان رنگ شد، می
تر و  شان آرام تر و اندام شان برافروخته  رنگ چهره،اصحاب از بعضى و امام آن ولی
 مرگ از که حضرت را ببینید گفتند می یکدیگر به اصحاب پسگشت؛  تر می هایشان آسوده جان
 که پلى جز مرگ که گانزاد بزرگ اى کنید پیشه صبر: فرمود می ها آن به جناب آن ندارد، باك
 پس نیست، دیگري چیز رساند، می جاوید عیش و وسیع بهشت به بدحالى و پریشانى از را شما

  روید؟ قصر به زندان از که این از نگرانید یک کدام
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   جهـان و بـا همـه       هرکس در جهان خودش حاضر است، در همه       
  .کند وقت احساس تنهایی نمی ها ارتباط دارد و هیچ انسان

  دینداري اصیل، آن نوع دینداري است که انسان، خدا را در همه           
ا احـساس کنـد و دینـداران در عـین     ه ـ جا و در جهانِ سایر انـسان   

دادنِ نسبت خود با خدا، در جهانی  حضور در جهانِ خود و شکل 
باشند، در این حالت است کـه    در آن حاضر می     حاضرند که همه  

ها که مـانع شـرکت    کند و تعارض ها ظهور می مدارا با سایر انسان  
  .گردد  رفع می،باشد در جهان همدیگر می

هایی هـستند    ره پرواي آینده دارند و به دنبال نشانه       متفکران واقعی هموا  
دهـد و ایـن درحـالی اسـت کـه           هـا را تـا آینـده وسـعت مـی            که اکنونِ آن  

عالم جدید دیگر هیچ مرجع و پنـاه        «  آگاه به جهان غرب معتقدند     متفکرانِ
 به ایـن در و آن در  ،عالم شود   به گفته هایدگر اگر بشر بی      20».معنوي ندارد 

کنـد، امـا نـه     مـی  تکـرار   اسـت  که یاد گرفتـه    را هایی  د حرف زند و شای    می
 و این امري اسـت  21.برد  است و نه عملش راه به جایی می       ثمر علمش مثمر 

 اشراقی خـود متوجـه آن شـد و بـا      با فهمِ  »هيعل  تعالی  االله  رضوان«که حضرت روح االله   
عـالمی و   انقلاب اسلامی در این تاریخ حاضر گـشت تـا بـشرِ جدیـد از بـی       

برگردد، زیرا همچنان که عـرض شـد،     » وجود«خانمانی نجات یابد و به        یب
جایی که در هر تاریخی   است و از آن   »وجود«سپردن به نداي      تفکر، گوش 

از موجـودات دیگـر   » وجـود «که باشیم موجوداتی هـستند کـه راهـشان بـه       

                                                
 3 ص ،ي دکتر رضا داورنده،ی راه تفکر آشی و گشادگریها - 20

 14همان، ص  - 21
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: یاًثان. به وجود بیکرانه اکنون خود نظر کرد: توانیم اولاً   تر است، می    نزدیک
به حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده، اندیشید که حضور           

سپردن به نداي وجود است       باشد و همان گوش     در اگزیستانس خودمان می   
بردن به غوغا در  شود و با پناه وگرنه انسان به آدم کوچه و بازاري تبدیل می

ــدگی گــم مــی ل بینــد و مــشغو کــه هــست نمــی گــردد و خــود را چنــان زن
هـا   انـسان . ندارند» وجود«شود که هیچ راهی به  هاي مجازي می    اگزیستانس

با اندیـشیدن بـه حـضور در تـاریخی کـه بـا انقـلاب اسـلامی پـیش آمـده،                 
شان احساس کنند و مـرگ را     توانند اکنون خود را عین حضور جاودانه        می

 ــازل حــضور متفــاوت ــی از من ــا احــساس   منزل ــد و ب ــزد خــود بدانن  خــود ن
گیِ خود، قوام خود را کـه حـضور در آینـده اسـت، شـکل دهنـد،                  جاودان
ت     آینده براي تجدید نظر نسبت بـه تـاریخی کـه بـا      ،اي ماوراي سیطره کمی 

خواسـت خـود را سـامان     بردن به دامان عدد و حساب و علم تجربی می    پناه
هـا در جهـانی گـشوده     تـوان بـا دیگـر انـسان     در این فضا است که می    . دهد

آیـد،   هـا بـه ظهـور مـی       مـدارا بـا سـایر انـسان        ر چنین جهانی   د حاضر شد و  
طور که در خبر داریم در آخرالزمان گرگ و گوسـفند بـا هـم بـه چـرا              آن
  .روند می

  کند تنها اجتماعی که ذات انسان را آرام می -٦٤
 انسان است از آن جهت که انـسان داراي       حضور در جهان، ذاتیِ   

 هـیچ  تـا عـاملی اسـت     ذاتی مجرد است و همین حضور گـسترده         
مـانعی را در مقابــل خــود کــه حــضورِ جهــانی او را از او بگیــرد،  
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خواهـد در جهـانی کـه آن را جهـان خـود               کند و مـی     تحمل نمی 
جایی که اجتماعِ خود را جهان خـود     داند حاضر شود و از آن       می
کنـد آن را طـوري     سعی مـی  اجتماعداند، براي حضور در آن   می

 آنِ او باشد و با نظر به وجه انسانیت خود    بسازد که آن اجتماع از    
هـاي کـاملی      طلبـد کـه انـسان       اش اجتماعی را مـی      و کمال انسانی  

  اند و بـر ایـن اسـاس جامعـه      آن را شکل دادهمانند رسول خدا 
 شـکل گرفتـه باشـد، تنهـا          رسول خدا   دینی که بر اساس سیره    

  انــسانکنــد وگرنــه اجتمــاعی اســت کــه ذات انــسان را آرام مــی
همواره احساس کدورت نسبت به خـود و دیگـران دارد، و اگـر               

 نـسبت بـه آدم و عـالم          رسول خـدا     گشوده   سیره  انسان متوجه 
نباشد در صورت ساختن اجتمـاع دینـی، همچنـان ناکـام خواهـد            
ماند، زیرا به جاي رجوع به حقیقت و نظـر بـه فقـه بـه عنـوان راه              

ود و عملاً توفیـق  ش رجوع به حقیقت، در آداب فقهی متوقف می       
  .کند عبور از دنیا به سوي حقیقت را پیدا نمی

اي که مد نظر حکمـت حـضور در جهـان بـین دو جهـان اسـت،                    آینده
رجوع داشته باشد، در آن » وجود«آینده بشري است که یاد گرفته است به      

گـردد چگونـه    شود که در آن معلوم می    صورت ساحتی برایش گشوده می    
دهد که به خطـاب     انسان را در موقع و مقامی قرار می       حقیقت وجود، ذات    

یعنی یاد گرفته است به اصـل و       . دهد  گوش فرا می  » وجود«و نداي حقیقیِ    
 ایـن غیـر از   ؛مبدأ برگردد و خـود را در آن حـضور بیکرانـه احـساس کنـد      

ب دانایی مد نظر متفکران بود         س؛تاریخی است که به ححـضور   در ساحت 
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، انسان به فقر ذاتی خود و حـضوري کـه در ازاي         »جهانجهان بین دو    «در  
اي اسـت از   آید نظر دارد و این شروع تازه     برایش پیش می  » وجود«تعلّق به   

ض بنا شده بود که در    تفکر، غیر از تفکري که بر اساس مفهومِ جوهر و عرَ
حضور در إزاي تعلّق به . گیرد در حجاب جوهر قرار می  » وجود «،آن تفکر 

 حضوري اسـت اجتمـاعی کـه ذات انـسان اقتـضاي تحقـق آن را                 ،»وجود«
  .دارد، بدون احساس دوگانگی نسبت به دیگران

  خیيمعنای درک حضور تار -٦٥
معناي درك حضور تاریخی آن است کـه در منظـر تفکـرِ خـود               
این پرسش را داشته باشیم که در موقعیت تاریخی که در آن قرار 

ر کرده و ما نیز چه نسبتی بایـد بـا   داریم، خدا با ما چه نسبتی برقرا  
کنــد تــا در درك  او برقــرار کنــیم؟ دعــا و مناجــات کمــک مــی 

جایگاه تاریخی خود حضوري مناسب پیدا کنیم و جهـت درك            
صحیح جایگاه تاریخی خود امیدوار به توجـه خـاص او باشـیم و         

 حضوري که باید داشته باشیم از او بخـواهیم   نسبت به درك سعه  
. مان بـه چیـز دیگـري متمایـل نگردانـد           عد از هدایت  قلوب ما را ب   

 الهی که تاریخ را فراگرفتـه، بـا خـداي رسـمی              حضور ذیل اراده  
حاضر شدن در بطن حیـات اجتمـاعی بـا برقـراريِ            . ممکن نیست 

گیرد ممکـن اسـت، وگرنـه بـر اسـاس       نسبتی که با خدا شکل می   
  .مانیم آینده می کنیم و بی مان عمل می توهمات
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 بـودنِ  بایـد متوجـه افاضـه و عطـایی      » وجود«دادن به     وع اصالت در موض 
باشیم تا در نسبت به ذات خود و ذات تاریخ و عالم گشوده باشیم، » وجود«

تواننـد محـل تابیـدن     اي هـستند کـه مـی    هاي گـشوده   زیرا همه این امور افق    
حقیقت باشند، تا انسان نظر به خـدایی بکنـد کـه ابـژه انـسان نیـست، بلکـه              

ت گشوده در همه عالم است و همه آنچه بنا است در آینده بـراي مـا           حقیق
و از » وجـود «محقق شود از یک طرف بـستگی دارد بـه نحـوه نگـاه مـا بـه         

وقتـی متوجـه باشـیم غـرب یـک روح         . طرف دیگر نحوه نگاه ما به غـرب       
بـراي روشـن شـدن تکلیـف       . شناسـی، شـناخت غـرب اسـت         است و غرب  

بـه  » وجـود « در آن تاریخ یعنی تاریخ غـرب،  خودمان نسبت به تاریخی که    
این همان معناي درك حـضور  .  این شناخت لازم است    ،حجاب رفته است  

 به مواجهه نسبت خـود   در این حالت تاریخی است که در آن قرار داریم و       
دادن بـه وجـود، متوجـه     کنـیم و در اصـالت   با خـدا در آن تـاریخ فکـر مـی      

آید، در تجلیـاتی مناسـب    وي ما می عطایی است که به س    » وجود«شویم    می
  .ظرفی که امکان پذیرش آن عطا را دارد

  نده بشري و آ»گریيد«معنای  -٦٦
اگر خرد مدرن که در غرب به ظهور آمد، محصول عقل جمعـی       

تواننـد خـود را در     بشر است و نه انسان غربی، پس سایر ملل نمی         
ت ملـّی  بیرون از آن خرد جستجو کنند، هرچند هر ملتـی بـا هوی ـ        

در این حالت از یـک    . شود   خود با آن خرد مواجه می      مخصوصِ
  در آن حالـت    کنـد، زیـرا     معناي خاصی پیدا مـی    » دیگري«طرف  
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شود و از طرف دیگر هر  عقل مشترکی در بشر جدید احساس می   
ملتی با روح فرهنگی خـود در آن عقـل مـشترك حاضـر اسـت،              

از بودن دنبال کـرد،   بشر را در این نحوه      توان آینده   چیزي که می  
کنیم که از یـک   و ما نیز جهان خود را بین چنین جهانی دنبال می   

طـرف در جهـان و عقـلِ جمعـی بـشر حاضـر هـستیم و از طـرف         
تـوان معنـاي      هاي اصـیل خـود تکیـه داریـم و مـی             دیگر بر آموزه  

اي را براي سـایر ملـل کـه بـراي خـود دار            » جهانی بین دو جهان   «
  .ذکر شدفرهنگی اصیل هستند، مت

ــرب  ــه غ ــد     در جامع ــه ســنت، هرچن ــه وجــود دارد و ن ــه مدرنیت زده، ن
  در آن جامعـه هاي دنیاي مدرن اسـت، زیـرا عقلـی کـه           ها، خواسته   خواسته

باشد، عقلی که بر عکس کار پیـامبران آنچـه را    حاکم است عقل مدرن می 
جاهـایی هـست کـه بـا        کـه انـسان تـا آن        کند، در حـالی     که نیست دنبال می   

در ایـن صـورت اسـت کـه      . ات نسبت دارد یعنی با هست موجـودات       واقعی
کنـد و در   زدگی و تجاوز به طبیعـت نمـی    علم، ما را گرفتار چرخه مصرف     

توان گفت اگر از طریق انقلاب اسـلامی چیـزي بایـد در هـم            این رابطه می  
ریزد، نظام حاکم بر عالم کنونی است و نه علـم، هرچنـد ایـن علـم غیـر از       

ی  اللَّه یقذْفُه نوُر اَلعْلمْ«: اند  ه در توصیف آن فرموده    علمی است ک   قَلـْب   فـ
اندیشد   ، به انسانی می   »جهانی بین دو جهان   «حکمت حضور در    . »من یشاء 

که بتواند در ماهیت علم مدرن تصرف کنـد و ایـن بـا تربیـت دانـشمندانی                 
 کننـد و  نگرفتن علوم جدید، توحیـدي فکـر   ممکن است که در عین نادیده  
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داننـد ولـی آن را در        خرد مدرن را محصول عقـل جمعـی بـشر جدیـد مـی             
  22.فهمند هاي اصیل خود می آموزه

  گاه شدند؟ ها توقف چرا منزلگاه -٦٧
 نگاه متافیزیکی نسبت     ، عملاً از حیطه   »وجود«با مد نظر قراردادن     

به حقـایق عـالم آزاد خـواهیم شـد و وجـود خـود را در معـرض                
، »احــدبودن«یــابیم، وجــودي کــه در عــین  مــی» ودوجــ«تجلیــات 

 الَّذینَ الْمؤْمنوُنَ إِنَّما« :است و در دل این رجوع است که       » صمد«
کرَ إذِا آید که بـا نظـر بـه           به میان می   )2/انفال(»قُلوُبهم وجِلتَ اللَّه ذُ

حضرت حق نوعی شیفتگی در جان و قلب مؤمنین به جهت نظـر     
  آید، زیرا مـؤمنین در محـدوده   اسماء به ظهور میبه تجلیات انوار   

 منْه تقَشْعَرُّ«: فرماید  و یا می  . باورهاي مفهومی خود متوقف نیستند    
لوُدنَ  جَخشْو م الَّذینَ یهبشدن بـا   که مؤمنین با مصادف )23/زمـر (» ر

آیـد، در   شان می اي از احساسات معنوي به سراغ  آیات الهی نحوه  
بـا انقـلاب   . دهد  ها را نیز تحت تأثیر قرار می        اهر آن آن حد که ظ   

تنها در فرد کـه در   اسلامی این را تجربه کردیم که چنین راهی نه      
  .جامعه گشوده شده است

                                                
یهودیـان  : فرمودنـد  اسـاتید فلـسفه غـرب مـی     جناب آقاي دکتر محمـدعلی مـرادي از     - 22

ها در مدرسـه   هاي کانت و هگل را در سنت فکري خود دنبال کردند و یا ژاپنی     اشکنازي اندیشه 
  .کیوتو نیز توانستند در عین ژاپنی بودن، در تفکر خود و خرد جهان مدرن حاضر باشند
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کردنـد بـا داشـتن     به پیامبر خود فرمود به آن اعرابی که گمان می       
نْ  و تؤُْمنـُوا  لـَم «: اند؛ بگـو  باور به وجود خدا به ایمان رسیده        لکـ

ایـد ولکـن بگوییـد        هنوز ایمان نیـاورده   ) 14/حجرات(»أَسلَمنا قوُلوُا
ایــد و البتــه  کــه عمــل بــه دســتورات الهــی را بــه نحــوي پذیرفتــه 

شـدن نیـست، آن    گفـتن از آتـش موجـب گـرم          که سخن   همچنان
 یدخُلِ لَما و«: در ادامه فرمـود . کند باورها جان انسان را گرم نمی    

إیمانُ تـان وارد نـشده     هـاي    و هنـوز ایمـان در قلـب        »وبِکمُقُلُ  فی الْ
  زیرا ایمان امري اسـت قلبـی و انـسان در دل ایمـان، رابطـه           . است

کنـد و در آن حالـت انـسان     برقـرار مـی   » اللّه«وجودي با حضرت    
» وجود«تواند تنها تماشاگر باشد، بلکه جانش در تازگی بهارِ      نمی

 :فرمایند ب مولوي میبه همان معنایی که جنا. گیرد قرار می

  نــام فــروردین نیــارد گــل بــه بــاغ
  

  
  خانه کی روشن کنـد نـام چـراغ           

با رجوعِ وجودي به حضرت حق، به درجات وجودي ما افـزوده              
کـه   شود، بدون آن شود و گویا تمام وجود ما توجه و نگاه می         می

 مرحـوم   بـه گفتـه  . چیزي غیر از نظر به حضرت حق در میان باشد 
 : جناب مولوي و یا به گفته» .ما هیچ، ما نگاه«: ريسهراب سپه

  هیچ شک      بی ، دید آمد عمل   فرعِ
  

  
ــردم الاّ     ــد م ــس نباش ــکپ    مردم

 :زیرا. ما تنها نگاه و توجه هستیم بدون توجه به خود  

  اي که بینی بهتر ز خودپرستی       هر قبله 
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  بیماري اندر ایـن ره، بهتـر ز تندرسـتی       
هــا و باورهــاي خـــود    در آگــاهی خودپرســتی یعنــی خــود را      

 .کردن زندانی

  گر علم و فضل بینی، بی معرفت نـشینی        
  

  
  ات بگویم، خود را مبین که رستی      یک نکته  

آمـدن از زنـدان خـود اسـت و خـود را تنهـا در                این نوعی بیـرون     
 کـران   جایگاهی قراردادن که آن جایگاه نگاهی است به افقی بی         

هـاي   در جهـان «تعبیـر مولـوي      و به    هاي کیفی   و حضور در جهان   
  .»فراخ

اي هـستند بـراي    ها که هر کدام تنها تجربـه  چرا منزلگاه! راستی را 
انـدازي کـه    انـد؟ بـا نظـر بـه چـشم      گاه شده   سیر و سلوك، توقف   

انقلاب اسلامی در مقابل ما گشوده است و با خودآگاهی نـسبت         
 ریمهایی که دا  با همه ضعفتوان به غفلت تاریخی که داریم، می   

 :فرماید ، به همان معنایی که جناب سعدي میبه آینده امیدوار بود

  عجب داري از لطـف پروردگـار      
  

  
ــه    ــد گن ــدوار؟ کــه باش ــاري امی   ک

با توجه به نکات فوق و چگونگی آزادي از حیطه نگـاه متـافیزیکی بـه           
موفـق بـه    واقعـی    تا زمانی که دیـن و حکمـت       : توان گفت   عالم و آدم، می   

هاي حضور    لوژي نگردند، تکنولوژي به عنوان یکی از حجاب       تعدیل تکنو 
بایـد بـار   . در این تاریخ، همچنان براي انسانیت تهدیدي جدي خواهـد بـود   

دیگر تعادل جدیدي بین انسان و طبیعت ایجاد شود و این بـا ایمـانی پـیش                 
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اش در هـستی بکنـد، ایمـانی کـه      آید که انسان را متوجه حضور بیکرانه     می
 تـا انـسان بـا درك ذات خـود، ایمـانی              )2/انفـال (»قُلوُبهم وجِلَت اللَّه کرَذُ إذِا«

پیشافلسفی را تجربه کند و در این فضا بـه مواجهـه وضـع موجـود بـرود تـا          
مانند انسان کامـل  . معلوم شودمعناي حضور در جهان بین دو جهان برایش       

انقـلاب اسـلامی   طـور کـه     همـان . که در برزخِ بین دنیا و آخرت قرار دارد        
 مثل ،شود جمع بین دو جهان است و جایگاه آن با عقل و حواس درك می

کنـد و در هـر        نظـر مـی   » وجود«به  » موجود«جایگاه بشر آخرالزمانی که از      
 چنـین .  اسـت ها در آن آینه» وجود«مظهري، نظر به بنیاد آن دارد که همان       

هـا، بـا    گفـتن  روردین تواند خود را فریب دهد که با فروردین ف ـ       انسانی نمی 
  .کند ها زندگی می گل

  تا معنای زندگی گم نشود -٦٨
اگر در سراسر قرآن و کلام خداوند بحث از انسان است، چرا در 
کلام خدا در جستجوي خود نباشیم؟ آیـا قـرآن راهـی اسـت در             

کران بیابیم و یا مطالبی اسـت   هاي بی مقابل ما تا خود را در جهان      
ز آنچـه هــست؟ افقـی اسـت گـشوده جهــت     یـافتن ا  بـراي اطـلاع  

 حضرت رب العالمین براي شـرح صـدر    حضور در جهان گشوده  
کـه مـا بـه     بیشتر و یا مطالبی است براي دانایی بیشتر ما، بـدون آن           

  هاي گشوده در عالم وارد شویم؟ کمک آن مطالب در راه
 نـازل   اگر قرآن حقایقی است که بر قلب و جان رسـول خـدا            

ت متذکر جایگاه حقیقی انـسان در عـالم هـستی    شده تا آن حضر   
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شوند، چرا از گـشودگی خـود کـه احـساس هـویتی اسـت بـراي           
انسانِ این تاریخ، به کمک قرآن آن هویـت را در کـلام خـدا بـه      

  جستجو ننشینیم؟
هـا بـا همـدیگر، بـا      ها و اتصال انسان حضور در جهانِ دیگر انسان    

د خود را در کلام    توان  اُنس با خدایی ممکن است که هرکس می       
اندازي که خداونـد نـسبت بـه امـور      او جستجو کند و این با چشم  

انـدازي کـه همــه    گـشاید، ممکـن اسـت، چـشم     در مقابـل مـا مـی   
  .توانیم خود را در دامان خدا احساس کنیم می

با توجه به آنچه قبلاً عـرض شـد، انـسان بـا حـضور در فـضاي بیکرانـه              
. کنـد   ابـدي، بـه شـور ابـدي فکـر مـی       اکنونِ خود، به جاي نظر به زنـدگیِ       

هـا از    ایـن انـسان   . رفتگـان را بـه بیـداري بکـشاند          شوري که خوابِ خـواب    
هاي تازه و پر مخاطره هراسی ندارند، زیرا در مسیر توحیـد،            زدن به راه    گام

هرچه پیش آید قدمی است به سوي حـضرت محبـوب و در همـین رابطـه               
ه حـرام   «:  فرمودنـد 1342بار در سال     یک »هيعل  تعالی  االله  رضوان«حضرت روح االله   تقیـ

غ  لَ غَ ما ب لَ ب لَو خواهد بشود  یعنی هرچه می23»است و اظهار حقایق واجب، و .
ملـت بـراي   «:  در اوج مبارزه با صدام بـاز فرمودنـد    1368بار در سال      و یک 

لـَغَ مـا بلـغ    احقاق حقِ مشروع خود از صدام به هر اقدامی دست می      زنند، ب «
شـدنی    تمـام ،این یعنـی تـشنگی نـسبت بـه حقیقـت       . خواهد بشود    می هرچه

توانیم در دایره هستیِ خود دل به دریا بزنیم و شور ابـدي   نیست و ما هم می  
خواننـد، تـرجیح دهـیم و     مآبان ما را به آن می را بر زندگیِ ابدي که مقدس 

                                                
  178، ص 1 صحیفه امام، ج - 23
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بتـوانیم  به ابعاد خداییِ خود بیشتر سر بزنیم تا چنانچه موقعیتی دست دهـد،         
امـامِ مـا   . در زمره شهیدان باشیم و در منظومه فلکی این انقلاب قرار گیریم         

توانـد   به ما آموخت تنها کسی که بتواند زندگی خود را به خطر بیندازد می   
لـذا در ایـن دوران   . نهایـت ببخـشد   اش، ارزشی بی به زندگیِ محدود زمینی   

خت تـا معنـاي زنـدگی گـم     ها سـا   دهانه آتشفشان   ها را در حاشیه     باید خانه 
. نشود، از آن جهت که ارزشِ معناي زندگی، بیش از خـود زنـدگی اسـت      

امري که خداوند در سراسر کلام خود در قرآن متذکر آن است و رسـیدن   
سپردن به طوفانی است که در زندگی توحیدي   به هویت گمشده نیز در دل     

ها  کنیم و از جداییآید تا خود را در دامان خداوند احساس          به سوي ما می   
  .هایی که شیطان دامن زده، رها شویم  و دوگانگی

  بودنی در عين تحول و الهامی بعد از الهام -٦٩
از » ایمـان «اگر متفکران غربی طوري سخن گفتند کـه در عمـل،          

توانیم با وجوه دیگري از مدرنیتـه آشـنا    جدا شد، ما می » شریعت«
ن پایدار بمانـد، در دل    شویم که جمع بین ایمان و شریعت همچنا       

این رویکرد با هایدگر، در عین حضور او در جهان مـدرن، بـا او           
هـاي ایمـانیِ خـود را بـه        کنیم و در دل شریعت، افـق        همراهی می 
و » خـدا «و  » وجـود «تـوانیم نـسبتی بـین         آوریـم و مـی      تفصیل مـی  

توانــد نــوعی  برقــرار نمــاییم و ایــن مــی» پیــامبر«و » فرشــتگان«
  .ن باشدانداخت پوست
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، پس »رود ماري که نتواند پوست بیندازد، از دست می«: قبلاً عرض شد
آیـیم؟   اگر جرأت حضور در جهانی دیگر در ما نیست، ما به چـه کـار مـی           

اند، در مقابـل هـر       عادت کرده  ،هاي عادي و سرد     هایی که به زندگی     انسان
تی خود را  باید فکر کرد که وق  نکته پس به این  . آنچه اصالت دارد، کورند   

وري جدید از نو کنیم، گاه به گاه باید خود را گم کنیم و در پرتو ن   پیدا می 
ال و ابـدي      خود را بازیابی نمای    بـودنی در عـین   . یم، این یعنـی حـضوري فعـ

 هرچه بیشتر به ذاتی از خود کـه        براي نزدیکیِ  ،تحول و الهامی بعد از الهام     
کـه بایـد هـرکس در خـود،        یعنی رجوع به آغـازي      . عین فقر و تعلّق است    

 مـشروط  ،خود را آغاز کند و این در بستر انقلاب اسلامی قابل تحقق است   
که در معرض خورشید وجود، بیشتر خواهان سوزندگی آن باشیم تـا         بر آن 

ایـن رسـم زنـدگی توحیـدي     . اي گشوده شود هاي تازه روشنایی آن، تا افق   
ش دارد، زیرا کـسی کـه بـا    داند چه در پی   است که انسان با توجه به آن می       

 و در مـسیر  هراسد ها نمی آید از آذرخش آن        وگو در می    ها به گفت    آسمان
ــی   ــا م ــه دری ــه ســوي دوردســت  جــستجوي حقیقــت، دل ب ــد و ب هــا در  زن

جـایی کـه     از آن.کند هاي دور و با متفکران این تاریخ همراهی می    سرزمین
تماع را در خـود     حقیقت، اضـلاع مختلـف دارد بایـد روحیـه شـنیدن و اس ـ             

  .پرورش داد

    به گلّه تبديل نشوندها   انسانتا -٧٠
هـا، تاریـک شـد و نـوري از      وقتی باطن انسان با غفلت از افقِ افق    

شـود و     کبري واقع مـی     حقیقت، جان انسان را روشن نکرد، طامه      
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گرایـد، در   عملاً جهان به دست انسان بـه تـاریکی و ظلمـات مـی       
رود   تنها نسل جانوران از بـین مـی         بد، نه یا  نتیجه کویر گسترش می   

شـود، بـا      بلکه شـرافت و کرامـت انـسانی بـه چیـزي گرفتـه نمـی               
   جاي روحانیـت انـسان  - که نوعی مهارت است  -بودن انسان     هوش

هـاي   نشیند و زرنگی در محاسـبه، بـه جـاي فهـم عمیـقِ سـنت          می
روح و جانی کـه تبـدیل بـه هـوش         . گیرد  جاري در عالم قرار می    

که  شود در خدمت دیگران، به جاي آن   به ابزاري تبدیل می    شده،
 بودن خـود در هـستی فکـر     انسان به کمک روح و جان، به نحوه       

  .کند و بتواند با دیگران گفتگو کند
 در تاریخی که انقـلاب اسـلامی بنـا دارد جهـانی بـین دو جهـان              

کنـد    آنچه بشرِ جدید خود را با آن معنا مـی  باشد؛ سعی دارد همه 
معناشـدنِ آن را از آن   شـدن و بـی   را در نظر بگیرد، ولی زهرِ پوچ  

 ـ      د تا انسان  زدایب ه نـشوند و نفـرت و بـدبینی جـاي           ها تبدیل بـه گَلّ
این عقلانیتی است که انقلاب اسـلامی       . آزادي و خلاقیت ننشیند   

 جهان مدرن است که با   مفقوده متذکر آن است و این همان حلقه
  .توان متذکر آن شد میاه متفکران تفکر و همر

اش  که انقلاب اسلامی را در هویـت سیاسـی   متفکران واقعی بیش از آن 
کننـد و در تـاریخی کـه بـا آن شـروع       بررسی کنند، به فراسوي آن نظر می    

پردازند که چگونه حرکتی با چنـین خـصوصیاتی وارد        شود به تفکر می     می
ست ولـی غیـر از    بیگانـه از تـاریخ مـدرن نی ـ         که تاریخ مدرن شده، حرکتی   
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جهانی است که جهان مدرن بـراي بـشریت شـکل داده، در عـین خـصلت               
  .حرکت دارد سیاسی که آن -اجتماعی

وگو و تفکر بـا محوریـت    در بستر تاریخی انقلاب اسلامی، زمینه گفت      
شـود، آن هـم در تـاریخی کـه      اندازهاي انقـلاب اسـلامی فـراهم مـی         چشم

ه است، زیرا تفسیر مشترك و واقعی     وگو و تفکر به حاشیه رفت       امکان گفت 
بـا حـضور در تـاریخی کـه بـا انقـلاب            . در جهان مدرن از میان رفته اسـت       

اسلامی شروع شده، فهـم خویـشتن همـراه بـا فهـم دیگـران در ایـن جهـان          
هـا مـاوراي الفـاظی کـه      ممکن شده و این امرِ بسیار مهمی است کـه انـسان         

نند، وقتی متوجه حضور همـدیگر  کنند، بتوانند همدیگر را فهم ک      اظهار می 
اندازهاي آن شدند، فهم همـدیگر ممکـن    در تاریخ انقلاب اسلامی و چشم 

  .بندد شود و طامه کبري و سیاهی بزرگ رخت برمی می
زبانِ علمیِ جهان مدرن، زبانی است ساختگی و محدود به آنچـه افـراد     

وگـو   گفـت چیز بـراي   کنند و در این زبان هیچ از ظاهرِ موجودات حس می   
انـد بـا همـدیگر در میـان          ماند، تنها افراد اطلاعاتی را کـه حـس کـرده            نمی
وگـوي   دادن به طیفی از معـانی کـه بایـد در گفـت             گذارند، بدون توجه    می

جـا اسـت    هاي برتر و در ایـن  هایی باشد به افق ها به ظهور آید و اشاره   انسان
گرفتـار زبـان   کـه   شـود، مـشروط بـر آن      که همبستگی اجتماعی ممکن مـی     

وگوها اشاره به حقیقتی در میان باشـد    انتزاعی و مفهومی نباشیم و در گفت      
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ها  که انقلاب اسلامی در مقابل بشر امروز گذاشته است تا معلوم شود انسان  
   24.توانند با همدیگر زندگی کنند چگونه می

  عت بستر احساس نسبت انسان با خدايشر -٧١
شـان متـذکر    ه جهـت نبـوت   ب ـکـه رسـول خـدا    با نظـر بـه ایـن     

عبودیت ما نسبت به خداوند هستند و ذات انسان در وجه تکوینی 
اش، عین اتصال به حضرت حق است و از جهت عقل            و وجودي 

 راه مأواگزیدن باشد، پس رسول خدا  عملی، عین عبودیت می   
انـد و بـدین لحـاظ هـیچ چیـز       در این دنیا را در مقابل مـا گـشوده         

 اعـم از کثـرت   - این راستا براي مـا مـأوا باشـد        تواند در   دیگر نمی 
 و در ایـن رابطـه،   -....عت و ثروت و يطرفداران و قدرت تسلط بر طب     

ــریعت« ــان«و » ش ــسان در   » ایم ــدن ان ــراي مأواگزی ــدا ب ــر ج دو ام
نیستند، بلکه هر دو نسبت به انسان یک چیزاند و انسان با      » وجود«

  .کند  میحضور در شریعت نسبت خود با خدا را احساس
وقتی متوجه باشیم نگـاه مفهـومی و متـافیزیکی بـه عـالم و آدم، دیگـر                

یـابیم اگـر عـالم را از     اي را در مقابل بشر بگشاید، مـی  تواند راه گشوده    نمی
اندازها که سوسوهاي پنجره حقیقت است به سوي ما، بنگریم به  منظر چشم
 ما را در ما حاضر رسیم که وجودمان را در برگرفته و جاودانگی      بنیادي می 

تعادل بین فهم و . کند که آن همان جهان بنیادین حیات و بودن ما است     می

                                                
 رجوع شود » و ادب ادامه انقلاب اسلامی در این تاریخعقل« کتاب به در این رابطه - 24

  .قرار گرفته استبحث در آن کتاب مورد  تا حدي به صورت مفصل که این موضوع
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احساس و یا شریعت و ایمان و این وقتی است که شـریعت همـان بـاور بـه            
   بـودنِ  حقایق باشد و ایمان احساس حقایق، شریعتی که به یک معنـا نـسبت 

  .ما است با خداوند
ها را  شود و زندگی ی و حیات قربانی می زندگ، صرفدر نگاه مفهومیِ 

بـودن، از زنـدگی فـرار      اخلاقـی  گیـرد و بـه بهانـه       نوعی بیهـودگی فـرا مـی      
تـوان خلـوت و     مـی  انقـلاب اسـلامی   حـضور در کـه بـا   کنیم، در حـالی    می

. غفلـت نکـرد   از آسـمان   بـودن   زمـین   عـین در    و در  جلوت را جمـع کـرد     
ز عمق حضور خود در نـسبتی      طور که با رعایت دستورات شریعت، ا        همان

  .که با حضرت حق داریم غافل نیستیم

  نن و آبادانی آيحضور معنوی انسان در زم -٧٢
ی متُأَلـّه  «را  انسان که با نظر به آن   و جایگـاه او در  یـابیم   مـی  »حـ

است، حیات او در » حیوان ناطق «تر از     تر و گسترده    هستی گشوده 
نیِ اوست در آبادانی زمین،     گرو به ظهورآوردن استعدادهاي انسا    

 یـا  «:فرمود  خود می هر پیامبري به مردم زمانه  به همان معنایی که     
و  غیَرُه إِله منْ لَکمُ ما اللَّه اعبدوا قوَمِ کمُ  هـ نَ  أَنـْشَأَ  و الـْأَرضِ  مـ

ُکم  کـه  کنیـد  پرسـتش  را خـدا ! مـن  قـوم   اى )61/هود(»فیها استعَمرَ
 آفریـد  زمین از را شما که اوست! نیست شما اىبر او جز معبودى

 شما را خلق کـرده تـا زمـین را           !واگذاشت شما به را آن آبادى و
آباد نمایید و معناي شما در آبادانی زمین است بـه همـان معنـایی               

کنند و قـرآن   که مؤمنین مساجد را با حضور معنوي خود آباد می     
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ــا «:فرمــود ــرُ إِنَّم معی ِــساجد م ــه ــنْ اللَّ ــنَ م آم ــه ــومِ و بِاللَّ ْالی 
انسان با حضورِ   : توان گفت    با توجه به این امر می      )18/توبه(»الْآخرِ

کند بلکـه بـه    تنها جهان را آباد می    اش در جهان، نه     معنوي جهانی 
پـس معنـاي آبـادکردن زمـین همـان         . بخـشد   بودن خود معنـا مـی     

عنابخـشیدن  حضور اوست در زمین با هویتی قدسی که منجر بـه م   
شود زیرا او براي آبادکردن زمین خلـق شـده    انسان به خودش می 

و آیادکردن زمین همان حـضور معنـوي اوسـت در عـالم، ماننـد               
 بـا حـضور   ادکردن مـساجد آب ـحضور معنوي انسان در مـساجد و   

آیا آبادکردن زمین در راسـتاي حـضور معنـوي او در      . اش  معنوي
  نیست؟ » جهانجهانی بین دو «جهان همان حضور در 

هـم  » اتحـاد عقـل و عاقـل و معقـول         «با توجه به نکته فوق، در موضوعِ        
گیـرد، یعنـی معقـول، جـداي      آنچه مورد اندیشیده قـرار مـی     : فهمیم اولاً   می

پـس در واقـع، بـه حکـم اتحـاد عاقـل و          . اندیشنده یعنی فـرد عاقـل نیـست       
عقـل کـه    : یـاً ثان. شود، یکی هـستند     معقول، عاقل و آنچه بدان اندیشیده می      

اندیـشد و ممکـن نیـست آنچـه اندیـشیده          همان اندیشه است، بـه خـود مـی        
شود چیزي غیر از خود عقل باشد و این مشروط بر آن است که خود را   می

گانه را در ذهن و  که اتحاد این مفاهیم سه      در خود تجربه کنیم، به جاي آن      
  .به علم حصولی جستجو نماییم

هـاي حکمـت جهـان بـین دو جهـان را در       بنیـان با توجه به این امر باید       
تواند در  هاي منطق ارسطویی دنبال نکرد زیرا روح انسان می        محدوده قیاس 

توانـد بـراي او    طور که جهان می همان. که عاقل است، معقول باشد   عین آن 
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اتحـاد  «بایـد بـه   . مسجدي شود که روحش در آن وجه متعالی خود را بیابد   
ه صورتی فکر کـرد کـه متوجـه شـویم اتحـاد بـین        ب» عقل و عاقل و معقول    

انسان و جهان در میان است و انسان با آبادکردن زمـین، احـساس خـود در          
  .آورد جهان را به فعلیت در می

  ری خرد جمعیيگ نحوه شکل -٧٣
که مأواي خرد جمعی شـکل بگیـرد، نیازمنـد رجـوع بـه           براي آن 
ظـاهري خـاص    در مهستیم، با وسعتی که حقیقت دارد و   حقیقت  

شود و در این دوران آن مظهري که جامعیت  با جامعیت ظاهر می 
تواند خود را در آن    کند و هرکس می     خاص حقیقت را ظاهر می    

 انقلاب اسلامی است وگرنه چنانچه خود را و         ،مأوا احساس کند  
اي   و ذره همـــدیگر را در ایـــن مـــأوا ننگـــریم، هرکـــدام ســـلول

مان  ودي و تکوینیاساً با هویت وجاي خواهیم شد که اس جداگانه
  .هماهنگی ندارد

وقتی انقلاب اسلامی افق معنابخشی ما را براي ما به ظهـور آورد،     
دهـد و در چنـین    آینده، معناي درستی از خود را به مـا نـشان مـی       

دهند زیرا    ها با گفتگو با همدیگر خود را وسعت می          بستري انسان 
ها خود را  یرد که انسانگ گفتگو وقتی صورت حقیقی به خود می      

ــاریخی کــه داراي جامعیــت در در بــه ظهــور آوردن حقیقــت،  ت
  .، احساس کنندخاصی است
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زمانِ تـاریخی بـا تفکـر و      . آینده تاریخی، آینده افراد و اشخاص نیست      
آوردن به صورتی از خرد و عزمِ تحققِ طرحی و رسـیدن بـه جـایی و                 روي

طرح و راه را باید یافت تا در آینده آید و چنین    پیمودن راهی، به ظهور می    
معنایی در    ها گرفتار انواع بی     تاریخی خود حاضر شویم وگرنه با روزمرّگی      

آیا در این زمانه براي به ظهـورآوردن آینـده تـاریخی     . زندگی خواهیم شد  
خود، بهترین کار حضور در تاریخی نیست که انقلاب اسـلامی بـا حـضور         

گشاید، تـا حـضور بیکرانـه اکنـونِ         بل ما می  در جهانی بین دو جهان در مقا      
  جاودانه خود را در این تاریخ احساس کنیم؟

آینده امري بیرون از ما نیست، آینده امکانی است که یک ملـت بـراي            
تحقق فرداي خود، در خود دارد و با خودآگـاهی نـسبت بـه زمـان بـرایش       

سبت بـه  خودآگـاهی ن ـ آیا در این زمانه، آن خودآگاهی،      . شود  گشوده می 
را اي   ها طرح آینـده     حقیقت این است که اگرچشم     ؟ستنیانقلاب اسلامی   

ها امیدوار تحقق بـه      دل نبینند و  ر کرده است،  ت ما مقد  که خداوند براي مل   
هـا بـه کـار      بیاید، فکرها و دست پدید  تا تفاهم میان مردم    ،آینده نباشند آن  
 چنـین   گیـرد و اگـر     ها با همکاري و هماهنگی صورت نمی      کارد و   نافت نمی

اي کـه   شود باید خود را ملامت کرد، زیرا با ظهور انقـلاب اسـلامی آینـده    
بایـد بـه    . بتوان امیدوارانه در صحنه بود، در افـق تـاریخی مـا حاضـر اسـت               

عنوان یک ملت در فهـم حـضورِ تـاریخیِ خـود کوشـید، زیـرا مردمـان را              
سازد و   و هماهنگ میدهد هم پیوند می اشتراك در امید و تعلّق به غایت به

کند و با انقـلاب اسـلامی چنـین     ها همت رسیدن به مقاصد را عطا می به آن 
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شرایطی فراهم است و مـا در تـاریخ دفـاع مقـدس آن را تجربـه کـردیم و                  
  .گیرد فهمیدیم مأواي خرد جمعی چگونه شکل می

  ديه و همراهی با بشر جديمت متعال حک-٧٤
نظـر بـه    متعالیه در ذات خـود،      که موضوع حکمت      با توجه به آن   

شناســی  اســت و آن حکمــت، انــسان را در بــستر هــستی» وجــود«
کند؛ پس باید حکیمی که بناي تفکر در افـق حکمـت            حاضر می 

متعالیه دارد، خود را در هستی احـساس کنـد و البتـه ذات هـستی           
کـه انـسان خـود را در      آن لازمـه . چیزي نیست کـه بـه ذهـن آیـد     

دادن  ر از تفکر مفهومی و عبـور از اصـالت  هستی درك کند، عبو   
به ماهیـت اسـت و البتـه درك خـود در هـستی، نـوعی درك از                  

کُلُّ «که بسیط الحقیقه از یک جهـت      است و این   »بسیط الحقیقه «
 یعنـی  »لـَیس بـِشیَئٍ منهـا   «باشـد و از جهتـی دیگـر        می »الأشیاء

رِ  تفک ـ  نکتـه در جـاي خـود،        این  درك .کدام از اشیاء نیست     هیچ
خاصی است که تنها اگر انسان با هستی خود، خـود را در هـستی      

 مع«آید، از آن جهت که خداونـد     احساس کند، برایش پیش می    
باشـد و لـذا بـا هرچیـزي هـست، بـدون               مـی  »بِمقَارنَه لَا ء شَی کُلِّ
 اسـت و اساسـاً   »بِمزَایلـَه  لَا ء شَی کُلِّ و غیَرُ«که آن چیز باشد     آن
این است آنچـه  . ها باشد که جدا از آن نه آن   هر چیزي است،     غیر

توانـد احـساس کنـد و بـشر       حضور خود در عـالم مـی      بشر با سعه  
جدیـد بــیش از پـیش طالــب درك چنـین حــضوري بـراي خــود     
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است، از آن جهت که خدا با هر چیزي هست ولی آن چیز نیست 
گـانگی  و غیر هر چیزي است ولی جداي از آن چیز نیست، تا دو      

  . پیش آید» ابژه«و » سوبژه«
حکمت متعالیه تفکري است که استعداد همراهی با چنین بـشري           
را در خود دارد و انقلاب اسلامی با چنین مبنـایی در ایـن تـاریخ               
حاضر شده است تا حتـی حکمـت متعالیـه در جهـانی بـازخوانی               
شود که جهان مواجهه با غرب است و طرح نوعی گفتگو اسـت             

  .اي از تفکر دارد  کس که بهرهبا هر آن
توان با نظر به ذات بیکرانه خود، در عین تعلّق به حـضرت حـق،        آیا می 

 تکنیک فکـر کـرد، تـا در راسـتاي ایـن       بهبه نسبت خود با جهانِ موجود و   
شـود،   نوع حضور که نسبت ما با جهـانِ موجـود و تکنیـک دگرگـون مـی                

مـدرن   طور که متفکرانِ پـست  اي پیدا کند؟ زیرا همان تکنیک هم شأن تازه  
معتقدند، تکنیک جدید صرف اشـیاء و وسـایل نیـست، بلکـه نظـم فکـري             
خاصی است که جهان جدید را قوام داده است و در وجود مـردمش خانـه      

شان را به تصرف درآورده است و بـدین لحـاظ بـدون       کرده و عقل و جان    
حـال وقتـی   . ذاردگ ها باقی نمی   ها را نفی کند، جایی براي آن        که ارزش   آن

گیـریم روشـن      از طریق انقلاب اسلامی افـق تـاریخی کـه در آن قـرار مـی               
 ،شـده  که تکنیک ما را جلو ببـرد مطـابق اهـدافی تعریـف          باشد، به جاي آن   

زیـرا بـه   . شـود  جایگاه تکنیک و نسبت آن با انسان و با طبیعـت تعیـین مـی             
 بین دو جهـان  جاي تاریخ مدرن که قوام آن به تکنیک است، تاریخ جهانِ       

 خود را بـا   نسبت،ها با حضور در چنین جهانی در صحنه است و جان انسان  
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ایـن بـا   . العنان نباشـد  کند، تا تکنیک مطلق    جهان مدرن و تکنیک تعیین می     
یابـد ممکـن    درك وسعتی که انسان از طریق حکمت متعالیه براي خود می      

 بـراي عبـور از    راهـی  ،ها به تکنیـک     مدرن  است وگرنه با صرف نگاه پست     
  .شود سیطره تکنیک گشوده نمی

های معرفتی خـود و حـضور در    شهينگاهی دوباره به ر    -٧٥
  ديجهان جد

هــاي معرفتــی خــود، امکــان گفتگــو بــا   بــازنگري در ریــشه بــامـا 
آوریـم و ایـن    متفکران غربی را براي فهم جهانی جدید فراهم می  

 در خود از آن توانیم اي دارد که ما می حکایت از دیدگاه گشوده  
هــاي انتقــادي  آگــاه شــویم و در همــین رابطــه فهمــی از دیــدگاه 

متفکران غربی، مانند رنه گنون و مارتین هایـدگر و میـشل فوکـو        
هاي عرفانی خود، در عین حضور در جهان          پیدا کنیم و با سرمایه    

آیـا در کنـار     . جدید، در تعاریف غرب از انسان متوقف نگـردیم        
ایرانیت و زبان شاعرانگی فارسی، نقشی در انقلاب اسلامی، روح 

توانند داشته باشـند تـا بـه         این تسامح و برساختن هویتی جدید می      
 را چون بسیط الحقیقه در برگیرد، امور این جهان  تفکري که همه  

ها هم نباشند، نایل شـویم؟   کدام از آن به عنوان هویتی جدید هیچ   
هـاي معرفتـی خـود در        لازمه این امر نگاهی است دوباره به ریشه       

  .مواجهه با خرد مدرن و حضور در جهان مدرن
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 کشوري مسائل جـاري و عـادي خـود را    این روشن است که اگر مردمِ  
سـر   دانند کجا هستند و در چـه زمـانی بـه     از آن رو است که نمی     ،دانند  نمی
ها اگر  آن. برند و کارها را در چه وقت و کجا و چگونه باید انجام دهند می
ن خود را بشناسند و مـسائل آن را دریابنـد، ایـن توانـایی و اسـتعداد در                زما
 حـال  25.توانند مسائل جاري را بـه درسـتی دریابنـد         شود و می    ها پیدا می    آن

باید از خود پرسید آیا انقلاب اسلامی همان راهی نیست کـه مـا را متوجـه            
مـان را   کنـد، تـا زمانـه خـود را بـشناسیم و مـسائل       مـان مـی     جایگاه تـاریخی  

مان در ما به میان آید؟ به گفته آقـاي    دریابیم و در نتیجه توانایی حلّ مسائل      
ما اگر بخواهیم علم، دگرگون شود، باید اصول علم جدیـد           «: دکتر داوري 

 اولــین شــرط ایــن اســت کــه زمــان و مقتــضیات آن را  26».دگرگــون شــود
 بـراي  نگـري آمـوختنی نیـست، بـا چـشم و گـوشِ بـاز           بشناسیم، زیرا آینده  

شـود، از آن جهـت کـه آینـده،      انـد حاصـل مـی      کسانی که محرم راز زمان    
داننـد چـه    مردمی که می. زمانی تهی نیست تا هرچیزي بتوان در آن ریخت    

دانند دانش و  خواهند داشته باشته باشند و می اند و چه دارند و چه می     داشته
اي کـه علـم،    نـده آی. شان چه اندازه است، در راه آینده قـرار دارنـد          توانایی

که براي سیطره بر طبیعت باشد، وسیله تعامل بـا طبیعـت و عـالمَِ     بیش از آن  
یابند کـه عـلاوه بـر        پس آینده را کسانی در می     . گزیدن در آن باشد     سکنی

 ؛دانش اکتسابی، صاحب خرد عملی و درك تاریخی و آگاه به زمان باشند
ر وجـود آدمیـان و در     که عرض شد آینده در کتاب نیست، د         زیرا همچنان 

                                                
  . رجوع شود228 ص ،دکتر رضا داوري، از آقاي »اکنون و آینده ما«کتاب به  - 25
  260 همان، ص - 26
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شـود و از ایـن جهـت بنـده       دهـد، یافـت مـی       ها با آنچه روي مـی       نسبت آن 
ها را در برگرفته، مد نظـر دارم کـه در آن    انقلاب اسلامی را که جان انسان   

تـوان   اي کـه فرهنـگ تجـدد مـد نظـر دارد، مـی        اي غیـر از آینـده       به آینـده  
 خـود، امکـان گفتگـو بـا     هـاي معرفتـی   اندیشید، اگر بـا بـازنگري در ریـشه    

  .متفکران غربی را براي فهم جهان جدید فراهم آوریم

  آغوشی با خداوند ن نحوه بودن در جهان و هميتر عيوس -٧٦
 حضور خدا و   در نظر به نحوه    »هيعل  تعالی  اللّه  رضوان«حضرت امام خمینی  

بـه آقـاي میـرزا     شمـسی   1354اي که سال      انسان در عالم، در نامه    
  :فرمایند نویسند؛ می می جواد همدانی

  الرّحیم الرحّمن االله بسم

 احدیتـه  کمال ذروه إلی یرتقی لا منْ یا بحمدك و اللهم سبحانک
 ـ افکار کبریائه قدس بلوغ دون یقصر و العارفین، آمال . ضینالخائ
لَّتتکون ان من عظمتک ج ست و للواردین، شریعهاسماوك تقد 
 فـی  الذاتیـه  الاحدیـه  لـک . المتفکّرین لاوهام طعمه تصیر ان من

 التجلیّـات  فـی  الفردیـه  الواحدیـه  و الغیبیـه،  و الجمعیـه  الحضره
 المحمـود  و العابدیـه  عین فی المعبود فانت الاعیانیه، و الاسمائیه

 عـین  فـی  الذاتیـه  بالـسنتَک  اللهـم  نحمدك و. الحامدیه حال فی
 الـشهود،  و الغیب مرائی فی المتجلیّه آلائک علی الوجود و الجمع

  . ظهوره فی باطناً و بطونه فی ظاهراً یا
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گویمـت، اي کـه     و سـپاس مـی     از هر نقصی مبرّا هستی    خداوندا؛  
 ،آرزوي عارفین به قله کمال احدیتش نرسد، و اندیشه پوینـدگان     

  عظمتـت والاتـر از آن  .  استصول به کبریاي مقدسش کوتاهاز و 
که به  د، و اسمائت مبرا از آننکه براي ورود به آن راهی یاب است  

ــام اســت تــو را احــدیت ذاتــی  ، دام پنــدار متفکــرین آیــد  در مق
 در ،حــضرت جمعــی و غیبــی، و از آنِ توســت واحــدیت فــردي

ــانی ــات اســمائی و اعی کــه خــود  یپرســتیده تــویی در حــال . تجلی
خداونـدا؛   .پـسندي  پرستی، و پسندیده تویی به هنگامی که می می

ات کـه در عـین جمـع و     هـاي ذاتـی   گوییم با زبان تو را سپاس می 
هـاي غیـب و    گـر در آینـه   هایت که جلوه وجود است براي نعمت  

بـودن و بـاطنی در عـین      ظاهري در عین باطن  شهود است؛ اي که   
   .ظاهربودن

 بـه عنـوان کـسی    »هيعل تعالی اللّه رضوان«ه حضرت امـام ملاحظه فرمایید ک 
اند و تـاریخی   که از طریق انقلاب اسلامی وارد جهان جدید شده      

 فانـت «: فرماینـد  اند، چگونه در نظر به حق می        را با خود رقم زده    
کـه    تـو در عـین آن     !  یعنـی پروردگـارا    »العابدیـه  عین فی المعبود

 ـ المحمود و«معبودي، عابد هم هستی      و در »الحامدیـه  حـال  یف
آیـا چنـین    . که محمود هستی، حامـد نیـز خـودت هـستی            عین آن 

 حــضور خــود در عــین حــضور خــدا نیــست کــه   انــسانی متوجــه
  عابدبودن او در عین عابدبودن خداونـد اسـت؟ ایـن اسـت نـشانه           

حضور بشري که با عابدبودن خداوند، عابدبودن خود را احساس     
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 خـود را تـا ایـن انـدازه وسـعت       ودنب  تواند در جهان    کند و می    می
اي از نهضت جهانی با افق توحیدي را مد نظرها قرار      دهد و نحوه  

  .دهد 
شـود کـه نـدانیم چـه      کـاري در نظـر و عمـل وقتـی مـصیبت مـی             اهمال

اگر مردم ما با تاریخ خود یعنی انقلاب اسلامی،   . توانیم  توانیم و چه نمی     می
توانند داشته باشند   خود و وسعتی که میهاي زمانه انس داشته باشند، امکان   

آدمی مثل اشیاء در زمان قرار ندارد بلکه به گفته دکتر رضـا          . شناسند  را می 
 و از ایـن  27.داوري با زمان است و به عبـارتی زمـان شـرط وجـود او اسـت        

گیرد که بدانیم در بیرون و درون خـود   ریزي وقتی صورت می جهت برنامه 
ها کدام اولویت دارند و ما توانـایی رسـیدن بـه       وبچه داریم و از میان مطل     

ها را داریم و بدانیم آینده هر ملتی متعلّق به جهانِ خاص آن ملت است              آن
تواند داشته باشد، زیـرا آینـده آن ملـت چیـزي          اي نمی   و هر ملتی هر آینده    

هـا و اسـتعدادهاي آن ملـت در افـق        جز تحقـق وجـود آن ملـت و توانـایی          
امـري کـه در انقـلاب اسـلامی بـراي مـا بـه               . ناسد نیست ش  توحیدي که می  

خوبی روشن شد، وقتی متوجه نسبت خود بـا شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی                  
توانیم بـا آن نحـوه بـودن در جهـان امـروز داشـته        شدیم و حضوري که می  

این بـه  . تفاوت نباشیم   باشیم که در عین نظر به قدرت، نسبت به حقیقت بی          
عین عابدبودن و محمودبـودن در عـین حامـدبودن      یک معنا معبودبودن در     

کنند، خداوند  که خداوند را عبادت می ها در عین آن   زیرا حاج قاسم  . است
هـا   کند و از طریق این انسان اش عبادت می   است که خود را در هویت بنده      

                                                
  309 همان، ص - 27
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کنـد،   شود و در عین حال اوست کـه حمـد مـی    او محمود است و حمد می 
ــه  رِدر ایــن نحــوه حــضو. خــود را ــسانِ آخرالزمــانی، حقیقــت ب  خــدا در ان

کند و انسان بـا چنـان وسـعتی خـود را در خـود            ترین شکل ظهور می     جامع
کند و در عـین   یابد که در عابدبودن خود، عابدبودن خدا را احساس می  می
  .که محمود است توسط بندگان حامد است در جلوه همان بندگانش آن

  رسر قابل دستيهای غ ما و آرمان -٧٧
  گرداند و عملاً    گري، همه چیز را به گذشته بر می         فیلَانسان در س

شـود کـه مربـوط بـه      هـاي غیـر قابـل دسترسـی مـی          گرفتار آرمان 
ــاریخ وقتــی معلــوم   امــروزش نیــست، درد و مــسئله  مــا در ایــن ت

 خود  شود که به معناي حضور در این تاریخ فکر کنیم و زمانه       می
 چـه چیـزي در برگرفتـه، مـسلمّاً در          را بشناسیم که عالم و آدم را      

  فراتاریخی اولیاي معـصوم     این صورت است که قرآن و سیره      
  . حیات فعال ما خواهد بود و معنايکار راه

شناخت مسئله و درد زمانه، هنر انسان متفکر است و ما با مد نظـر         
قــرار دادنِ تنگناهــاي تــاریخی، امکانــات خــود را نــسبت بــه       

اي   آینـده  نجیم تا بدون خودبـاختگی، متوجـه  س مان می   هاي  آرمان
در این بـستر و  . باشد   الهی، تقدیر تاریخی ما می      باشیم که به اراده   

شـویم،   هاي غیر قابل دسترس نمی بصیرت است که گرفتار آرمان 
گـردیم،    نمـی » خود باختگی «و  » بینی  خودکم«که گرفتار     همچنان

  .یما د شده الهی و تقدیر تاریخی خو  اراده زیرا متوجه
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شـدنِ انـسان اسـت در درون خـود و           گري نـوعی متوقـف      روحیه سلفی 
که تـا انـسان از خـود بیـرون نیایـد       شود، در حالی عملاً منجر به نفی بقیه می 

گیرد که انسان با حـضور   نمی تواند دیگري را بفهمد، این موقعی شکل می     
جـایی کـه    در وجود بیکرانه خود، نسبت به دیگران گـشوده گـردد، تـا آن            

راننـد، تـلاش کنـیم آنچـه در      ماوراي کلماتی که مخاطبان ما بـر زبـان مـی          
 شود نی متوجه باشیم آنچه بیان میاین یع. گذرد فهم شود  درون گوینده می  

گـاه   گـذرد و لـذا هـیچ    بخش کوچکی اسـت از آنچـه در درون افـراد مـی            
هـاي   هپس ما با کلمات خود سـرود . شود  همدیگر بسته نمی  پرونده فهمیدنِ 

مــان  مــان تــوان بیــان حقیقتــی کــه در درون  هــاي ناتمــامی هــستیم کــه واژه
هـا   کـه بـا وضـعیت انـسانی خودمـان بـا انـسان             گذرد را ندارند، مگر آن      می

 که در حالیگري از آن غفلت دارد،      امري که روحیه سلفی   . رو شویم   روبه
تفـسیرهاي   تـوان   مـی  و باشـد متنـاهی ناهـاي    فهم به واقع  تواند  هر انسانی می  

 و محدود بـه زمـان    اند  هایی که تاریخمند    ، آن هم فهم   نامتناهی از او داشت   
  . خاصی نیستند

توانند مقدمه فهمِ معناي سـخنان افـراد باشـند و ایـن      هاي ما می    فهم  پیش
فرضی است که آنچـه را مایـل هـستیم در سـخنان افـراد فـرض        غیر از پیش  

ه افق درونی و عالمَی دارد که فرضی است که نظر ب کنیم، بلکه منظور پیش  
کنـد کـه    برد، زیرا اساساً امور در افقی ظهور می سر می مخاطب ما در آن به  

ایـن آن تـذکري اسـت    . مربوط به عالمَ ما است و آن عالمَ از ما جدا نیست     
  .به صورتی جدي باید مد نظر قرار گیرد» جهان بین دو جهان«که در 
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  همراه با شورمندی تيقت در عقلانينظر به حق -٧٨
ــال داراي      ــین ح ــه در ع ــی ک ــا عقلانیت ــلامی ب ــلاب اس ــا در انق م

رو هستیم و بشر امروز بیش از پـیش عطـش        شورمندي است روبه  
گونه عقلانیت را دارد، و ما تا حدي آن را در مراحل مختلف       این

 اسـت، از   نوع اندیـشیدن ترین  ژرفایم و این    هانقلاب تجربه کرد  
در این نوع عقلانیت که حالـت شـعرگونگی     آن جهت که انسان     

ــرف    حقــایقی مــی دارد، متوجــه شــود کــه عقلانیــت انتزاعــی ص
  .تواند بدان دست یابد نمی

عقلانیت در عین شورمندي، عشق را در تار و پود هستی به انسان       
کند، از آن جهت که نیوشاي هستی است و انسان در آن           عطا می 

ی «که از  مثل آن. شنود  مینوع عقلانیت، نداي سروش غیبی را    » نـ
الجمعـیِ   هـم جـدایی از نیـستانِ جمـع     شنود، آن صداي جدایی می  

آید و بـر لطـف    در این حالت انسان با تناقضات کنار می  . »وجود«
 زیرا آفریدگار عالم را در کنار 28.ورزد  یکسان عشق می ،و قهر او  
  .یابد خود می

فهمد و حـضور    ا می اگر انسان پاي درس مولانا بنشیند، هایدگر ر       
  : گفت29.کند خود را در جهان احساس می

                                                
بوالعجب، من عاشق این /  به جد قهر و بر لطفش بر عاشقم«: فرماید می جناب مولوي - 28

  .»هر دو ضد 
 کـه  »نی ـ زا-دا« و آن را بـا  دی ـآ ی م ـلاًی ـ کـه ذ دی ـندازی نظر بي سخن مولونی به ا یکم - 29

 درس مولانـا  ي چـون پـا  شـود  ی احـساس نم ـ   ای ـآ. دی ـ کن سهی آن است مقا   نیی در صدد تب   دگریها
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  دانـم   من خود را نمـی      مسلمانان که   اي تدبیر چه
  

  
   نه مسلمانم  ، نه گبرم  ،نه ترسا و یهودیم     

ــربیم      ــه غ ــرقیم ن ــه ش ــرّ ،ن ــه ب ــر ی ن ــه بح   یمییم ن
  

  
  نه ارکان طبیعیم نـه از افـلاك گـردانم           

انـد و   لمَ صورت حقیقـت  عا در عقلانیت همراه با شورمندي، همه      
رد و عقلانیـت       اي کاش متوجه  . جایگاه امن   شویم چگونه این خـ

نگر و عقلانیت انتزاعیِ      هاي سطحی   همراه با شور، در بستر دیانت     
 است و چگونه با جهـانی کـه بـین دو          و نامریی گشته   ما گم شده  

  .جهان است، آن تفکر باز خواهد گشت
 جاودانه خود، خود را درك کرد و در  اکنونِوقتی انسان در بیکرانگیِ  

گیرد که نسبت به افراد و  این موقعیت حاضر شد، عملاً در شرایطی قرار می
دهـد تـا افـراد و اشـیاء خودشـان خـود را        اشیاء گشوده اسـت و مجـال مـی        

مهـرورزيِ  . ها تحمیل کنـد  که اراده خود را بر آن آشکار کنند، به جاي آن    
ا و افراد به همان نحو که هستند باشند و ظهور        کند تا چیزه    واقعی اقتضا می  

کنـیم، عمـلاً نـوعی     ها تحمیل می جایی که فکرِ خود را بر آن      کنند ولی آن  
ایم و مـانع درخـشش هـستی در افـراد و اشـیاء             گري را به میان آورده      سلطه

کـه   مثـل آن . مانـد  شویم و اموري از هستی در این رابطه از ما پنهـان مـی    می
هنري مثل مسجد میدان امام اصفهان را خـارج از عـالمَ آن،       وقتی یک کار    

                                                                                           
  غرقـه / انـد  شناسان از عددها فارغ جان«: دیفرما ی م ي جناب مولو  م؟یفهم ی را م  دگری ها م،یا  نشسته

تـا  . اسی ـ شو، نه فرزند قنشی باری/ جان شو و از راه جان، جان را شناس      .  و چند  چونند ی ب يایدر
 ».دی بس آشکارِ ناپدیعالمَ / دی عالم جان جدینیبب
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با نگاه یک توریست بنگریم، در آن صورت بـا حقیقتـی کـه از طریـق آن               
یعنــی از . رو نیــستیم رو شــویم، روبــه روبــهبــا آن توانــستیم   مــیيکــار هنــر

عقلانیتی که همراه با شورمندي است در غفلت خواهیم ماند، عقلانیتی که           
شق را در تـار و پـود هـستی بـه انـسان عطـا کنـد و نیهیلیـسم را                تواند ع ـ   می

تـوان   عقلانیتی که براي رسیدن به آن نه مـی . ها از انسان دور نماید     فرسنگ
ر بستر رجوع از جناب مولوي در بستر اسلام منصرف شد و نه از هایدگر د        

  .در تاریخ» وجود«به 
براي جستجوي انقلاب اسلامی در بنیان و در ریشه خود کوششی است   

حقیقت در مقابل نیهیلیـسم و غلبـه قـدرت، و اگـر حرکتـی در ایـن تـاریخ          
هاي نیهیلیسم نباشد محکوم به شکست است و انقلاب اسلامی       متوجه ریشه 

توانـد در نفـی نیهیلیـسم     در این راستا با عبور از سیطره فرهنـگ مـدرن مـی         
کـردن   بـا مطلـق  گري است که بخواهیم       تأثیرگذار باشد و این غیر از سلفی      

رد  گـرفتن    و با نادیـده  )نه اسلام که گذشته و آینده ندارد       ( گذشته خود  خـ
  .مدرن، همه چیز را به گذشته برگردانیم

  ن در اخلاق الهیيتمر -٧٩
نـه از ملـت بـودن خـود کـه          »  بـین دو جهـان     جهان«با حضور در    

حضور در میراث تاریخی عظیمـی اسـت، غفلـت داریـم و نـه از                 
 جهـانِ بـشر جدیـد، بـشري کـه خـود را جهـانی        حضور خـود در  

  . کند احساس می
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 تفکـر در   که شاعرانگی، هویت ما است و زیباترین نحوه         همچنان
شناسـی و فهـم آنچـه در زمانـه          آن میدان بـه ظهـور آمـده، زمـان         

با توجه به این دو امر . باشد گذرد، وجهی دیگر از تفکر ما می       می
مـانیم و    خود در غفلت می  تهما چیز دیگري هستیم که نه از گذش       

در این حالـت انـسان خـود را    .  خود بیرون خواهیم بود   نه از زمانه  
ــا کیفیتــی خــاص و آزاد از  در مرکــز جهــان احــساس مــی کنــد ب

کند، چیزي که در فرهنـگ       اخلاق الهی را تمرین می      روزمرّگی،
          س بیرون  مدرنیته عملاً مورد غفلت قرار گرفت و جهان را از تقد

هایی که  فرض ، زیرا از حضور قدسی در عالمَ به جهت پیشآورد
انقـلاب اسـلامی آن    . از مذهب دارد، دچار کـسوف شـده اسـت         

هدایتی است که پس از هبوط بشر در فرهنگ مدرنیته، بـه سـراغ    
   30.انسان آمد

 اسـت و تفکـرِ    » هـستی «وقتی متوجه باشیم آنچه بـیش از همـه هـست،            
توانیم متوجه این امر  آورد، می  ظهور میحقیقی، فعلی است که هستی را به  

رسد و   سرانجام می باشیم که در اثر تفکر است که ماهیت انسان با هستی به   
گردد و در نتیجه ما از طریق هـستیِ   نسبت ماهیت انسان با هستی آشکار می   

عمده آن است که متوجه . شویم خود، نسبت به خود به تفکر فراخوانده می
 با هستی دارد و تفکرِ واقعی نـوعی فـرورفتن در هـستیِ          شویم تفکر، نسبتی  

اسـت و ایـن   » هـستی «شدن با    مواجه ،خودمان است و در نهایت و در عمل       

                                                
 منِّی یأتْینَّکُم فَإِما جمیعاً منْها اهبطُِوا قُلْناَ« :  بقره نظر شود که فرمود  سوره38  آیه به - 30
دىنْ هفَم ع لا هداي تبَِ   ».یحزَنُونَ هم لا و علَیهمِ خَوف فَ
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مسیري است جهـت عبـور از متافیزیـک و عبـور از موجـودبینی، بـه جـاي                
اي  هـا در مـسیر وجـودبینی بـا افـق گـشوده         کـه انـسان     وجودبینی، در حـالی   

یا ظهـورِ  » خفاء«و  » ظهور«در آن افق با جلوه      » ودوج«شوند که     رو می   روبه
 و معنـاي  31کنـد  در عین بطون و بطـون در عـین ظهـور، خـود را ظـاهر مـی       

که در موجودبینی، هستی  آشکارشدن هستی به این صورت است، در حالی  
 نیست در کنار چیزهـا و بـه همـین    يچیزماند، زیرا هستی،   ی پنهان می  کلّ  به

شـود و درك و دریافـت مـا را از خـودش       مـی جهت در حینی که آشـکار   
گردد و لذا همیشه  دهد، در پس همان درك و دریافت، پنهان می   شکل می 

بودن است، راهی کـه بـه    رازآمیز است و از این جهت تفکر، همیشه در راه    
 از آن جهت کـه زبـان مظهـر    -زیرا در هر گفتنی . سوي آینده باید پیموده شود  

هـا یافـت    هـا، ناگفتـه   هست و از طریق همـین گفتـه  هایی     ناگفته -وجود است 
ها در میان است و باز باید در راه بود ولـی         فهمیم محدودیت   شوند و می    می

و به عنـوان محـرم راز هـستی    » وجود«در راهی که انسان خود را در مأوايِ  
گزیدن در نسبت با حقیقت براي او   نوعی سکنیکند و احساسِ  احساس می 

گزیـدن در خانـه وجـود     سـکنی این حالـت را کـه نـوعی    آید و ما    پیش می 
 و البتـه آن را بـا    32.تـوانیم بیـابیم     است، با قرارگرفتن در انقلاب اسلامی می      

 با زبانی که هـستی خـود در نـسبت بـا     صد زبان باید گزارش کرد، هرکس     

                                                
یا ظاهراً فی بطونه و یا باطناً «:  در متون دینی خود خطاب به حضرت حق داریم- 31

  .»فی ظهوره
  االله رضوان« که با رحلت امام خمینی در روزهایی ،»اي امام« بنده این احساس را در مقاله - 32

  .خود بازگو کردمتوان بردم، در حد  سر می  به»علیه  تعالی
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در چنـین  . آورد کنـد و او را بـه گفـت مـی      انقلاب اسلامی بـه او القـاء مـی        
گذرد، به عنوان تفکر، معنـاي     ی و فهمِ آنچه در زمانه می      شناس  فضایی زمان 

شود در زمـان بـودن، عـین     کند و حقیقتاً احساس می  خاص خود را پیدا می    
د ش ته  از این جهت گف   .بودن است و عین احساس بقایی قدسی      » وجود«در  

تفکـر اسـت و موجـب        گـذرد، وجهـی دیگـر از       فهم آنچـه در زمـان مـی       «
مرکز جهان احساس کند و اخلاق الهی را تمرین    در  شود انسان خود را      می

  ».نماید

  از نو مأوايی برای سکونت در هستیِ خود بيابيمتا  -٨٠
  همـه » تمدنی جهانی«فرهنگ مدرنیته سعی داشت و دارد با طرح   

عناصر زندگی انـسانی را بـا نگـاهی کـه خـودش بـه عـالم و آدم         
، احــساس داشــت، معنــا کنــد و عمــلاً انــسان در دل آن فرهنــگ 

تمـدن  «خانمانی کرد، هرچند آن احساس در شـعارِ   وطنی و بی  بی
انـد و   شـود ولـی عمـوم بـشر در آن واقـع شـده           پنهـان مـی   » مدرن
کـه   یافتگی شده، بدون آن شان مسائل جهان مدرن و توسعه   مسائل

دادن بـه نظـمِ قـدرت حـاکم بـر جهـان،        به عنـوان تـن   » توسعه«از  
یـافتگی، قناعـت و    ل توسـعه  پرسش شود، از آن جهـت کـه در د         

ــوع ــی   ن ــین م ــان در جامعــه، از ب . رود دوســتی و حــضورِ روح ایم
شدن و توسعه بود، از   انقلاب اسلامی واکنشی به آن نحوه جهانی      

اي بـین روح    تعـارض ریـشه   در آن توسعه یـافتگی، آن جهت که  
فرهنگ دینی و خرد خسروانی ایرانـی، بـا غـربِ تقلیـل یافتـه بـه               
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رقابت انقلاب اسلامی با غربی است که غیر        . اردقدرت، وجود د  
 ـعل تعالی االله رضوان«تابد و حضرت امام خمینـی     خود را برنمی    در ایـن  »هي

. رابطه توصیه دارند جهان اسلام حداقل باید یک ابرقـدرت شـود   
راستى اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدى          «:فرمایند  می

خود را بـه مـرز قـدرت بـزرگ     با جهانخواران حل نکنند و لااقل  
که البته تقابل تمـدن نـوین        33»جهان نرسانند آسوده خواهند بود؟    

اسلامی با فرهنگ مدرنیتـه ماننـد تقابـل چـین و روسـیه بـا غـرب         
کـه  » حقیقـت «و  » فرهنـگ «نیست، بلکه تقـابلی اسـت در سـطح          

ماندن در این تقابل، جرأت و  باشد که البته باقی     تقابل جدیدي می  
گـذارِ   طلبد، جرأت و توکلی که در بنیان  خود را می   توکل خاص 

  .کرد ت صدرایی آن را پشتیبانی میانقلاب اسلامی بود و حکم
به امري » وجود«جناب صدرالمتألّهین با طرح اصالت وجود، سعی دارد 

در حـد مفهـومی کـه از وجـود          » وجود« رابطه تفکر با      و عقلی تبدیل نشود  
در حکمت متعالیه، امـري اسـت کـه    » وجود«یابیم، متوقف گردد، بلکه       می

همواره در تجلی است و لذا در عین آشکارگی و پیدایی، از فرط پیـدایی،          
رو هـستیم کـه    روبـه » وجـود «نهان است و از این جهت همـواره طـوري بـا       

آیـد و مـا را بـه تفکـري کـه تفکـر اسـت نـسبت بـه           وجود به سوي مـا مـی   
ت کـه اصـالت وجـود را بـه امـر      و ایـن غیـر از آن اس ـ  کـشاند     ، می »وجود«

در حـالی کـه وقتـی       . آموختنی تبدیل کنیم و مشغول آموختن فلسفه شویم       
 سوي ما آید و ما را و زبان ما اش به با تجلیات خاص» وجود«مجال دهیم تا 
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را در برگیرد، دیگر حرف چندانی براي گفتن نداریم، زیرا باید بگذارد تـا         
آید و از نو مـأوایی  » گفت« انسان به خودش در کلام تجلی کند و » وجود«

کـافی اسـت انـسان نـسبت بـه تفکـر       . براي سـکونت در هـستی خـود بیابـد     
در بستري که وجود به ظهور آمده، گوش » وجود«حساس باشد تا به نداي      

آن بـستر در ایـن تـاریخ، انقـلاب اسـلامی اسـت و بـا پاسـداري از               . بسپارد
 از هستیِ خود پاسداري کرده است انقلاب اسلامی، عملاً انسان از هستی و  

گـاه انـسان همـان منظـرِ      گزینـد زیـرا سـکونت    و در قرب خدا سکونت مـی  
شـود   اي است که به سوي او گشوده شده است و منشأ جرأتـی مـی           گشوده

او با نورِ وجود .  ملاحظه کردید»هيعل  تعالی  االله  رضوان«که آن را در حضرت روح االله      
عِ حتَّى«فت، به مقابله با ظلمات عدم ر  ترین نظر بـه    و این عمیق».الفْجَر مطْلَ

  .رحمت الهی و انتظار ظهور مداوم آن رحمت است

  جهان ما چه جهانی است؟ -٨١
انسان در نسبتی آگاهانـه بـا   «توان به این موضوع فکر کرد که          می
ها در ابتـداي امـر ممکـن       که البته انسان  » .تقرر یافته است  » وجود«

این نحوه از حـضور، خودآگـاهی نداشـته باشـند،           است نسبت به    
انـد کـه تنهـا      زیرا تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته، طوري تربیت شده       

گیـري اسـت، ولـی بـا          داننـد کـه قابـل انـدازه         چیزي را واقعی می   
ها در حال طرح این سؤال هـستند کـه انـسان           همه، گویا انسان    این

یـک گردنـد   خواهند کاملاً تسلیم تکن    چیست و کیست؟ زیرا نمی    
خواهد  از این جهت انسان می . شده باشند   و تنها یک ماشین تنظیم    
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نسبتی معنادار با واقعیت خود بیابد و نیز بداند چـه نـسبتی بایـد بـا           
دیگران داشـت و چـه جهـانی، جهـان اوسـت کـه در آن جهـان                  

آیا آن جهـان بـراي بـشر ایـن      .  خود باشد   ر یافته  تقرّ  وجود  متوجه
  ان دو جهان نیست؟دوران، جهانی می

کنـیم و   مسلمّاً نگاهی که ما به انقلاب اسلامی به عنوان یک تاریخ مـی            
کنیم،   جاودانه خود را احساس می حضور آن، وجود بیکرانه اکنونِ در آینه

غیر از آن است که آن انقـلاب و آن تـاریخ را بـه یـک ایـدئولوژي تقلیـل         
کنـیم و گمـان کنـیم    زایـیِ آن حـضور محـروم     دهیم و خـود را از معرفـت     

کـه   غافـل از آن . حضور در تاریخ انقلاب اسلامی ربطی بـه معرفـت نـدارد       
دهنـد،   طور که سیاسیون انجام می  کردنِ انقلاب اسلامی، آن     خودمان با ابژه  

کاري که ما نسبت بـه انقـلاب   ! ایم، آري زایی کاهش داده   آن را از معرفت   
آن انقـلاب بـستر تحقـق    اسلامی به عهـده داریـم در ایـن راسـتا اسـت کـه           

باشد و آزادي را در معناي انتخـابی مناسـب وجـود تـاریخی            انسانیت ما می  
دهد، این نوع آزادي با خودسري که منجر بـه آنارشیـسم       براي ما شکل می   

. شـود  مـی » نفـی «در خودسـري و آنارشیـسم انـسان         . شـود تفـاوت دارد      می
شـود تـا    ه منجر مـی   آزادي در بستر انقلاب اسلامی آن نوع آزادي است ک         

هایش تحقق ببخشد و معلوم است ایـن آزادي   انسان ذات خود را با انتخاب  
شود تا نسبتی معنادار با خـود   با خودآگاهیِ تاریخی همراه است و منجر می 

» جهانی میان دو جهـان «که جهان اوست را بیابد که جز    پیدا کند و جهانی     
  .نخواهد بود
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  خين تاريخی ما در ايعامل حضور تار -٨٢
مـا هنـوز طـرح تمـدنی کـه در آن          «:  آقـاي دکتـر داوري      به گفته 

  دوره آغـاز  در. »...شناسـیم   قدرت تکنولوژي غالب نباشد را نمـی      
 جدیـد   دوره فرارسیدن دکارت، و گالیله و بیکن  فرانسیس جدید،

 بـه  کـه   این نه دادند، بشارت را آن و دیدند را تکنولوژیک علم و
 تغییـر . باشـد  آمـده  وجـود   به   جدید علم نانآ  علاقه و میل صرف
 »وجـود « بـا  او نـسبت  تغییـر  فـرع  حقیقت در علم، با آدمی نسبت
 خـود  نسبت توانند  نمی هوس و میل به مردمان و اشخاص و است

  34. دراندازند نو علمِ طرح و دهند تغییر علم با را
حال با توجه به آنچه آقاي دکتر داوري متذکر آن اسـت، آیـا بـا       

 جدیـد،    ، در دل تـاریخ دوره     »وجـود «لاب اسلامی نسبت ما با      انق
تر به میان نیامده تا در عین توجه به نظـم علمـی،              در افقی آغازین  

 نیازها و مقاصد خـود باشـیم؟ تفکـر نـسبت بـه ایـن نکتـه،             متوجه
  .عامل حضور تاریخی ما در این تاریخ خواهد شد

دن غربی نیست و تمدنی اگر به گفته اندیشمندان غربی، تمدن آینده تم  
 با مشارکت مردم جهان و هر ملتی در هر جاي دنیـا کـه              »یونیورسال«است  

بتواند در تفکر مورد نیاز بـشر جدیـد سـهیم شـود، بخـشی از تمـدن آینـده           
توانیم با هویتی که از طریق انقلاب اسلامی براي خود شکل         آیا نمی  ؛است
تـوانیم بـه    آیـد مـی    نظر مـی  که به    در حالی  ؟ایم در جهان شرکت کنیم      داده

خواهـد بـدون برگـشت بـه      فاخرترین شکل جوابگوي بشري باشیم که مـی       
                                                

  . داوري رجوع شود رضااز آقاي دکتر»  علم در باره«در این رابطه به کتاب  - 34
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 حال سؤال ایـن اسـت شـرکت مـا در      .گذشته، از جهان سکولار عبور کند     
که ذیل غرب باشیم، بـه    جهان چگونه باید باشد که در این تاریخ بدون آن         

خـصوص   ر کنـیم؟ بـه  انسان و آینده و تمدنی که مربوط به آینده است، فک      
دانیم در شرایطی هستیم که اگر کـشوري نظریـه تمـدنی بـراي بـشر               که می 

بـرد و بـر ایـن مبنـا مـا        هایش بهره لازم را نمی      جدید نداشته باشد از فعالیت    
دانیم  معانی هویت ملیّ خود را در راستاي حضور جهانی، با نظر به افقی می

ده کـه نـوعی مواجهـه بـا     که انقلاب اسـلامی در مقابـل بـشر جدیـد گـذار            
بخـشیدن بـه وضـع بـشري کـه بـا جهـان مـدرن               دیگران است بـراي سـامان     

تـري از هویـت نظـر       نتوانست خود را ادامه دهد و مایل است به فهم اصـیل           
توانـد دنبـال    را در انقلاب اسلامی مـی » وجود«کند، فهمی که نسبت بشر با  

  .کند

  »دوجو« به عنوان مظهری از »گریيد«نظر به  -٨٣
را بـه   » دیگـري «بنـا نیـست     » جهـان بـین دو جهـان      «با حـضور در     

این . را به خودمان فرو بکاهیم» دیگري«خودمان تبدیل کنیم و یا      
که نوعی خودمرکزبینیِ غیر اخلاقی است، عمـلاً        کار در عین آن   

ــه   ــاهی ب ــین نگ ــري«در چن ــضورِ » دیگ ــود«از ح در مظــاهر » وج
 بـین  حضور در جهـان «ث در مباح. شود  میمختلف انسانی غفلت  

به دنبال فهم غیرِ خود هستیم که قابل تقلیل به خودمان      » دو جهان 
در مقابــل مــا » غیــر«انــدازي در مواجهــه بــا  نباشــد، وگرنــه چــشم

  .شود گشوده نمی
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با حضور انقلاب اسلامی در تاریخ، فهم دیگري از جهان به میـان آمـد        
 اسـت بـه ظهـور آورد و     خود را به صورتی که مطابق ایـن تـاریخ      ،و اسلام 

د، معاصـرتی کـه در پرتـو نـوعی نگـاه           قرار دا نوعی معاصرت را مد نظرها      
 از آن جهت که البته حقیقت، زمانی  ،شناسانه و حکمی شکل گرفت      هستی

حقیقت است کـه بـا زمـان نـسبت داشـته باشـد، بـه همـان معنـا کـه قـرآن                     
لمانی مـا نـسبت خـود را بـا      وگرنـه مـس  » شـَأْن   فی هو یومٍ کُلَّ«: فرمایـد   می

اکنون و آینده از دست می دهد و اگـر رونـد زنـدگیِ سـکولار بـه سـوي                    
توانـد جـایگزین آن باشـد، دیـانتی اسـت کـه از         یافتن است، آنچه می     پایان

طریق انقلاب اسلامی به ظهور آمده وگرنه بدون حـضور تـاریخی انقـلاب     
دیانت و دینـداري را در   توان   کلامیِ گذشته نمی   -اسلامی، با روحیه فقهی   

 بیشتر شدن شکاف بین نسل جدید این تاریخ ادامه داد و از این جهت خطرِ    
توان گفت  جا است که می این. خورد  و مآثرِ دینی و تاریخی ما به چشم می        

 امر دینی به پایان رسیده است، دینداري بـا هـویتی            ادعا شده  در جهانی که  
خی که انقلاب اسلامی به ظهور آورد،      دیگر و زندگیِ دوباره در بستر تاری      

جـا بـه گـوش     در حال طلوع است و نوید عبور از بحـران نیهیلیـسم در ایـن         
از این طریق جهان . رسد، طلوعی آزاد از کسوف و خسوف عالمَ قدس        می

یابـد و بـدون انقطـاع از افـق      اسلام امکان حـضور در جهـان معاصـر را مـی      
 پـیش  بشر سوبژه شـده در نـزد خـود،    به عنوان   براي بشر جدید  تاریخی که   

شـود و ایـن همـان دیانـت       دینیِ فاخرتر از گذشته نایل مـی  آمده، به هویت  
توانـد بـدون     شود و می    آخرالزمانی است که مقهور ظلمات آخرالزمان نمی      

  .خودمرکزبینی، دیگري را نیز درك کند



 174 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

اگـر بـا توجـه بـه شخـصیت فکـري دکـارت        با توجه به موضـوع فـوق       
ه بشر جدید نسبت به فکري که در قـرون وسـطی شـکل گرفتـه،     بپذیریم ک 

مـن شـک   «: گویـد   سخن دکارت را که می دار شده؛ جایگاه تاریخیِ     مسئله
کـه در قـرون وسـطی         در حـالی  . متوجـه خـواهیم شـد     » کنم، پس هستم    می

 مانند ژیلسون را داریم که     نهاي فکريِ محکمی مثل آکوئیناس و اتی        ستون
  .کنند  حفظ ایمان مردم تلاش میها براي شهید مطهري

 و تذکراتی که دیوید هیـوم بـه کانـت در رابطـه بـا      تپیرو جناب دکار 
ضعفی که در نگاه دکارت بود داد، کانت موضوع سوبژه بودن انسان را به           
میان آورد به همان معنایی که عملاً امر فی نفسه منتفی شد و فلـسفه دوران               

انفعـالِ از خـارج را نفـی نکـرد، ولـی      که  جدید بنا گشت و بشر در عین آن 
معرفت را مربوط به مفاهیم پیشینی دانست و در نتیجـه معرفـت او بیـشتر بـا           

ــسفه   ــدا کــرد و فل ــا پی ــشینی معن ــان مفــاهیمِ پی ــا تقــد  اي بنی م گــذاري شــد ب
  .سوبژکتیویته بر ابژکتیویته

کانت با فلسفه خود و سوبژه کردن بشر عملاً اوج ظلمات بشر جدید را  
 أنانیتی که براي بشر جدید پیش آورد، خواهی نخواهی به میـان آورد و       در

 بـه نحـوي   -»نقد عقل محض« به قول خودش در کتاب  -با درك آن تلاش کرد      
هـاي   عقل را محدود کند تا جاي ایمان را باز کند و به همین جهت قسمت             

حکم عقل عملی یا اخلاق و حکم زیباشناختی را بعـد از نقـد حکـم عقـل           
توان نسبتی را با کانت برقرار کرد ولی     از این جهت می   . ض مطرح کرد  مح

رو اسـت و عـالمَ    همه بشر جدید از طریق کانـت عمـلاً بـا خـود روبـه      با این 
دهد که نتیجـه آن   خارج را به صورت ذهنیاتی که در خود دارد، شکل می       
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مانــد و بــا  حــال یــا در دل همــین ظلمــات أنانیــت مــی. غــرب امــروز اســت
شـود کـه در    برد و یا متوجه نوري مـی    سر می    سرگردان خود به   یستانسِاگز

بودن و فقیر إلی االله بـودنِ اوسـت و          خود دارد که همان حقیقت عین الربط      
عنایت داشته باشید که جناب صدرالمتألّهین به استقبال همـین بـشري رفـت      

نـسان  ولی متذکر این امر مهم شـد کـه ا    . خواهد تماماً نزد خود باشد      که می 
توانـد خـود را در همـسایگی خداونـد         اسـت و مـی      در نزد خود بسی وسیع    

کـاره و   احساس کند و بدین لحاظ عرض شد نگاه کانت نگاهی است نیمه        
توان آن را زیر پا گذارد بلکه باید آن را ادامه داد  که نمی عقیم، در عین آن 
ی کـه بـا   توان گفت جناب صدرالمتألّهین در همان تـاریخ  و بدین لحاظ می 

هـاي مربـوط بـه فلـسفه          کانت شروع شد خود را حاضر کرد، هرچنـد واژه         
  .ائی و اشراقی استمشّ

تواند در عین حضور در نـزد خـود و    با توجه به امر فوق، بشر جدید می   
حضور در جهان، به معناي عدم جدایی بین خود و جهان، به عرفا نزدیـک          

الیقــین   و در حــقشــود و عــارفی باشــد کــه از فردیــت خــود خــارج شــده 
  . استاش حاضر گشته تاریخی

ــزد خــود، در عــین احــساس حــضور    ــشر ن در درك حــضور عرفــانیِ ب
  : جناب مولوي داریماش، از خدایی

ــن قفــس را بــشکنید اي طوطیــان      ای
  

  بــــال بگــــشایید تــــا هندوســــتان   
ــد    ــت شــهر جــان کنی ــراز هف   هفــت پ

  
ــان کنیــد    ــضرت جان ــاف ح ــصد ق   ق

  قــــاف والقــــران میــــان جانتــــان     
  

ــ ــا دعــــ ــانوادخلوهــــ   ت جانانتــــ
ــشتاق شماســت      ــویم یــار م ــاش گ   ف

  
ــی گمــان طــاق شماســت  ــت او ب   طاق
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  تــر گــویم شــمایید آن نگــار    فــاش
  

  خــود شــمایید آن بهــشت و آن بهــار 
ــد   ــه اوییـ ــان ،نفخـ ــد هـ ــود اوییـ    خـ

  
ــان ــون زمـ ــد فرعـ ــویش را خوانیـ   خـ

  خود نه آن فرعون کو بی عـون و فـرّ            
  

  شــد در آب و کــرد در آتــش مقــر   
   و شـــکوهه آن فرعـــون بـــا فـــرّبلکـــ  

  
  که چو موسی دیـدي آتـش را زکـوه     

  سوي آتش رفت و آب لطـف یافـت          
  

  اي خوش آن کو سوي این آتش شـتافت   
جنـــاب مولـــوي در رابطـــه بـــا احـــساس احـــدیت خداونـــد در عـــین   

  :گوید صمدبودنش و با نظر به اگزیستانس اصیلِ خود، می
  نهــان بــس اینجــا هــست ســريّ آه

  
  روان موسـی  ودش ـ خـضري  سوي که

تسَقی همچو  سنیـست  سـیر  آبش کز م  
  

ــر ــافتی آنچــه هــر ب   مأیــست بــاالله ی
  نهایت حضرت اسـت ایـن بارگـاه         بی  

  
ــو اســت راه    صــدر را بگــذار صــدر ت

  :و به گفته جناب عطّار  
ــاش   ــاره مب ــرد بیچ ــده م ــرد رون   اي م

  
  از خویش مـرو بـرون و آواره مبـاش         

  در باطن خویش کن سفر چون مردان  
  

ــل ــاش  اه ــاره مب ــل نظ ــو اه ــري ت    نظ
ــشاید      ــر نگ ــال و پ ــو ب ــرغ دل ت ــا م   ت

  
ــو در نگــشاید   ــر جــان ت ــن واقعــه ب   ای

ــت   ــد رف   گــر مــرد رهــی راه نهــان بای
  

  صد بادیه را به یک زمـان بایـد رفـت         
  گر مرد رهـی میـان خـون بایـد رفـت        

  
ــت   ــد رف ــاده ســرنگون بای ــاي فت   وز پ

  تـو پــاي بــه راه در نــه و هــیچ مپــرس  
  

  یدت که چون باید رفت    خود راه بگو  
   

هاي بزرگان دیـن بـراي حفـظ ایمـانی کـه آن ایمـان بـه         توجه به تلاش 
هـایی شـبیه    فعالیـت . شـود  شـد و مـی   جهت شرایط پـیش آمـده تهدیـد مـی        

از طرفـی  . هاي شهید مطهري بـراي حفـظ ایمـان را پـیش مـی آورد       فعالیت
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به حوزه سوبژه رفته با نظر  هایی براي برگشت ایمانِ از دست      توجه به تلاش  
تـوان مـد نظـر آورد      کانت را می   هاي  هایی شبیه فعالیت    فعالیت. بودن انسان 

که البته نگاه کانت بـه انـسان، کامـل نبـود ولـی در دل نگـاه او بـه انـسان،                   
هاي هایدگر و گادامر و صدرا و علامه طباطبـایی مطـرح اسـت کـه       فعالیت

  . در ساحتی دیگر داردرفته را با حضور قدرت برگشت به ایمانِ از دست
ــوع تــلاش    البتــه در هــر حــال وظیفــه متفکردینــی حــضور در هــر دو ن

رفتـه را بـه     تواند ایمانِ از دسـت      عمده توجه به هنري است که می      . باشد  می
بشر جدیدي که ایمان قرون وسطایی برایش کافی نیست، متذکر شود و از           

. اش نمایـد  آگـاه یقین تاریخی که برایش پیش آمـده و از آن غفلـت دارد،     
توان گفت بشر جدید در نهایت حضور خود باید به کمک تقـوا و            آیا نمی 

  نسبت به یقین خود رفع حجاب کند؟رعایت دستورات الهی 
کننـد، همـواره نـسبت بـه        مـی  ر مسیر حفظ ایمـان تـلاش      هایی که د    آن

شرایطی که ایمان قبلی را به حاشیه برده موضع دارند و افرادي مثـل کانـت     
 ایـن  کـه  در حـالی . داننـد  جداي از خود مـی    » دیگريِ«هایدگر را   گل و   و ه 

اندیشند و در دل  افراد به بشر جدید و ایمانی که باید در او به ظهور آید می    
  .توان به ایمانِ آخرالزمانی فکر کرد فعالیت این افراد می

  ک از قرآن بسی گمره شدنديل -٨٤
و  مـا  القْـُرآْنِ  منَ زِّلُننَُ و«: فرماید  وقتی قرآن از یک طرف می       هـ

فاءش ۀٌ ومحنینَ  رؤْم کـه حکایـت از نـوعی پـاکیِ           )82/إسـراء (»للْمـ
و از .  بیرونی در بین پیروان قرآن دارد درون و برخوردي مهربانانه
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المینَ  یزید لا و«: فرماید طرف دیگر در مورد همین قرآن می     الظَّـ
شـود    نسبت با قرآن چیزي افزوده نمـی  ؛ بر ظالمین در   »خسَاراً إلاَِّ

اي کـه در   فهمیم قرآن اگر براي عـده  می. ثمري مگر خسران و بی 
همـین  ! اند، شفا و رحمت است، همین قـرآن، آري      طلب حقیقت 

انـد و در   اي که به دنبال تحمیل خود بـر دیگـران     قرآن، براي عده  
 ظلمـت   گیرند،  هاي قرآن قرار می     این راستا عملاً در مقابل آموزه     

 راز این دوگانگی را باید در نظر بـه حقیقـت و         35.و خسران است  
 رجوع بـه حقیقـت    یا نظر به ظاهر آداب دینی دانست و اگر اراده   

یعنـی اگـر   . آیـد  در میان نباشد، از بهترین دین هـم کـاري برنمـی       
ب از  انـدازي بـه سـوي حقیقـت نباشـد، بـه مرات ـ              دینداري، چـشم  

کـه بـه     اسـت  در حـالی ایـن   وتـر خواهـد شـد       دینی خطرناك   بی
آوردن،  اندازي به سوي حقیقت را به میان کمک دین الهی، چشم   

 دین و دینـداري،   که به بهانه تر از آن است تا این      به مراتب سخت  
  . شوند ها به افرادي احمق و متحجر تبدیل انسان

ها نـه   انقلاب اسلامی جهانی است با این نوع خودآگاهی تا انسان   
نشینی کنند و نه از  جر، از رجوع به شریعت الهی عقباز ترس تح

  .نمایند بور از تحجر است، غفلت رجوع به حقیقت، که راه ع

                                                
  :دنفرمای میدر همین رابطه  جناب مولوي - 35

ــل ــس کیـ ــرآن بـ ــری از قـ ــدند گمـ   ه شـ
  

ــز ــومنیـ ــن قـ ــدندی رسـ ــه شـ    درون چـ
   عنــود ي ای جرمـ ـستیــ رســن را ن مــر  

  
ــودا ــو را سـ ــوديچـــون تـ ــالا نبـ    ســـر بـ
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تواند بـا نظـر بـه     به این نکته همچنان باید فکر کرد که چگونه انسان می  
اش احساس کند و این بـه      خود، حقیقت را در بستر حضور تاریخی      » بودن«

در افـق تـاریخ قابـل فهـم اسـت و تـاریخ، بـه        ،  »وجود«جهت آن است که     
عنوان شئونات اراده الهی در مراحل مختلف زمـان، وجـود انـسان را در بـر      

تواند خود را در گذشته و حال و آینده احساس کند و   گیرد و انسان می     می
  با فرو افتـادن تر از آن است که در زمان فرو افتد و    این یعنی آدمی گسترده   

اش حاضر نباشـد و   ، در گذشته و آینده زده شدن   با اکنون  و   در اکنونِ خود  
انـداز، حـال و      چـشم  انـدازي اسـت کـه در آن         این همان حـضور در چـشم      

 و انسان با درك این نحوه از حـضور، خـود را بـا           گذشته و آینده حاضرند   
حی الهی ماوراي روزمرگـی          حقیقت، آشنا احساس می    هـا    کند و آنچه را و

حی الهی، بـه        میتصدیق  گشاید،    فراسوي او می   کند و در انس با اشارات و
هــاي ابــدي را از  شــود و ارزش مــینــوعی از ثبــات و حــضور دائمــی وارد 

کند، تا در هر عملِ عبـادي همـواره وجـود          میهاي روزمرّه تفکیک      ارزش
که در ظاهرِ آن عمل عبـادي متوقـف    اش مد نظر باشد، به جاي آن       گسترده

ر،    د و گـرد حجر تبـدیل    شود و دینداريِ او به ت      کـه بـا   » حـال  « در آن تحجـ
گیـرد، بـه    آید که گذشته و آینـده را در بـر مـی           استقرار با اکنونی پیش می    

کـه جمـع بـین    » فهمـی «گریـزد و   کـه بـه سـوي او آیـد، از او مـی           جاي آن 
تـوان بـا    شود، فهمی کـه مـی   معنا می است، براي او بی  » حضور«و  » معرفت«

رد، زیـرا فهـم قرآنـی فهمـی اسـت کـه در آن       انس بـا قـرآن بـه دسـت آو         
جمـع اسـت و موجـب شـفا و رحمـت بـراي مـومنین              » ورحض«و  » معرفت«

  .شود به جاي خسران که همان تحجر باشد می
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  تری از موجودات ليمان تازه و ظهور معنای اصيا -٨٥
 بین دو جهان، یعنی ایمان به ایمانی که تا حال با   حضور در جهان  

رو  م، ولی در تاریخی که در اکنـون بـا آن روبـه     بردی  سر می   آن به 
  سنگینی این ایمان از آن جهت است که باید در گذشـته   . ایم  شده

چیـز معنـاي دیگـري بـه خـود         خود نمانیم و از شرایطی کـه همـه        
شدن در عالمی که  گرفته، هراس به خود راه ندهیم، یعنی گشوده      

 بــه خــود تــري هرچیــز در معنــاي ایــن ایمــان تــازه، معنــاي اصــیل
ایمـانی کـه مـؤمنین آخرالزمـانی بـدان منـور هـستند و        . گیـرد  مـی 

توانند حضرت    متذکر آن هستند و مؤمنین می      حضرت سجاد 
کـه   که اول است، آخر ببینند و در عین آن       محبوب را در عین آن    

ــد  ــاطن بنگرن ــت، ب ــاهر اس ــت در   36.ظ ــه حقیق ــی نظــر ب ــن یعن  ای
 توحیـد دقیقـاً   .گـشاید  یاندازي که توحید در مقابل انسان م ـ    چشم

همین است که در عین آن که او اول است آخر است و در عـین        
  .آن که ظاهر است باطن است

اگر به حضوري نظر کنیم که جمع بین گذشته و حال و آینده است، به  
داشـتن، داراي وحـدت    رسیم کـه در عـین کثـرت     یک معنا به احساسی می    

ه مفهومی باشـد نـزد انـسان پـیش       است و چنین احساسی با تفکر انتزاعی ک       
را بیـابیم کـه آن   » انـدازي  چـشم «که با نظر به آن حضور،    آید، مگر آن    نمی

باشـد و نـه    انداز نه مانند مفاهیم علمی به صورتی انتزاعـی نـزد مـا مـی        چشم
ماند و آن   لذا یک چیز می   ؛ بیرون از ما قرار دارد     ،مانند موجودات خارجی  

                                                
 . مد نظر است اشاره به آیات اول سوره حدید که در روایت حضرت سجاد- 36
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انـداز توحیـدي، چیـز دیگـري          جـز چـشم    احساس وجود حقیقت که امري    
. نیست، چه آن را اول بدانی و چه آخر و چه آن را ظاهر بدانی و چه باطن        

» فهـم «و » حـال «هرچه هست حضوري اسـت از خـود کـه در آن حـضور،      
قابـل احـساس خواهـد    » ایمان بـه حقیقـت   «جمع هستند و معناي تازه ماندنِ   

قـت، عطـشِ نزدیکـی بـه آن سـر        آن حقی  بود، تا در نظر به مصداق بیرونیِ      
 و در ایـن زمانـه بـراي حـاج قاسـم            برآورد و اشک بـراي امـام حـسین        

 احـساس کنـیم، مثـل       خود را بیشتر  » حالِ حضورِ «سلیمانی جاري گردد، تا     
خود را بـا سـخنانش     وجود،»حکیم«  این که  یا گوید و  می که شاعر شعري  

تـري از   رك روشـن  را بیشتر احـساس کنـد و د         تا وضع خود   ،دهد بسط می 
ها  تواند در آن  که می راهایی وجود خود در عالم برایش پیش آید و امکان     

 و خود را از سـقوط در فروافتـادن در بـاوري کـه بـه       محقق کندپیش براند 
طلبــی و  جــا اســت کــه عافیــت ایــن. رســد، رهــایی بخــشد ایمــان تــازه نمــی

دهنـد و    مـی هـاي زشـت خـود را نـشان      خودمرکزبینی و نفی دیگران چهره    
 انقلاب اسلامی در همراهی با شهدا، چه اندازه بـه      ترازِ هايِ  فهمیم انسان   می

انـدازي   تر است و تنها خود را در چشم دنبال ایمانی بودند که هر لحظه تازه  
انداز نبـود و راهـی جـز     ها و آن چشم کردند که حجابی بین آن احساس می 

هایی  در این حالت آن. افتندگرفتن خود که حجاب آن حضور بود نی نادیده
ها را تعقیـب   اند، شهیدند و نگران سقوطی هستند که آن      هم که شهید نشده   

هـاي    فروبستگی کنـد و امکـان   ها را از آن گشودگی، گرفتارِ       کند تا آن    می
  .رتابند و او در تنهایی فرو افتدپیش رو رخ ب
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  مانیيهای ا مان و عبور از نقابيمان به ايا -٨٦
بـر  » ایمـان «ها بـه عنـوان        هایی که بعضی از انسان      ز نقاب بشرِ امرو 

توانـد آن نـوع ایمـان را         شناسد و چـون نمـی       زنند را می     می  چهره
انتخاب کند، در دو راهیِ قبول کفر نسبت به آن ایمان و یا قبـول       

گیرد و بین این دو نوع شخصیت سرگردان        ایمانِ حقیقی قرار می   
کـه بـا نظـر بـه انـسان       تـا آن است، گاهی این است و گـاهی آن،        

کاملی که حضوري جهانی دارد، احساس کند خود را پیدا کرده        
است و انقلاب اسلامی درست بستر همان انسان کاملی است کـه      

مهــم نیــست . توانــد آن باشـد، ولــی ســوپرمن نباشـد   هـرکس مــی 
حضور چنین انسانی چه مـدت طـول بکـشد، مهـم آن اسـت کـه           

تواند بدون نقـابی از ایمـان کـه      میفرهنگی ظهور کرده که انسان 
  :زند، به ایمان خود ایمان داشته باشد و بفهمد بر چهره می

  آتش زهد و ریا خرمن دین خواهـد سـوخت       
  

  
   پشمینه بینداز و بـرو  حافظ این خرقه   

 شــروع ایمــانی اســت کــه  حــضور در جهــانِ انــسانی و انــسانیت، نقطــه  
فهمـد چـه       نقطه است که انسان مـی      در این . کارانه و متحجرانه نیست     فریب

توانـد قـدم در قلمـروي از ایمـان      تواند باشـد و چگونـه مـی    هست و چه می  
داشت وجودي از خود،  بگذارد که هرچه بیشتر خودش باشد، در عین پاس 

در بستر عبودیت و نزدیکی به انـسان کـاملی کـه در پـیش اسـت، در عـین          
که بخواهـد خـود را     بیش از آنبودن در تاریخی که در آن قرار دارد و لذا  

کنـد ولـی احـساسی کـه از معرفـت جـدا نیـست،                بفهمد، خود را حس می    
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معرفتی که رو به سوي حقیقت دارد و انسان را از فروافتادن در ایمـانی کـه    
  بـودنِ  و تنهـا  در ایمانی مستقر است که تنها؛دارد  نقاب او شود محفوظ می    

ن در مــاهیتی خـاص، زیــرا در  شـد  کنــد، بـدون متوقــف  خـود را دنبــال مـی  
 ماهیت »تُهنیّتۀُُ اماهی« آن است، یعنی  آن ایمان همان بودنِ ماهیت ،حقیقت

 آن است و سر و کار انسان با وجود آن ایمان است و    آن ایمان همان بودنِ   
ناشدنی که در پیش دارد براي ایمانی بیشتر به ایمانی که یافته           امکانات تمام 

به آینده بیکران خود نظر دارد و درك وجودي خویش در    و در این رابطه     
تري که با حضرت معبود در عهد ازلـی یعنـی در وجـود        عالم و تعلق عمیق   

 انـسان و معبودبـودن خـدا محقــق     عبودیـت  نـسبت خـود بـا او دارد کـه در   
افتـد و انـسان خـود را در     شود، امري که در ارتبـاطی متقابـل اتفـاق مـی        می

 بـا  تواند کند و تنها می ابل توصیف نیست، احساس می  چنین جایگاهی که ق   
 :یدزبان جناب لسان الغیب بگو

  درویـش  مـن  غـافلم  و شد رمیده دلم
 

  پـیش  آمـد  چه را سرگشته شکاري آن که
  لـرزم   مـی  خویش ایمان سر بر بید چو  

  
  کافرکیش ست ابرویی کمان دست به دل که
  حـافظ  گدا هر دست نرسد کمر بدان 

  
  بـیش  قـارون  گنج ز آور کف به اي  خزانه

با تجلیات خود بـه  » وجود«این به جهت آن است که در ایمان حقیقی،      
آید و آماده قبول جـان مـا اسـت، تـا خـود را در مقابـل آن            سراغ انسان می  

تجلیات گشوده نگه دارد و خود را در تقدیري که باید در آن مستقر شـود          
 حضرت حق است، در     حفظ کند، جایگاهی که جایگاه حضور در محضر       

 خود در این جا است که انسان از وجود خطر آن. عین حاضربودن نزد خود 
 در آن صورت چگونـه آن رابطـه متقابـل رخ دهـد تـا           ؛رویداد بیگانه باشد  
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اندازي توحیـدي وقـوع       انسان خود را در آغوش خدا احساس کند و چشم         
  است، فرو افتد؟یابد و زهد ریایی و نقاب ایمانی که همان خرقه پشمینه 

٨٧-  ابیيزبانی فراسوی ردگری ا قبول و عبور از وه  
 شـأن تـاریخی    اگر شأن وجودي زبان، مد نظر قرار گیرد، متوجـه    

زبان و نسبت انسان با آن خواهیم شد و در آن صورت نسبت بین       
، از آن جهت که در آید پیش میبراي ما » زبان«و » وجود«اعصارِ 

ان خاص آن عصر را از طریق انسانی کـه  ، زب »وجود«هر عصري،   
آورد، زیـرا زبـان، همـان      در معرض وجـود باشـد، بـه ظهـور مـی           

کند و در این صـورت اسـت     است که در فهم، تجلی می     »هستی«
هاي خاصی که در تفکر منطقی و ریاضی  که انسان ماوراي روش   

مطرح است، نظـر بـه حقیقـت دارد و حقیقـت همیـشه گـشوده و           
أن وجوديِ زبان، گفتگو و  با ش کهاست و لذا هرکسناپذیر  اتمام

 او زبان تبیین اسـت و نـه زبـان رد یـا قبـولی کـه                زبانِ ؛کندتفکر  
  آنچـه روح حـضرت امـام       . ابیت شکل گرفتـه اسـت     امروز در وه

گـري    وهابی  متذکر آن بود، عبور از روحیه      »هيعل  تعالی  االله  رضوان«خمینی
 خـود  یِ، تا انسان با امر الوه بود، در عین حضور در میدان مذهب      

  .با عالم و آدم مرتبط باشد
 او است که همواره نسبت بـه  حقیقت وجودي انسان، همان وجه الُوهی    

د تجلیـات الهـی گـشوده اسـت، تـا شـنواي نـداي الهـی در حقیقـت                    رویدا
وجودي خود باشد و بتواند زبانی باشد که در گفت آن، حقیقت وجـودي            
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 خود شود  از زمانی تجربه کند و متوجه شأن تاریخیِ        خود را در زمانی بعد    
. آورد که چگونه در پرتو تجلیات الهی، وجوه الهی خـود را بـه ظهـور مـی         

زیرا حقیقت وجود انسان، همان وجوه الهی او است کـه از یـک طـرف بـا        
رو است و از طرف دیگر با زبان خـود بـه عنـوان وجـوه         تجلیات الهی روبه  

ي دیگران دارد، تا عشق بـه دیگـري را تجربـه کنـد و             اش، رو به سو     هستی
ــدي را در ایــن تــاریخ »رحمــۀٌ للعــالمین«گونــه ســایه  خمینــی بــودن محم 

ابی    دیگـري  » نفـی «گـريِ جهـان مـدرن کـه اسـیر       بگستراند و از روحیه وهـ
است، عبور کند تا حقیقت وجودي خود را که همان وجه الوهی او اسـت             

واقعیت او بیشتر از آنی است کـه در حـال   .  بیابدبیشتر و بیشتر تجربه کند و   
که  کند و لذا همواره به سوي آینده است، به جاي آن حاضرش احساس می

هویت تعلقّی انسان به مثابه مطلق گشودگی او  . در امروز خود متوقف باشد    
انتهـا کـه خـود را در     اي اسـت بـی   است، حرکتی که از ابتدا به سوي آینده      

  کـه دیدن خـود   ابژهوکند، آزاد از دوگانگی سوبژه   یهمه جهان احساس م   
  . غربزدگی گرفتار آن استروحیه

  زايناکامی لبخند مونال -٨٨
 روشـنی کـه مطلـوب روح بـشر        بنا بود از عقلانیت مدرن، آینـده      

اثر داوینچی، همان امید بـه     » لبخند مونالیزا «است، به ظهور آید و      
کـرد،   ل خود احساس می  اي بود که عقلانیت مدرن در مقاب        آینده

اي که شـتاب را    مدرنیته آن را در حجاب برد، روحیه   ولی روحیه 
دامـن زد و از آن    دادن بـه وجـوه قدسـی انـسان            بهـا   همراه با کم    
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 حضور انسانِ جدید در جهان، درست فکـر نکـرد      تر به نحوه    مهم
هـاي انـسانی را مـد نظـر      شـدنش دغدغـه ارزش   تا در کنار جهانی 

ها خطر کند تا بسط یابد و در دل آن خطر       د و براي آن   داشته باش 
متولد شود و گرفتار سردي و انجماد زندگی که همـان نیهیلیـسم             

  .است، نشود
حال مائیم و عقلانیت مدرن، با همـان امیـدي کـه بایـد بـه آینـده            

 حکمت شـیعی بـا     مدرنیته، بلکه با روحیه     داشت ولی نه با روحیه    
 و  امــام علــی اعــم از ســیره. ست ظرائفــی کــه در آن هــ همــه

ــسین    ــام ح ــی ام ــهادت طلب ــه ش ــت متعالی ــدرا و   و حکم  ص
 و اطمینان »هيعل تعالی االله رضوان« شخصیت امام خمینی    شناسی و سعه    زمان

 در آن قـرار   »االله  حفظه« خدا که رهبر معظم انقلاب      و اعتماد به وعده   
  .دارند

انسان شیئ نیست کـه بـه    امید به آینده مربوط به ذات انسان است، زیرا          
اي کـه در ذات خـود      و به جهت وجود گشوده     ؛صورت شیئ تعریف شود   

کنـد، خـودي کـه در خـود      دارد، در هر انتخابی عملاً خود را انتخـاب مـی      
تر باشد در تـشخیص امکانـاتی کـه     نهفته بود و هراندازه در فهم خود اصیل     

اي  نـده، آینـده  تر است، تـا از هـستی خـود بـه سـوي آی          در پیش دارد موفق   
امیدبخش که نزد او است، به حضور آید و آن را از آنِ خـود کنـد، یعنـی            
در مبناي گسترده وجود خود استقرار یابد و در جهـان حاضـر شـود و ایـن            
مسئله مهمِ آخرین انسان، یعنی انسان آخرالزمانی است کـه چگونـه هرچـه            

ت و حـضور  شود، بیشتر در جهـان حاضـر اس ـ         بیشتر در نزد خود حاضر می     
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کند تا اگر در شـرق عـالم قـرار دارد، در         تر تجربه می    جهانی خود را عمیق   
این همان حکمت شیعی است با همـه دقـائقی کـه         . غرب عالم حاضر باشد   

این نوع حضور در آینده و حضور در شـرق و غـرب عـالم،            . در آن هست  
غیر از پیشگویی است که حضور انسان است در مقطع خاصـی از زمـان بـه       

دن انسان جهت تجرد نفس ناطقه و آزادشدن از سیطره زمان و مکانی که ب          
  .کند بر انسان تحمیل می

، حضوري است که امور عالم  عالمحضور در آینده و در شرق و غرب
شـود و   گیرد و نسبت امور عـالم بـا مـا آشـکار مـی            در مقابل انسان قرار می    

پیونـدد و در آن حالـت    یعملاً انفتاحی بین انسان و امور عـالم بـه وقـوع م ـ     
کند بلکه بـا وجـود خـود،     احساس نمیانسان خود را چیزي در میان چیزها    

 بـا  يکند و این راز آن گستردگی است و رابطه وجـود  خود را احساس می  
ــه آنها پدیــدار ــا نــسبتی گــشوده هــا نزدیــک داشــتن و ب  بــا ناحیــه ،شــدن ب
یه حـضور در حقیقـت   ناح. آیند  در آن به ظهور می     اي که پدیدارها    گشوده
 امري است گشوده که همه عالم همانی باشـند کـه هـستند و مـا بـه                ،وجود

شدن به موجودات، در هستی که همان حقیقـت اسـت حاضـر        جاي مشغول 
شویم، زیرا انسان به هستی تعلّق دارد و در هستیِ خود آینـده و موجـودات      

رمز حضور او است اند و اطمینان و اعتماد به وعده الهی   به سوي او گشوده   
  . در عالم است و هستی عالم در اودر هستیِ خود که همان هستی او
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  ندهيها و حضور در آ تای سنّيانقلاب اسلامی و اح -٨٩
، بـه یـک معنـا حـضور در تـاریخی          »جهان بین دو جهـان    «نظر به   

دهـد، حـال و    خـود قـرار مـی   » حـال و اکنـونِ  «است که مـا را در   
 تاریخ است که نـه تـاریخ گذشـته        اکنونی که در جاي خود یک     

است و نه تاریخ مدرن، تا بحث دوگانگیِ سنت و مدرنیتـه پـیش         
  .آید

نام جهانِ بین دو جهان، حضور تاریخی انقلاب اسلامی اسـت بـا         
هویتی کاملاً مشخص و قابل تعریف و به همین جهـت نـه نـوعی           

که  نگري است و نه به جهان مدرن تعلق دارد، در عین آن           گذشته
ر جهان حاضر است ولی با مبنـاي خـاص خـود و اگـر نظـر بـه                    د

هـا را در    متفکرانی مثـل ملاصـدرا اسـت، آن        سنت دارد و متوجه   
مقام متفکرانی زنده و معاصر مد نظر دارد که قابل ارتباط بـا ایـن            
تاریخ هستند و عملاً انقلاب اسلامی میانجیِ حضور سنت فکـري   

ریخ و احیاء سنت به این ما است جهت حضور آن سنت در این تا
  . به گذشته است که امر محالی استمعنا غیر از برگشت

دهد، راهـی    مان قرار می  »حال و اکنون  «حضور در تاریخی که ما را در        
کـه   ترین شکل بیابیم و به جاي آن   ترین و نهایی    است تا خداوند را به عمیق     

مـه فـردا در آن   ونی هـستیم کـه ه  تا دیروز به دنبال خدا بودیم، حال در اکن 
فردایی که دیگر ما به سوي خدا نیستیم، او به سوي ما است تا . حاضر است

بایزیـد کـه ایـن نحـوه حـضور را تجربـه        . در انسانِ آخرالزمانی حاضر شود    
پنداشـتم مـن     سال در جستجوي خدا بودم و مـی         سی«: گوید  کرده است می  
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 کــه مــرا در حـالِ جــستجوي او هــستم ولـی بــرایم روشــن شــد کـه او بــود   
این انسان بـه خـداییِ خـدا در جهـان حاضـر اسـت و بـا چنـین              » .جست  می

رود تـا    تنها بـه سـراغ متـون مقـدس مثـل قـرآن و روایـات مـی                   حضوري نه 
آوردن آن حـضور، بلکـه متوجـه متفکرانـی       تمرینی باشد بـراي بـه تفـصیل       

شود تـا هرچـه بیـشتر اکنـونی بـودن و       همچون صدرالمتألّهین و هایدگر می  
ها بهتـر تجربـه کنـد، زیـرا اگـر فهـم        بودن خود را در آینه تفکر آن   انی  جه

تنهـا   خود را بر اسـاس جهـانی کـه دیگـران در آن حاضـرند بنـا نکنـیم، نـه            
م جهانی که ما باید در آن باشیم، نخواهنـد بـود بلکـه دیگـران             دیگران مقو

ج افراد زائـدي خواهنـد بـود کـه ذیـل فهـم مـا بایـد قـرار گیرنـد و ایـن او                 
نیهیلیسم و تنهاییِ تاریکی اسـت کـه جهـان مـدرن در آن گرفتـار اسـت و             

  .انقلاب اسلامی راهی است براي عبور از آن تاریکی
ر ي اعم از سا-هرکس به نام ارادت و تعلّق به انقلاب اسلامی، دیگران را          

 ا افـرادی کـه بـه عنـوان بـشرِ     ي ـگر به انقلاب اسلامی تعلق دارند      يافرادی که به نحوی د    
م جهـان خـود     -تری نسبت به جهان مـدرن هـستند         د به دنبال جهان گشوده    يجد مقـو

  .زده است، هرچند علاقه به انقلاب اسلامی دارد نداند، هنوز غرب
هاي دینی، تأکید نـشده اسـت کـه دینـدارِ راسـتین کـسی              آیا در آموزه  

است که پـرواي دیگـري را دارد؟ چـه اشـکال دارد در نگـاه بـه دیگـري،                
ان، بفهمیم در دیگري که علاقه داشته باشیم در گفتگو با دیگر بر اینعلاوه 
 در عین حال هـر کـدام تمـایز خـود را حفـظ کنـیم و آن را              گذرد،  چه می 

: فرماید هم در بستر آن دینی که خداوند به پیامبرش می      محترم شماریم؟ آن  
»ما و لنْاكسۀً  إلاَِّ أَر اس  کَافَّـ  پیـامبر خـدا، همـه        پـس مخاطـبِ    )28/سـبأ (» للنَّـ
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شـمولی دارد و بـا توجـه بـه ایـن امـر              ها هستند و اسلام هویت جهـان        انسان
ع«: فرمایـد   می بیلِ  إِلى ادس کبۀِ  ر ظـَۀِ  و بِالحْکْمـ عونۀَِ  الْمس  جـادلهْم  و الحْـ

 در همین راستا همه را بـه راهـی       و رسول خدا   )125/نحل(»أحَسنُ هی  بِالَّتی
د، حال یا به طریق حکمت، نکن  به سوي پروردگارشان است دعوت می      که

اگر مخاطب او آمادگی چنین فهمـی را از حـضور در سـبیل رب العـالمین            
، وقتی مخاطَب او فطرتش در صحنه است     »موعظه«دارا باشد و یا به طریقه       

کند داشته باشد و اگـر     و آمادگی تذکراتی را که او را متذکر سرشتش می         
ن دعوت به سوي سبیل رب العالمین براي مخاطبان نبود و تنها راه، راه   امکا

جدال بود، تا لااقل متوجه شود در غفلت و اشتباه است، در ایـن مـسیر هـم      
اندازه نگه دار که شخصیت انسانی او محفوظ بماند و لـذا بـا او بـه بهتـرین       

قبـولِ طـرفین   هاي مورد   در بنیانتانحو جدال کن و دیالوگی را ترتیب بده      
 قُلْ«: باقی بمانید، به همان صورتی که در مورد گفتگو با اهل کتاب فرمود           

نَکمُ  و بیننَـا  سواء کَلمۀٍ  إِلى تعَالوَا الْکتابِ أهَلَ یا  بـه سـوي     )64/عمـران   آل(» ...بیـ
توان آن کلمه بـراي   اي که بین ما و شما پذیرفته شده فرا آیید، که می     کلمه

ــد، اصــول انــسانی اب توحیــد بااهــل کتــ ــسانِ شــد و بــراي غیــر موح ، تــا ان
شده در آخرالزمان احساس کند در اسلام گشودگی او نادیده و نفی  جهانی

داریـم ولـی نـه در بـستر      گردد، هرچند هرکدام تمایز خود را پاس مـی          نمی
لیبرالیسم کـه هـیچ حقیقتـی در آن مـد نظـر نیـست و حاصـل آن خـشونت          

  .اهد شدآخرالزمانی خو
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  ها تيفيق جهان کيها از طر تيای زنده با جهان کم رابطه -٩٠
هـا بـه    انقلاب اسلامی در تاریخی به سراغ انسان آمـد و یـا انـسان        

شـان در دل   شـدن  سراغ آن رفتند که شیعیان متوجه ظلمات اتمیزه   
فرهنگ مدرنیته که شاه به دنبال آن بود، شدند و متوجه فروپاشی  

 گــشتند و بــه ،ان بــا ســیطره فرهنــگ غربــیشــ هــاي والاي ارزش
داشـتن در گذشـته بـه ظهـور       اي نظر کردند که بدون ریـشه        آینده

آمد و عملاً ما با چنین هویتی در امري یونیورسـال و حـضور           نمی
اي کــه آینـده انقـلاب اســلامی    در جهـان قـرار گــرفتیم بـا آینـده    

 کره زده، مثل اي که آینده کشورهاي غرب خواهد بود و نه آینده  
هرچنـد در مراحلـی از مراحـل انقـلاب بـا      . جنوبی یا ژاپـن اسـت   

رو شدیم که مربوط به آینده ما نبود تـا بتـوانیم آن    مشکلاتی روبه 
اي بودنـد کـه آینـده     هاي ناخوانده مشکلات را حل کنیم، میهمان 

هـا   شدند و به جهت غفلت از آینـده خـود بـه آن    ما محسوب نمی 
ن رابطه متفکـران و سیاسـتمدارانی کـه         گرفتار شدیم و البته در ای     

  .در امر آینده اصیل ما درست نیندیشیدند مقصرند
هـا اسـت بـدون     آینده انقلاب اسلامی حـضور در جهـانِ کیفیـت         

ها قـرار   ها ذیل کیفیت  کمیت؛ها نادیده گرفته شوند که کمیت   آن
گیـرد    طور که جهانِ جان، جهان بدن را در برمی          گیرند، همان   می

 غیب از جهان شهادت بیگانه نیست و با توجـه بـه چنـین            و جهانِ 
کنـیم کـه    سنتی ما نسبتی خاص با اسلام و با خرد مدرن پیـدا مـی        

همان زندگی در این جهان است، جهانی که نه صرفاً جهان کمی   
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تـوانیم بـا    است و نه صرفاً جهان کیفی، بلکه روحی است که مـی       
ویـدادي تـاریخی حاضـر      فهم چنین جهانی در آینده، به عنـوان ر        

اي که همچنان رو به جلو دارد و هـر وقـت بخواهـد     شویم، آینده 
ساکن باشد، دیگر آینده نیست، مثل وقتی اسـت کـه مـاهی را از           

رده اسـت و در            آب می  گیریم، در آن صورت آن ماهی دیگـر مـ
مثل حضور در جهان کمی کـه  . واقع آن ماهی دیگر ماهی نیست    

ــور  جهــانی اســت مــرده، و از  ــه ظه ــیچ حیــات و تولــدي ب  آن ه
  .آید نمی

اي  ها، رابطه  وقتی در جهان کیفی حاضر باشیم، رابطه ما با کمیت         
طـور کـه در کـوانتم فیزیـک روشـن            زنده و متقابل است و همان     

شـود تـا محــیط    شـده، ورود مـا در صــحنه آزمـایش موجـب مــی    
العمــل نــشان دهــد و بــا تغییــر روحیــه مــا نتــایج  آزمــایش عکــس

کنـد، یعنـی شخـصیت مـا روي آن چیـزي کـه          ایش تغییر می  آزم
شناخته شـده مـؤثر اسـت و بـا دگرگـونی شـناخت مـا نـسبت بـه            
موضــوع، موضــوع در جهــان کیفــیِ مــا شــکل خاصــی بــه خــود  

گیرد کـه بیگانـه از آگـاهی و شـناخت مـا نیـست، ایـن نـشان              می
دهد جهان از جهتی در نسبت گرفتن ما با آن، جهان ما اسـت             می

 مستقل از ما و از آگاهی ما، و ایـن حکایـت از آن دارد کـه              و نه 
ی                هر اندازه در جهانِ کیفی حاضر باشیم، نسبت ما بـا جهـان کمـ

اي زنده که آن آینده به سوي ما اسـت      تر است و با آینده      سرزنده
  .شویم رو می روبه
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اي از هــستی آدمــی اســت از آن جهــت کــه امــري اســت   فهــم، نحــوه
مـان   درك مـا از خودمـان دارد و خـود را در جهـان        وجودي و حکایت از     

طور که   و همان؛فهمیم شان می طور که بقیه را نیز در جهان       فهمیم، همان   می
یابیم، از آن جهت که بودن ما بودن  یابیم، دیگران را در می هستی را در می  

. گـاه کـه اجـازه دهـیم بـراي همـدیگر گـشوده شـویم             با دیگران اسـت آن    
آورنـد و   گرفتار روزمرّگی شوند، دیگران را به حـساب نمـی   ها وقتی     انسان

. افتنـد  باشـد، فـرو مـی    عملاً از اصالت خود که حضور در هـستی خـود مـی     
توان خویـشتن خـویش را یافـت و جهـان را در          فروافتادن از خودي که می    

جا هستیم، در ابعاد روحـانی خـود،    که این خود منکشف کرد و در عین آن   
ایـن  . اشیم، بـا رعایـت تقـوا و رعایـت حقـوق دیگـران            در همه جا حاضر ب    

آورد و به سوي آنچـه هنـوز     انسان را همواره از اجمال به تفصیل می      ،بودن
موقعیتی کـه انـسان از نظـر    در درك دهد و هرچه بیشتر  نشده است سیر می 

خـود را  شود، به طوري که گویا خـودش      می موفقوجودي در جهان دارد     
 و این همان حضور در جهان کیفی است که نوعی        گشاید  براي خود وا می   

نوا است و مدام چیزي است بیش از آنی کـه         هم» حال«معرفت است که با     
توان انسان را یک نقطه در نظر گرفت، او  فعلاً هست و به همین جهت نمی     

 تا وقتی بر بنیاد هستی خـود اسـتقرار دارد و در         ، البته اي است گشوده    ناحیه
ت      .  خود استوار است   نگهبانی و تقواي   هـا،   ولـی بـا حـضور در جهـان کمیـ

شـوند و گرفتـار    کنند و بـه خـود واگذاشـته مـی     پروایی پیشه می   ها بی   انسان
شدن در  شوند و این همان هبوط است و گم حرص و شتاب و خودبینی می    

اش بـر خـود او    در ایـن حالـت دیگـر هـستی    .  روزمـرّه اشیاء به عنوان انسانِ  
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وا و خودنگهبانی برایش معنا ندارد، زیرا جایی نیست تـا     گشوده نیست و تق   
جا نگهبانی کند و اتـصال بـه سـرآغازین خـود را نگـه       بودنِ خود را در آن    

  .دارد
انسان در اصالت خود همواره با نوعی تقوا همراه است و همواره خـود             

. که خـود را چیـزي بدانـد در داخـل چیزهـا         را در نزد خود دارد، بدون آن      
انتها اسـت و همـواره بـا خـودش      کند که بی  در آغازي احساس می    خود را 

  .مواجه است

  گانگی نظر و عمليطلوع تفکری در  -٩١
را دنبال کنیم عملاً به جاي این که بـه        » وجود«اگر در منظر خود     

ی توجـه  های ، به عنوان واقعیتی بالفعل فکر کنیم، به امکان      »وجود«
 در چنـین بـستري طلـوع    آینـد و تفکـر   داریم که به سـوي مـا مـی    

ــی ــی   م ــرار م ــالتی ق ــسان در ح ــد و ان ــستی، او را   کن ــه ه ــرد ک گی
خواند و در آن صورت، دیگر حـرف بـراي گفـتن نـدارد،               فرامی

بـا او صـحبت کنـد و بـه انـسان از نـو           » وجـود «زیرا باید بگـذارد     
مأوایی براي سکونت در هـستی عطـا کنـد و ایـن مـوقعی شـکل                  

ت به تفکـر در صـحنه باشـد، تـا از          گیرد که دغدغه انسان نسب      می
  فراخوانده شـود و او هـستیِ بـه سـوي او آمـده را               » وجود«طرف

شناسـی   کند و این همان اخلاقی اسـت کـه بـا هـستی            نگهبانی می 
گـاه انـسان و    گیـرد کـه سـکونت    همراه است و با تقوا شـکل مـی     

  :گرانی قواي اوست زیرا
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  مر سفیهان را رباید هر هوي     
  

  شـان گرانـیِ قـوا     که نبَود   زان
تواند در قرب خدا سـکونت گزینـد و          اگر انسان به جهت انسانیتش می       

تـوان   گاه انسان همان منظـر گـشوده در قـرب خداونـد اسـت، مـی          سکونت
گـاه کـه بـه     گفت اخلاق یعنی نگهبانی خود بـراي مانـدن در آن سـکونت           

ر و نگاه توانیم در آن زندگی کنیم و آن نظ گردد و می    نحوه هستی ما برمی   
جا از  شوند، زیرا آگاهی ما در این   جا یکی می    و این عمل و اخلاق، در این      

با . هاي تصوري نیست که عمل ما جداي از نظر و نگاه ما باشد          نوع آگاهی 
ایـن نـوع    . هـستیم  -که نوعی عمل است   -خود نگهبان خود    » بودن«و  » هست«

، عدم اسـت و وقتـی   بودن و این نوع هستی، مقابلی ندارد زیرا مقابل وجود      
ما هـستیم  . تواند بکند مقابلی در مقابل ما نیست پس آمریکا هیچ غلطی نمی  

ت و      که روز به روز بیشتر و بیشتر در عالمَ حاضر می          شویم ولـی نـه بـا أنانیـ
ت، بلکه با  وجود«نحَنانی«.  

  ش استياتی که در پيهنر و ادب -٩٢
جهـان بـین دو   «رك  خـود نیـستند، د     ها به غیر از جهان      اگر انسان 

یعنی درك حضور خود در تاریخی که نه تـاریخ گذشـته     » جهان
است و نه تاریخ مدرن و انسان با حضور در این تاریخ عملاً خود       

کند، با بیانی صـادق و در عـین خودآگـاهی نـسبت بـه       را بیان می 
خود و به تاریخ، تاریخی که از یک جهت هست، به عنوان راهی 

 به عنوان بـه ظهورآمـدن آنچـه    -ستيهنوز ن ولی -که شروع شده    
تواند  در درون آن نهفته است و آبستن هنر و ادبیاتی است که می      
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آن جهان را توصیف کند و مردم را متوجـه عطـایی کنـد کـه بـه          
کـه هنـوز خـود را در جهـان      شان آمـده اسـت، در عـین آن        سوي

 ،شـوند  کنند ولی هنر و ادبیاتی را که متذکر می   مدرن جستجو می  
آیـد    معناي زندگی را که تنها در تاریخ انقلاب اسلامی پیش مـی           

هنر و ادبیـاتی نیـاز اسـت کـه بیـان ابعـاد        ! آري. آورند  مد نظر می  
  .هاي این تاریخ باشند با تعهد به حقیقت درونی انسان

قبلاً نیز این نکته به میـان آمـد کـه وقتـی جامعـه در مـسیر توحیـد قـرار          
رسـد تـا مـا آن     د، چـشم بـه راه آنچـه از راه مـی     گرفت باید چشم به راه بو     
آن اشتیاقی که بـه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی            . کسی شویم که باید باشیم    

تـوان آغـاز دیگـري را بـه      دهد کـه بـا آن مـی      ظهور کرد خبر از چیزي می     
زنـد و خبـر    هاي امیدوار برق می که وقتی چشم انسان   مثل آن . انتظار نشست 

گویـا  . ها برافروخته شـده اسـت   آتشی در درون آن  دهد که گویا      از آن می  
شـان   هایی به آواز آمـده، زیـرا نـسیمی رحمـانی بـه سـوي              جان چنین انسان  

شان  ارزش دنیا در مقابل. شان را الهی کرده است    وزیدن گرفته و آرزوهاي   
اندیــشند کــه همچــون راهــی گــشوده در  اي مــی ریــزد و بــه زمانــه فـرو مــی 

 جهـانی دیگـر بیندیـشند و ایـن راه در ایـن تـاریخ،              شان باز شده تا به      مقابل
 نـسبت  »هيعل تعالی االله رضوان«انقلاب اسلامی است، راهی که یاران حضرت روح االله       

به آن در زمره شاکران آن راه بودند، وقتی فهمیدند ایـن راه، راهـی اسـت                 
 بیلَالـس  هدیناه إِنَّا«: که خداوند در وصف آن در بدو خلقت انسان فرمـود      

  .)3/انسان(»کفَوُراً إِما و شاکراً إِما
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  برخوردی متعهدانه نسبت به امروزِ خود -٩٣
هـا در کنـار یکـدیگر، همـراه اسـت بـا        به هر حال زنـدگی انـسان   

 تـا مـشکلاتی کـه زنـدگی     ، مقررات وجود مقررات و رعایت آن  
حال اگـر غافـل از رابطـه        . اجتماعی در پی دارد، به حداقل برسد      

رفع شـود،  مقررات   ریق آنین مقررات و مشکلاتی که باید از ط       ب
پـاگیريِ  هدف ما صرف رعایـت مقـررات شـود، مـا بـا دسـت و             

  .شویم رو می قوانین روبه
ها تنها رعایت قانون را دوست دارند، بدون توجه به نسبتی          بعضی

کـه   ها باید داشته باشـند و ایـن      که این قوانین با روح و جان انسان       
اي  اي باشـد بـراي حـضور در آینـده           قوانین باید وسـیله     آنوجود  

رسـد مـا بـا مـد نظـر قـراردادن          به نظر می   ، با توجه به این امر     برتر
را بـه نظـام اداري خـود    توانیم تعهد     اي متعالی و قدسی، می      آینده

هاي موجود رهـا شـویم بلکـه     کاري اسراف برگردانیم تا نه تنها از 
 ، زیـرا وقتـی  و فتـق امـور جامعـه باشـد      نظام اداري مـا بـستر رتـق         

 آینده تاریخی خود اُنس داشته باشند و نـسبت          کارگزاران نظام با  
به زمان خود، به خودآگاهی برسند نسبت به امروز خود متعهدانه         

  .کنند برخورد می
کنـد   هر انسانی به نحوي که مربوط به خود اوست، احساس حضور می        

هـا هـر انـدازه افـق را      سـت و انـسان  هـا متفـاوت ا      ولی شبکه حـضور انـسان     
کننـد و   تر حاضـر مـی   تر و گشوده تر ببینند خود را در جامعه گسترده        روشن

گـذرد برخـوردي متعهدانـه دارنـد و از      شـان  مـی     نسبت به آنچه در جامعـه     
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تفاوت نخواهند بود و بـا حـضور    که امور در جاي خود قرار ندارند، بی         این
هـا در صـورتی    همه ایـن . کنند خورد میگسترده خود نسبت به مشکلات بر  

ها جامعه خود را در مـتن تـاریخی قدسـی تعریـف      گیرد که انسان   شکل می 
هاي آن جامعه را در این زمانه بشناسند و  کرده باشند و شرایط تحقق آرمان

کنند، متوجه باشند در ایـن تـاریخ    اگر به محبت و راستی و دوستی فکر می 
حبت و راستی و دوستی نزدیـک شـد و آن فهـمِ         توان به م    با نظمی تازه می   

  اي کـه تحقـق آن بـا       آینـده . اسـت » آینـده «و  » گذشـته «و  » اکنـون «درست
انقــلاب اســلامی و بــا نظــر بــه افــق توحیــدي آن ممکــن اســت وگرنــه در  

توانیم نسبت به امروزمان تعهـدي داشـته باشـیم، زیـرا             آیندگیِ خود نمی    بی
ستند بـر پـاي مـا کـه مـانع حرکـت مـا        کنـیم قـوانین، بنـدهایی ه ـ        گمان می 

  .باشند می

  افتگی و نحوه عبور از آنين توسعه -٩٤
کـردنِ جایگـاه تـاریخی و     نیـافتگی گـُم   اگر متوجه باشـیم توسـعه    

ناتوانی در تشخیص درست موقع و مقامِ عمل است و امري است         
هـا را بـه    کنـد و عقـل و جـان انـسان          که در وجود آدمی خانه می     

 ــ  ــود در م ــصرف خ ــه     یت ــور از آن ب ــراي عب ــد ب ــس بای آورد، پ
شدن وجود افـراد فکـر کـرد کـه همـان درك حـضور                 دگرگون

امـري کـه بـا انقـلاب     . ها است  بیکرانه اکنونِ جاودانه آن   تاریخیِ
اسلامی در بستر فلسفه صدرایی و در مواجهه با خرد مدرن پـیش           

  .آید می
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باید تغییـري در  با توجه به این امر که براي درك جایگاه تاریخی خود     
وجود ما و تفکر ما روي دهد، باید از خود بپرسیم شرایط رهـایی از وضـع            

کنـیم تـا ماننـد     موجود و ورود به جهـانی دیگـر را در کجـا بایـد جـستجو                 
 از امکانات فرهنگی و تاریخیِ خود، ناامید و       زده و غافل    غرب روشنفکرانِ
  نقّاد نباشیم؟

توانـد   ی هستیم انقلاب اسلامی میاین مسلمّ است که اگر ما مدع     ! آري
نظم نوینی را بنیاد کند که آن نظم نه نظم جهان دیروز ما اسـت و نـه نظـم                 
جهان مدرن، باید متوجه باشیم براي تحقق چنین جهـانی نیـاز بـه مقـدمات                

خواهنـد آن نظـم را بنـا کننـد ماننـد       فکري و نظري داریم و کسانی که مـی   
تنهـا متوجـه روح و تقاضـاي بـشر      بایـد نـه    »هيعل  لیتعا  االله  رضوان«حضرت امام خمینی  

جدیــد باشــند کــه خــودش ســوبژه خــود شــده، بلکــه بایــد متوجــه باشــند   
هاي دینی ما و مبانی فلسفی ما ظرفیت جوابگویی به چنـین بـشري را           آموزه

دادن   کنیم که توان شکل دارد، تا گمان نشود ما او را به دیروزي دعوت می
      رو هستیم که  ما معتقدیم با بشري روبه. نظر است ندارد به نظم نوینی که مد

گــذاري و حاکمیــت قائــل اســت و در عــین حــال   بــراي خــود حــق قــانون
  .خواهد در دل چنین معنایی که از خود دارد، جهان خود را معنا ببخشد می

کردنـد چگونـه    طور که بـسیاري از جریانـات فکـري گمـان نمـی          همان
ــی را در جهــان   مــی ــام  شــود عهــد دین ــد کــرد و حــضرت ام مــدرن تجدی

اي را مطـرح کردنـد، در         به صورتی مدرن چنین جامعه     »هيعل  تعالی  االله  رضوان«خمینی
آن حد که جهان پذیرفته است این نوع حضور در جهان غیـر از حـضوري       
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نیز » جهان بین دو جهان«باید به . است که طالبان براي خود معنا کرده است
  .لبته لازم است راه تحقق آن را هموار کنیمدر چنین حضوري فکر کرد، ا

  تواند بردارد ک ملت میين قدمی که يتر مهم -٩٥
اي که اظهـار   وقتی افق تاریخی یک ملت روشن باشد، هر اندیشه     

انگیزاند تا در مسیر افقـی کـه در پـیش       شود اذهان مستعد را برمی    
ت رو دارند قدم بگذارند و انقلاب اسلامی چنین افقی را بـه جه ـ          

اش در مقابل ما گشوده است و همین امـر موجـب        هویت اسلامی 
هایی که نسبت به اسلامیت خود و نظام حساسیت دارند،        شده آن 

جاي و جایگاه خود را پیدا کنند و فکر و جان و گـوش خـود را          
جـا پیـدا کننـد و ایـن         به طرفی سوق دهند که باید خود را در آن         

انـد بـردارد زیـرا در آن     تو  ترین قدمی است که یک ملت می        مهم
روي  هـایی روبـه    چـه سـنّت  دانند کجـا هـستند و      صورت افراد می  

برند و چه کاري باید انجام   سر می   اي به    در چه زمانه   خود دارند و  
  .دهند

روي مــا قــرار  هــایی کــه در هـر شــرایط تــاریخی روبــه  توجـه بــه ســنت 
رفـت و بـا   توان بـه سـوي او جلـو     اي است که می گیرند، توجه به آینده    می

امري است زنده در عـالم کیفـی،   » سنّت«رو شد، زیرا  اي روبه   چیزهاي تازه 
هـایی   تواند ذیل سنت گذرد ولی انسان می      زمانِ کمی می    که دوره   در حالی 
روي خود دارد به بازسازيِ وضع موجود خود بپردازد، زیرا سنّت،           که روبه 

ته باشد و به همین جهت که مربوط به گذش  مربوط به افق آینده است نه آن      
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طور بفهمـیم کـه    عربی را به عنوان یک امکانِ فهم، آن توانیم ابن   امروز نمی 
ها به صورتی منجمد و اسـلایدي     که مثل بعضی    در زمان خود بوده مگر آن     

  .آید به آن نظر کنیم که دیگر میراث فرهنگی ما به حساب نمی
اي انـسان وجـود   توان گفت هـیچ درکـی بـر    با توجه به مطالب فوق می    

، آن هم به صورت رابطه دیالکتیکی بین انـسان       »سنّت«ندارد مگر در قالب     
در این حالت . و سنّت، تا هرکدام در مواجهه با هم، همدیگر را نشان دهند     

رسد، در راستاي دیالکتیکی که در آن     انسان از آگاهی، به خودآگاهی می     
ین نوع حضور در سنت هر معرفتی موقوف است به معرفت طرف مقابل و ا 

انگیزانـد کـه متوجـه افقـی        و میراث فکري و فرهنگی وقتی اذهان را برمـی         
آید که در ایـن   شوند که در پیش رو دارند و آن افق در تاریخ به ظهور می     

هایی که در  زمانه، تاریخی است که انقلاب اسلامی به ظهور آورده و سنت
ال شـده            تـا در دل چنـین حـضوري    انـد  دل این حضورِ تـاریخی زنـده و فعـ

اي که از آنِ ما است نظر کنیم و به امکان حضور در آینـده    بتوانیم به آینده  
  .بیندیشیم

  ن حضور در هستیيحضور نزد خود در ع -٩٦
در جهــان جدیــد، بــه عنــوان جهــانِ کــانتی، علــم ماننــد گذشــته  

سـر    آید، انسان با خـودش بـه        بازنمایی آنچه هست به حساب نمی     
کند بـسازد   کند جهان را مطابق آنچه تصور می       عی می برد و س    می

. دکن ـ زندگی میهایش   با خودش و با ساخته     عملاً و از این طریق   
ولی علم در جهان گذشته، علمِ بـه واقعیـات بـود و کمـال انـسان        
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حـال  . آمد  آگاهیِ هرچه بیشتر به واقعیات و حقایق به حساب می         
ان این دو نـوع انـسان   توان در آخرالزم سخن در این است، آیا می 

 تنها در نزد  از یک طرفو علم را جمع کرد؟ به طوري که انسان
خـود باشـد و از طـرف دیگـر بـودن او      خود و در هستی و بـودن     

 و او در ذات خـود، بـه جهـت         به وسعت همه هـستی     بودنی باشد 
بـه  آن هـم  اش، در همه عالم حاضر باشد،    هویت تعلقّی و بیکرانه   

 در ایـن صـورت کمـال او    ؛ خود حاضر استهمان معنایی که در 
هایی است که مانع حضور بیـشتر او در نـزد خـودش               رفع حجاب 

هـا، هرچـه بیـشتر در عـالم حاضـر         باشند و با رفـع آن حجـاب         می
شود، به همان معنایی که در ذات بیکرانه خود در عالم حاضر            می

  .است
 است حضور در نزد خود، در عین حضور در جهان، اوج حضور انسان      

 است، ترین نحوه بودن که همان حقیقت محمدي    ترین و اصیل    در یقینی 
ــئهْم آدم یــا«: باشــد بــه حکــم آیــه او در عــین حــال کــه نــزد خــود مــی  أَنبِْ

ِهممائچنـین انـسانی بـه عنـوان روح     . بخـشد   به همه عالم معنا می   )33/بقره(»بِأَس
و سامان بخشد، زیرا هـر  تواند هر چیزي را در جاي خود قرار دهد  عالم می 

نامد و اساساً هـیچ   موجودي را به همان نامی که معنا دارد و وجود دارد می         
ها در نامی که هستند نامیـده شـوند    که پدیده دهد مگر آن فهمیدنی رخ نمی  

شـوند در جهـان حاضـر گردنـد، زیـرا بـا        و یا اساساً با نامی کـه نامیـده مـی       
کنیم و این یعنی موجودات از   بر ملا می بردنِ یک چیز، ذات آن چیز را        نام

که جهان ما در هویت  شوند، در عین آن     این طریق در جهان ما، موجود می      
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   جــداي از جهــانی نیــست کــه موجــودات در آن اش حقیقــت محمــدي
  .موجوداند، به همان معناي عبور از دوگانگیِ سوبژه و ابژه

  نده در خوديانقلاب اسلامی و احساس آ -٩٧
نگري آموختنی نیست، با چشم و گـوشِ بـازِ کـسانی          یندهآ! آري

شـود و بـه عنـوان یـک نیـازِ تـاریخی        که محرمِ رازند، حاصل می 
اولــین شــرط آزادشــدن از روزمرّگــی اســت، وقتــی بــدانیم چــه   

خواهیم، تا خود را در آینده بیـابیم و آینـده را           ایم و چه می     داشته
اي کـه      بلکه آینـده   در خود احساس کنیم، ولی نه آینده تجدد را        

هاي زمانـه مـا مربـوط اسـت و بـدانیم در بیـرون و درون             با امکان 
انـد و از ایـن نکتـه نیـز غفلـت        خود چه داریم و کدام در اولویت      

نکنیم که آینده هر ملتی متعلّق به جهان خـاص آن ملـت اسـت و     
توانند داشته باشند، آیا با توجه به ایـن   اي نمی هر مردمی هر آینده   

جهـان  «توان براي انقلاب اسلامی به عنوان حضور در           نمینکات  
  جایگاهی اصیل قائل شد؟» بین دو جهان

که فهمِ انسان یک رخداد تاریخی اسـت و تجربـه انـسان      با توجه به این   
کنند که آن  ها تنها امور را در افقی تجربه می       شود، انسان   در تاریخ واقع می   

ر حیـات اجتمـاعی وقتـی رخ    هـا د  کنـد و گسـست    افق برایشان روشـن مـی     
دهد که آن افق، تیره و تار باشد و با توجه به افقِ توحیـدي کـه انقـلاب      می

بـودن آن افـق،    توان با تأکید بر روشـن       اسلامی مقابل ملت ما قرار داده، می      
اي کـه    فهـم آینـده   . هاي اجتماعی خود را بـه پیوسـتگی سـوق داد            گسست
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هـاي   به مـا امکـان عبـور از گسـست    آینده ما است و نه آینده جهان تجدد،    
که بخواهیم به جهـان جدیـد پـشت کنـیم      دهد، زیرا بدون آن موجود را می 

شـویم کـه تـا کنـون بـه آن       رو مـی  در افق توحیدي خود با امور نوینی روبه  
شود و  در چنین شرایطی حقیقت از ناحقیقت تفکیک می. توجه نشده است 

شـود خـود را     و متوجه مـی  کند در آغوش خداوند است      انسان احساس می  
براي دیدن انسانِ آخرالزمانی با ابعاد متفـاوتی       . تا کنون درست ندیده است    

چه کسی در این غوغایی     . سو است   که دارد، چشمان تیزبین افراد هنوز کم      
تواند بفهمد خودش کیـست، مگـر کـسی          که فرهنگ تجدد به پا کرده می      

تنهـا در آینـده     ! آري. نـد که خود را در آینـده توحیـديِ زمانـه جـستجو ک            
  .توحیديِ زمانه، با همه گستردگی که آن آینده و آن انسان دارد

  قتيانسان آخرالزمانی و نسبت او با حق -٩٨
انسانِ آخرالزمانی بیش از پیش به حقیقت نظر دارد و نـسبتی کـه             

که انسان، در قبل از این تـاریخ       باید با حقیقت پیدا کند، در حالی      
کـرد همـان     حقیقت و نوعی باور به آن، احساس مـی     کردن  با اُبژه 

اش کافی اسـت،   نسبتی که باید با حقیقت پیدا کند براي دینداري    
ولــی انــسان آخرالزمــانی بــاور بــه حقیقــت را بــراي خــود کــافی  

داند و در نسبتی که مـی خواهـد بـا حقیقـت داشـته باشـد بـه              نمی
و از ایــن رخــدادي نظــر دارد کــه در دل تــاریخ، او را فــرا گیــرد 

اي را بین حقیقـت و   توان گفت انسانِ آخرالزمانی رابطه جهت می 
کند که در ایـن زمانـه آن تـاریخ، همـین انقـلاب              تاریخ دنبال می  
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ــت در       ــه حقیق ــت نظــر ب ــت جه ــی اس ــه محل ــت ک ــلامی اس اس
گیرد و مـا   اندازي که با انقلاب اسلامی در مقابل ما قرار می          چشم

تـوانیم از آن   یابیم و می در آن میشویم و خود را       در آن واقع می   
تغذیـه کنــیم و ایــن امکــان عبـور از نیهیلیــسم را بــراي مــا فــراهم   

  .آورد می
مـان شـود،    کس که بـر سـر راه مـا نشـسته تـا مـانع حـضور تـاریخی               آن

جادوگر فرتوتی اسـت کـه نـام خـود را انـسان مـدرن گـذارده و بـا انـواع                     
ترین نوع بـودن   ین انسان و با نهاییتر شود تا با نهایی هایش مانع آن می     نقشه

کند  گري رازناك که ادعاي خدایی می  افسون. رو شویم   خود، با خود روبه   
ولی به شدت میان تهـی اسـت و اگـر روزگـاري همـه عـالم بـه آن ایمـان                      
داشتند، بـا حـضور تـاریخیِ انقـلاب اسـلامی کـه روحـی اسـت در جهـان            

ــج روح، دیگــر آن ایمــان دروغــین در میــان نیــس بــی ت، تــا بــشرِ مــدرن رن
که به قله برآید و توحیـدي را   خدایی خود را با آن جبران کند، مگر آن          بی

. که در افق تاریخ انقلاب اسلامی به ظهور آمده اسـت مـد نظـر قـرار دهـد          
اي برگشت که زاهـدان در آن گذشـته زنـدگی         توان به گذشته    دیگر نه می  

ادوگر پیـر مدرنیتـه بـا فریـب     توان ماند که ج کردند و نه در امروزي می      می
باید بیش از پیش به حقیقـت نظـر انـداخت،    . داشت خود ما را گرم نگه می    

هم با هویت حق الیقینی که در آن هویت، حتی دینداريِ مأنوس هـم از        آن
  .رود، زیرا کافی نیست کف می
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  ن دورانيکی در ايما و نگاه هرمنوت -٩٩
هایی کـه در   بین ما و سنت   در مسیر تاریخی ما،     که    با توجه به این   

هـایی پـیش آمـده و        آن قرار داشتیم، نسبت به امروزمان گسـست       
این منجر شده تا گذشته ما از جهاتی براي ما نـامعلوم شـود، نیـاز            

هاي قبلی را براي خود قابل   داریم با خودآگاهی به این امر، سنت      
ــنت   ــه س ــوع ورود ب ــیم و ایــن ن ــا   فهــم کن ــته را کــه ب هــاي گذش

 مخــصوص همــراه اســت، حرکتــی هرمنــوتیکی     خودآگــاهیِ
ها اسـت در بـستر تـاریخی        گویند که در آن نظر به تاریخ فهم         می

خودشان و کوششی است بـراي فهـم چیـزي کـه درون نویـسنده           
گذشته و انسان در نگاه هرمنوتیکی با نوعی آشکارشـدنِ            متن می 

شود که ماوراي مفاهیمی است کـه از ظـاهر مـتن       رو می   معنا روبه 
مندانـد و بایـد    ها تاریخ شود، از آن جهت که بالاخره فهم     هم می ف

ه ظهـور آمـده،   با آن متن در تاریخی کـه در آن قـرار داشـته و ب ـ          
  .ارتباط برقرار کرد

هاي نویسنده متن، نگاه هرمنوتیکی بـه مـتن          فرض  با توجه به پیش   
شود تا انسان به سوي تـاریخی کـه آن مـتن در آن بـه           موجب می 

رو  اي از ظهورِ حقیقـت روبـه    گسترش یابد و با نحوه    ظهور آمده، 
ــوده    ــؤثر ب ــان م ــه در آن زم ــود ک ــت در دل  ،ش ــه حقیق ــرا ک  زی

رخدادهاي تاریخی قابل درك است و لذا خداونـد بـه پیـامبرش              
کِّرهْم و «:فرمـود  ام االله کـه        . )5/ابـراهیم (»اللَّه بِأَیامِ ذَ مـؤمنین را بـه ایـ

هاي مختلف، متـذکر   است در دورانرخدادهاي ظهور انوار الهی    
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در ایـن دوران  » جهان بین دو جهان«با توجه به این امر ما در  . کن
  .توانیم نگاه هرمنوتیکی به متون خود را نادیده انگاریم نمی

ام  «که قرارگرفتن در مسیر تفکر به تاریخ، ما را متوجه           با توجه به این    ایـ
رو   اراده الهی و شئونات ربانی روبه    هاي به ظهورآمدن    کند و با آینه     می» االله
ها در این تاریخ با جلوات   اي بود که بنیان انسان      نماید، باید متوجه رابطه     می

هـا در   اند و حضرت حق در نسبت طلبِ جان  خاص اراده الهی برقرار کرده    
سئَلُه «: فرماید آید، از آن جهت که قرآن می ها می  این تاریخ به سوي آن      یـ

 پـس هـرکس در       )29/فرقـان (»شَأْنٍ  فی هو یومٍ کُلَّ الْأَرضِ و لسماواتا فی منْ
  تواند بنیان هر تاریخی که محل ظهور اراده الهی است به صورتی خاص می 

بـراي  » مکـان «و  » زمان«خود را در آن تاریخ احساس کند و در این حالت            
یِ زمـان و    کنند و این غیر از نظـر بـه حا   انسان حالت کیفی پیدا می  لـت کمـ

  .ها گرفتار است مکان است که انسان احساس کند در سیطره آن
کند و  با توجه به نکته فوق که انسان بنیان خود را در تاریخ احساس می    

آن تاریخ و زمـان و مکـانِ مربـوط بـه آن بـراي انـسان حالـت کیفـی پیـدا                  
د را جـدايِ  کنند، اگر انقلاب اسلامی را مد نظر قرار دهیم و وجود خـو    می

از تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش آمده احساس نکنیم، همچنـان خـود               
نمـاییم و افـق    اند احساس مـی  هاي الهی که در این تاریخ جاري        را در سنت  
هایی  یابیم که آن عبارت است از امکان اکنون با خود همراه می آینده را هم

ا، گذشـته خـود را آینـه    ه ـ که ما را فرا گرفته و بـا نگـاه هرمنـوتیکی بـه آن     
  .کنند هاي ما اقتضاء می یابیم ولی با هویتی که بنیان حضور در آینده می
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  مرگ و هستی ما -١٠٠
اگر نحوه هستی ما در عالمَ بودن است و عالمَ افقِ گشوده چیزهـا      
است براي ما، پس بین ما و عـالم، دوگـانگی وجـود نـدارد زیـرا           

ننـد، از آن جهـت کـه نحـوه     ک اشیاء براي ما در آن افق ظهور می    
اي کـه دارد، از خـود بیـرون     وجود آدمی به جهت ذات گـسترده  

هـاي جدیـد و تحقـق        بودن است و دائماً در حال انتخـاب امکـان         
دانـد و دنبـال    را هستی خود می» مرگ«در این حالت   . خود است 

رود و از     کنـد؛ مـی     کارهاي بزرگی که اگر فوت شود، ضرر مـی        
  .گیرد روزمرّگی فاصله می

دهنـد و آن عـالمَ چیـزي     اشیاء در عالمَ، خود را به انسان نشان می  
که اشیاء از ما جدایند ولـی در   در حالی. نیست که از ما جدا باشد   

کنند که همـان عـالمَ اسـت و از مـا جـدا نیـست و        افقی ظهور می  
هـا سـخن    تـوانیم از آن  چنانچه در برابـر امـور گـشوده باشـیم مـی        

 آشکارکردن خودمـان اسـت در عـالمَی کـه           بگوییم و این نوعی   
تـوانیم مجـال دهـیم     قرار داریم و با چنین نحوه بودن است که می   

. دکـه اراده کنـیم کـه چنـین شـو            چیزها آشکار شوند، بدون ایـن     
هاي بزرگ که موجب     خصوص با نظر به امکان    توجه به این امر ب    

ه تـوانیم ب ـ    خـوبی مـی     د ما مرگ را هستی خود بـدانیم، بـه         نشو  می
در این تاریخ فکر کنیم که در عین       »  دو جهان  جهان بین «جایگاه  

 در جهان حاضر هستیم بـدون      ،حضور در نزد وجود بیکرانه خود     
  .دوگانگی بین خود و جهان
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هـاي حکمـت حـضور در     بنیـان «در آخرین شرح، ذیل صدمین شـماره     
ي کـه  پردازیم تا مسیر می» وجود«، باز به رابطه خود با  »جهان بین دو جهان   

ایم کمی کوبیده شود، زیرا پس از صد بنیـانی کـه ملاحظـه           در پیش گرفته  
رو خواهید شد که نیاز به شرح نـدارد و          فرمودید، با صد بنیان دیگري روبه     

جهـان بـین دو   «گشایند تا در حضور تاریخی خـود در    هر کدام افقی را می    
جاودانـه  هرچه بیشتر متوجه تفصیل حضور بیکرانه خـود در اکنـون        » جهان

  .داریم» دازاین«خود باشید و البته در این رابطه گوشه چشمی به 
کنند که آن افـق   سخن در آن است که اشیاء براي ما در افقی ظهور می 

همان عالمَ ما است و از آن طرف در این مواجهه اگر درست انجام گیـرد،          
اد رو هستیم که نوعی رخد با نوعی آشکارشدن خودمان براي خودمان روبه

شـویم و دیگـر خـود را در تعریفـی کـه از         است و ما از آنِ آن رخداد مـی        
کنـیم بلکـه رخـدادي     آدمی در میان بو، به عنوان حیوان ناطق جستجو نمـی  
براي حقیقت » مفاهیم«است جهت اقامت در آغازِ دیگرِ اندیشه که در آن،    

  .دهند باشندگی انسان کفاف نمی
ل   لی براي عبور از دوران گذشته تأم ل، تأمی متفکرانه نیاز است و آن تأم

اش جـستجو کنـیم و اگـر         است تاریخی تـا حقیقـت را در مظـاهر تـاریخی           
کند، آن واپسین خدا و واپسین  خداوند در هر روزگاري به شأنی ظهور می      

کـه حقیقـت    انسان در کدام دورنما مد نظر خواهند بـود؟ بـا توجـه بـه ایـن              
و در نتیجه انسان موجـودي نیـست   » رندگیدا«است و نه » باشندگی«هستی  

اي از بودن است و این حکایت از آن دارد کـه      داراي هستی، بلکه او نحوه    
اسـت  » وجـود «با بودن خود و احساس آن بودن، تنها با حقیقت کـه همـان     



 210 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

توان کار را جلو برد و در افق آینده حاضر بود و نه با نظر به موجودات،  می
 بودن نوعی رخداد است و انسان باید آن رخداد   و این باشندگی و احساس    

را درك کند و این به معنـاي فهمیـدن آن موقعیـت نیـست بلکـه بحـث در         
انسان است و نسبتی که با هستی بایـد داشـته           » بودن«گرفتن    مجال سرچشمه 

  .»لحظه«باشد که همان زمان شروع رخداد است به عنوان 
سین شأن از شئونات الهی و با درك و آگاهی از غفلتی که نسبت به واپ

بـا خودآگـاهی نـسبت بـه آن غفلـت،           ! آیـد، آري    واپسین انسان پـیش مـی     
آرام توجه به انسانیتی تاریخی که متعلّق به انقلاب اسلامی اسـت، افـق      آرام

اي اسـت و در ایـن حالـت     کند که آینده ما چه آینده  آینده ما را روشن می    
ان آخرالزمانی است، کجا و انـسان  فهمیم آن واپسین انسان که همان انس  می

درك تفاوت این دو نـوع   . گرا که سخت کوچک شده است، کجا        کمیت
مهم درك و آگاهی از غفلتی است که ما هنـوز  . انسان بسیار کارساز است   

  .به واپسین شأن از شئونات الهی و واپسین انسان داریم
ونی همه چیز حکایت از آن دارد که آغـازي دیگـر، بـه عنـوان دگرگ ـ        

 کـه همـان ظهـور    -زیرا هر چه قدر رویـداد   . بزرگ در امروزِ ما پنهان است     
تـر   تر باشـد، پنهـان    بزرگ-واپسین ظهور از شئونات الهی و واپسین انسان است       

اي مانند آنچـه در فـتح خرمـشهر یـا ظهـور       است و تنها در روشنایی صاعقه   
آشـکار  انسان در رویداد شهادت حـاج قاسـم سـلیمانی پـیش آمـد، کمـی             

ــاره پنهــان مــی مــی ــل   شــود و دوب گــردد و ایــن یعنــی وقتــی انــسان در مقاب
بـازد و یـا بـه خـود      دگرگونی عظیمی قرار گیرد، یا همه چیـزِ خـود را مـی            

آورد و بشر این دوران در چنین شـرایطی   آید و همه چیز را به دست می  می
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شود و  است و اگر به خود آید و خود را درست اندیشه کند از آنِ خدا می    
  .گردد خدا نیز از آنِ او می

ــه    ــه منزل ــه وجــود، ب درك و احــساس حــضور هــستیِ خــود در بیکران
رخدادي است بدون هرگونه انتهـا و قرارگـرفتن در سـایه روشـن حقیقـت            

این همان رویداد بنیادین تـاریخ آینـده اسـت کـه در     . است با بودنی حاضر   
  .باشد هاي اصیل در حال طلوع می انسان

بـدیلِ   هاي صدگانه، سـخن از یگـانگیِ بـی    خرین شرح از بنیاندر این آ 
گیرد و در  است در مورد واپسین خدا و سکوتی که انسان را فرا می    » بودن«

شـود کـه در    ناپذیري متوجه تاریخ دیگـري مـی   تنهایی خود به نحو اجتناب  
» وقـت «باشـد و   در حـال تغییـر مـی   » وجود«که نسبت او با  پیش است و این  

ل نـسبت بـه هـستی و اوج حـضور او اسـت،           که نزدیـک   خود را  تـرین تأمـ
ی «: دهد می ندا سر یابد و پیرو بالاترین انسان یعنی حضرت محمد        می   لـ
ع م   ه لٌ               ، وقـْت    اللَّـ سعنی ملـَک مقـَرَّب و لـَا نبَـِی مرْسـ  ایـن همـان     » لـَا یـ

دورترین خداوند شدن به خداي آخرالزمان است که واپسین خدا و  نزدیک
شود تا همه آنچه ما هستیم را به مـا عطـا    که با ما نزدیک می  در حالی . است

باشـد، بنیـادي کـه از      کند که همان ذات ما و حال و هواي بنیـادین مـا مـی              
در وصـف او    » گفتی«که    گشایش انسان که حقیقت هستی است، بدون آن       

ا انـسان بـه معنـی    نمایـد ت ـ    کند و حفظ می     داشته باشد، در خود احساس می     
از این طریق خواستم معناي آشکار کردن     . واقعی آن در جهان حاضر شود     

خودمان را در عالمَی که در آن قرار داریم با شما در میان گذارم تـا چنـین         
ها، دائماً مد نظر باشد و بحـث را       هاي بنیان   اي در ادامه دومین صدگانه      نکته
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چه گفته نشد، ولی در افق حضور شما  تنها در آنچه گفته شد، بلکه در آن         نه
 .قابل درك است، دنبال فرمایید



 

بخش دوم





 

  های صدگانه دوم انيمقدمه بن

  باسمه تعالی
 به آنچه گذشت که در هر بنیانی با متنی در بالا و شرح و بیـانی           با توجه 

رو هـستید کـه بـدون     هایی روبه رو بودید، در این قسمت با بنیان     در زیر روبه  
ن، هر کدام نوعی حاضرشـدن اسـت در هـستیِ خـود کـه همـان                 شرح و بیا  

در چنـین حـضوري   . اسـت نـسبت بـه آنچـه هـستیم      » وجود«حضور بیکرانه   
شود و معناي فروافتادن در اضطرارِ غیابِ وجود  نیز تجربه می  » وجود«غیابِ  

  .گردد و یا بگو غیاب خدا، روشن می
هاي پیشِ رو  ه در بنیانبا نظر به وجود بیکرانه خود در اکنون جاودانه ک        

شوید، نگهبانی از نوعی حیات و زندگی کـه حـافظ آن نـوع            متذکر آن می  
کند، مادامی که انسان بر پایه بنیادین خود که همان  بودن است، معنا پیدا می  

در ایـن حالـت اتفاقـاً همـان شـأن از           . وجود بیکرانه او اسـت، حاضـر باشـد        
ترین است و انسان با حضور  نزدیکشئونات الهی که در عین دورترین بود، 

گیـرد کـه    در تاریخی که با انقلاب اسلامی شروع شده، در آغازي قرار می           
تـر کـه ابـسط        در ذاتی بـه نحـو آغـازین       . حرکت است به سوي آن حقیقت     

البسائط اسـت و لازمـه آن حـضور آن افـرادي هـستند کـه در ایـن حـضور               
کـس   ر آن شـرایط هـیچ  ماننـد زیـرا د   آهنگ شوند، هرچند گمنـام مـی     پیش

آیـد،   دست مـی  شناسد که عموماً با سکوتی خاص به    معناي آن بودن را نمی    
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جایی که شیاري  پاشند تا آن آید ولی بذرهایی می کار آن افراد به چشم نمی    
  .ایی متولد شوند به بیرنگیِ وجوده هست آن بذرها به بار بنشینند و انسان

نـد بـا شـأنِ مخـصوص آن       درست است که در شروعِ هر تاریخی خداو       
چنـان ظریفانـه در صـحنه حاضـر      آیـد ولـی آن     هـا مـی     تاریخ به سراغ انـسان    

گردد، زیرا حضور او حضور  فهمیم چگونه به ما نزدیک می شود که نمی می
حقیقت است در دل رخدادها و از این جهت بـا نـوعی خـودداري ولـی در            

 باید انتخاب کند عین همراهی با آن رخدادها در صحنه است و او است که      
توانیم خود را گشوده نگه داریم و زبانی را  چگونه به ظهور آید و تنها ما می

تـري   در نسبت حضور حقیقت در آن زمانه به صحنه آوریم تا به فهم عمیـق       
هاي گذشـته بـراي تبیـین حـضور در            نسبت به حقیقت اشاره کند، زیرا واژه      

هـایی   واژه. کننـد  ده کفـاف نمـی  تاریخی که خداوند با شأنی نو به ظهور آم       
ترین ضرورت انسانِ تـاریخی   ترین دایره دید، درونی نیاز داریم که در نهایی    

ترین باشندگی انـسان اسـت    کنند و این اصیل   را در اشارات خود آشکار می     
تـوانیم نـسبت بـه آن بیندیـشیم از آن      که در افق حضور انقلاب اسلامی مـی      

سـت و حـضور شـهدا دلیـلِ تحقـق چنـین             گـذاري ا    جهت که در حال بنیان    
باشد و اگر خداوند گاه به گاه آن حضور و    گذاري می   حضور و چنین بنیان   

این قصه جلوات نور وجود است تـا       . گیرد نباید مأیوس شد     بنیان را پس می   
همه در شهید حـاج قاسـم سـلیمانی فهمیـدیم          و با این  . صبر ما آزمایش شود   

انـد کـه در دل انقـلاب     یـادین تـاریخ آینـده   هـایی رویـدادهاي بن   چنین انسان 
هـا بـه طـوري کـه       آیند، هرچند ژرفاي تحقق این انسان       اسلامی به ظهور می   

بتوان حضورشان را تجربه کرد، هنوز فراهم نیست و عوامل زیادي با سیطره   
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هـایی در   تاریخ مدرنیته در میان است براي نفهمیدن شرایطی که چنین انسان    
توانیم باشندگیِ هـستی را بـه نحـو     نند و لذا هنوز نمی  ک  آن شرایط ظهور می   

  .مندي فهم کنیم تاریخ
گذاري شده،    تاریخی که براي انسانی از جنس حاج قاسم سلیمانی بنیان         

تاریخی است پنهان و همراه اسـت بـا سـکوتی عظـیم، ولـی تنهـا در چنـین                     
تواند به صورت یک ملت، واقعی باشد کـه بـا نـوعی         تاریخی یک ملت می   

در این حالت و با حـضوري خـاص کـه در         . خودداري و پرهیز همراه است    
نهـادن در راهـی کـه      حاج قاسم سلیمانی بود، حـال و هـواي پـاي          شخصیت

کردن سکوت و  جمع. گردد شود، فراهم می   منجر به ظهور واپسین انسان می     
مندي و نیز گشودگی نـسبت   دادن به حقیقت و حفظ آن در عین دغدغه      پناه

دهد، موجب قرب به عزمی     قت و اشاراتی که در آن مواجهه رخ می        به حقی 
هرچند در این آغازین زمان که معانی به    . شود که باید به آن روي آورد        می

آید ولـی ایـن نـوع بندآمـدن زبـان،       اند، زبان بند می     بلوغ کلام خود نرسیده   
ن در آ. نقطه آغازین سرایندگیِ هستی اسـت کـه بنـا دارد خـود را بگـشاید            

هایی جدید براي اشاره به آنچـه    آید و روزنه    حالت زبان دوباره به گفت می     
کنـد   جا است که انسان احـساس مـی     و این . شود  هنوز به ظهور نیامده باز می     

باید خود را دوباره بازخوانی کند و به معنایی دیگر و نسبتی دیگر به خود و    
گـذاریم آن حوالـت   به عالم و آدم نظر کند و این مشروط بر آن است که ب           

  .کار خود را انجام دهد و بجاي ممانعت از حضور آن، به استقبال آن برویم
اگر در تجربه درونیِ خود متوجه شدیم شخصیت حاج قاسم سـلیمانی،            
رویداد بنیادین تاریخ آینده ما است کـه در دل رخـداد انقـلاب اسـلامی بـه        
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تـر   است که انسان به کم خاصی  آید، پس تفکرِ آینده نظام اندیشه       ظهور می 
شود که بنـا اسـت آن ژرفـا در ایـن            اش راضی نمی    از ژرفاترین ژرفاي ذاتی   

زمانه در بنیان پنهانِ انسان سـر بـر آورد و هـر آنچـه غیـر از ایـن اندیـشیدن                     
است، نوعی خود فریبی است براي فرار از آنچه در پـیش اسـت و ملـت مـا       

تنها این ایده است . شوند  ملت میتنها به وسیله آن اندیشیدن نسبت به خود،       
کنـد کـه آن عبـور از دالان     که معنا و ارزش ما را در این تـاریخ تعیـین مـی            

تاریخی است که با نظر به بالاترین مرتبه هستیِ خود که همان هویت تعلقّی       
توانیم نقش تـاریخی کـه بـه     آید و می ما به حضرت وجود است، به میان می 

  .عهده داریم را ایفا کنیم
هـا در آن ملـت    شـود کـه نظـر بـه بنیـان      وقتی یک ملت به واقع ملت می 

شروع شود و آنچه در افق حضور تاریخی او است مد نظر آیـد و بتـوان بـه           
رود  آیـد و گـاهی مـی    ها کـه گـاهی مـی      آن اشاره نمود تا از بالاترین لحظه      

هـاي حکمـت    توان گفت توجـه بـه بنیـان         جا است که می     این. غفلت نگردد 
، توجه بـه فلـسفه ملتـی اسـت کـه در حـال       »جهان بین دو جهان «ور در   حض

ظهور است و در این حالت این ملت با چنین حضوري خود به خود به یک       
شود، به همان معنایی که تشیع یک فکر نیست، یک ملـت و   فلسفه مبدل می 

  .یا یک فلسفه است
ر هـاي صـدگانه حکمـت حـضور د     پیشنهاد بنده آن اسـت کـه در بنیـان      

که در پـیش رو داریـد، حـضور تـاریخی خـود را در             » جهان بین دو جهان   «
انسانی بنگرید که متوجه حضور تاریخی بیکرانه اکنون جاودانه خود شده و  

تـوان از ایـن    سعی نمایید خود را در چنین حضوري جستجو کنیـد، آیـا مـی      
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طریق در اکنون خود نگهبان حقیقت هستی شد و به صورتی انضمامی و نـه        
توان به ظهور  ترین سخنی که در این زمانه می     راستترین و     انتزاعی، حقیقی 

  :؟ و همچون حاج قاسم سلیمانی گفتآورد را بیان کرد
برادران، رزمندگان، یادگاران جنگ؛ یکـی از شـئون عاقبـت بـه             «

واالله واالله . اسـت » نسبت شما با جمهوري اسلامی و انقلاب   «خیري  
واالله واالله واالله   . قبت به خیري همین است    ترین شئون عا   واالله از مهم  

ترین شئون عاقبت به خیري، رابطه قلبی و دلی و حقیقی مـا    از مهم 
  ».با این حکیمی است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد

را در ایـن جملـه در خـود    »  حاضـر وجـود «آیا حاج قاسم عـزم نظـر بـه          
ل نسبت به زمانـه نیـست   ؟ آیا این همان خودآگاهی کام  پرورش نداده است  

شود انسان همواره در معرض تجلیات نو به نو قرار گیرد و بـا   که موجب می  
رو شـود تـا جـسارتی دیگـر در او شـکل         آغازي دیگر با رخدادي نـو روبـه       

  گیرد؟
تـوان خـود را    می» جهان بین دو جهان«هاي حضور در     از طریق حکمت  

رهـسپار شـویم و یـا همچـون     با هستی آشنا کرد و به سوي آنچه باید برویم      
هـا از طریـق    زدن، پرواز کنیم و به خود آییم، چگونـه آن         شهدا به جاي قدم   

رخداد انقلاب اسلامی متعلـّق بـه هـستی شـدند و هویـت حـق الیقینـی پیـدا            
ها به خوبی متوجه شدند در بستر حضور حکمتـی کـه حـضرت        کردند؟ آن 

ت، چگونه باید به هستی گـوش سـپرد و    متذکر آن اس »هيعل  تعالی  االله  رضوان«روح االله 
و » فهـم «بودن حاضرِ خود را کـه بـودن در تـاریخ انقـلاب اسـلامی اسـت،               

اي عظـیم قـرار    تحمل کرد و با چنـین انتخـابی خـود را در معـرض مخـاطره         
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لی بود نسبت به خود که یا باید در چنین انتخابی عظـیم وارد       دادند و آن تأم
سـپردن بـه نـداي     شهدا مهیاي گوش. گشتند میشدند و یا تماماً هیچ چیز     می

حقیقـت شـدند و آینــده عـالم را در مقابــل خـود گــشوده یافتنـد و جایگــاه      
رخدادهایی که در پیش است را درك کردند و سـازگاري و همـاهنگی بـا      
رخدادهایی که در پیش بود، به معناي اُنس با حقیقت و گشوده شدن نسبت  

ــه آن ــا   ب ــد ت ــب   دریچــه را در خــود رشــد دادن هــاي ظهــور حقیقــت در قال
اي کـه آینـده تجلیـات       رخدادهاي گوناگون همچنان باز بمانـد و بـه آینـده          

  .بیشتري از حقیقت است، خبر دهد
هـایی   ، بنیـان »جهان بین دو جهان«هاي صدگانه حکمت حضور در     بنیان

حاضر اسـت و در  » وجود«است براي اندیشیدن به اموري که اکنون در کنُه     
دهـیِ   هـا، نـوعی افـق    آید و از این جهـت تـذکر بـه بنیـان            ه ظهور می  آینده ب 

بنیادین است تا جایگاه تاریخی هر چیزي معین شود و نقش آن تعیین گردد   
و به انسانِ » وجود«ها با نگاه تاریخی به  و این به جهت آن است که آن بنیان 

 آنچـه بـه   کنـد تـا از   گوید و اشاره می  آخرالزمانی یا واپسین انسان سخن می     
طور بدیهی در اختیار ما است غفلت نکنـیم و بـدون دلیـل آنچـه مـسئله مـا                  

  .نیست براي خود به مسئله مبدل ننمائیم
هـاي   همه این ادعاها بر این اسـاس اسـت کـه خواننـدگان محتـرم بنیـان                
هـاي   صدگانه اولیه را با شروحی که دارند مد نظـر داشـته باشـند و در بنیـان          

کـه در نـزد خـود       نسانی باشند که بنا است در عـین آن        بعدي در جستجوي ا   
جهانی شده، در جهان حاضر گشته و در محضر حضرت حق طـوري خـود          
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را بیابد که گفتنی نیست، بودنی است که تنها در وصف آن به تعبیر جنـاب            
  :توان گفت مولوي می

  در خدا گم شو، کمـال ایـن اسـت و بـس      
  

  گمشدن گم کن، وصال این اسـت و بـس    
دهـد   چنین حضوري را به ما مـی      » جهان بین دو جهان   «حضور در   ! يآر  

که در عین حضور در جهـان، آنچنـان در نـزد خـود هـستیم کـه آن خـود،                
شـدن در خداونـد اسـت     هستی است بیکرانه اکنون جاودان و این نوعی گم     

  .کردن خدا به جاي ابژه
جهـان   «این شما و این صد بنیان جهت حکمتی که بنا دارد انـسان را در          

  .مستقر کند» بین دو جهان

   االله و برکاتهحمةوالسلام علیکم و ر
  طاهرزاده



 222 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن........

  ن پرسش از خوديتر ژرف -١٠١
تـوانیم اسـتوار بمـانیم و بـه      اگر از خود بپرسیم ما بر چه بنیانی مـی         

تـرین   ترین و اصـیل  توانیم برویم، مسلمّ با ژرف   سوي چه بنیانی می   
اگر ایـن پرسـش را کـه پرسـشِ     ایم و  رو شده پرسش از خود روبه 

ها از خودمان است درست جواب ندهیم، عملاً خـود            همه پرسش 
هـا در   دائماً بایـد ایـن پرسـشِ پرسـش    . ایم را به درستی فهم نکرده   
روشدن بـا هـر بنیـانی از خـود بپرسـیم ایـن        مقابل ما باشد و با روبه   

تـوانیم بـر آن      بنیان متذکر کدام وجـه از بنیـانی اسـت کـه مـا مـی               
روشدن با ایمانی که داریم و پیوسته خود          مانند روبه . استوار بمانیم 

شدن از  دهیم و به جاي آسوده      را در معرض ابعادي از آن قرار می       
پرسیم در ایمانی کـه هـستیم کـدام ابعـاد مـا هنـوز                 آن از خود می   

به همان معنایی که جناب حـافظ در مواجهـه    . ایمان مانده است    بی
ایـن  . »لـرزم   چو بید بر سر ایمان خویش می      «: نددار  با آن اظهار می   

تـرین روح ایمـانی اسـت، از آن جهـت کـه انـسان پیوسـته              بزرگ
اي از  دهد تا ابعاد ناگشوده     ایمانی قرار می    خویش را در معرض بی    
این ایمان کجا و ایمان مفهومی کجا، که      . ایمان برایش ظهور کند   

 و گمان دارد به کند انسان در ایمان مفهومی احساس آسودگی می 
کـه ایمـان    هرچه شایسته دینداري است رسیده اسـت، غافـل از آن   

الزمـان اسـت   مفهومی در هر حال در مقابل تاریخی که تاریخ آخر 
  .شود بالاخره بخار می
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تــرین  هــا، عمیــق هــاي اصــیل، آزاد از روزمرّگــی حـضور در بنیــان 
 آمـده  هماهنگی را با واقعه اصیلی که در این تاریخ براي مـا پـیش    

آورد که همان انقلاب اسلامی و جمهوري اسلامی        است پیش می  
تواند سـرآغازي     است و در این فضا هر بنیانی از دویست بنیان می          

  .باشد براي حال و آینده ما

  افتهيآوردن معرفتی کمال  انيبه م -١٠٢
هـاي حکمـت حـضور در        ها کـه بنیـان      هدف ما در طرح این بنیان     

ل       میدهنا» جهان بین دو جهان   « ایم، آن است که مخاطب مـا بـا تأمـ
ها متوجه حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود در این تـاریخِ        در آن 

اي را  یافتـه   تواند معرفـت کمـال      آخرالزمانی شود و بدین لحاظ می     
به میان آورد تا او خود را در همه تاریخِ انسانیت احـساس کنـد و                

حاضر باشـد   » حال«زمان  گذشته را تعین آینده بداند و همواره در         
این نوع بـودن و درك وجـودي   . و عمل کند و خود را ادامه دهد 

از خود، رویـدادي اسـت کـه همـواره نـسبت بـه خـود و دیگـران          
که نظر به گذشته داشـته باشـیم،     گشوده خواهیم بود و به جاي آن      

به طوري که راه را نسبت به آینده ببندیم، نظر به جلو داریم و راه              
امري که براي ادامه انقلاب اسـلامی سـخت بـه آن         . اییمگش  را می 

ها و ملل متوجه باشـند در ایـن آخرالزمـان     نیاز داریم تا سایر انسان    
ها باید باشد، بـه همـان معنـایی         تاریخی چه نوع بودنی مطلوب آن     

  :فرمایند که جناب مولوي می
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       مؤمن آن باشد که اندر جزر و مد  
  

  کافر از ایمـان او حـسرت خـورد        
  

  به جای اصرار برای سکونت در جهان مدرن -١٠٣
ایم ولـی در هرحـال در    ما خواه ناخواه به جهان جدید متمایل شده 

جا است که به جاي اصرار براي سکونت  ایم و این   آن ساکن نشده  
فکر کـرد، تـا فهمـی    » جهان بین دو جهان «در جهان مدرن باید به      

ن باشد، زیـرا در    که مناسب فرهنگ و تاریخ خودمان است در میا        
تـوان در جهـان    ها متفاوت است، پس نمـی  هاي مختلف فهم  جهان

ب فرهنـگ و تـاریخ خودمـان    مدرن حاضر شد و فهمی کـه مناس ـ   
تـوانیم متوجـه    در این صورت است که مـی   .  میان آورد  است را به  

ها بیندیشیم و اگـر بنـا داریـم علـم      مسائل خود شویم و در رفع آن     
دانـیم کـدام علـم را و بـراي چـه بایـد         یجدید را اقتبـاس کنـیم م ـ      

  .اقتباس کرد، تا در آینده خود حاضر باشیم

  خیي تار-ها و گشوده شدن جهان روحانی انينظر به بن -١٠٤
هـاي مختلـف    هـاي مختلـف بـه شـیوه        که حقیقت، در زمان     در این 

شود، بحثی نیست و قبلاً در مورد آن تا حـدي صـحبت             نمایان می 
ســت کــه انــسان حــضور بیکرانــه اکنــونِ عمــده آن ا. شــده اســت

آید،  اش به ظهور می جاودانه خود را با نظر به حقیقتی که در زمانه
 تـاریخی، آن حـضور را درك کنـد و سـعی           -در جهانی روحانی  

هـاي   بنیـان «تفکـر بـه   . کند در آن بستر خـود را بـه کمـال برسـاند            
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توانـد بـه گـشودن آن     می» حکمت حضور در جهان بین دو جهان     
گـاه مـأنوس      تاریخی کمک کند تا انـسان اقامـت        -ان روحانی جه

کنـد، بیابـد و احـساس کنـد،      اي کـه زنـدگی مـی    خود را در زمانه 
گـاه   دهد و به اقامت ها سیر می  امري که او را به ماوراي روزمرّگی      

این در . نماید  انسانِ انتهایی که انسان آخرالزمانی است نزدیک می       
ایـم   ز به چنین انـسانیتی دسـت نیافتـه   حالی است که بپذیریم ما هنو 

همه باید بدانیم چنین حـضوري کـه در عـین بیکرانگـی      ولی با این 
هـاي   بنیـان «در اکنون خود حاضر است، از آنِ ما است و تفکر بـه    

مـسیر آشـنایی بـه آن را        » حکمت حضور درجهان بـین دو جهـان       
هر ایم و  که گویا در آن جهان پرتاب شده کند به طوري  هموار می 
  .رود تا به مرور به خود آییم لحظه می

  جمع عقل و عشق -١٠٥
ها تا زمانی که متذکر موقعیت و تاریخی باشند کـه مـا در آن      بنیان

ــی ــه    هــستیم، م ــه ب ــري باشــند و چنانچ ــه و آغــاز تفک ــد زمین توانن
موضـوعاتی آموزشــی تبـدیل شــوند، عمـلاً بــه پایـان نقــش خــود     

جهان بین  « زندگی است در     نقشی که حضور در معناي    . اند  رسیده
  .»دو جهان

توانند نوعی از زنـدگی را بـه روي مخاطبـان خـود بـاز               ها می   بنیان
کننـد تــا در آن نـوع از زنــدگی مدرســه و دانـشگاه مــزاحم شــور    
زندگی نباشند بلکه مدرسه و دانـشگاه میـدان فهـم بیـشتر دورانـی         
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ه باشد که در آن هستیم، دوران جمع بین وجه شـرقی آدم بـا وج ـ           
 :غربی آن وگرنه قصه ما همچنان قصه آن شاعري است که گفت

  در میکده عشق بـه جـامی نخریدنـد       
  

  
  آن علم که در مدرسـه آموختـه بـودیم      

در جمع بین عقل و عشق که در دفاع مقدس آن را تجربه کردیم،      
دعوتی است به خودآگـاهی بیـشتر نـسبت بـه دورانـی کـه در آن            

هـایی   ازندگی بـا بحـران  بـی و عقـل س ـ  با افراط در عقل غر . هستیم
رویی بـا طبیعـت و روح و روانِ انـسانیِ مـا           شدیم که روبه  رو    روبه

ــوفی   ــوعی ص ــشق، ن ــراط در ع ــا اف ــرف ب ــود و از آن ط ــري و  ب گ
که تجربه گواه است در جهانی   در حالی . آید  گري پیش می    رواقی

  .توان زندگی کرد که جمع بین عقل و عشق باشد می

  سميليهيعبور از نتنها راه  -١٠٦
اهل تفکر متوجـه امـر نیهیلیـسم در جهـان کنـونی هـستند و بـدان                 

در تاریخ مـدرن در جهـان خانـه    » نیهیلیسم«اندیشند که چگونه    می
کرده ولـی عمـده تفکـر نـسبت بـه تـاریخی اسـت کـه بتـوانیم از                    

کـه گمـان کنـیم بـا عبـور از جهـان        نیهیلیسم عبور کنیم، بدون آن    
هان سنتی، فارغ از نیهیلیسمِ جهان مدرن خانـه  توان در ج    مدرن می 

زیــرا برگــشت بـه گذشــته محــال اسـت و تنهــا راه عبــور از   . کـرد 
 حضور در تاریخی است که انسان احساس کند به سوي        ،نیهیلیسم

حقیقت نظر دارد و در راهی گام گذارد که حقیقـت بـه سـوي او           
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ضور در آید و حقیقت را به پاي هیچ چیز قربانی نکنـد و از ح ـ       می
اکنونِ بیکرانه جاودانه خود که نوعی احساس حضور در آغـوش           
حقیقت است، غفلت ننماید و به رویـدادگیِ حقیقـت نظـر داشـته             
باشد مثل کسی که همواره در حـال بازگـشت از نـوعی تبعیـد بـه              

» وجـود «وطن است، به وطنِ وجود، هرچنـد بـه نـدرت بـه نـداي             
  .دهیم گوش می

» وجـود « ما در مطابقـت و موافقـت بـا          این کاملاً درست است که    
اقامت داریم اما در اوقات نادري در این مطابقت مقام خاص خود       

یابیم و جلوه آن را در مظهري مانند انقلاب اسلامی احساس     را می 
رو خواهیم شد که در آن افـق   کنیم و از این طریق با افقی روبه     می

 معنـاي عبـور از   شـود و  در برابر ما گشوده مـی » وجود«اي از    جلوه
  .چشیم نیهیلیسم را می

  مانیيد احمد کاظمی و حاج قاسم سليراز نگرانی شه -١٠٧
که عالمَ جدید منطق ارسطو را کنار نهاده، به معنـاي انکـار آن       این

پیوندد، زیـرا بـشر    نیست بلکه آن منطق خود به خود به گذشته می       
بـا منطـق    آخرالزمانی براي شناخت جهان به تفکري نیاز دارد کـه           

ارســطویی، ابعــادي از جهــانی را کــه نیــاز دارد بــشناسد، شــناخته  
تواند در جهـانی زنـدگی کنـد کـه در         شود و با آن منطق نمی       نمی

رد انتزاعـی، جهـانی             رااین تاریخ نیاز دارد آن را بشناسد، زیـرا خـ
دهد براي امروز ما جهان تنگی است و از این      که مقابل ما قرار می    
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اگـر در تفکـر جدیـد چیـزي اسـت کـه بـه        : دشو جهت عرض می  
وضع تاریخی ما تعلـّق دارد بایـد از آن روي نگـردانیم تـا رخـداد            
انقلاب اسلامی تفکر ناشده باقی نماند و حضور انقـلاب اسـلامی             
براي ما به حضور خودمان در هستی تبدیل شود و با درك چنـین               

تـر از   شود کـه بـه کـم    جا دلبسته انقلاب می     حضوري، انسان تا آن   
من راز نگرانی شهید احمد کـاظمی   . شهادت، قانع و راضی نیست    

که از یاران شهیدشان عقب افتادند، در حـلّ   و شهید حاج قاسم را  
شناختند   چیز را پناه خود نمی      اینان هیچ . دانم  این معماي بزرگ می   

مگر اوج دلبستگی به انقلابی که حضور ما در هستی را به ما عطـا            
ممکـن اسـت ایـن    . کنـد » خود«تواند جان ما را پر از  کند و می   می

نشان براي ما ناروشـن باشـد ولـی اگـر آن را دنبـال کنـیم خبـر از               
شـود و    دهد که چون برق پیـدا مـی         ورود به سرزمینی روشنگر می    

  .شود کند و نهان می اشارت می

  ميک انقلاب اسلامی باشيم پيتوان وقتی که می -١٠٨
قلاب اسلامی باشـیم از آن جهـت کـه آن         توانیم پیک ان    آیا ما می  

بشنو از نی چـون شـکایت   «: انقلاب پیک هستی است؟ اگر فرمود   
شکایت او از آن اسـت کـه نـوعی جـدایی پـیش آمـده،              » کند  می

هایی قدسی که بر قلـب حـضرت روح           جداییِ انقلاب از آن بنیان    
 این انقلاب توانیم پیک وقتی می.  اشراق شده است»هيعل تعالی االله  رضوان«االله

کـه  » نـی «خبر از بنیانی بدهیم کـه هماننـد        » نی«باشیم که همچون    
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 خود خالی و تهی باشیم تـا او در مـا  آید، از  می» گفت«خودش به  
دار باشـیم تـا اگـر او اجـازه داد سـخن             بدمد یعنی سخت خویشتن   

تـوان از انقـلاب    چگونـه مـی  . بگوییم و از او بگوییم و نه از خـود         
که امکـان شـنیدن برایمـان فـراهم      فت پیش از آناسلامی سخن گ  

  آید و مورد خطاب قرار گیریم؟

  نیينداری به تجربه ديل ديآفات تقل -١٠٩
با توجه به نظر هایدگر کـه آخـرین مرحلـه دوره مـدرن را غیـاب           

ــی   ــدس م ــاحت ق ــستگی س ــدایان و فروب ــت   خ ــد اس ــد و معتق دان
از سـاحت  مسیحیت بالاترین سهم را در ایجـاد چنـین فروبـستگی            

کــه تــلاش شــود تــا  در چنــین شــرایطی بــه جــاي آن. قــدس دارد
دینداريِ افراد به درخشش آید، نسبت ما با خداوند در حد تجربـه   

ها بـا خـدا    یابد و وقتی چنین شود عملاً رابطه انسان       دینی تقلیل می  
در بستر شریعت الهی که با پیامبران خـدا بـه ظهـور آمـد، از میـان          

مانـد و از آثـار و    هاي شخـصیِ دیـن بـاقی مـی         بهرود و تنها جن     می
  .ماند نتایج عمومی دین چیزي باقی نمی

اي اسـت از   اي از خداوند است یا تجربـه  آیا تجربه دینیِ ما، تجربه  
انـد   خودمان؟ اگر از راهی کـه انبیـاي الهـی در مقابـل مـا گـشوده             

غفلت شود، تجربه دینی به عنوان امري شخصی، ما را به کجا سیر   
دهد تا ما از فروبستگیِ ساحت قـدس بـه در آیـیم و در جهـان            یم

شـود حاضـر    اي که در ربط با خداوند برایمان حاصل مـی         گسترده
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بـا توجـه بـه ایـن امـر        » جهان میـان دو جهـان     «گردیم؟ حضور در    
 نـوعی محرومیـت از ارتبـاط      ،است، تا روشـن شـود تجربـه دینـی         

س بـا خداونـد کـه      حقیقی با خداوند است و در چنین شرایطی اُن ـ        
رود و انـسان از    شود به حاشیه می     موجب اُنس با ذات خودمان می     

  .گردد آید، محروم می  پیش میعتمادي که با حضور خدا برایشا

  معجزه گفتگو در بستر انقلاب اسلامی -١١٠
ها نـسبت    انساندهد، ها روي می    غام افق ، در امتزاج و اد    »فهم«اگر  

گــشایند،  گــو بــراي همــدیگر مــیهــایی کــه از طریــق گفت بــه افــق
شـود فهـم    توانند همدیگر را فهم کنند و از این جهت گفته می        می

خ مـی      دهـد و میـان زبـان و جهـانی کـه آشـکار        به واسـطه زبـان ر
ها در بستر زبان، جهانِ همـدیگر    شود رابطه است و عملاً انسان       می

ا شـوند، زیـر   هاي فهمِ همدیگر حاضر می     کنند و در افق     را فهم می  
تواند فهمیده شود از طریـق زبـان اسـت و حقیقـت       که می » هستی«

واسطه در کلام صحیح یا آنچـه بـه خـوبی بیـان      هستی، خود را بی 
کند و آنچه به خوبی بیان شده یا به زیبایی گفته  شود، ظاهر می   می

کـه بخواهـد حقیقـت     درخـشد و بـدون آن   شده، خود به خود مـی     
نـسبت بـه حقیقـت خـود متقاعـد      خود را بر ما اثبـات کنـد، مـا را            

  .سازد می
توان گفت با حضور در تـاریخی کـه     میبا توجه به مقدمات فوق، 

با انقلاب اسلامی به ظهور آمد و افقی که در مقابل ما قرار داد، به     
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توانیم همدیگر را فهـم کنـیم و در هـستی کـه از               بهترین شکل می  
را تجربـه  گیـریم، خـود    ق قـرار مـی   طریق گفتگو نسبت به ایـن اف ـ      

یم و زبـانی مناسـب هـستی بگـشاییم تـا در توهمـات زنـدگی                 نمای
  .این است معجزه گفتگو در بستر انقلاب اسلامی. نکنیم

  کردن با هستی دست و پنجه نرم -١١١
آوردن   که نگاه هرمنـوتیکی بـه موضـوعات، بیـرون           با توجه به این   

ف آن و ناشناخته از متن است، تا معلوم شـود مؤل ـ   » مکنون«معناي  
اش جاري  متن چه نکاتی را بر زبان نیاورده ولی در روح و روحیه         

تـوان نـوعی ظاهرشـدنِ     بوده و لذا با نگاه هرمنوتیکی بـه مـتن مـی        
هستی در آن زمانه را در آن متن تجربه کرد و مرز میـان مـستوري     
و نامستوري را مد نظر آورد و تفکر حقیقـی چنـین چیـزي اسـت،        

، یعنـی رویکـرد هرمنـوتیکی، آن چیـزي          زیرا در چنین رویکردي   
شود و عملاً در این رویکرد انـسان بـا    که پنهان بوده است فهم می     
کند تا هستیِ خود را بنمایانـد و عمـلاً         هستی دست و پنجه نرم می     

شود، از آن جهت کـه   رو می   انسان با آن وجه از هستیِ ناپیدا روبه       
ن آینه ظهـور انـوار   هستی به تاریخ بدل شده، آن هم تاریخ به عنوا 

الهی و انسان معناي خود را در همین گـشودگی نـسبت بـه هـستی       
آیـا  . یابـد   است، می تاریخ به صورت انضمامی ظهور کرده       که در   

  اید؟ بودن انسان فکر کرده تاریخیبه 
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انقلاب اسلامی همان هستی و یا اراده الهی اسـت کـه مطـابق ایـن       
ان خـود را در گـرو      زمان به تاریخ تبـدیل شـده و کـسانی کـه ج ـ            

حــضور در ایــن تــاریخ قــرار دهنــد بــا هــستی خــود رابطــه برقــرار 
به هستی بیکرانـه   » عین ربط «فراموش نکنیم که هستیِ ما      . اند  کرده

جا عملی ذهنی نیست،    در این » فهم« و   ؛است، با حضوري جاودانه   
 بیکرانه اسـت کـه عـین کمـال          احساس حضور نسبت با آن هستیِ     

تـوانیم ایـن احـساس حـضور را کـه             شرعی مـی  است و با عبادات     
چیزي نیست » فهم«در آن صورت . مان است، بیابیم مربوط به ذات 

اي بـین انـسان و        جا است که رابطـه      این. مگر نحوه وجود خودمان   
عظمـت تـاریخ   . شـود  خدا و حضور در تـاریخ قدسـی برقـرار مـی         

ــه   ــت ک ــی آن اس ــستی«قدس ــی » ه ــکار م ــه  را آش ــد و رابط اي  کن
  .آورد گ بین ما و اراده الهی به میان میتنگاتن

  قتيخ قدسی با حقياتصال تار -١١٢
هـاي فراخـی اسـت کـه متوجـه جنبـه            جایگاه تاریخ قدسـی، روح    

شـوند و جهـانی را مقابـل انـسان آشـکار           وجودي آن رخـداد مـی     
اي مد نظرهـا قـرار    کنند تا حقیقت به صورت رخداد و یا واقعه       می

، بستري است که »ُ االله یوم«قعه به عنوان گیرد و از این جهت آن وا   
ــا مــا ســخن مــی  گویــد و آن معنــا در  خداونــد در معنــایی نهفتــه ب

هــایی خــاص کــه نمونــه روشــن آن حــاج قاســم   حرکــات انــسان
هایی  مثل اثر هنري که در آثار انسان. شود سلیمانی است، ظاهر می
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ت تـوان گف ـ  از این جهت می. شود خاص به نام هنرمندان ظاهر می    
در این تاریخ جریان سیالی است که در مراحل مختلـف   » حقیقت«

شـود و مـا دلبـستگی     انقلاب و از طریق افـرادي خـاص ظـاهر مـی      
مردم به حقیقت را در تشییع پیکـر پـاك شـهید حججـی و شـهید                
ــشان داد     ــن ن ــردیم و ای ــاص ملاحظــه ک ــورتی خ ــه ص ســلیمانی ب

زي است که ما حقیقت، چیزي نیست که در برابر ما باشد بلکه چی        
کنـیم ولـی بـه     گیریم و از طریـق آن معنـا پیـدا مـی       در آن قرار می   

  .صورتی نامرئی به همان صورت
  ماهیــــان ندیــــده غیــــر از آب  

  
  

  پرس پرسان ز هم که آب کجاست        
کنـیم و    حقیقت عنـصري اسـت کـه مـا در آن زنـدگی مـی              ! آري  

م، از آن تـوانیم تجربـه کنـی     امروز ما آن را در انقلاب اسلامی مـی        
انـد و مـا در        جهت که تاریخ قدسی و حقیقت به یکـدیگر متـصل          

اي که حقیقـت و تـاریخ بـه           توانیم از چنین صحنه     درك خود نمی  
آیـا نبایـد معرفـت نفـس را تــا     . انـد، غافـل باشـیم    یکـدیگر متـصل  

  جاها گسترش داد؟ این

  خ قدسیيدر تار» حال«و » گذشته«ن يگانگی بي -١١٣
 بـه عنـوان فتحـی تـاریخی در بـستر      ،اسـلامی با حضور در انقلاب     

در هـم   » حـال «و  » گذشـته «اسلام در مقابل جاهلیت مدرن، گویـا        
 آمیزنــد و مــا خــود را در کنــار مولایمــان حــضرت علــی  مــی
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هـاي    زدند تا پرده    کنیم که چگونه دلاورانه شمشیر می       احساس می 
دقیقــاً معنــاي تــاریخی آن نــوع . تیــره و تــار جاهلیــت را بــشکافند

آیــد،  حـضور بـا حـضور در تـاریخ انقــلاب اسـلامی بـه میـان مـی        
ایـم و چـه در پـیش     که متوجه باشیم در کجا ایستاده مشروط بر آن 

در این حالت بیگانگی و یا دوگانگی بین ما و مجاهدان  . رو داریم 
رویدادي در  » گذشته«فهمیم    بدر و اُحد در میان نخواهد بود و می        

گیـریم تـا بگـذاریم     ایطی قـرار مـی  است، زیرا در شـر   » حال«زمان  
چیزي به ما گفته شود و این گشاده نظري نسبت به تاریخی که در     
آن قرار داریـم، بنیـاد آگـاهی اسـت کـه بـه طـور تـاریخی عمـل                   

یابیم که گذشته تاریخی ما از قبل در نـزد مـا حاضـر           کند و می    می
 شـویم و نـسبت بـه    بود و ما در این تاریخ با آن میراث مواجـه مـی        

به آنچه در ابتداي امر ظاهر نیست بصیرت یابیم،    آینده بصیرت می  
هـایی کـه      ولی در افق آن رخداد تاریخی نهفته است، هرچنـد آن          

د زیـرا درك آن منـوط       ها گرفتارند متوجه آن نیستن      در روزمرّگی 
  .دارد» وجود« تفکري که نظر به به تفکر است،

   مقدس جهان سرداران بزرگ دفاعجهانی همترازِ -١١٤
 در بطن آن واند براي افراد جهانی بیافریند که     ت  انقلاب اسلامی می  

 با حـضور  .تواند باشد آگاه شود    به آنچه می    هرکس نسبت  ،جهان
 جهـان  توانیم  با عملی بس ساده و اندك می      در چنین جهانی حتی   

 و در  سرداران بزرگ دفاع مقدس بگـردانیم       جهان خود را همترازِ  
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جــر بــه نیهیلیــسم هــا کــه من ان روزمرّگــیجهــانی متفــاوت بــا جهــ
، منـوط بـه   شود، حاضر گردیم و قادر بـه فهـم حقیقـت شـویم           می

در ایـن  . گشودگی نسبت به حقیقت، در هر افقی که به ظهور آید     
شویم، در موضع  حالت به جهانی که به آن تعلّق داریم نزدیک می

 براي ما بودن براي وقوع چیزي که جهانِ ما را انتظار و چشم به راه  
کند و بالاخره شادي خاصی به انسان عطا     بیش از پیش آشکار می    

ها در انتظار آن بودیم در موضع انتظار       چیزي که مدت  و  شود،    می
  .شود و چشم به راه بودن براي ما آشکار می

  کرانگی در عالم يبستری برای احساس حضور ب -١١٥
به آدمی خطاب شود و  تاریخ، همانند اثر هنري با آدمی مواجه می     

به معناي حقیقی » فهم«شود و    کند و در جهان آدمی حاضر می        می
آن، درك درست این مواجهه است کـه بـا هـستی انـسان ارتبـاط             

اي است که در  در جاي خود یک رخداد و واقعه» فهم«پس . دارد
آیــد، بــه همــان معنــاي  مواجهــه بــا تــاریخ بــراي انــسان پــیش مــی 

اي از اراده الهـی در بـستر زمـان     وهشناسـی کـه انـسان بـا نح ـ     زمـان 
امـري اسـت   » فهـم « گمـان کنـیم     کـه     شود، به جاي آن     رو می   روبه

  .ذهنی
ــکنی  زمــان ــوعی س ــین   شناســی ن ــه اســت و در چن گزیــدن و مراقب

اي   موقعیتی انسان احساس حضورِ بیکرانگی خود را در هـر واقعـه           
کند و ایـن نـوع آگـاهی بـا نـوعی حکمـت و فرزانگـی           تجربه می 
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راه اسـت و انـسان را از بـه کـاربردن واژگـان تبلیغـاتی مـصون           هم
دارد، زیرا انسان در حالت گفتارِ اصیلِ خود چیزي براي گفتن            می

هایی باشد از پیش تعیـین شـده،      که سخنان او گفته     دارد، بدون آن  
بلکه بحث در تجلی هستی است در قالب کلمات، کلماتی که بـه          

  اسـت از عـالمَ گوینـده آن     کننـد و حکـایتی        حقیقت هـدایت مـی    
 چیـزي کـه    آینـد،   متن حضور تاریخی به ظهور می     کلمات که در    

یـد مـا قـرار    تواند با حضور در بستر انقلاب اسلامی در منظـر د           می
  .گیرد

١١٦- »خواند؟ ، ما را به چه می»قناعت«در نسبت با » تفتو  
د هایی بود کـه عه ـ  مد نظر انسان» قناعت«و » فتوت«در گذشته ما،   

بــا » فتــوت«داشــتند و همـواره   زنــده نگــه مـی » هـستی «خـود را بــا  
 ولــی بــا نگــاه مفهــومی بــه هــستی و رابطــه ؛همــراه بــود» قناعــت«

» اقتـصاد «و  » فرهنـگ «کنـد،     متافیزیکی که انسان با عالم پیـدا مـی        
د و وجـه غربــیِ انـسان در قالــب   ننــشین جـاي فتـوت و قناعــت مـی   

در وجه شرقی خود با مقولـه  که ما  گیرد در حالی  مفاهیم شکل می  
بایـد بـه ایـن    » جهان بین دو جهـان «حال در . کنیم مفاهیم فکر نمی  

نکته فکر کـرد کـه چگونـه در شـرقِ خـود از غـربِ خـود غافـل              
یم و در چنـین  غرب خود از شـرق خـود غافـل نگـرد      نباشیم و در    

 ما را به چه ،»قناعت«در نسبت با  » فتوت«شرایطی از خود بپرسیم،     
آیـا در ایـن آخـرین زمـان     . د که نباید از آن غفلـت کـرد       خوان  می
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، در عــین »قناعــت«و » فتــوت«تــاریخی، گــشودن فــضاي تــازه بــا 
مواجهــه بــا غــرب و تفکــر در قالــب مفــاهیم، ممکــن اســت؟ آیــا 

توان گفت فلسفه صدرایی چنین اسـتعدادي را در خـود دارد؟              می
ا جهـانگیر  اي و جناب میرز زندگی افرادي مثل آقامیرزا رضا قمشه   

قشقایی و حاج آقا رحـیم اربـاب، حکایـت از زنـدگی فیلـسوفانی       
کند که اهل فتوت و قناعت بودنـد؟ و مـا چـون نتوانـستیم در            نمی

 بـا  انـد مـاوراي تفکـرِ    ناعت را که اموريفلسفه صدرایی فتوت و ق    
شـان   مفاهیم، دنبال کنیم، حرکات آن بزرگان را حمـل بـر عرفـان        

هـا از    توان گفـت بـا حکمـت متعالیـه، آن          که می   کردیم، در حالی  
عربی عبور کردند و آن عرفان را که در حکمت    صرف عرفان ابن  

تر است، دنبال نمودند تـا       متعالیه به وجه آخرالزمانیِ انسان نزدیک     
به تاریخی نزدیک شویم کـه جمـع بـین فتـوت و قناعـت از یـک          

  .باشد گ و اقتصاد از طرف دیگر میطرف، و فرهن
ب اسلامی، انسانی در حال ظهور است کـه در درون خـود       با انقلا 

ــا غــرب جمــع مــی  کنــد و عرفــانش، حکمــت اســت و  شــرق را ب
حکمتش، عرفان، تا در دینی حاضـر شـود کـه بـه جهـت هویـت                 

امـري کـه در   همـان  اش، همـه آن دیـن سیاسـت اسـت؛            اجتماعی
 ـعل  رضوان االله تعـالی   «حضرت امام خمینـی    کـه در    در حـالی  . جمـع شـد    »هي

تنها امکان گفتگو بین عـارف و فیلـسوف بـا سیاسـتمدار       شته نه گذ
نبود، حتی امکان گفتگو بین فیلسوف و عارف هم وجود نداشت، 
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چه رسد به فضاي علم کلام کـه بـه جـاي شـنیدن سـخن متقابـل،            
  .کردنِ طرف مقابل در صحنه بود فضاي ساکت

و به جمع فتوت و قناعت در امور فـردي  » جهان بین دو جهان   «در  
تـوان فکـر کـرد تـا در       مـی ، اقتصاد در امور اجتماعی به فرهنگ و 

آخرالزمان، خورشـید از غـرب طلـوع کنـد و اشـراق از مفـاهیم و         
عقل از قلب جدا نباشد و ما در جمع این دو ساحت، خود به خود     

  .شویم در جهان آخرالزمان حاضر می

  جمع سوبژه و اُبژه در انسان -١١٧
حاضـر  زنـدگی  » اکنونِ«و » جا این«، در   »تسنّ«با انقلاب اسلامی،    

 درکـی تـاریخی پیـدا کـرد، بـدون           »تسـنّ «تـوان از      شود و می    می
. که از ارتباط با حقیقت انصراف دهیم و یا آن را تقلیـل دهـیم              آن

به معناي حقیقت بـود، و لـذا هـر    » تمایز«و » وضوح«براي دکارت  
شـد، از نظـر   معرفتی که در نزد انسان با وضوح و حقیقت همـراه با  

که بحث مطابقت آن معرفت با حقیقت  او حقیقت است، بدون آن 
بـه  » جهان بـین دو جهـان    «در نگاهی که حضور در      . در میان باشد  

اي کـه در ذات خـود دارد،       آورد، انسان با حضور بیکرانه      میان می 
کنـد ولـی در راسـتاي      که حقیقت را در خود دنبال می        در عین آن  

تلاش دارد تا خود را به حقیقـت نزدیـک   درك حقیقت، به مرور   
 مطابقـت معرفـت بـا    کند تا در عین حـضور در نـزد خـود، از امـرِ           

حقیقت غفلت نشود، از آن جهت کـه بـا درك بیکرانگـی خـود،      
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یابـد و از ایـن جهـت     نسبت ذاتی خود با حقیقـت را در خـود مـی         
. بودنِ حقیقت قابل جمـع اسـت   بودن انسان براي خود و ابژه       سوبژه

شود ولی   رو می   در این رابطه انسان به نحوي با حقیقت روبه        ! ريآ
شـود کـه بـراي ادامـه       براي او گشوده می  و عالمَی؛در درون خود  

حفظ آن، حاضر به هر نوع فداکاري و   برايحضور در آن عالم و
  . بوددایثار خواه

  انقلاب اسلامی و رازهای نهفته -١١٨
ــاتوا     ــلامی از ن ــلاب اس ــم انق ــا در فه ــی بــراي   م ــاهیم ذهن نی مف

فهمـیم در بـاره     شـویم و مـی      ها آگاه می    آوردن ماهیت آن    دست  به
د ن ـنهایت شـئوناتی وجـود دار    جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی، بی    

انقلاب اسـلامی رازهـایی را      . ها ناتوانیم   ساختنِ آن   که ما از معقول   
که  نها پی بردیم، نه آ  بودن آن   تنها ما به رازگونه     ظاهر ساخت که    

خـصوص جوانـان    رویداد هجوم مردم، به. آن رازها را حل کردیم 
کـه   تواند براي ما حـل شـود، مگـر آن         ها چگونه می    به سوي جبهه  

رویدادي از حقیقت بود که ظاهر شـد        ! همچون رازي باقی بماند؟   
و همچنان در ظاهرشدنش پنهان بود، مثل دیـدن اسـماي الهـی در         

 براي  وه بود به جماعت بالفعل    مظاهر قدسی، تبدیل جماعت بالقو    
که همچون مجاهدان صدر اسلام یک بار دیگر جماعتی زنـده        آن

یگر پیونـد   ذیـل رهبـري قدسـی بـه یکـد         ،باشیم، به صورتی اصیل   
خوردیم و رازهاي نهفته در انقلاب اسلامی همچنان مستور اسـت          
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ها به صـورت رخـداد اربعـین بـه         و اگر وجهی از آن، در این سال       
، باز باید منتظر بود تا رازي دیگر از آن به ظهـور آیـد،             ظهور آمد 

به جاي آن که انتظار داشته باشیم همچنان آنچـه بـه ظهـور آمـده                
  .باقی بماند و ما در طلب رخدادي دیگر نباشیم

   آخرالزمانیقیِيیِ حقيانقلاب اسلامی و همگرا -١١٩
رد  با حضور انقلاب اسلامی در ایران، تاریخ تشیع ذیل اسلام و       خـ

خــسروانی، جــانی تــازه بــه خــود گرفــت تــا آغــازي باشــد بــراي  
شدن ما به تقدیري کـه عطـاي الهـی بـه ایـن قـوم بـود، مثـل           منتقل

این حضور براي مـا بـه ماننـد    . عطایایی که هر قوم براي خود دارد   
نوعی معرفت خاصی است تا رسالت رهبـريِ جهـان اسـلام را بـر               

اي تاریخی بـه خـروج        فهدوش خود احساس کنیم و به عنوان وظی       
جهان اسلام نسبت به انحطـاطی کـه گرفتـارش شـده اسـت، فکـر         

با آگاهی از چنـین حـضوري، عزمـی در آحـاد مـردم مـا از        . کنیم
یک طرف و امید به آینده در جهان اسلام از طـرف دیگـر طلـوع         

کند و همگراییِ حقیقـی از جـنس آخرالزمـانیِ آن مـد نظرهـا                 می
ین حضوري است کـه بـا اصـرار مـا مـسئله       آید و در حاشیه چن      می

شـود و ایـن درسـت در تـاریخی       فلسطین، مسئله جهان اسـلام مـی      
است که به جهت وجه ظلمـانی کـه جهـان را فـرا گرفتـه، گمـان                 
سیاستمداران دنیا آن بود که موضوع فلسطین را باید براي همیـشه             
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زیرا متوجه همگرایی آخرالزمانی کـه از طریـق       . به فراموشی سپرد  
  . نبودندانقلاب اسلامی طلوع کرده است،

  یيگانگی به همگرايل عصر بيع و تبديفه تشيوظ -١٢٠
انقلاب اسلامی قوم ایرانی را با خصوصیات خاص خود که همان            

 ذیل اسلام و خرد خسروانی بود، حفظ کرد تـا ایـن قـوم در               تشیعِ
این مرحله از تاریخش عالمَی را برگشاید و با به ظهـورآوردن آن           

تنها در مقابل همه نیروهـایی کـه بنـا دارنـد آن را از میـان               عالمَ، نه 
ماند، حتی مدام خـود را از نـو ابـداع     ایستد و ثابت می     بردارند، می 

کند تا آن عالمَ را بنیان کند و افقِ مردمی را که آینده برایـشان           می
مبهم و تاریک شده بود به یادشـان آورد تـا بتواننـد در مقابـل آن               

  . ایستادگی کنند و به خود آیندتاریکی
رود تـا پیونـدي دوبـاره         حقیقت همواره با آرامش پیش مـی      ! آري

بین انسان و خدا در تاریخی که انوار الهی از جامعه بـشري رخـت     
بــر بــسته اســت، برقــرار شــود و بــاز اعتــصام بحبــل االله در معنــاي  

و پوچی، بـه عـصر   بودنِ آن شکل بگیرد و عصر بیگانگی    »جمیعا«
ــدیل  ه ــی تب ــودمگرای ــوان     . ش ــه عن ــیعه ب ــاص ش ــه خ ــن وظیف ای

ترین ملت است، تـا تـاریخ اسـلام را از نـو در قلمـرو        الطبیعی  مابعد
اراده معطوف به حق بـه ظهـور آورد، آن هـم از طریـق نیروهـاي               

آورند، ولی در  اي که به نحو تاریخی از ایران سر برمی    معنوي تازه 
  .هیئتی مدرن
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  خين تاريناشدنی در اشهادت و امر درک  -١٢١
در بستر انقلاب اسلامی معیاري را فراهم آورد تـا مـا از         » شهادت«

مـان از خـواب    هـاي  فلاکت زمانه آگاه شویم کـه چگونـه بهتـرین     
اند و براي برگرداندن خداوند به زندگی، عـزم رفـتن را         بیدار شده 

اند تا ما علائم طلوع زندگی معنوي را بنگـریم و     در خود پرورانده  
جـا   ایـن . ر تصدیق و حمایت از امـور قدسـی، خـود را بـاز یـابیم        د

است که شهادت بشارتی است براي بازگشت آنچه از دست رفته           
 در میـان   ي دیگـر  ردنـد هـیچ امـر مقـدسِ       ک  هـا گمـان مـی       و انسان 

شهادت در بستر انقلاب اسلامی اشارتی شـد بـه امـر     . دآمنخواهد  
تی ناباورانه خود را رو درك ناشدنی و ما در نظر به شهید به صور         

ناشدنی یافتیم، به جهت استشمامی که شـهدا          در روي امري درك   
که باز بـا بنانهـادن فـضایی کـه حـضور       از حضور خدا یافتند و این 

. شود، آن فضا به دیگران نیـز منتقـل شـود    خدا در آن استشمام می    
توان گفت شـهدا وظیفـه خـود را در بنانهـادن امـر مقـدس                  آیا می 

ها در و دیوار را بـه حالـت قدسـی     ه این اندازه حضور آندیدند ک 
  آورد؟ در می

  زِ انقلاب اسلامیيدرک ژرفای رازآم -١٢٢
رو  در نسبت وجودي با رخداد انقلاب اسلامی، مـا بـا امـري روبـه           

هایی مثل دفاع مقـدس، پنهـان اسـت         هستیم که ذات آن در میدان     
.  تجربـه کـرد  تـوان آن را در همـان مظـاهر    ولی در همان حال مـی     
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تجربه امري که چندان قابل دسترس نیست ولی حیـات رازآمیـزي     
گشاید و به جهت شفافیت حضورش بـه مـا امکـان          را مقابل ما می   

طور که سخنان حضرت  دهد تا ژرفاي آن را احساس کنیم، آن می
 ـعل  تعـالی   االله  رضوان« امام خمینی   از آن دارد کـه متوجـه آن ژرفـا            خبـر  »هي

ا آن کسی که متوجه آن ژرفايِ رازآمیز در رخـدادي   ند، زیر ا  هبود
تواند امري را که نامی براي آن نیـست   مثل انقلاب اسلامی شد می 

با اشارات خود به ما نزدیک کنـد و بـه مـا اجـازه دهـد تـا وجـوه                
زدگـان و   ناشدنیِ انقلاب اسلامی را که بـسیاري از سیاسـت          درك
ا خـود درك کنـیم   طلبان از درك آن محرومند رو در رو ب   قدرت

و خود را از طریق انقلاب اسلامی در مکانِ زیباي عالمَ بیابیم و از          
ند، عقـب نمـانیم و    درك گنج پنهـانی کـه شـهدا متوجـه آن شـد            

  .شکرگزار باشیم

  یيفردا  و عبادات پس»هيعل تعالی االله رضوان«نیيامام خم -١٢٣
ــ-شــود  تــرین آغــاز مــی  در تاریــک،اگــر طلــوع  -ن اســتيکــه چن

یدواربودن به حضوري توحیـدي در ایـن ظلمـات آخرالزمـانی،             ام
پروراندن بذرهایی اسـت کـه امکـان تحقـق آینـده آرمـانی مـا را                 

کنـیم کـه    کند و در ایـن رابطـه بـه امـوري برخـورد مـی           فراهم می 
هـایی   آشـکارگی . دهند آشکارا خبر از برگشت به خانه توحید می    

 بازمانـده و بـدین      هاي اصـیل زنـدگی      که انسان متوجه شده از افق     
کند وقتی  لحاظ والایی و تقدس عالمَ، دوباره عالم را از آنِ ما می           
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بخشیدن به زندگی دینی را  با تذکر به امور مقدس موجبات قدرت    
بـا  . آید فراهم کنیم و این با بازخوانیِ ما در رجوع به خدا پیش می  

 با خداوند، مـا بـه وسـیله نگـاه مفهـومی      » وجودي«غفلت از رابطه    
ایـم و در قفـسی تنـگ گرفتـار      خود به عـالم و آدم، زنـدانی شـده       

ما قربانیان فراموشی خداوند هـستیم، آن هـم در دورانـی     . ایم  آمده
که بنا بر آن است تا در آغوش خدا خود را احساس کنیم و بـا او           

توجـه بـه ایـن    . ایم زندگی نماییم، زیرا از فهم تعالی خود باز مانده    
ان حـضور در آینـده توحیـدي را فـراهم           امر، خـود بـه خـود امک ـ       

تـوانیم قـرار    دانـیم در کجـا مـی       کند و ما در عبادات خـود مـی          می
 ـعل تعـالی  االله رضوان« راز عبادات حـضرت روح االله  آیا. گیریم  در چنـین  »هي

 زیرا او انسان دیروز نبود کـه ماننـد دیـروز عبـادت              موقعیتی نبود؟ 
دات دیـروز کـافر شـود،    کند، انسانِ فردا هم نبود که تنهـا بـه عبـا           

دانست با عبادات خـود بـذر حـضور در        فردا بود که می     انسانِ پس 
  .افشاند اش را می آینده آرمانی

  بودن ا جمعيفراسوی دوگانه فردبودن  -١٢٤
گیـرد،   هـا را در بـر مـی        باید به روحـی بیندیـشیم کـه جمـع انـسان           

دام هـا هرک ـ  فرهیختگی افراد به صورتی منفرد در جهانی که انسان    
کننـد، کـافی    اند و جستجو مـی     ها معنا کرده    خود را در سایر انسان    

تري بـه خـود    نیست و از این جهت فرهنگ اجتماعی معناي جدي   
شدن چه بایـد   که گفته شود براي فرهیخته لذا به جاي آن  . گیرد  می
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بکنیم، باید خـود را بـه مثابـه کـلّ احـساس کنـیم و بپرسـیم بـراي            
د کرد؟ و در هر دو مورد پاسـخ آن اسـت   چه بای » فرهنگ«احیاي  

شان تذکر داد  ها در وجود بیکرانه که باید به حضور تاریخی انسان     
یکی شود و فرد در احساس خود، جامعه را مـد           » فرد«و  » جمع«تا  

آرامش . نظر داشته باشد و در احساس اجتماع، به خود معنا ببخشد 
جـا    خطـر آن  . آخرالزمانی را باید در چنین شرایطی جـستجو کـرد         

ها گرفتارِ دوگانه تأکید بر فردانیت خود یـا تأکیـد             است که انسان  
کـه هـرکس خـود را بایـد      در حـالی . بر روحیه جمعی خود شـوند    

احساس کند ولی به وسعت فرهنگـی کـه وظیفـه دارد آن را احیـا       
  اي کـه جـواب طلـبِ    نماید و این است حـضور در بـودنِ گـشوده       

  .باشد بودنِ آخرالزمانی هرکس می

  »گریيد«ها و فهم  زها و تفاوتيدرک تما -١٢٥
هاي چشمگیري اسـت کـه        جهان معاصر عرصه تمایزات و تفاوت     

کاري  جا است که باید به راه ها را نادیده گرفت و این  توان آن   نمی
 منطقی و معقـول  را به طور  » دیگري « شخص فکر کرد که جایگاه   

مدن در جهـان  کند و اساساً هویت یک ملت و یک ت        مشخص می 
خـود دارد، معنـا   » دیگـريِ «با نسبتی کـه آن تمـدن و آن ملـت بـا          

حال ما خود را چگونه باید بفهمیم تا در نسبتی که باید با        . شود  می
  دیگري داشته باشیم گرفتار افراط و تفریط نگردیم؟
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، ایــستگاه »جهــان بــین دو جهــان«در بــستر انقــلاب اســلامی و در 
 هـا و تمـایزات،   مـان بـه تفـاوت    گاهیگاه ن مان به یکدیگر و جا      نگاه

جهان «هاي مورد اعتقادمان در دل حضور در  کدام است؟ حقیقت  
در راستاي پذیرش دیگرانی که با ما متفاوتند، کجا       » بین دو جهان  

 درکی متمایز  کههایی  است، تا در همگرایی و درك متقابل با آن        
عنـی در عـین بـه    هاي ما دارند، قرار گیریم؟ ی      از ما نسبت به ارزش    

شناختن  ها و درك همدیگر، در به رسمیت شناختن تفاوت رسمیت
 شهید سردار  وقتی کسیجا در دامن افراط نیفتیم که   دیگري تا آن  

 بـه بهانـه   ،داند   او را تروریسم می    کس دیگري سلیمانی را شهید و     
ها فکر نکنیم و     گونه تمایزات و تفاوت     قطبی به این   فرار از این دو   

م مرز بین دیگـري کـه بـا حقیقـت دشـمنی نـدارد و دشـمن                   نتوانی
  .حقیقت را تفکیک کنیم

  نسبت انقلاب اسلامی و سرچشمه وجود ما -١٢٦
تـوان گفــت حـضور در تــاریخ انقـلاب اســلامی و درك     آیـا مــی 

، از جهتی فلسفی و از جهتـی دیگـر عرفـانی     »جهان بین دو جهان   «
است، بلکـه امـري   است؟ ولی در عین حال نه عرفانی و نه فلسفی          

رو هــستیم کــه  اسـت تــاریخی از آن جهـت کــه بـا تــاریخی روبـه    
خاستگاه حقیقت است و ربطی تنگاتنگ با وجود ما دارد؟ امـري            

تـوانیم در آن   که در این دوران از تاریخ، ما بدان تعلّق داریم و می   
خود مستقر شویم و هستی خود را از ایـن  » وقت«قرار گیریم و در    
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ماییم؟ آن هستی که به لحـاظ مفهـومی غیـر قابـل            طریق احساس ن  
تنهـا   ! فهم است ولی آن را به عنوان سرچشمه حضور خـود، آري           

کنـیم، مـشروط بـر     به عنوان سرچشمه حضور خـود، احـساس مـی       
جهـان  «که از طریق حضور در تاریخ انقلاب اسـلامی و درك          آن

یم ، متافیزیک را به عنوان وضعیت زمانه خـود بفهم ـ   »بین دو جهان  
شـود زیـرا    که چگونه مانع ارتباطی تابناك بین ما و وجودمان مـی          

ها بایـد همـواره    بخش به انسان ها به عنوان مرکز الهام   دانیم جان   می
د و نگـاه متـافیزیکی بـه عـالم و آدم مـانع ایـن درخـشش           نبدرخش

  .باشد می

  زيچ چيبه جای ه» ن دو جهانيجهان ب« -١٢٧
دانـد در   می آگـاه اسـت مـی   آن کسی که به حقیقت انقلاب اسـلا   

بستر انقلاب اسلامی چه چیزي را باید دنبال کند تا معناي تاریخی        
دست آورد، زیرا نحـوه عمـل هـرکس بـستگی دارد بـه          خود را به  

شناسد و با شناخت درست زمانـه،        اي که می    نحوه نگاه او به زمانه    
د شود تا در عالمَ بودن خو امکان شکوفایی انسان برایش فراهم می    

را دریابــد و بــه جــاي گرفتارشــدن در حــرص و شــتاب، بــا خــود 
شـود و   کـش حـرص و شـتابِ خـود مـی      همراهی کند وگرنه بهره  

گردد، زیـرا ابـزار       عملاً از آشکارشدن خود براي خود محروم می       
پـادزهرِ ایـن نـوع سرنوشـت،        . حرص و شـتابِ خـود شـده اسـت         

بـرد و    مـی سـر   حضور عالمانه در تاریخی است که انسان در آن به         
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شـدن از روزمرّگـی و بازیـافتن خـود اسـت، تـا           تلاش براي خارج  
وجـود دارد  » جهانی میان دو جهان  «چیز،    متوجه شود به جاي هیچ    

تواند در میانه این دو جهان باشد و احساس کند آن جهان به         و می 
هـا   اونـد دوبـاره بـه زنـدگی    او بخـشیده شـده، تـا از آن طریـق خد    

  .برگردد
ی به رغم اجمالی که دارد، براي آنانی که دیـدگانی  انقلاب اسلام 
نگر دارند، عالمَی است در حد موهبت الهی تـا همـه    بصیر و آینده 

ها کـه بـه     خصوص انسان   چیز در معناي واقعی آن فهمیده شود، به       
جهـان بـین دو   «در . عنوان افرادي مورد احترام باید فهمیـده شـوند    

شوند، با عرفانی که  آشکار میها  چیزها به معناي واقعی آن» جهان
انسان مـدرن و جهـان مـدرن را تجربـه کـرده و ایـن بازگـشت بـه          

رابطه با آن هم نیست، زیرا حقیقت با      عرفان گذشته نیست ولی بی    
زمان نسبت دارد و اگر حقیقت، نسبت خود بـا زمـان را از دسـت              

 تـاریخ  شود و به همـین جهـت بایـد بـر حـضور در          بدهد، تهی می  
  .سلامی تأکید کردانقلاب ا

   است»در خانه بودن«ن همان يا -١٢٨
آمیز تکنولوژيِ مدرن، چیرگـی   اگر قرار است تا بر رابطه خشونت   

حاصل کنیم، باید به چگونه بودن خود در هستی بیندیشیم، بودنی         
توجـه بـه   . مـستقر اسـت  » وجـود «که فراسوي حرص و شتاب، در     

مــان اســت در  یگزیــدن ذات انــسان بــودن خــود بــه معنــاي اقامــت
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اي کــه هــیچ احــساسی از نداشــتن امــور دنیــایی در خــود   بیکرانــه
 ؛کنیم که با حرص و شتاب به دنبال جبران آن باشـیم    احساس نمی 

 کـه بـا    اسـت   و تجربـه کـردن خـویش       »در خانه بـودن   «ان  این هم 
شـود کـه بـا انقـلاب اسـلامی ظهـور        حضور در تاریخی تجربه می  

ر عـین سـادگی در جهـانی کـه     گزیدنی اسـت کـه د    کرد و اقامت  
جهانی مقدس است، به بشر عطا شده، با آشـکارگی الـوهیتی کـه           

کنـد در نـزد خـود حاضـر اسـت،        انسان بیش از پیش احساس مـی      
درخشان خـود، حـضوري کـه در        » خودبودگیِ«گزیدن در     اقامت

  .قفس زندگی در مفاهیم قابل تجربه نیست

  ميباشتا از تجربه مجاورت با هستی ناکام ن -١٢٩
همه ما در جهانی مقدس سـکونت داریـم، همگـی مـا در حـضور            
ــه     ــري ک ــه خط ــت از هرگون ــن جه ــم و از ای ــکونت داری ــدا س خ
موجودیت ما را تهدید کند در امان هستیم و این البته مـشروط بـر              
آن است که خودمان نگهبانان آن جهان باشیم، امري که انقـلاب             

لاب اسـلامی بـا هویـت     اسلامی شرایط آن را فراهم کرد، زیرا انق       
گزیـدن ذات مـا باشـد، هرچنـد           تواند محل اقامـت     قدسیِ خود می  

گزیـدن کـه      تحت تأثیر فرهنگ مدرنیته از درك این نـوع اقامـت          
مربوط به ذات ما در جهـان اسـت، ناکـام هـستیم، زیـرا از تجربـه                  

حـال آیـا راهـی جـز نگهبـانی از      . ایم مجاورت با هستی ناکام شده  
ی بـراي مـا در پـیش اسـت، تـا سـاکنان جهـان        ذات انقلاب اسلام  
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که به علم و به تکنولـوژي پـشت      تاریک مدرنیته نباشیم، بدون آن    
کنیم؟ جهان بـین دو جهـان متـذکر چنـین جهـانی اسـت تـا مـا از             

اي دیگـر    تجربه مجاورت با هستی ناکام نباشیم و از نو در مواجهه          
تی است، با جهان مدرن، وارد ذات خود شویم که عین ربط به هس

  . خوددر حضور بیکرانه جاودانِ اکنون

  خی خاصيدر انتظار آشکار شدن تار -١٣٠
 »هيعل تعالی االله رضوان« انقلاب اسلامی در شرایطی بر قلب حضرت روح االله       

اي حیاتی کـه در قبـل واجـد آن بـودیم بـا          اشراق شد که تا اندازه    
تـر   مامگراي جهان مدرن، با سرعتی هرچه ت  سیطره فرهنگ کمیت  

در حال ناپدیدشدن بود، حیاتی که در خانواده داشتیم و در جمـع        
هاي پیش،  این بود که از سال. فهمیدیم انسانی خود همدیگر را می   

ــون در   ! آري ــودیم و چ ــود ب ــابی خ ــد بازی ــار نیازمن از دوران قاج
مشروطه نتوانستیم به خود آییم و جهـانی کـه بـه دنبـال آن بـودیم        

 ــ ــانی ک ــی  شــکل نگرفــت، جه ــان مــدرن نبــود ول ه بیــرون از جه
قـلاب  داشـت، جایگـاه ان   بایست نوامیس الهی ما را نیز پاس می    می

ــام اســـلامی را کـــه عطـــاي الهـــی بـــود   از طریـــق حـــضرت امـ
بـا  » جهانی میان دو جهـان   « به عنوان    ، فهمیدیم »هيعل  تعالی  االله  رضوان«خمینی

 ه تکنولـوژي در   خردي که نه تکنیـک سـتیز اسـت و نـه از سـیطر              
 و در چنین بستري در انتظار آشکارشدن تـاریخ          قالب گشتل غافل  

  .کند خاصی هستیم که کم و بیش آثاري از آن بعضاً ظهور می
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  ی که با هستی خود در عالم حاضرنديها برکات انسان -١٣١
با اندیشیدن و تأمل در آنچـه فعـلاً بـشریت را در بـر گرفتـه اسـت         

شـماري کـه از طریــق    هـاي بــی  شـویم در میــان امکـان   متوجـه مـی  
تواند به ظهور آید، از طریق مدرنیتـه، نـوعی         ها و طبیعت می     انسان

ها بروز کرده و البته همراه است با توهماتی کـه بـشر              از آن امکان  
ثمري کارها   راز بی،بریم  این نکته پی می   ربا تأمل ب  . را در برگرفته  

 نظـر بـه   ها در غفلت از امکاناتی اسـت کـه بایـد در بـستر             و تلاش 
هاي اصیل عالم به ظهور آیند و نه در بستر توهماتی که بـشر         سنت

را در برگرفته و منجر به خشونت با خود و با طبیعت شده است، با   
نگاه هنرمندانه به عالمَ و آدم، نه خاك تبـدیل بـه سـیمانی سـخت      

. دبه صدام و نتانیاهو و ترامپ خواهد ش ـ شود و نه انسان تبدیل        می
که خـود   ت جهانی که جهان خداوند است، بدون آن     در آن صور  

توانـد آن بـستري       انقلاب اسلامی مـی   . شود  را بپوشاند، آشکار می   
چنـان کـه     بـه مـا نزدیـک شـود، آن     در آن بـستر    باشد که خداوند  

  .حقیقت هستی به ذات ما نزدیک است
طور که دیوارهـاي خـشتی رعایـت محـیط اطـراف خـود را                 همان

اي نباشند و نظـام زمـین را بـه هـم        اي ناخوانده ه  تا میهمان نند  ک  می
شـوند،   هایی هم که با هستی خود در عالم حاضـر مـی       نزنند، انسان 

هـا همچـون    اند همه عالم را به همدیگر ربط دهند تا انسان           مواظب
 حمـۀ تفاوت نباشند و راز ر هاي متروکه نسبت به همدیگر بی    زمین

نهفتـه اسـت و لـذا همـه      در این قاعده    للعالمین بودن پیامبرخدا  
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دانند که گسترده   اي از وجود خود می      ها آن حضرت را پاره      انسان
هـاي رودخانـه    شده، ماوراي رنگ و نژادشان، مانند پلی که کناره       

هـا   انسان اگر با هستی خود، هستی انـسان . سازد را به هم مرتبط می 
فهمـد و شـدیداً دلـسوز         را احساس کند معنی مهربانی اصیل را می       

هـاي مقـدس در زنـدگیِ         یگران اسـت و بـه حفـظ حـضور نظـم           د
  .پردازد ها می انسان

  ان اصلی زندگیيدوار حضور در جريام -١٣٢
اگر با اندیشیدن به هستیِ خود به حقیقت هستی نزدیـک شـویم و           

 مـد نظـر داشـته باشـیم، بـا       اش  همه عـالم را در دل هـستی بیکرانـه         
 امیـدوارِ حـضور در جریـان      رو خواهیم بود که مـا را        واقعیتی روبه 

کـشیدنِ فرهنـگ    کند، در آن صـورت بـا عقـب         اصلی زندگی می  
اسـت،  » جهان میان دو جهان«مدرن، کوچیدن به سوي جهانی که  

 باشـد و  کوچیدن به فضایی که مناسب ذات مـا مـی         . شود  آغاز می 
شود و با چرخشی شخـصی    زندگیِ هنرمندانه آغاز می   در آن فضا  

رو خـواهیم شـد،    آیـد روبـه    جهان پیش می    چرخشی که در   همراه
  .امري که با به ظهورآمدنِ انقلاب اسلامی توانستیم تجربه کنیم

توانیم بر تاریخ حکومت کنیم، اما هریک       درست است که ما نمی    
چرخشی شخصی بـه نـوعی از حیـات قدسـی در     با توانیم    از ما می  

 کـه در جــاي خـود نــوعی   دسـت یــابیم مواجهـه بــا جهـان مــدرن   
گزیـدن ذاتـی انـسان     ورش دادنِ چرخش جهانی است و اقامـت    پر
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اســـت در جهـــان مقـــدس، امـــري کـــه بـــا حـــضرت امـــام        
خ داد و او متوجـه شـد بایـد در مراقبـت از     »هيعل  تعالی  االله  رضوان«خمینی ر 

مراقبـت از جهـان مقـدس کـه       . جهان مقدس نگاهبانانه عمل کنـد     
م آنچـه در  اسلام مقابل ما گشود، بـه آن اسـت کـه مواظـب باشـی           

مقابل ما گشوده شده در اصالت خود باقی باشـد و مـا خـود را در          
  . براي حضور در نزد خود،پناه آن احساس کنیم

  دن به انسان برگردديگز  سکونتتا هنرِ -١٣٣
» جهـان بـین دو جهـان   «ها در     فعالیت براي مقیم ساختن همه انسان     

ودنـد و البتـه     ها با خدایی که بـه دنبـال آن ب           یعنی آشناکردن انسان  
این امري است که در این شرایط تا حدودي نابهنگـام اسـت ولـی     

تواند آغازگرِ دگرگونی ژرفی باشد براي بشر این دوران که به     می
 تغییر دوره تـاریخی تنهـا زمـانی    چرا که. همه چیز کافر شده است 

ها به دنبال معرفتی اصیل نسبت به خـود و بـه    دهد که انسان رخ می 
انـداز چنـین    مـسیر و چـشم    » جهـان بـین دو جهـان      «د و   چیزها باشن 

گزیـدن بـه انـسان برگـردد و          گشاید تا هنر سـکونت      معرفتی را می  
  .بتواند با عالمَ و آدم زندگی کند
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خ در حال گـشودن     يانقلاب اسلامی و دری که در تار       -١٣٤
  است

: گوینــد آقــاي دکتــر رضــا داوري در مــورد انقــلاب اســلامی مــی
ــ« ــلاب را دنبال ــعهانق ــاریخ توس ــی ه ت ــافتگی نم ــستم نی ــلاب . دان انق

احساسم این بود که دري در تاریخ ... بینی نشده بود    اي پیش   حادثه
ام کـه انقـلاب    اکنون به این نتیجه رسیده ... در حال گشودن است     

ما توانسته است آخرین تحولی را کـه در وجـود بـشر و در جهـان      
: گوینــد مــه مـی  در ادا1».پدیـد آمـده اســت بـه نحــوي نـشان دهـد     

انقلاب اسلامی حادثه بزرگی است و من همواره در سـایه تفکـر         «
 2»ام متفکران بزرگ به این حادثه و تجربه عظیم تاریخی اندیـشیده      

البته معتقدم که انقلاب باید بتوانـد در اسـاس جهـان    «: گویند  و می 
 و در همـین رابطـه   3».کنونی رخنه کند و اسـاس دیگـري بگـذارد       

گـرفتن تجـدد هـیچ انقلابـی      در هر صـورت بـا نادیـده      «:فرمایند  می
انقلاب بازگشت به گذشته و تجدید رسوم آن        . گیرد  صورت نمی 

) و نـه از کنـارش  (در انقـلاب بایـد از غـرب و از میـان آن       . نیست
. گذارد هیچ قدرتی آسوده از کنـارش بگـذرد    غرب نمی . گذشت

حـدود بـه   کـه آن را م      من همچنان به انقلاب وفادارم به شرط ایـن        

                                                
. با آقاي دکتر رضا داوريمصاحبه آقاي زارع » ر فرهنگهآفاق فلسفه در سپ« کتاب - 1

  73 و 72صفحات 
  109 ص - همان- 2
  141 ص - همان- 3
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رعایت بعضی رسوم و ترك بعضی دیگـر نکنـیم و سـوداي حـل               
 و بـا    4». مسائل را از طریق إعمال قدرت سیاسی نداشته باشـیم           همه

بنـده اکنـون هـم از انقـلاب دفـاع      «: فرماینـد  توجه به ایـن امـر مـی       
 بـا  5».نگـرم  کنم و همچنان به غرب و تجدد با نظر انتقـادي مـی        می

جهـان بـین دو     «توان بـه معنـاي        کري می توجه به سخنان چنین متف    
انقـلاب  «: فرمایـد  جـا کـه مـی    خـصوص آن  فکـر کـرد، بـه   » جهـان 

اسلامی ما توانسته است آخرین تحولی را که در وجود بـشر و در           
امري که بنده عنـوان     » .جهان پدید آمده است به نحوي نشان دهد       

  .ام آن را حضور بشر آخرالزمانی گذاشته

  ؟وجدان عمومیا يافکار عمومی  -١٣٥
افکار «توان گفت جامعه از یک طرف داراي  که می با توجه به این

 و افکـار    »وجدان عمـومی  « است و از طرف دیگر داراي        »عمومی
هـاي تحـت تـأثیر تبلیغـات، هـر کـدام غیـر         عمومی اقوام و جریان   

ها در این سطح از سطح عـادي        دیگري است و تضادها و نابرابري     
یـا وجـه یمینـی    » وجدان عمـومی «است ولی  تر    خود بسیار برجسته  

اي از ساحت عمیـق شخـصیت جامعـه اسـت کـه بـا            ها مرتبه   انسان
تــوان آن  تــذکرات توحیــدي و تابانــدن نــور معنویــت بــه آن مــی 

  .ساحت را به ظهور آورد

                                                
  142 ص - همان- 4
  145 ص - همان- 5
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ورزیدن به همدیگر اسـت و     وجدان عمومی، محل دوستی و عشق     
ــی    ــه مـ ــیل جامعـ ــه و اصـ ــرژي نهفتـ ــل انـ ــل   محـ ــد، محـ از باشـ

ها است و ما در تـاریخ خـود در مـوارد              ها و برابري    خودگذشتگی
اي نـامرئی   وجدان عمـومی، رشـته  . ایم زیادي شاهد ظهور آن بوده  

ولی بسی اصیل است که افراد جامعه را براي کارهـاي بـزرگ در         
در چهـل سـاله اخیـر یـک جریـان در        . دهد  کنار همدیگر قرار می   

عمـومی اسـت کـه شـامل        صدد به دست گرفتن و تحریک افکار        
هاي بیگانه است و جریـان دوم کـه           زده و رسانه    روشنفکران غرب 

اند که نسبت    دهد، کسانی   وجدان عمومی را مورد خطاب قرار می      
باشند که  به انقلاب اسلامی وفادار هستند و متوجه رخدادهایی می      

در بستر تاریخی کـه بـا انقـلاب اسـلامی بـه میـان آمـده، وجـدان               
دار کرده و در این راستا نیروهـاي متعهـد بـه انقـلاب          عمومی را بی  

گر این وجدان باشند، بـا بیـانی کـه نـه از           وظیفه دارند که گزارش   
 و نـه از تـراث معنـوي و    باشد  بیگانه و منفعل می تاریخ خرد مدرن  

  .کند هاي اصیل خود غفلت می سنت
مسلمّ جریانی کـه وجـدان عمـومی جامعـه را مـورد خطـاب قـرار           

ها را به  هاي تیره و پوچ دوران رهانیده، آن مردم را از افقدهد،    می
هـایی کـه    کنـد، بـرعکس جریـان    واقعیات اصیل و پایدار آگاه می 

مجبورند با انواع تحریکات و توهمات، افکار عمـومی را مـد نظـر     
ــه آن ر   ــه نمون ــند ک ــته باش ــاي داش ــضی از نامزده ــاظره بع  ا در من

 در  ،انقـلاب اسـلامی   . دیمانتخابات ریاست جمهوري ملاحظه کر    
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 تـلاش دارد افکـار   -از رنسانس تا امروز -  سال است  400تاریخی که   
عمومی مردم جهان را به دست گیرد، آمـده اسـت تـا بـه وجـدان             

ر چه جلو رفتـه علیـرغم       داشته باشد و ه   نظر  عمومی جوامع بشري    
لیغات جهانی، بیش از پیش جامعه را از سـاحت افکـار عمـومی             تب

، هرچنـد کـه در ایـن مـسیر بـا      دان عمومی سیر داده   به ساحت وج  
زدگـی بـه جـاي     لذا بعضاً رفـاه   . ایم  رو بوده   هایی روبه   فراز و نشیب  

وجـدان  «عدالت و سرگرمی به جاي مسئولیت جا باز کرد، اما این   
  .کند میست که آخرین انتخاب را ا» عمومی

  خیين تاريقيعرفان امروز ما و حق ال -١٣٦
عنوي در انسانِ مدرن به صورت گذشته مـشکل         اگر ادامه حیات م   

شده و بـا بـسط عقلانیـت سوبژکتیویـسم، ایمـان قدیـسانی کـه بـا                  
کردند، بـه پایـان    خداي خود که خداي ابژه شده بود، مناجات می    

 نحـوه  ،رسیده، براي مأواگزیدن در بستر دیانـت در حـال و آینـده      
خـصوص   هحضور ما در نزد خود و در جهان چگونه باید باشد؟ ب ـ     

توان گفت عرفانی که عالم مدرن و انسان مـدرن را تجربـه           که می 
تواند همان عرفانی باشـد کـه بـا چنـین تجربـه تـاریخی                 کرده نمی 

رو نبــوده، بنــابراین در عــین اســتفاده از امثــال مولــوي و ابــن  روبــه
ها در حیات دینی امروزین خود حضور     توان مطابق آن    عربی، نمی 

دانـیم کـه حقیقـت بـا زمانـه نـسبت دارد و        یاز طرفی م ـ  . پیدا کرد 
طور نیست که اگر خداوند با شـأن دیـروزین خـود، امـروز بـه           این
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کلـّی بـشریت را رهـا کـرده و بـه خـود        آید، پس به  سراغ بشر نمی  
جا است که باید به انقلاب اسـلامی و حـضور       این. واگذاشته باشد 

ی بـه میـان    که با انقلاب اسـلام    فکر کرد   خداوند در بستر تاریخی     
تر از سـالکان و    در این بستر متولد شدند که کمهایی  ؛ و انسان  آمد

ــضرت روح        ــه ح ــایی ک ــان معن ــه هم ــد ب ــته نبودن ــان گذش عارف
  : امر شدند و فرمودندمتذکر این »هيعل تعالی االله رضوان«االله
بـه  ... ها و پشتیبانان آنـان   آنچه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه   «

کند، بعد معنـوى آن اسـت کـه بـا هـیچ معیـارى          خضوع وادار مى  
. توان عظمت آن را دریافـت      توان سنجید و با هیچ میزانى نمى       نمى

 و آن  نشینان زدگان، و آن سالکان و چله     ماندگان و حیرت   ما عقب 
شناســان و آن   ســنجان و آن متفکــران و اســلام   عالمــان و نکتــه 

نـــان و آن بی روشـــنفکران و قلمـــداران و آن فیلـــسوفان و جهـــان 
یابان و آن همه و همه، با چه معیار این معمـا     شناسان و انسان   جامعه

کنند کـه از جامعـه مـسمومى کـه      را حل و این مسأله را تحلیل مى    
در هر گوشه آن عفونت رژیم ستمشاهى فضا را مسموم نموده بود  

 -هاى معدود از بطن این جامعه و انقـلاب  چگونه در ظرف سال  ... 
 -گر معيارهاى عادى را حساب كنيم بايد كمـك بـه فـساد كنـد     كه خود نيز ا   

یک همچو جوانان سرشار از معرفت االله و سراپا عاشـق لقـاء االله و        
با تمام وجود داوطلب براى شهادت، جان نثـار بـراى اسـلام، کـه               
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انـد،   اى از آن نرسـیده  پیران هشتاد ساله و سالکان کهنسال به جلوه       
  6»بسازد؟

توانـد مـا را همنـشین      با توجـه بـه ایـن امـر مـی        آیا انقلاب اسلامی  
ساحت قدس کند، در تـاریخی کـه زیـست معنـوي دشـوار شـده                
است؟ کدام است عرفانی که عالم مدرن و انسان مـدرن را تجربـه    
کرده و در چنین بستري به هویت قدسی انـسان نظـر دارد؟ مـسلمّ                

ا این عرفان منقطع از عرفان گذشته نیست ولی بـا احـساسی کـه ب ـ               
آیـد کـه انـسان در عـین          براي انسان پیش می   »  الیقین تاریخی   حق«

انگـی  که سوبژه خود شده است با هویت تعلقّـی خـود بـا بیکر           این
  .حضور خدا در عالم حاضر است

  دگريفلسفه اسلامی در کنار کانت و هگل و ها -١٣٧
قرار داده  » حقیقت«را به جاي    » یقین«توان گفت کانت      اگرچه می 

قدم جلوتر آمد و ادعا کرد امر مطلق از طریق انسان،      و هگل یک    
یافتنی اسـت و خواسـت از ایـن طریـق نـسبتی بـین انـسان و                    دست

حقیقت برقرار کند و هایدگر در تبیین این موضوع، بـه هـستی در            
همه هنوز نـسبت انـسان بـا     اندازد، با این  بستر زمان و تاریخ نظر می     

بـه هویـت تعلقّـی انـسان      : کـه اولاً    حقیقت در ابهام است، مگر آن     
انسان در درك حضور بیکرانه خـود در   : ثانیاً. توجهی جدي بشود  

هستی، خود را در تاریخ جستجو نماید و از این طریـق حـضور در    

                                                
  .المبین  در رابطه با عملیات فتح61/ 1/ 10 پیام حضرت امام به رزمندگان در - 6



 260 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن........

از تاریخ انقـلاب اسـلامی طلـوع کنـد و بـه             » جهان بین دو جهان   «
اي   افزا در کنار کانت و هگل و هایـدگر بـه سـرمایه              نحوي حیرت 

  . که در میراث فلسفی ما حاضر استیمنظر کن

  استقرار در حضوری دائمی -١٣٨
براي سـیر در آینـده، خـود را چگونـه بنگـریم؟ آیـا آینـده همـان            

شـود و مـا    اکنون ما است که به اکنـونِ دیگـري از مـا تبـدیل مـی               
باشیم و از ایـن جهـت        خودمان گذشته و حال و آینده خویش می       

هـاي    خودمـان و نـه مثـل عقربـه    همواره رو به پیش هستیم ولی در     
ساعت که نه در گذشته خویش است و نه در آینـده خـود؟ بلکـه        
گذشته ما در حال و اکنونِ ما نزد ما اسـت، بـه همـان معنـایی کـه             

 ماننـد موجـودات در      مـا  پـس . باشند   می گذشته و آینده، اکنونِ ما    
زمان نیستیم، بلکه خود ما، گذشته و حال و اکنونِ خودمان هستیم     
و استقرار در خود به ایـن صـورت، اسـتقرار در حـضوري دائمـی               

هـایی    شود همواره گشوده به جانب امکـان        است و این موجب می    
ها نیستیم و خـویش را در فعلیـت    باشیم که به یک معنا جدا از آن       

  .یابیم ها می یافتن همین امکان 
ي مباحث معرفت نفـس گـستردگی بیـشتر       با توجه به نکات فوق،      

 آن ریزي در دل این مباحث بـه معنـاي           و معناي برنامه   کند  یپیدا م 
 بیابیمهاي خود   خود را هرچه بیشتر در جهان و در امکان  است که 
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و رویکرد ما به دستورات اخلاقی در این بستر معناي فـاخرتري از        
  .گشاید زیستن و حضور را مقابل ما می

  م يقت زندگی کرده باشيتا با حق -١٣٩
سید زبان بیان حقیقت چه زبـانی بایـد باشـد، تـا بـه           باید از خود پر   

جاي مشغول شدن به ظواهر دین، رعایت ظواهر دین را راهـی بـه            
مطابق آمادگی ما و شرایط     » حقیقت«سوي حقیقت بشناسیم؟ اگر     

آیـد، جـز آن اسـت کـه      تاریخی که در آن هستیم، به سوي ما می       
 کـرده باشـیم   باید در زمانه خود زندگی کنیم تا با حقیقت زندگی  

  اي داریم؟ اي که هستیم چه وظیفه و از خود بپرسیم در زمانه
خواهد در شهري زندگی کند  انسان در شخصیت آرمانی خود می    

تـوان   که خداوند در آن شهر حکومـت کنـد و از ایـن جهـت مـی      
سر برد که حاکمیت آن نظام        گفت هرکس سعی دارد با نظامی به      

هـاي    قاعـده اسـت کـه انـسان     ایـن یـک  ؛ وبا انسانی قدسـی باشـد     
  .سپارند هاي عالم دل می فرهیخته به معنویت

هـاي    آیا شواهدي در میان نیست حـاکی از ظرفیـت تحقـق انـسان             
هاي بشر مدرن خبـر    قدسی در این تاریخ که با افشاي خودکامگی       

دهد به سـوي حـق؟ انقـلاب اسـلامی در ذات              هایی می   از گرایش 
هـاي کـاذب آن    است تـا عرفـان  ها  اصیل خود پاسدار این گرایش    

  .ها را به انحراف نکشانند گرایش
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  ان باشديد در ميتا عشق و ام -١٤٠
دانیم که عقل بـه تنهـایی بـراي رجـوع بـه حقیقـت کـافی           همه می 
آوردنِ وجـه   هرکس باید بـا بـه میـان   و   - هرچند لازم است   -نیست  

 هـاي  یمینی خود، متوجه حقایق قدسی شود و این با اشارات انسان     
کننـده   توانـد کمـک   آید و عقل در این حالت مـی        قدسی پیش می  

هاي قدسی بتوانند نظم جهان سکولار را بر هم زننـد         باشد تا انسان  
و تمدن دیگري را شکل دهند که انسان خود را در فضاي سـیطره      
اره، احـساس نکنـد و زیبـایی حـضور در عـالم را، وقتـی          نفـس امـ

هـاي درونـی و    نسان با لایـه چیز خدایی است، تصدیق کند و ا     همه
چیـز نـزد او    یابـد همـه   سر ببرد، در آن حـد کـه مـی        متعالی خود به  

کنـد   است، زیرا با حضور بیکرانه اکنون جاودانه خود زندگی مـی    
ها را ندارد و انسان در این حالت        هاي جهان کمیت    که محدودیت 

کنـد او را در جـان    که بخواهد خدا را بفهمد سعی مـی         بیش از آن  
ود احساس کند و خود را در آغوش خدا بیابد، تا عـشق و امیـد     خ

  .در میان باشد

  انسانی که با انقلاب اسلامی در حال تولد است -١٤١
انـدازي    در نگاه فلسفی، نظـر بـه چـشم        » پرسش«اگر متوجه باشیم    

شود و از طریق سـقراط   است که از موضوعات مد نظر، مطرح می     
وضوعات تاریخی شـروع شـد کـه    با پرسش از چیستی، نوعی از م  

غیـــر از موضـــوعات تـــاریخ پیـــشاسقراطی اســـت و بـــا ســـقراط 
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هـایی مثـل عـدالت چیـست؟ بـه میـان آمـد و در ادامـه آن           پرسش
ــطو مطــرح شــد   ــه توســط ارس ــاریخ، علــل اربع ــا  . ت ــا کانــت و ب ب

. توان گفت تاریخ مدرن شکل گرفت هاي چهارگانه او می   پرسش
 بـه چـه   -3 چـه بایـد بکـنم؟     -2نم؟  توانم بـدا     چه می  -1او پرسید   

دادن   انسان چیست؟ که براي جواب -4توانم امید داشته باشم؟       می
به سه سؤال اول، باید به سؤال آخـر جـواب داده شـود کـه انـسان        

هاي فراوانی شد تا با فهـم انـسان    چیست و در دل این تاریخ تلاش  
است این سؤالات جواب داده شود و مطالعه فلسفه غرب براي آن 

ها یافته اسـت تـا در فهـم     که بدانیم بشر چه جوابی براي این سؤال       
  .انسان قدمی جلو بگذارد

رو هستیم که در مواجهـه   حال ما با انقلاب اسلامی با تاریخی روبه   
کنـد و از انـسانی    بـه انـسانی فکـر مـی       او  با سه سـؤال اول کانـت،        

نمایـد کـه در حـضور تـاریخی خـود، متوجـه حـضور         پرسش مـی  
رانه خود در هـستی اسـت و مـاوراي دوگـانگی سـوبژه و ابـژه         بیک

بودنِ انسان و موجودات، آن انسان در اکنون جاودان خود حاضر           
است و از این جهت انقلاب اسلامی تاریخ دیگـري اسـت غیـر از         

اش  کنـد کـه بـه معنـاي کـانتی      تاریخ مدرن و از انسانی پرسش می 
اي باشد تا  که ابژه اي آنسوبژه خود بنیاد خود نیست ولی نه به معن        

مورد شناسایی قرار گیرد، بلکه جهـانی اسـت کـه بایـد بـا هویـت           
آخرالزمانی خـود در جهـان حاضـر شـود، بـه عنـوان حامـل همـه                

عالم ! آري. اسماي الهی، ولی نه در جدایی که بین او و عالمَ باشد   
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به نور اسماء الهی نزد اوست و در عین حـال عـالم واقعیتـی اسـت       
و انسان اگر ذات خـود را بـه درسـتی احـساس کنـد، همـه       مستقل  

کـه بـا     در عـین آن ،عالم را یافته است و در همه عالم حاضر است    
. هویت تعلقّی خود نسبت به حضرت حـق، هـیچ اسـتقلالی نـدارد        

این است انسانی که با انقلاب اسلامی در حال تولد اسـت و    ! آري
  .تگیري اس تاریخی که از این طریق در حال شکل

  ديد در رابطه با هم فهميمسلمانی را با -١٤٢
وقتـی ممکـن اسـت کـه از یـک       » جهان بین دو جهان   «حضور در   

طرف نظر به آینده تاریخی خـود داشـته باشـیم و از طـرف دیگـر            
بایــد تــاریخ تــاکنونی خــود را بفهمــیم و نحــوه حــضور آن را در  

ه بـه  زندگی درك کنیم، زیرا تاریخِ انسان همیشه با اوسـت و نگـا      
هـایی از   گذشـته . دهـد  گذشته طرح ما را به سوي آینده شکل مـی     

ایم تـا   هایی در افق زندگی خود باز و بسته کرده       زندگی که پنجره  
. هـاي فکـري خـاص    به تدریج این شدیم که اکنون هستیم، با افـق      

اي پنهـان از   اي که به سـوي چیـزي بـاز کـردیم، دریچـه        هر پنجره 
 در این تاریخ پنجره انقلاب اسـلامی را  زندگی را به ما نشان داد و   

اي داشتیم تا زمان  ایم زیرا نیاز به هوا و نور تازه     مقابل خود گشوده  
  .و مکان امروزین خود را روشن کنیم

با گشودن پنجره انقلاب اسلامی از خـود بیـرون کـشیده شـدیم و           
موشکافانه در مواجهه با آنچه پیش آمـد بـه درون و بیـرون خـود                
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تا بفهمیم در ایـن تـاریخ و در ایـن جهـان چگونـه بایـد                نگریستیم  
در این حالت و در ایـن حـضورِ تـاریخی اسـت کـه انـسان              . باشیم

هـاي تـازه باشـد تـا در درون خـود       تواند منتظر جهیـدنِ چـشمه    می
  .صداهاي جدید و در بیرون خود مناظر جدید را بنگرد

 وقتـی  ما در مسیر انقلاب اسلامی و حضور تاریخی خود آموختیم    
ها، آماده کشف مجدد نیمروز خویش شـدیم و      ماوراي روزمرّگی 

 و درخـشان و رمزآلـود گـشتیم،    نبه فکر مواجهه با آسمانی روش ـ 
ایم فراتر از آنچـه هـستیم و         هایی شده   بخشیدن به افق    آماده وسعت 

این یعنی حضور در شب قدري که از هـزار      . ایم  بدان عادت کرده  
ي اسـت بـراي شـدن و ایـن غیـر از آن          ماه برتر است، زیرا فرآیند    

  . که همانی را رشد دهیم که داریماست
ما در انقلاب اسلامی فهمیدیم مـسلمانی را بایـد در رابطـه بـا هـم                  
بفهمیم و نیز فهمیدیم در بستر چنـین حـضوري تفکـر محقـق مـی               

آیـد،   شود و زبان اهل تفکر که لین و حکیمانه است به ظهور مـی              
ما در بستر حـضور  . ها نیست   زدن به اختلاف   زبانی که در پی دامن    

 کـه لـین و    از اهـل تفکـر آن زبـان را     تاریخیِ خود فهمیـدیم اگـر     
شـویم،   تنها از وفاق با هم محـروم مـی        حکیمانه است، نیاموزیم، نه   

  .بردیم سر می گردیم که زمانی در آن به بلکه به قهقرا برمی
وه وجـود   وقتی فهمیدیم جوشش سـخنان حکیمانـه و لـین بـه نح ـ            

یـابیم   ها، می گردد و نه به معلومات آن    گویندگان آن سخنان برمی   
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امري که در انبیاء به طور . اند در افقی که باید بود      ها زبان زمانه    آن
  .کامل محقق شده و شاعران از آن بی بهره نیستند

  وند دارديای که با جان ما پ ندهيحضور در آ -١٤٣
آنچـه گذشـته   «ر مهم باشیم کـه  کافی است تا حدي متوجه این ام      

، مـا همـواره بـا تـاریخی کـه در آن      »شدنی نیست است دوباره طی 
تـوانیم آینـده خـود را در     پس ما نمـی . سر ببریم توانیم به  هستیم می 

اي بـراي خـود فکـر کنـیم کـه       گذشته غرب پیدا کنیم و به آینـده     
 به اصـطلاح    گذشته غرب است، در این حالت مسلماً آینده جهانِ        

یافته باشـد تـا مـا گمـان      تواند گذشته جهان توسعه نیافته نمی   وسعهت
جایی که اروپائیان شروع کردند ما شروع کنیم بـه   کنیم اگر از آن   

پـس بایـد بـه    . هـا در آن هـستند    رسیم که امروز غربی     اي می   آینده
اي کـه بـا    آینـده . اي فکر کرد که در جان ما آینده مـا باشـد         آینده

  .گی و گذشته ما پیوند داشته باشد و زندجان ما و اعتقادات
خـواهیم بایـد    ما اگـر آینـده مـی    «: به گفته آقاي دکتر رضا داوري     
خواهـد محقـق شـود؟ اکنـون چـه            فکر کنیم آن آینده چگونه می     

 بنـده هرچـه فکـر       7»هستیم و چه داریم و چـه مـی تـوانیم بکنـیم؟            
ر ایـن  کنم با توجه به همه جوانبی که باید در نظر گرفـت مـا د         می

توانیم آینده خود را با حضور در تاریخ انقلاب اسـلامی           تاریخ می 
ابعـادي کـه جهـان    . دنبال کنیم تا جوابگوي همه ابعاد خود باشـیم    

                                                
  . داوري رضا دکتر،»نگري زمان و آینده «- 7
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تـوانیم بـه آن ابعـاد     مدرن از آن غافل است و با تأمل در خود مـی         
نظر کنیم، به دلیل هستی که داریم یعنی نقطه اصلی وجودمان کـه      

 :فرمایند ین رابطه میجناب حافظ در ا
  نقطه عشق نمودم به تو هـان سـهو مکـن          

  
  

  ور نه چون بنگري از دایره بیرون باشی      
وقتی با آن نقطه که هستی ما است سر و کار پیدا کنیم با خودمان            

رو خواهیم شـد    شویم و با عالمی که در آن هستیم روبه          درگیر می 
شیم و بـا توجـه بـه    تفاوت نبا  کنیم نسبت به آن عالم بی       و سعی می  

چنــین حــضوري، جهــان دیگــري غیــر از جهــان تجــدد ســراغ مــا 
تواند منشأ این تحـول باشـد و    تردید می انقلاب اسلامی بی . آید  می

هایی را که بـه جهـانی غیـر از جهـان تجـدد         به همین جهت دولت   
  .کند اندیشند تحمل نمی نمی

 دو  انيجهانی م «ا حضور در    يخ  يان دو تار  يماندن در م   -١٤٤
  ؟»جهان

و یـا  » ماندن در میـان دو تـاریخ  «ما در شرایطی هستیم که باید بین       
تجـدد  . یکـی را انتخـاب کنـیم    » حضور در جهانی میان دو جهان     «

موهـوم  » اکنـونِ «آمیختن قالب زمان گذشـته بـا      مآبی نوعی در هم   
اي خواهـد   در این حالت نـه گذشـته، گذشـته      . جهان متجدد است  

مند شد و نه آینده، آینده روشنی  نات آن بهرهبود که بتوان از امکا  
است که بتوان به تحقق آن امیدوار بودو این همان ماندن در میـان        
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تـاریخی و تیرگـی افـق        دو تاریخ است که نوعی درماندگی و بـی        
رد   »جهان میـان دو جهـان     «که با حضور در       در حالی . است ، بـه خـ

ــعه    ــعه و توس ــه توس ــی ب ــدرن و حت ــعه  م ــافتگی و توس ــافتگی  ی نی
اندیشیم، منتها متوجه هستیم راه توسعه مـا بـا راهـی کـه غـرب             می

ــا مــسائل جهــان    رفتــه اســت متفــاوت اســت و چــون مــسائل مــا ب
یافته متفاوت اسـت، علـوم انـسانی و اجتمـاعی مـا نیـز بایـد              توسعه

رو هـستیم   رویکرد خاص خود را داشته باشند زیرا با انـسانی روبـه       
تواند طرحی باشد     است و این می   » جهانجهان میان دو    «که انسانِ   

براي اندیشیدن به جهان آینده که البته کار آسانی نیست ولی قـدم     
رو  گذاردن در چنـین راهـی خـود بـه خـود مـا را بـا جهـانی روبـه          

ورزيِ تـاریخی اسـت، از    کند که اندیشیدن به آن نوعی اندیشه       می
بـشري  شـود و جهـان    آغاز می » تفکر«آن جهت که هر تاریخی با       

ــا نظــر بــه حــضور تــاریخی انقــلاب    در شــرایطی قــرار دارد کــه ب
اندیشید و فکر کرد مـا      » جهان میان دو جهان   «توان به     اسلامی، می 

و . نیـافتگی داریـم     یافته و با وضع توسـعه       چه نسبتی با جهان توسعه    
این امر بسیار مهمی است که در ایـن زمانـه بـراي متفکـران پـیش                  

  .رت آن غفلت کردتوان از ضرو آمده و نمی
اگر غرب، در تاریخ معاصرِ خود کانتی و هگلـی زنـدگی کـرده،           

تـوانیم بـا فلـسفه صـدرایی         آیا ما در مواجهه با آن متفکـران، نمـی         
اي اسـت بـراي    زندگی کنیم که با جـان مـا ارتبـاط دارد و مقدمـه        

، امري کـه نبایـد بـه دنبـال نتـایج           »جهان بین دو جهان   «حضور در   
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رچند با انقلاب اسـلامی مقـداري از ایـن راه طـی       سریع آن بود، ه   
شده و البته این نه به معناي نادیده گرفتن خـرد مـدرن اسـت و نـه           
تأیید فرهنگ مدرنیته که منـشأ اسـتعمارهاي گونـاگون در جهـان             

اي اسـت کـه در ایـن         سالهه و هست، بلکه تأکید بر خرد هزار         بود
 دارا  راآنزمانه هنـوز قـدرت زنـدگی بخـشی بـه معنـاي حقیقـی                

  .است

  گرداند ای که زندگی را به ما برمی هيروح -١٤٥
شدن رشـته ارتبـاط بـا گذشـته و        توانیم براي سست    در صورتی می  

پوشیده شدن افق آینده فکري بکنیم که بدانیم از نظر تـاریخی در        
بـا نظـر بـه    . توانیم بکنیم خواهیم و چه می  ایم و چه می  کجا ایستاده 

شود و خـود را آغـاز         ریم معناي ما مشخص می    هایی که دا    توانایی
دیـدن   آغازي که در آن آرزوهاي بلند مانع درسـت      . خواهیم کرد 

هاي فرهیختـه   که آرزوي داشتن پزشک   طور     آن ؛امروزمان نگردد 
شود که متوجه فرهنگ و خـرد تـاریخی           و مهندسان فهیم مانع می    

 و هـاي بـزرگ در مـتن فرهنـگ     خود شویم و متوجه نباشیم انسان   
هـا در علـم    شوند، حتی اگر بزرگی آن خرد قومی خود بزرگ می  

ریاضی یا فیزیک ظاهر شود و در این رابطه بایـد متوجـه تـاریخی          
شـان بـه    بریم زیرا مردم در حضور تاریخی     سر می   بود که در آن به    

فهمنـد فهـمِ یـک دوران بـا فهـم        رسند و مـی     خودآگاهی لازم می  
ران خود را که امروز با انقلاب اگر دو. دوران دیگر متفاوت است  
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اسلامی شکل گرفته نشناسیم و افقی را که به اقتـضاي ایـن تـاریخ        
سـر   شـود را، نفهمـیم، عمـلاً بـا آرزوهـایی بـه           مقابل ما گشوده می   

تـوانیم   تر از آنچـه مـی   نایافتنی است و از آن مهم بریم که دست  می
م دسـت آوریـم و خـود را در تـاریخ خـود بـسط دهـیم، محـرو                 به

اي کـه زنـدگی را بـه مـا بـر           شـویم، محـروم از روح و روحیـه          می
تـوانیم در آن روح و روحیـه    گرداند و با فهم تـاریخ خـود مـی        می

  .قرار گیریم

  کيت تکنينسبت انسان با ماه -١٤٦
علم هرچه باشد هرگـز در هـیچ جـا مـستقل از شـرایط تـاریخی و         

بت بـا  آیـد و هـر علمـی در نـس      وجود نمـی    فرهنگیِ خاص خود به   
از ایـن  . شـود  انـد، ظـاهر مـی       ها براي خود پذیرفته     عالمَی که انسان  

دیدن جهان در عالم تجـدد بـه معنـاي پـرده      اند ریاضی جهت گفته 
ها پنهان   برداشتن از حقیقت موجوداتی نیست که تا کنون از چشم         

سازي عالم را به عهده گرفت و  بوده، بلکه آن علم، وظیفه ریاضی  
سـازي عـالم بـا       ها با ریاضـی     دیشمندان غربی انسان  عملاً به گفته ان   

پـس  . رو شـدند    خانمانی روبـه    حضور در تاریخ تجدد، با نوعی بی      
اگر چیزي باید در هم ریزد و دگرگون شود، نظام حاکم بـر علـم       

کلـّی   و تکنیـک بـه    کـه از علـم        و تکنیک کنونی اسـت بـدون آن       
  .گردان شویم روي
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تکنیک را اخذ کنیم و بـا کـدام   باید از خود پرسید چگونه علم و       
رو  خانمانی مذکور روبه فکر و فرهنگ به سراغ آن برویم که با بی  

نشویم؟ شرایط اولیه ایـن امـر شـناخت ماهیـت تکنیـک اسـت بـه              
هـا در ایـن تـاریخ بـراي بـسط             اي کـه انـسان      عنوان میدان گـشوده   

انسانی خود باید تعاملی خاص با طبیعت پیدا کنند تا ابعاد خاصـی         
ز خود را که مخصوص این تاریخ است کشف نماینـد و خـود را      ا

اي کـه بنـا     مطابق این تاریخ احساس کنند ولی نه با سیطره اندیـشه          
سازي عالم، حقیقت را که در آینه طبیعت در حـال      دارد با ریاضی  

به ظهور آمدن است، سرکوب کند و به جاي گشودگی نسبت بـه   
ود با طبیعـت، بـه سـرکوبی    طبیعت و آشنایی هرچه بیشترِ نسبت خ  

 8.طبیعت مبادرت ورزد و بـه تنهـایی خـود در عـالم گرفتـار شـود            
تر در باب تکنیـک فکـر شـود، ماهیـت تکنیـک       هرچند کم ! آري

ماند، مگـر در جهـانی حاضـر شـویم کـه نـه             تر می   براي ما پوشیده  
بیرون از جهان تکنیک است و نـه بیـرون از جهـانی کـه انـسان بـا         

یابـد کـه آن را بـسط خـود      به تکنیکی دسـت مـی  تعامل با طبیعت   
کـردن طبیعـت، آداب    احساس کند وگرنه با سیطره تکنیک و ابژه  

                                                
شدن تفاوت ماهیت تکنیکی که با تعامل با طبیعت به کمک علم موجب   براي روشن- 8

شود، با ماهیت تکنیکی که عامل  رو می شود و انسان با نوعی حضور تاریخی روبه ط انسان میبس
توانید به کتاب  کند؛ می سرکوبیِ طبیعت است و انسان را گرفتار نوعی تنهایی و پوچی می

از همین مؤلف رجوع فرمایید تا روشن »  و جایگاه انقلاب اسلامیعقل تکنیکیحوالت تاریخی «
تواند موجب حضور انسان در تاریخ شود و   تکنیک به عنوان حوالتی تاریخی میشود چگونه

  .گردد  نیهیلیسم دوران می وعامل پوچی» گشتل«چگونه تکنیک به عنوان 



 272 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن........

زیرا وقتی زمین و دریا و هـوا     . شود  ها دگرگون می    و اخلاق انسان  
. یابـد  وطـن مـی     منبع انرژي تلقی شود، بشر خـود را در زمـین، بـی            

را ابژه خود خطر آن جا است که بشر در سایه تکنیکی که طبیعت 
کنـد رو بگردانـد و بـه     داند، از چیـزي کـه او را محافظـت مـی        می

  .همان تکنیک پناه ببرد و بناي خانه وجود خود را متلاشی کند
معلوم است که بنا نیست از تکنیک رو بگـردانیم، بلکـه بحـث در         

شود تا از هویـت       زدگی است که موجب می      زدگی و تکنیک    علم
باید نسبت خود را بـا تکنیـک   . شودخود و ماهیت تکنیک غفلت     

  .فهم کنیم تا بودنی مناسب این تاریخ در خود احساس نماییم

  کيت آزادی از تکنيخی و اهميخودآگاهی تار -١٤٧
تـوان   آیا در بستر تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده مـی          

به تمدنی فکر کرد که قدرت تکنولوژي در آن غالب نباشد؟ ایـن   
مکن است که در فهم مسئله تکنیک بتـوانیم ماهیـت      در صورتی م  

  .تکنیک را از اشیاء و وسایل تکنیک جدا کنیم
بهره باشد  تواند از تکنیک بی این روشن است که جهان مدرن نمی

آید که تکنیک، خاص جامعه مدرن باشد         ولی از این جمله برنمی    
نتــوان از » جهــان بــین دو جهــان«و در جهــانی دیگــر از جملــه در 

. اي بین علم جدیـد و تکنیـک هـست         البته رابطه . کنیک بهره برد  ت
علمی که در نسبت انسان با طبیعت، حـضور خاصـی بـراي انـسان             
قائل است و انسان به عنوان حوالتی تاریخی، مستعد شـنیدنِ نـواي            
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گیـرد   چنین انسانی، علم در خانه وجود او قرار می     . نظم علمی شد  
لم موشکی در خانه وجود شهید کند مثل ع  و در آن خانه رشد می     

مقدم که آن علم بسط خانه وجود او شد و یا وقتی به شهید   تهرانی
 درصــد پیــشنهاد دســتمزد 20شــهریاري بــه جهــت تهیــه اورانیــوم 

کردند، چون او آن علم را در خانه وجود خود یافته بـود و بـا آن           
کـرد بــالاترین   علـم وجـود خـود را بـسط داده بــود، احـساس مـی      

 دسـتمزد امتنـاع    را در پیش خود یافته است و از پـذیرفتن          دستمزد
فت تکنیـک، دیگـر عنـان علـم و     توان گ جا است که می   این. کرد

گیـرد   گیرد بلکه در اختیار اهدافی قـرار مـی       را در دست نمی   عالم  
که با خودآگاهی تاریخی به ظهـور آمـده و ایـن همـان آزادي از             

 اهمیـت حـضور     باشـد بـه     تکنیک است که کـاري بـس مهـم مـی          
نشان  »هيعل  تعالی  االله  رضوان«تاریخی انقلاب اسلامی که حضرت امام خمینی      

هاي موجود در فـضاي   دادند چگونه در ذات خود از همه سیاست     
   9.توان آزاد بود تکنیک می

» جهان بین دو جهان«توان در تاریخی که تاریخ حضور در        آیا می 
اي که توانـسته باشـند      ازهها به اند    است، بگوییم در این دوران آدم     

عقل تکنیکی خود را در تاریخ انقلاب اسلامی بـه ظهـور آورنـد،          
  باشند؟ میو امر بیگانه نوجود دارند و یا لااقل نسبت به این د

                                                
توانید به کتاب   نسبت بین خودآگاهی تاریخی و آزادي از تکنیک، می در موضوعِ- 9

  .از شهید مرتضی آوینی رجوع فرمایید» حکمت سینما«
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  ش رويهای پ فرهنگ مدارا و افق -١٤٨
شود،  که در متون دینی و روایات بر آن تأکید می      » مدارا«فرهنگ  

تواننـد بـا حـضور در سـنتی      هـا مـی   نحکایت از آن دارد کـه انـسا   
خاص و تاریخی معین به فهمی نائل شوند کـه محـصول و برآینـد       

وگـو از   که نتیجه نهایی گفـت  وگوي طرفین است، بدون آن     گفت
اي دیالکتیکی در میان است و        بلکه رابطه . بینی باشد   قبل قابل پیش  

، یک رخداد است کـه بـه گفتـه    »فهم«شود   از این جهت گفته می    
  .آید ها پیش می ناب گادامر با ادغام افقج

معلوم است که در سنت مداراي مـد نظـر دیـن، هرکـدام از افـراد         
 سنت و تاریخی که افـراد  مدارا در  آن   وهایی را مد نظر دارند        افق

وگــویی کــه پــیش  در آن هــستند شــکل گرفتــه و در بــستر گفــت
خ می » فهم«آید    می تـاریخی  دهد و بدین لحاظ فهم، امري است        ر

کنـیم بـه روایـات     با توجه به این امر نظر مـی       .و همواره رو به جلو    
  .وارد شده از طریق رسول خدا و ائمه معصومین

 گـرامیش  بـه رسـول    تعـالى  و تبـارك  خداوند که شده روایت
 مـسئولیت  واجبـات  و فـرائض  برابـر  در کـه  همچنـان  نمـود؛  وحى
 بـا  کـردن  مـدارا  بـاره  در شوى، می مؤاخذه ها به آن  نسبت و دارى
  )90: ص ،68 ج الأنوار، بحار(.شد خواهى مؤاخذه مردم

إِیمانِ نصف النَّاسِ مداراةُ« :فرمودند خدا رسول  بهِـِم  الرِّفْقُ و الْ
فصشِ ن یْایمان اسـت   از نیمى مردم با مدارا) .117 ، ص 2 ج الکـافى، ( »الع 

 معنـا اسـت کـه بایـد         این بـدان  . زندگانى از نیمى ها  آن با نرمش و
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 و نیـز . ا از دیـن و وظـایف دینـی رعایـت کـرد     اندازه فهم مـردم ر   
إِیمانِ بعد العْقْلِ رأسْ «:فرماینـد   می رِ  فی النَّاسِ مداراةُ -بِاللَّه الْ  غیَـ

قٍّ تَرْكح نْ وةِ مادعس ْرءفَّۀُ الْمه ختیحرد   ریشه » لایمـان  از پـس  خ 
 از و حــق، تــرك غیــر در اســت مــردم بــا کــردن مــدارا بــه خــدا،
  .جنگ و نزاع کمىِ است مرد خوشبختى

إِیمان لَه قسُم الرِّفْقُ لَه قسُم منْ«:  هست که  از حضرت باقر    » الْ
اي از ایمـان را مقـرر         بـراي او بهـره     دادنـد،  بهـره  نـرمش  را که هر

  .اند کرده
ارك  هاللَّ إِنَّ« :نـد می فرمای  حضرت صادق  الىَ  و تبَـ  رفیـقٌ  تعَـ

بحنْ الرِّفْقَ یفَم هْرفِق هادبِبع  یلُهلتـَس  مَضـْغَانه   ترجمـه   ،کـافى  اصـول (.»أَ

تعـالى اهـل نـرمش       و تبـارك  يخـدا  راستى  به )359: ص ،4 ج اى، کمره
 کـه  اسـت  هـا  بنـده  بـا  او نـرمشِ  از و دارد دوست را نرمش ،است
مـسلمّ یکـی از مـوارد        .دن ـک می خارج ها  آن هاى سینه از ها را  کینه

طور که ما  رفق با مردم همان است که انتظار نداشته باشیم همه آن         
  .ها هم به همان صورت بفهمند فهمیم آن دین را می

ه رسولُ قَالَ قُ و یمنٌ الرِّفْقُ« :اللَّ خُرْ  دارد میمنت  نرمش  »شؤُمْ الْ
 إِنَّ«: فرماینـد   ن حـضرت مـی     و همچنـا   .اسـت  شوم گیرى  سخت و

ع لَا و زانَه إِلَّا ء شَی علىَ یوضَع لمَ الرِّفْقَ ا  ء شـَی  منْ نُزِ  » شـَانَه  إِلَّـ
 چــه هــر از و داد زینــت را آن شــد، گذاشــته چــه هــر روى نرمــى

 پـس در واقـع بـا رفـق و مـدارا بهتـر               .ساخت زشتش شد، برداشته
دانـیم   ه کرد و نسبت به آنچه حق مـی توان افراد را با خود همرا     می
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کۀََ و الزِّیادةَ الرِّفْقِ فی إِنَّ«: فرمایند   می  همچنین . نمود متمایل  و البْرَ
خیَر یحرمَِ الرِّفْقَ یحرمَِ منْ  هر و است برکت و زیادى نرمى،  در »الْ
دهـد    ایـن نـشان مـی     .گشت محروم خیر از شد محروم نرمى از که

هر هم باشیم ولی اهل مدارا نباشیم برکتی بـراي خـود   اگر علامه د 
 .و دیگران نداریم

ت  أهَلِ عنْ الرِّفْقُ زويِ ما «:فرمودنـد  صادق امام ا  بیـ  زويِ إِلَّـ
مْنهر عَخی  از خیـر  شـد،  دور  و مـدارا   نرمـى  کـه  خانـدانى  هر از »الْ

 :رماینـد ف  مـی  و رسول خـدا   )119: ص ،2 ج الکـافی، (.گشت دور ها  آن
ض بِأدَاء أَمرَنی کَما النَّاسِ بِمداراةِ ربی أَمرَنی« خداونـد بـه       »الفَْرَائ 

اي که بـه مـن در مـورد واجبـات امـر کـرده، در مـورد             گونه  همان
زیـرا در چنـین فـضایی اسـت کـه      . مدارا با مـردم نیـز امـر فرمـوده       

ند کـه بـا   تواننـد وارد تـاریخی شـو      کننـد مـی     ها احساس مـی     انسان
گیـري    هـا سـخت     انقلاب اسلامی شـروع شـده و انقلابیـون بـه آن           

  .کنند نمی
 یقـُم  لـَم  فیه تَکُنْ لمَ منْ ثَلَاثۀٌَ« :علی  یا:فرمایند  می رسول خدا 

ل؛ٌ لَهمع ع رو زُهجحنْ یی عاصعم زَّ اللَّهع لَّ وج اريِ خُلُقٌ ودی بِه 
النَّاس و ْلمح ُردی لَ بِههل جاهْخـصلت  سه هرکس !على اى.  »الج 

 از را او که »ورعى« اول برد؛ نمى سودى خود عمل از باشد نداشته
 مـردم  به نسبت آن با که »خوبى اخلاق« دوم دارد، باز بد کارهاى

 از و دارد نگـه  انتقـام  از را او کـه  »حلمى« سوم کند، خوشرفتارى
  .درگذرد جاهلان
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توانند در سنتی  ها می مه موارد فوق حکایت از آن دارد که انسانه
اش برآیند  خاص و تاریخی معین به فهمی نایل شوند که در کلیّت 

  .طرفین و مدارا با همدیگر است گفتگويِ

  ديد تا بشوييبگو -١٤٩
توانـد راهـی بـه سـوي حقیقـت            هرکس در خود و براي خود مـی       

ود، قائم به قیام وجـود اسـت و   باشد، زیرا آدمی در اصلِ وجود خ   
وقتی متوجه این حضور در خود باشـد هرچـه بگویـد و هرکـاري            
بکند، خود را تفصیل داده و عمـلاً در ایـن مـسیر هرچـه بیـشتر بـا                

که بین خود و حقیقت احـساس   شود، بدون آن   حقیقت مأنوس می  
هـا ایـن امکـان     دوگانگی کند و در ارتباط با اشیاء و مواجهه با آن   

ها نیز براي او بدرخشند و تأثیر خود را  شود تا آن  ش فراهم می  برای
این همان نسبت اصیلی است که انسان با خود و بـا           . آشکار نمایند 

در این حالت هرچیز و هـرکس   . تواند برقرار کند    افراد و اشیاء می   
داشتن   و گشایش » وجود«بودن    نزد او ظهوري دارد، زیرا به مفتوح      

دارد و ایـن همـان بخـشش و عطـاي وجـود           نظـر   » وجود«در قبال   
دهـد و او در آن سـکنی    اش قـرار مـی      را در خانـه     است که انـسان   

: کـنم  در این حالت است که مکرراً به رفقـا عـرض مـی   . گزیند  می
بدون زبـان و زبـان بـدون وجـود          » وجود«زیرا  . »بگویید تا بشوید  «

 اجمال  دهید و از    با چنین گفتی خود را تفصیل می      . یابد  تحقق نمی 
زیرا وجود در ظهـور، محتـاج زبـان اسـت و            . آورید  به تفصیل می  



 278 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن........

توانید در خـود تجربـه    و این را می» وجود«زبان در وجود، محتاج    
  .کنید

 ـ           -١٥٠ ش يانقلاب اسلامی و فرصت خاصی که بـا مـرگ پ
  ديآ می

توان متوجه فتوحِ وجود حقیقـت،   در رجوع به انقلاب اسلامی می     
کنی     مطابق این زمانه شد      و در فتوحِ رازآمیز آن همچون شـهدا سـ

 چیـز را   انقلاب اسـلامی مجـال آن را پدیـد آورده تـا همـه         . گزید
هایی که موجب سختی زنـدگی   معناي قدسی ببخشد، حتی تحریم  

هـایی کـه دختـران و پـسران مـا بـا آن           شده و یا دیگـر محرومیـت      
جب در همه شئون انقلاب، عالمَی متجلی است که مو        . رویند  روبه

  .فتوح و گشایش جهان است و کیفیت بخشیدن به آن
اي فتوحِ حقیقـت    که انقلاب اسلامی توانسته است براي عده        همین

که داراي آیدوس و مثُلی است مـاوراي   باشد، تأییدي است بر این    
آنچه فعلاً از آن در این مرحله ظاهر شده و در مواجهه بـا آن افـق    

ما و فهمی که از خود داریم وسعت و مثُلی که مد نظر است، عالمَ 
کنـد و نـسبت خاصـی بـا      یابد و هستی ما معناي برتري پیدا مـی     می

 بــه ؛هــا نظمــی هــا و بــی کنــیم، آزاد از روزمرّگــی مــرگ پیــدا مــی
خودآمدنی است براي حاضرشدن در فرصتی که پـیش آمـده، بـه       

تـوانیم   فهمد اگر از آن نسبت که با مرگ مـی       طوري که انسان می   
رود و مـا   آمده از صحنه می ر کنیم، غفلت شود، فرصت پیش  برقرا
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: انـد    و بـا نظـر بـه چنـین سـنتی فرمـوده             10.گـذارد   را به خود وامـی    
صۀُ« رَّ  تَمرُّ الفُْرْ هـا بـه      فرصـت ) 337، ص   68بحـار الانـوار، ج    (»الـسحابِ  مـ

  .سرعت رفتنی هستند، مانند رفتن ابرها

  ه مانديخ آينه تاريزبان گذشتگان، آ -١٥١
الىَ  اللَّه إِنَّ«: فرمایـد   وقتی روایت می   سانِ   عنـْد   تعَـ ل  کـُلِّ  لـ  » قَائـ

حکایـت از آن  . اي اسـت  خداوند نزد سخن و گفـت هـر گوینـده       
اي بین زبان و حضور خداونـد در میـان اسـت و در         دارد که رابطه  

واقع خداوند در آن زمان با آن زبان به ظهور آمده و فهم تاریخی          
اي تنگاتنگ با زبان دارد و عهد گذشته را نیز در زبـانی کـه            رابطه

تـوان درك کـرد و ایـن یعنـی      انـد، مـی    گذشتگان به ظهور آورده   
که آنچه به عنوان عـین در برابـر مـا     آگاهیِ تاریخی و توجه به این 

شود، بخش کوچکی از عالم تجربه حیاتی است که مـا      نمودار می 
ه و آینـده بـراي مـا قابـل درك     به آن تعلّق داریم و با فهـم گذشـت    
                                                

اي که براي شهید حاج قاسم سلیمانی پیش آمد و در این رابطه به دخترش نامه   دغدغه- ١٠
دانم مقدسانه مرا دوست  نویسم، چون می این چند صفحه را براي تو می! فاطمه عزیزم«: نوشت

 کنم در این تنهایی و غربت نویسم، اما احساس می ها را برایت می دانم چرا این حرف داري؛ نمی
 کجایی؟! زیباي من! عزیز من! مرگ خونین من! آه. نیاز دارم با کسی عقده دل باز کنمعمرم 

کند و  کند، دود می تو، تمام وجود مرا در خود محو می انفجار وقتی بوسه... مشتاق دیدارت هستم
چقدر این لحظه را . چقدر این منظره زیباست... آه.  چقدر این لحظه را دوست دارم.سوزاند می

براي این لحظه تلاش   سال30 !خدایا ...در راه عشق جان دادن خیلی زیباست. دارمدوست 
چقدر . ام ها فرستاده ام، واسطه ها برداشته زخم. ام براي این لحظه با تمام رقباي عشق در افتاده. کردم

  .»چقدر این لحظه را دوست دارم! این منظره زیباست
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 خــود را بــه زبــان  هــاي اندیــشه کــه روزنــه اســت، مــشروط بــر آن
انـد   ها سخن گفتـه  گذشتگان باز نگه داریم و مطابق روحی که آن    

این امري است که علم هرمنوتیـک بـر      . ها رابطه برقرار کنیم     با آن 
ه  بگی بست و اینعهده دارد، تا گذشته را آینه نمایش حال بنگریم،

گیریم و از حدود فعلی   که در اقبال به آینده پیش می      دارد  طریقی  
. کنـیم  گذریم و در فهم ساحات نامکشوف تلاش مـی      خود در می  

هـا را میـدان    توانیم به گذشته نظر کنیم و زبـان آن  از این طریق می   
ظهور تاریخی بدانیم که آن تاریخ، مقدمـه امـروز تـاریخ مـا شـده        

  .است
گذشتگان را همچون عتیقه انگاشـتند، متوجـه     هایی که سخنان      آن

که وضع فعلی ما چیزي جز فهـم    در حالی،این فهم تاریخی نیستند 
ما از گذشته خود نیست و حقیقتاً وضع فعلی ما با قطع نظر از تعلّق     

توان در امـروز خـود در      لذا نه می  . معنا خواهد بود    ما به گذشته بی   
ایـن اسـت معنـاي    . نقطع بـود توان از گذشته م گذشته ماند و نه می    

حــضور در تــاریخ انقــلاب اســلامی و بــه حــضورآوردن معــارف  
  .مان گذشتگان در امروز تاریخیِ

  ن نحوه بودنيتر نیيقي -١٥٢
انقلاب اسلامی به عنوان رخـدادي مهـم در بـستر تـاریخی کـه بـا              

تـوانیم   اسلام شروع شـده، همـواره مفتـوح خواهـد مانـد و مـا مـی         
وجود آورده، بیابیم و آن  در دل شرایطی که بهمعناي اصلی آن را     
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ترین نحوه بودن در زندگی  شرایط، شرایط برگشت انسان به یقینی  
ها بتوانند از عمق جـان، حقیقـت را در خـود           معنوي است تا انسان   

مانند رخدادي که در نماز رهبـر معظـم انقـلاب بـر         . احساس کنند 
  آن اشـک  پـیش آمـد و     سـلیمانی  بدن مبارك شـهید حـاج قاسـم       

هـا در آن در طلـب         اشکی کـه انـسان    . عرشی که به وقوع پیوست    
ترین نحوه بودن  هیچ چیز، حتی امور معنوي نبودند، بلکه در اصیل 

 بـه  ها به دنبال آن بودند و آن اشک رو شدند که سال     با امري روبه  
بـود و ایـن در بـستر انقـلاب        » بـودن «، معناي آن    عنوان اشک لقاء  

ترین نحـوه بـودن در    ه برگشت انسان به یقینی   اسلامی پیش آمد ک   
زندگی معنوي است که به ظهور آمد و همین صحنه کـافی اسـت      
براي فهم اهمیت نقـش تـاریخی انقـلاب اسـلامی، رخـدادي کـه               

ها را متذکر امري کرد که مردم جهان از آن     وجدان عمومی انسان  
  .اند هان مدرن بسیار فاصله گرفتهدر ج

هـا و در   یی را پـیش آورد کـه در جـان انـسان     انقلاب اسلامی معنا  
 بایـد از چنـین رخـداد       آیـد   البته بـه نظـر مـی      . ته بود ها نهف   ذات آن 

تاریخی به اندازه کافی فاصله داشته باشیم تا بتوانیم نقـاط قـوت و          
تنها در گذر زمان است که اهمیت تاریخی        . اهمیت آن را دریابیم   

ز آن انقلاب اسـت،  انقلاب اسلامی و آن اشک عرشی که شأنی ا    
  .کند  میظهور
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  انقلاب اسلامی و خطابی که برای ما دارد -١٥٣
پارچـه   وظیفه ما در مواجهه با انقلاب اسلامی، توجه به ابعـاد یـک     

آن است و توجه بـه خطـابی کـه بـراي عـصر امـروزین مـا دارد و         
توانـد   که این انقلاب چه نوع ارتباطی با مسائل زمان حاضر می         این

آید با نظر به لحظـه تـاریخی کـه مـا در آن               به نظر می  . دداشته باش 
اي که در پـیش داریـم، راه حـلِ حـضور در      بریم و آینده   سر می   به

یـافتگی اسـت و    این تاریخ امري بالاتر از حضور در تاریخ توسـعه       
یـافتگی اسـت ربـط     حضور در تاریخی که بالاتر از تـاریخ توسـعه      

عنایی که شـهدا در احـساس       کاملی با امر شهادت دارد، به همان م       
حضور تاریخی خـود راه حـل عبـور از تجـاوز دشـمن را در افـق                 

هـا پـیش آمـد      آن جان و فهمچنانی یافتند و آنچه در  فداکاري آن 
 تـاریخی خاصـی بـود کـه شـهادت را در معنـاي              احساس حـضورِ  
در رابطـه بـا حـضور در تـاریخی     . ها مطلوب کرد  خاصی براي آن  

یافتگی اسـت، نیـاز واقعـی مـا           ریخ توسعه که ماوراي حضور در تا    
اش بـراي شـهدا    درك آن نوع حضوري است که به معناي خاص     

ها را نفی ننمودنـد   ها و به کارگیري آن      ها اسلحه   لذا آن . پیش آمد 
هـا نبـود و در همـین     ها در محدوده حضور اسـلحه   ولی حضور آن  

، بـــه معنـــاي نفـــی »جهـــان بـــین دو جهـــان«رابطـــه حـــضور در 
افتگی نیست، بلکه توجه به حضوري است ماوراي حضور      ی  توسعه

یافتگی و این همـان توجـه بـه خطـابی اسـت کـه                 در تاریخ توسعه  
 مـا دارد و بایـد اجـازه       بـا  انقلاب اسلامی براي این لحظه تـاریخی      



283 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن

دهیم این خطاب در ما اثر کند و ما تحت تأثیر آن در تاریخ خود           
  .حاضر شویم

   به دنبال آن بودديزی که تمام عمر بايچ -١٥٤
آورد و خـود را       امکان را پیش مـی      آن کس  آن«اگر متوجه باشیم    

سازد تا چیزي به او گفتـه شـود، کـه بـه واقـع در فتـوح و                مهیا می 
کنـد تـا       امکان آن را فـراهم مـی       یین انسان چن. »گشایش قرار دارد  

 انقلاب اسلامی به او خطاب کند و او در این تاریخ حاضـر شـود،       
 آن است و لـذا آن   حقیقی چنین انقلابی در تأثیرگذاريِ     شأن   زیرا

کس که از این رخداد تاریخی تأثیر نپذیرفته، تـاریخ نـدارد حتـی          
. اگر از حوادثی که پیش آمده است اطلاعات کـافی داشـته باشـد    

زیرا درك چنین انقلابی صرف دانستن حـوادث آن نیـست بلکـه              
و خـود را در   گشایش داشـتن و مفتـوح بـودن در قبـال آن اسـت               

معرض خطاب آن قراردادن، تا مـا را از خـود بربایـد، چیـزي کـه           
تمـام عمــر بایــد بـه دنبــال آن بــود و ایـن از راه رنــج و درد پــیش    

اش حاضـر   آید و انسان را در حـضور بیکرانـه اکنـونِ جاودانـه             می
ــی ــه      م ــاهی ب ــین آگ ــه در ع ــت ک ــسی اس ــاداش ک ــن پ ــد و ای کن

اندیـشی، همـواره     به دور از جزمهاي خود، با سعه صدر و    نارسایی
هـاي تـازه و نـاآزموده گـشوده        ابواب دل و جانش را به سوي افق       

  .دارد نگه می
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  اتيکرد با قرآن و رواين رويبهتر -١٥٥
که تجربه حقیقی هرکس از خودش، درك حضور         با توجه به این   

باشد، وقتی انـسان بتوانـد بـه چنـین          مندبودنش می   تاریخی و تاریخ  
توانـد در   رسد که مـی   ه کند، به ذوقی از حضور می      حضوري توج 

دل آن حضور امانات قدسی و فرهنگی خود را براي امـروز خـود       
وگو با امانات قدسی  کند و تجربه نماید که این نوعی گفت    » فهم«

باشد و این است راه اُنس با  ها می شدن در آن و فرهنگی و مستغرق
متـون مقـدس نـسیمی    قرآن و روایات تا متوجه شویم کلمـات آن   

هستند از عالمَ قدس براي به ظهورآوردن حقیقت وجود و عـالمَی     
که عین حقیقت آدمی است و این در صورتی است که بتوانیم در      

وگو کنیم، تا عـالمَ مـا    بستر حضور تاریخی خود با آن متون گفت     
در آن متون ظهور کند و گشوده گردد و تماماً خود را در میـراث      

نگ خود در یگانگی نـسبت بـه همـدیگر احـساس        مشترك و فره  
  .کنیم

آیا جز آن است که بـا چنـین رویکـردي رخـداد کـربلا همچـون              
موجودي زنده براي ما در حال بـسط و گـسترش و رشـد اسـت و            

توان در توصـیف آن رخـداد بـزرگ آخـرین کـلام را           هرگز نمی 
ــضت       ــق نه ــه از طری ــت ک ــت اس ــه آن جه ــن ب ــرد؟ ای ــرح ک مط

هـا   ی همواره فراروي ما قرا گرفته که هنوز ناگفتـه  افق اباعبداالله
آنچـه در رابطــه بــا انقــلاب   .دارد و افـق آینــده و آینــدگان اســت 

، امري است که        اسلامی همانند رخداد کربلا هنوز به ظهور نیامده       



285 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن

دهد که تصور  اي سوق می ما را احاطه کرده و ما را به سوي آینده  
ر آن مـا را همـواره بـا امـري     روشنی از آن نداریم ولی پایـداري د    

مانند کسی که . کند که نسبت به آن بیگانه نیستیم    رو می   بدیع روبه 
تـري را در مقابـل    رود و پیوسـته منظـر وسـیع      از دامنه کوه بالا مـی     

بیند و آنچه  یابد و البته باز آنچه را به ظهور آمده است می خود می
الحـال از آن   فـی کـشد و در آنچـه      را که در خفا مانده، انتظار مـی       

کـه ابـواب دل و    کند، مشروط بر آن مند است تأمل و تدبر می  بهره
این رخداد تاریخی گشوده باشدجانش بر جلوات جدید .  

 کنند ها معنای ظهور خود را گوشزد مي وقتی پديده -١٥٦

توان به    یک پدیده را می   » هستیِ«و  » چیستی«بحث در بین دوگانه     
وق دهیم و ایـن امـري اسـت کـه بـراي      بحث از نحوه هستی آن س 

ارتبــاط مــستقیم بــا پدیــده بایــد مــد نظــر داشــت و در ایــن رابطــه  
هـا اجـازه دهـیم     کند تـا در مواجهـه بـا پدیـده      حکمت، اقتضاء می  

کـه ماننـد    که هستند بمانند و در آن بستر به جاي آن      ها چنان   پدیده
 بشر مدرن به تصرف در عالم و دگرگـونی آن و بـه بـسط قـدرت        

فکر کنیم، به عبودیت و به قرب خدا بیندیشیم، زیرا بـسط قـدرت      
شـدن آن   شدن انسان نیست بلکه شبیه چـاق و فربـه           به معناي کامل  

یـابی بـه اصـولی     است و ناتوانی در هماهنگی امور و ناتوانی دست 
توانـد   ها انقلاب اسـلامی مـی   با چنین رویکردي به پدیده  . مشترك

ها، زیرا در چنـین    به نحوه هستی پدیدهبستر مناسبی باشد براي نظر 
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هــا معنــاي ظهــور خــود در عــالم را بــه مــا گوشــزد  بــستري پدیــده
  .آیند کنند که براي چه هستند و به چه کار می می

ای که انسان را بـرای انـسان دنبـال            »تهياومان«به جای    -١٥٧
  کند می

دهـد،   آمـد هـستی قـرار مـی     وقتی تفکر، خود را در معـرض پـیش        
 متفکران در طول تاریخ به صد زبان، سخن از هستی اسـت     سخنان

ها، تا از خدا بگویند و نه از خـود         و حکایتی است از فقر ذاتی آن      
و از این طریق موقعیت خود را درك کنند و به فعلیـت آورنـد تـا     

برند حاضر نمایند و از ایـن   سر می خود را در تاریخی که در آن به    
 دو جهـان، نـوعی معاصـرت    هاي حکمـت جهـان بـین      جهت بنیان 

هـا   است و حضور در تاریخی کـه در حـال تحقـق اسـت و انـسان              
خواهند خود را بهتـر از پـیش درك کننـد و از ایـن جهـت بـه          می

کند، انـسان بـه     اي که انسان را براي انسان دنبال می         »اومانیته«جاي  
رسد که خود را در خود، ولی در نسبت با همـه   معنایی از خود می 

  .شود کند، یعنی انسان براي خدا می لهی احساس میاسماء ا

  ميگر بچسبيکه به کلمات همد به جای آن -١٥٨
، بـه  »جهـان بـین دو جهـان   «هاي حکمت حـضور در     با نظر به بنیان   

که به کلمات همدیگر بچسبیم، نظـر بـه افقـی داریـم کـه       جاي آن 
تـوانیم   گـشایند و در ایـن حالـت زمـانی مـی         ها مقابـل مـا مـی        بنیان
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ــدیگر را در     ــود هم ــل وج ــه از قب ــشنویم ک ــدیگر را ب ــخنان هم س
. هــا چــشیده باشــیم تــاریخی کــه در آن قــرار داریــم، در دل بنیــان

ردآوردن شـنیده       شـنوند، شـنوایانی هـستند        هـا مـی     کسانی که با گـ
شنوند ولی نسبت به چیزي کـه بایـد    ناشنوا، کلمات و گفتار را می    

. شان بسته اسـت     د، گوش جان  ها، بدان گوش بسپارن     بر مبناي بنیان  
  .حاضرانی هستند غایب

هـاي    انـد کـه از پـیش در بنیـان           گفتن و شنیدن ما هنگامی حقیقـی      
تنهـا  . حضور در تاریخی که باید در آن قرار داشت، حاضر باشـیم    

کننـد و   هـا معنـاي اصـیل خـود را آشـکار مـی           در این حالـت واژه    
ه شـنیدن  سـپردن ب ـ  نماینـد و گـوش    ها همـدیگر را درك مـی        روح

که اگر کـسی در جهـانی کـه بـا انقـلاب              در حالی . شود  تبدیل می 
هاي حضور در  اسلامی در حال طلوع است، حاضر نشود و به بنیان

 امری کـه  -گفتن    تواند و نه سخن     این جهان نیندیشد، نه شنیدن می     
 زیرا -زنند ز بدان دامن می  يها ن   م و رسانه  يمتأسفانه ما امروز بدان گرفتار    

اي برقرار نکرده و   در آن حالت با حضور بیکرانه خود رابطه  انسان
هاي حضور  داند و در عین حال بنیان بیند معتبر می فقط آنچه را می 

مانـد و سـرگردان خـویش اسـت           در این تاریخ برایش پوشیده می     
  .اش نس با بیکرانه اکنون جاودانهبدون اُ
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  ان آمدهيا به بيی دريگو -١٥٩
امیـد  » جهـان بـین دو جهـان   «هـاي حـضور در     پس از نظر به بنیـان     

بـه بیـان آمـده و       » دریـا «رود که در خود احساس کنید گـویی           می
تـرین و    انسان در آن حالت، گویش دریا است، که نامأنوس   سخنِ

توانـد سـرآغازي      آیـد مـی     نیرومندترین است و آنچه به ظهور مـی       
و ما آن   بودن، شاعرانه است      باشد، با گفتاري که در عین متفکرانه      

ایـم، در آن   را در کلام الهی و حتی در اولیاي الهـی تجربـه کـرده        
آن ملـت بـه تـاریخ    شـود و   حد که موجب عزیمت یک ملت مـی    

  .نهد خود قدم می
جـا اسـت کــه آدمـی بـه موجــودات      انگـاري واقعــی در آن  نیـست 

ها بـراي زنـدگی کـافی         چسبد و معتقد است که همین       معمولی می 
هــاي تــاریخی و گفتــاري دریاگونــه  بنیــانهــستند و از حــضور در 

رود و این بـا حاضـر شـدن        کند و تا مرز نیستی پیش می        غفلت می 
شود که گویی دریا است که به گفتن آمـده و       در زبانی جبران می   

اش گـشوده گـشته، در آن         ذات بشري او در حـضور آخرالزمـانی       
انـدازي کـه حـضور تـاریخیِ او در انقـلاب           حال با نظـر بـه چـشم       

حتی اگر لازم باشـد     . گوید  لامی برایش پیش آورده، سخن می     اس
  .تی براي چنین حضوري منتظر بماندمد
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  خ مکتوم مايتأمل در تار -١٦٠
توان گفت تقدیر ما در راستاي روحی که منجر به پـذیرش        آیا می 

ع شده است در این تاریخ، انقلاب اسلامی است با افق حضور         تشی
ایـد خـود را در چنـین تقـدیري دنبـال          و ب »  بین دوجهان   جهان«در  

کرد؟ تقدیري که از نظر جغرافیایی در غربِ جهان شرق و شـرقِ             
اي از بـودن را   جهان غرب است؟ و اسـتقرار در ایـن تقـدیر نحـوه         

آورد کـه مـستغنی از شـرق و غـرب اسـت،       براي ما به وجـود مـی      
ها؟ زیرا در این حالت نه نسبت به آنچـه شـرق    بدون جدایی از آن   

 شرق کرده، محروم هستیم و نه نسبت به آنچـه غـرب را غـرب           را
باشیم که موجب شود به صرف شرق بودن خـود   کرده محروم می  

رف غـرب        از هویت حضور غربیِ انسانی محروم باشیم و یا بـه صـ
بودن خود از هویت شرقی انسان احساس نوعی محرومیـت در مـا          

  .شکل بگیرد
بوده که اسلام را به  حاکم تصور خرد خسروانی بر ذات ما طوري      

یم ولی به جهت فرهنگ اصـیلی کـه بـر آن         ا  فتهپذیربهترین شکل   
بودیم و براي حفـظ آن فرهنـگ بـا زبـان فارسـی، زبـان عربـی و                 

آید امـروز نیـز وظیفـه       به نظر می،یما فتهآداب آن فرهنگ را نپذیر  
 آیـد، بـه    تا با نظر به چنین هویتی که تقدیر ما به حساب مـی      داریم

منشأ تاریخ مکتوم خود تأمل کنیم زیرا در هر نوع از انـواع ظهـور        
 یک ملت نوعی از امور مختفی هستند که همـان سـرآغاز      تاریخیِ

مستتر آن ملت است که اگر ما از آن غفلـت کنـیم در ایـن زمانـه                
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» جهان بین دو جهان«شویم و از حضور در  زدگی می گرفتار غرب
  .یمگرد ه است، محروم میکه هویت بخشِ ما در این زمان

  ميم که هستيشو همانی می -١٦١
کـه هـست، خـود را پنهـان نگـه       در عین آن» وجود«طور که    همان

دارد و ما با رویکرد وجودي به عالمَ و آدم بـه صـورتی والا بـا      می
شویم، در نظر به هر آنچـه آغـازین اسـت بایـد           مواجه می » وجود«

دسـترس اسـت و از   چنین رویکردي داشت که از یک طـرف در          
طـرف دیگـر نبایـد آن حقــایق را در قـضایاي منطقـی و یـا افکــار       

طور کـه صـیرورت و شـدن را همـان             همان. انتزاعی جستجو کنیم  
شـود و    توان بین آنچـه ظـاهر مـی         یابیم و نمی    درخشیدن وجود می  

کافی اسـت بـا   . کشی کرد آنچه والا و نهفته و آغازین است، خط      
  راد با پدیدارها مواجه شـویم تـا آنچـه         وجه وجودي و انسانی خو    

رو شویم که آنچه   بنگریم و با جهانی روبه     نیز باطن است در ظاهر   
جا در خود دارد و این همان  ظاهر است و آنچه باطن است را یک

کـافی  . به حضورآمدنِ انـسان اسـت در وجـود خـود و در هـستی              
ل بـه  گـشایند، مبـد   ها وجود را که خویش را بر آن می      است انسان 

تاریخ کنند، در آن صورت وجود بشريِ ما که به صورت تاریخی   
کند و هرکدام از  یابد، خود را در یک ملت احساس می  فعلیت می 

شویم و این  شویم که هستیم و در این بستر مجتمع می  ما همانی می  
با حضور در تـاریخی کـه در ایـن دوران تـاریخ انقـلاب اسـلامی               
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شویم که هستیم و    م از ما همانی می    شود و هر کدا     است محقق می  
  . سیطره فرهنگ مدرنیته از آن غفلت کرده بودیمدر تاریخِ

  قت مستتر در آغاز اسلاميانقلاب اسلامی و آشکاری حق -١٦٢
ایم تاریخ، نوعی رویداد معطوف به آینـده اسـت و مـا             مکرر گفته 

خ داده است براي توان        ال، بخشی به زمان ح ـ پیوسته از آنچه قبلاً ر
دهـیم و از ایـن    گیـریم و راه خـویش را ادامـه مـی     از آن بهـره مـی  

تاریخ همانند وجود بشري، حرکت به سوي  : توان گفت   جهت می 
تحقق یک صورت است که از آغـاز در آن مـستتر بـوده اسـت و          

مهـدي  «:  فرمودنـد  کـه بـه زهـراي مرضـیه    جمله رسول خدا  
کنـد    ود را روشـن مـی     در این راستا معناي خ    . »امت از آنِ ما است    

تا در هر مقطع از حضور تاریخیِ خود از آنچه در آغاز اسـلام در       
اسلام مستتر بود، غافل نـشویم و انقـلاب اسـلامی را نیـز شـأنی از             
شئوناتی بدانیم که از همان آغاز در ذات اسلام مستتر بود تا راهی        

با چنین نگاهی جایگاه هـر  . شود به سوي تحقق آن صورت نهایی      
 در نسبت آن آغاز و آنچه از همـان ابتـدا در آن آغـاز نهفتـه                  چیز

شود و بر عهده ما است کـه از درك آنچـه اسـلام               بود، معلوم می  
کند، غافل نباشیم و همواره خـود را در آن آغـاز    بدان سو سیر می   

زیــرا آنچـه در آغــاز مـستتر اســت بـه لحــاظ    . و انتهـا جــاي دهـیم  
اسـت و مـا آن را در انقـلاب    پیشاتاریخی به سوي ما گشوده شده       

تــوانیم بیــابیم، از آن جهــت کــه آن آغــاز از طریــق   اســلامی مــی
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هاي اصیلی که با تاریخ اسلام شروع شده، مانند جنـگ بـدر        واقعه
و اُحد و احزاب و رخداد کربلا و انقلاب اسلامی، در نور خاصی       

ــه   شــوند و هرکــدام در مرحلــه  گــشوده مــی ــاریخ اســلام ب اي از ت
نهنــد و آن حقیقــت مــستتر در هــر  نــادار پــا پــیش مــیصــورتی مع

شـروع شـد، بـه صـورتی     اي از مراحل تاریخی که با اسـلام    مرحله
  .شود آشکار می

  معنای آزادی و ذات انسانی -١٦٣
و خودسـرانگی  » نفـی «وقتی روشن است کـه ذات آزادي مطلـق،      

اســت و آزادي واقعــی بــه ذات انــسانیِ انــسان ربــط دارد، روشــن 
هایی مناسب حضور خـود در عـالم را        قتی انسان انتخاب  شود و   می

داشته باشد، آزاد است و آگاهی به ایـن امـر بـه خـودي خـود بـه                
معناي آزادي است و انسانی که نسبت بـه ایـن امـر جاهـل اسـت،             

باشد و  زیرا با جهانی که در آن حاضر است بیگانه می . آزاد نیست 
بشود، از آن جهـت کـه   تواند باشد  داند کجا است تا آنچه می  نمی

  .آزادي یک انتخاب است به سوي خودآگاهی نسبت به خود

  ک کلّ برای زندگیيشهادت چونان  -١٦٤
آورد  حوالت تاریخی امکان رابطه با امري را براي انسان پیش مـی          

کـه بتـوانیم    توان به وجود آن اقرار کرد مگـر آن  که به راحتی نمی 
ن فرق بگذاریم و خـود را بـه    بین اندیشیدن به چیزي و ارتباط با آ       

اي غیر از اندیشیدن با حوالت تاریخی مواجه کنیم که معادل            شیوه
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 امري که   اندازِ  به معناي چشم  » وجود«است با شکوفایی پرسش از      
سپردنی در مـا بـه ظهـور       زیرا در این حالت، گوش    . در پیش است  

کنـیم امـري تـاریخی در حـال نجـوا بـا مـا               آید که احساس می     می
هـا   این قرن، قرن نـابودي ابـر قـدرت   «: توانیم بگوییم باشد و می   می

، خود را »معلوم«گونه معارف آن است که  شرط تحقق این . »است
براي عالم حاضر سازد و انسان آن نوع معرفت را احـساس کنـد و    

ــه    ــود و البت ــل ش ــاریخی نائ ــصیرت ت ــه ب ــاب ــب   تنه ــصیرتی موج  ب
اهـده و شـهادت حفـظ    شدن ما در آن جهان است که با مج     ساکن

شهادتی که موجب گشودن رحمت الهی بـه تـاریخی اسـت    . شود  
هـا بـه وقـوع پیوسـته و چونـان            که در بستر آن تاریخ، آن شهادت      

  .گشاید یک کلّ، راهی را براي زندگی می

  عبور از جنون فناوریِ مهار ناشده انقلاب اسلامی و -١٦٥
 نـوعی انگیـزش    با حضور در تاریخی که با خرد مدرن پیش آمد،         

هاي نوینی که در موجودات هست، در انـسان         جهت درك امکان  
هـا را بـه    هـا و قـوه   هـا، آن امکـان   شکل گرفت تا در ارتباط بـا آن       

 وسیله انسان جدید از یک طـرف خـود را تـا     فعلیت آورد تا بدین   
بــه فعلیــت درآوردن موجــودات، در موجــودات بــسط دهــد و از  

را در ایـن تـاریخ بـه ظهـور آورد     » وجود«اي از  طرف دیگر چهره 
که تا قبل از آن ظهور نکرده بود و در این راسـتا بـود کـه جهـانی      
عیان شد با انسانی که بنا دارد نیرویی را کـه متعلـّق بـه موجـودات      
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 به وجود انـسانیِ     دادن  شد و این در واقع نوعی تعین      بود فعلیت بخ  
هـاي شـیطانی، در    این انسان است که البته انسان جدید بـا وسوسـه     

واقـع   قرار گرفت کـه در  دادن رفتن آن تعین ض خطرِ از دست   معر
 به وجود انـسانیِ او بـود و گرفتـار جنـونِ فنـاوريِ مهـار         دادن  تعین

اش بـود، در   ناشده امروزین شد و بسط انسانی که حوالت تاریخی       
حال با نظـر بـه حـضور بیکرانـه          . این میدان به فراموشی سپرده شد     

جاودانه انسان در بستر انقلاب اسلامی و احیاي این انسان و    اکنونِ  
کنـد، نـه    اش با موجودات پیدا می    نسبتی که او با مواجهه توحیدي     

کـشد و نـه    آوردن نیروي موجودات پـا پـس مـی     به فعلیتاز مسیرِ 
ایـن تقـدیر بـشر      . گرفتار جنون فنـاوري مهـار ناشـده خواهـد شـد           

رسـد و در    فعلیت و ظهور میجدید است که با انقلاب اسلامی به     
واقع احیایی است که تأسـیس کننـده یـک جهـان اسـت، آن هـم         
جهانی که نسبت به موجودات گشوده اسـت تـا نیـروي متعلـّق بـه          

ها را به فعلیت در آورد و انسان، انسانیت خود را در این منـزل               آن
  .»جهانی بین دو جهان«از منازل وجود نیز بسط دهد در 

  اند دهيها کنار کش خود را از انسانموجودات  -١٦٦
انسان با هویت بیکرانه اکنونِ جاودانه خود، نسبتی منحصر به فـرد            

ایـن انـسان عبـارت اسـت از      . کنـد   با وجود موجودات برقـرار مـی      
گشوده شدن و یا بازشدن با موجودات بـه نحـوي کـه موجـودات       

 ،ســازند خــود را بــه عنــوان موجــودات بــراي آن انــسان عیــان مــی
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کـه در   مثـل آن . توانند بـراي انـسان باشـند      طور که هستند و می      نآ
هاي مختلفی خود را  هاي مختلف تاریخی موجودات به شیوه      دوره

هـا   هـا در آن دوران  هاي معینـی کـه انـسان       سازند، شیوه   آشکار می 
بـر عکـس دوران مـدرن کـه بـه           . فهمند موجودات چه هـستند      می

ــا موج ــ جهــت ســطحی شــود،  ودات مــینگــري کــه در مواجهــه ب
آورانـه عیـان    موجودات خود را به عنوان مواد خام براي نظـام فـن        

شـود تـا انـسان نتوانـد بـا موجـودات        سازند و ایـن موجـب مـی       می
انگـاري   مـأنوس باشـد و در نتیجـه گرفتـار نـوعی پـوچی و نیـست       

زیرا در این نگـاه، همـه موجـودات بـه صـورت سـطحی               . شود  می
دهند و هـیچ     باید نشان دهند، نشان نمی    اي مات آنچه را       مانند آینه 

انـد    نواخت تنزل یافته    موجودات به یک سطحِ یک    . بازتابی ندارند 
شـان   هـایی کـه نگـاه    اند، انسان ها کنار کشیده زیرا خود را از انسان    

آیـا  . آورانـه  به موجودات به عنوان مواد خامی است براي نظام فـن  
 بـه انقلابـی قدسـی    براي احیاي آنچه از دست رفته است جـز نیـاز    

  ؟انسان با موجودات را بازخوانی کنیمداریم تا رابطه 

  اءيراهی به سوی ملکوت اش -١٦٧
انقلاب اصیل در این دوران مستلزم آن اسـت کـه بـا درك علـت           

انگاري حاکم، بتوانیم به سوي موجودات گشوده شـویم تـا             نیست
است ها نیز به سوي ما گشوده گردند و این در صورتی ممکن              آن

که عالم را آینه ربوبیت حضرت رب العالمین احساس کنیم تا در             
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ت حـضرت رب العـالمین را جـستجو           هر موجودي رحمـت ربوبیـ
زیـست کـه بحـران زنـدگی اسـت بـه در        نمائیم و از بحران محیط  

آییم و حضرت رب را در هر مخلوقی مـد نظـر آوریـم و ایـن در              
ن آنچـه از دسـت رفتـه    این تاریخ سرآغازي است براي محقق شد   

آینـد؟   باید از خود بپرسیم موجودات چگونه به سوي ما می       . است
 عطایاي حضرت رب هستند؟ مادامی که از   ،جز آن است که همه    

کنـد و مـا       این نکته غفلت شـود، حـضرت رب عقـب نـشینی مـی             
آورانه، در ایـن   مانیم و قالب چیزها، به عنوان مواد خام نظام فن   می

ان مانند یک حیوان جذب موجـودات پـیش روي          حالت حتی انس  
ت حـضرت رب      شود، بدون آن کـه آن     خود می  هـا را آینـه ربوبیـ

العالمین بداند که به سوي او آمده تا با او سخن از ملکـوت اشـیاء         
ده  الَّذي فسَبحانَ«: فرماید  د، به همان معنایی که قرآن می      نبگوی  بیِـ

لَکوُتکُلِّ م شَی ء و َإِلیونَ هعْآري هر چیـزي وجهـی       )83 /یس(»تُرج
ملکوتی دارد که در قبضه حضرت حق است و آن وجه ملکـوتی           

آورانه این نـوع   راهی است به سوي رب العالمین و البته سیطره فن        
حضور را به حجـاب بـرده و مـا را از انـس بـا اسـتعدادهاي نهفتـه             

  .موجودات محروم کرده است

   روحانیاز به رهبریيراز ن -١٦٨
وقتی انسان در هویت حضور بیکرانـه اکنـون جاودانـه خـود قـرار           
گرفت و فقیر إلی االله بودن خود را درك کرد، هـر چـه از او سـر           
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زند الهام یافته از ارتباطی است که با غنی مطلق در خود دارد و از      
روسـت و متـذکر جهـان     اي روبـه  این جهت همواره بـا الهـام تـازه        

ــازه ــر  ت ــه ه ــت ک ــز    اي اس ــاص آن چی ــت خ ــه حقیق ــزي را ب  چی
اي زنـده عیـان    گردانـد و در ایـن حـال موجـودات بـه شـیوه       برمـی 

شـوند و   ها به خوبی به فعلیت کـشانده مـی    شوند و امکانات آن     می
جا است که براي چنین تأسیسی نیاز به رهبري روحـانی داریـم     این

اش مـستقر اسـت، تـا     که در هویت حضور بیکرانه اکنون جاودانـه    
ظامی ساخته شود با معرفت به ذات انسان و ذات موجودات و آن ن

رهبر روحانی متذکر هویت اصلی انـسان باشـد تـا انـسان در نگـاه            
این شرطی است براي بیدارسازي     . رهبر خود به عالم و آدم بنگرد      

روحی که بشر مدرن از آن غفلت کرده و انقلاب اسلامی مـسئول   
 آخرالزمـانی را احیـاء کنـد و         این بیدارسازي است تـا آینـده بـشرِ        

ها را به چیـزي نگیـرد و    مقاومت بشر کشیده شده به سیطره کمیت  
ــفتگی و      ــه آش ــرایطی ک ــد، در ش ــدار نمای ــومی را بی ــدان عم وج
درماندگی به منتهاي درجه خود رسیده است، تـا معلـوم شـود راه           

مـسئولیت مـا در بـه ظهـورآوردن     . دیگري را باید در پیش بگیریم   
 ـعل تعالی االله رضوان« حـضرت روح االله    تاریخی که  تأسـیس نمـود، راهـی     »هي

کنـد و     است براي حضور در تاریخی کـه جـان مـا را عرشـی مـی               
  .دهد سالاري نجات می انقلاب را از دیوان
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  ساز خيد تاريه و توحيحکمت متعال -١٦٩
شناسـند و متوجـه نقـش     هایی که ذات انقـلاب اسـلامی را مـی        آن

  بـی  هـستند، نبایـد از نقـش   »هيعل تعالی االله رضوان«تاریخی حـضرت روح االله   
بدیل خود غفلت کنند و خود را گرفتار جدالی نمایند کـه از قبـل      

نقـش تـاریخی   .  مـا آغـاز شـده اسـت    به صورت انحطاط تـاریخیِ   
خلاّقانـه از  اسـت  شناسـند نقـشی      هایی که ذات انقـلاب را مـی         آن

ت             هنـوز  طریق نیروي وجدان عمومی کـه بـه جهـت سـیطره کمیـ
آید که برخوردار  هایی پیش می فعلیت نیافته و این به کمک انسان    

بخش حکمت متعالیه باشند و جهانی را که در آن،    از نیروي تعالی  
ها قـرار دهنـد تـا انـسانی تـاریخی       اصیل است مقابل انسان  » وجود«

 ـعل تعالی االله رضوان«ذیل تصمیم حضرت روح االله  . آرام متولـد شـود    آرام»هي
 که در فهم دین از حکمت متعالیه صدرایی برخوردار است انسانی

و توحیدي را با خود دارد که به نور آن توحید مرعـوب اسـتکبار              
اي اسـت     در ایـن راسـتا در ایـن نظـام، دولـت فـرآورده             . شود  نمی

ق به دست انسان    دانند در منظـر خـود    آفرین که می    هایی نقش   خلاّ
د حکمـت متعالیـه آنچـه    چه چیزي را قرار دهند تا به کمک توحی  

  .در منظر خود دارند را به ظهور آورند
تصور بنده آن است که انسانی که چنین نقشی را به عهـده بگیـرد           
توسط انقلاب پرورانده شـده و بـدین لحـاظ آمـادگی گـشودگی          

افقی کـه در عـین دور بـودن،    . نسبت به آینده انقلاب فراهم است     
  .دسترسی استقابل قابل احساس و 
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  خين تاريت در ايبرافروختگان چراغ هدا -١٧٠
آید چیزي است که بایـد       چه همواره در تاریخ ما به حضور می         آن

چـه از   هویت آن را در بستر انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و بـه آن          
قبل در ما طلوع کرده اسـت ارجـاع داد، مثـل ارتبـاط مخلـوق بـه              

 معنـایی   خالق و ارجاع مربوبیت مربوب به ربوبیت رب، بـه همـان           
گویـد و    شـان سـخن مـی       که خداوند بـا بنـدگانش از طریـق عقـل          

ه  إِنَّ«: فرماینـد    در این رابطـه مـی      حضرت علی  بحانَه  اللَّـ  و سـ
کْرَ جعلَ تعَالىَ د  بِه تبُصرُ و الوْقْرةَِ بعد بِه تسَمع للقُْلوُبِ جِلاء الذِّ  بعـ
ۀِ  فی آلَاؤُه عزَّت للَّه برحِ ما و الْمعاندَةِ بعد بِه تنَقَْاد و العْشوْةِ  البْرهْـ

دعۀِ بْرهْالب ی وانِ فمز م  و فکـْرهِم  فی نَاجاهم عباد الفْتََرَات أَ  کَلَّمهـ
ظۀٍَ بنِوُرِ فَاستصَبحوا عقوُلهمِ ذَات فی ی  یقَ صارِ  فـ  ـ و الْأَبـ اعِالْأَسم و 

کِّروُنَ الْأفَئْدةِ خوَفوُنَ و اللَّه بِأَیامِ یذَ ی هقَامنْزِلۀَِ ملَّۀِ بِمَی الْأدف اتَالفَْلو 
 یمیناً أخَذََ منْ و بِالنَّجاةِ بشَّروُه و طَرِیقَه إِلیَه حمدوا القْصَد أخَذََ منْ
الًا وموا شذَم هَلطَّرِیقَا إِلی و  وهذَّر نَ  حـ  کـَذَلک  کـَانوُا  و الهْلَکـَۀِ  مـ

ابیِحصم لْکت اتلُم  )222البلاغـه، خطبـه       نهـج (»الـشُّبهات  تلْک أدَلَّۀَ و الظُّ
 هـا   قلـب  بخـش   روشـنى  را خـود  یاد بزرگ، و سبحان خداى همانا
 پـس  چشم او،  و بشنود، ناشنوایى از پس گوش انسان،  تا داد، قرار

 که خداوند گردد، رام دشمنى از پس انسان و بنگرد، نورى کم از
 و روزگـار،  مختلـف  هاى دوران در است، قدر گران او هاى نعمت

 فکرشـان نجـوا    در آنـان  با که داشته  بندگانى ،هاي فترات   زمان در
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 چـراغ  آنـان .گفـت  مـى  سخن آنان با عقلشان درون در و کرد، مى
 بـر  هـا  دل  در و هـا  دیـده   در و ها گوش در بیدارى نور با را هدایت

 و جـلال  از را مـردم  و آورنـد  مـى  یـاد  بـه  را ایام اللّه  افروختند، مى
ــى ــدا بزرگ ــى خ ــاندند م ــان.ترس ــشانه آن ــاى ن ــن ه ــدا روش  در خ

 ستودند مى گرفت پیش در  روي را   میانه راه که را آن هایند، بیابان
 چپ جانب هب که را آن روش و دادند، مى بشارت رستگارى به و
 هـشدار  نـابودى  از و شـمردند،  مى زشت شد، مى کشانده راست یا
  .بودند ها پرتگاه راهنماى و ها، تاریکى چراغ همچنان دادند، مى

در صورتی ارتباط انسان با نداي الهی از درون هر چیـزي درسـت         
آورد، کـه هـر    شود و در برابـر تفکـر صـحیح تـاب مـی       اندیشه می 

 صحیح  غازین خود داشته باشد و در اندیشهمربوبی اشاره به وجه آ
کنـد و در ایـن    با نظر به ربوبیت رب، به مربوبیت مربوب نظـر مـی      

اش   تـاریخی ظهـوري از آغـاز تـاریخی       صورت هر اتفاق و واقعـه     
 انقـلاب اسـلامی   احـل  مر، اموري که ما در هـر مرحلـه از         باشد  می
یابند  ود آیند میها اشاره کنیم و چنانچه مردم به خ     توانیم به آن    می

طور که با شـهدا   ها گفتگو کرده، همان     چگونه خداوند با عقل آن    
از ایـن  . ها آینه حضور خدا در این تاریخ شـدند     گفتگو کرد و آن   

 فکـر کنیـد کـه متـذکر حـضور      تر به جمله حضرت مـولا      مهم
د و نقشی شون هاي مختلف می   برافروختگان چراغ هدایت در زمان    

 برافروختگان چراغ هدایت در این تـاریخ  .رندها دا تاریخی که آن  
  باشند؟ ذیل اسلام چه کسانی می



301 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن

  ن اسلامیيادهای تمدن نويها و بن حکمت -١٧١
تـوان   ، مـی »جهـان بـین دو جهـان   «در نسبت بین تمـدن اسـلامی و     

گونه کـه پـشتوانه فکـريِ تمـدن غربـی، فلـسفه غـرب         گفت همان 
هاي حکمـت جهـان       انجدید بود، پشتوانه تمدن نوین اسلامی، بنی      

بین دو جهان است، تا بتوانیم از این تصور عبور کنیم کـه تنهـا بـا              
در . محوریت مبانی فکر غربی امکـان تحقـق تمـدن ممکـن اسـت        

که در نظریه تمـدن نـوین اسـلامی متوجـه هـستیم در تمـدن               حالی
غربی بسیاري از مواردي که ذات انسان باید در آن مـستقر باشـد،               

گیرد و از این جهت متفکران غرب معتقدنـد           میمورد غفلت قرار    
جهان در صد سال آینـده و تمـدن آینـده، تمـدن غربـی نیـست و                  
امثال فرید زکریا در نظر به آینده جهان متوجه ایران و هنـد اسـت           

هـا   تـر از ایـن حـرف        که البته موضوع تمدن آینده بشر بـسیار مهـم         
 بستر انقـلاب  موضوع را باید در طلوع انسان آخرالزمانی در      . است

هـا فکـر    هاي حکمتی کـه بایـد بـا آن      اسلامی دنبال کرد و به بنیان     
  .کرد، مطلب را دنبال نمود

ترین ثمره انقلاب اسلامی آن است که در باره انـسان و آینـده      کم
انسان و تمدن، موضعی مستقل از غرب دارد و این آغـازي اسـت              

شـویم کـه بـشر     یرو م که اگر با جدیت دنبال کنیم، با تمدنی روبه 
دادن  بخشی و سامان امروزین سخت به آن نیاز دارد و نوعی هویت

  .به بشر این دوران است
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  العاده شناسی فوق شهدا و زمان -١٧٢
  از تفکـرش،  دومدر نظر به تاریخِ هستی، با هایـدگر در مرحلـه         ما  

کنـیم    و به نسبتی که تاریخ با حقیقت دارد فکر مـی  11همراه هستیم 
آید، تـا مـا    هایی فکر کنیم که در تاریخ به سوي ما می    و به رخداد  

اي کـه در آن       و زمانـه   هـاي ظهـور حقیقـت، مطـابق زمـان           آینـه با  
هستیم، نظر کنیم تا بتوانیم بین آنچه اقتضاي زمانـه اسـت و آنچـه             

با توجه به این امر بـه  . توهمات افکار عمومی است، تفکیک کنیم    
 بـه سـوي مـا آمـد، نظـر           انقلاب اسلامی بـه عنـوان رخـدادي کـه         

کنیم تا معناي بودنِ حقیقـی را کـه بـودن تـاریخی مـا اسـت از           می
  .بودن توهمی که صرفاً انتزاعی است تفکیک کنیم

خواهد چیزي بشود که هنوز نیست، حکایت از        که انسان می    همین
که این در مـورد   آن دارد که او موجودي است تاریخی، در حالی        

 4خـواهیم بـه چیـزي غیـر از          و نمـی    صـادق نیـست    2+2جمع بین   
 اسـت و منـازل   2+2 یکـی از منـازل   4برسیم و گمـان کنـیم عـدد       
 موجـودي   عنـوان وقتـی بـه انـسان بـه    . دیگـري هـم در پـیش دارد   

تاریخی نظر کـردیم، تـاریخ را از یـک طـرف محـل تجلـی ابعـاد            
دانیم و از طـرف دیگـر متوجـه هـستیم تـاریخ               شخصیت انسان می  

هـایی کـه گرفتـار        با توجه به این امر انـسان      . داردنسبتی با حقیقت    

                                                
 بنیادین قرار شناسیِ  است و در جایگاه هستی»هستی و زمان« هایدگر ، نخست هایدگرِ- 11

 بحث از تاریخ هستی را ،گیرد اش حول محور رویداد شکل می  دوم که اندیشهدارد ولی هایدگرِ
  .آورد به میان می
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 مطـابق آن زمـان    محلّ ظهور حقیقتی هستند کـه       نباشند  روزمرّگی
العاده روشنی نـسبت بـه ایـن     ظهور کرده است و شهدا نمونه فوق        

 افرادي که توانستند زندگی خود را مطابق زمـانی         یعنی .امر هستند 
ه ایـن امـر حـضرت روح      که در آن بودند معنا کنند و بـا توجـه ب ـ           

کشور مـا و ملـت مـا هنـوز در     ! خداوندا«:  فرمودند»هيعل تعالی  االله  رضوان«االله
اند و نیازمند مشعل شهادت، تو خود این چراغ پـر          آغاز راه مبارزه  

  )29/4/67در رابطه با قبول قطعنامه (».فروغ را حافظ و نگهبان باش

  خيرخداد فهم و گفتگو با تار -١٧٣
بودن و هویت تعلقّی      رین معرفت، معرفت به عینُ الربط     ت  اگر اصیل 

بـودنِ اوسـت،   » فقیـر إلـی االله  «آدمی به وجود مطلق و آگـاهی بـه      
ترین تجربه، علم به چنین هویـت اسـت کـه همـان عجـزي           بزرگ

کنـد و علـوم انـسانی وقتـی در      است که بشر را از الوهیت جدا می     
د ن ـاي اشـاره خواه    د بـه چنـین نکتـه      ن ـبستر تمدن اسلامی قرار گیر    
توانـد تفکـر    آگاهی به این معرفت می داشت و انسان در بستر پیش  

جـا اسـت کـه      شود و ایـن     زیرا هیچ معرفتی از هیچ آغاز نمی      . کند
خـصوص   آغازِ آغازِ هر معرفتی است، بـه      » توحید«: توان گفت   می

آید و مـا   هاي الهی در تاریخ به ظهور می که توحید در قالب سنت  
تـوانیم بـا فهمـی کـه بـه سـوي مـا          هاي تاریخی مـی     سنتبا نظر به    

آید زیست کنیم و حضور در تاریخی کـه بـا انقـلاب اسـلامی            می
شکل گرفته زمینه فهم مـا در ایـن تـاریخ اسـت، بـه همـان معنـاي             
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هرچنـد ایـن تـاریخ هنـوز        . شناسی که شرط عقلانیـت اسـت        زمان
ی است کـه  اثرات خود را ظاهر نکرده و قوام فهم به فاصله تاریخ          

پـس  .  دل دیـروز بیـرون آمـده اسـت      ازمعلوم شود چگونه امـروز      
همواره باید از منظـر خودمـان بـا تـاریخ وارد گفتگـو شـویم و در        

خ می» فهم«تگویی چنین گف دهد ر.  
حقیقـت همـواره از جـنس    : تـوان گفـت   با توجه به نکته فـوق مـی   

دیالوگ و گفتگو است، از آن جهت که حقیقـت پاسـخی اسـت            
ک پرسش که مسئله تـاریخی مـا اسـت و در دل ایـن گفتگـو             به ی 
یابیم خداوند چه راهی به عنـوان صـراط مـستقیم در مقابـل مـا                می

  .گشوده است

  شود عواملی که مانع حضور خدا در عالم می -١٧٤
دهد که از     را که تاریخی دانستیم و عرض شد وقتی رخ می         » فهم«

داراي کـابین  ن فهـم  آمنظر خودمان با تاریخ وارد گفتگو شـویم،         
ل مــی   »کـابین « و اسـت   بـر عکــسِ  .باشـد  آن همــان درنـگ و تأمـ

ــد از    ــت بع ــاتی اس ــست، اطلاع ــگ نی ــه در آن درن کنجکــاوي ک
در بستر حضور در گذشته تـاریخی بـه سـراغ مـا           » فهم«. اطلاعاتی

 از آن جهت که متوجه شویم چه امکانـاتی بـراي حـضور     ،آید  می
در چنین فضایی، زندگی امـروز و   در آینده خود داریم و آن فهم        

دهد و در بستر چنین حضوري کـه حـضور           آینده ما را تشکیل می    
گیـریم و    در تاریخ قـرار مـی      ،کنیم  تاریخی خود را در آن پیدا می      
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شویم و در گفتگو با همدیگر وجود تاریخی خود   با هم مرتبط می   
آوریم کـه اگـر بـه سـخنان همـدیگر از ایـن منظـر                را به ظهور می   

شویم چگونه تاریخ، با ابعـاد وجـود انـسان         تفات کنیم متوجه می   ال
شـود و   ارتباط دارد و چگونه آینـده از ایـن جهـت قابـل فهـم مـی        

زند، به همان معنایی که  چگونه آینده است که امروز ما را رقم می
قوام ما به هنوز نبودن ما است و یا تجلیات هستی به سوي مـا و بـا            

خ خو   پرده آید و این نـوع حـضور    د، براي ما پیش میبرداشتن از ر
 در عالم غیـر از آن اسـت کـه بخـواهیم در عـالم خـدایی کنـیم و            

خواهیم درآوریم که در آن صورت  ها را به نظمی که ما می     پدیده
کنـیم و سـوداي تعـرض بـه      هاي تجلیات الهی را مسدود مـی       زمینه

 بـستر  پرورانیم، به جاي گفتگو بـا حقیقـت در          عالم را در خود می    
که جنـاب عبـدالمطلب      در حالی . بریم  سر می   تاریخی که در آن به    

إِبـِلِ  رب أَنَا«: در مقابل ابرهه فرمودنـد   ذَا  و الْ ت  لهـ  مـن  » رب البْیـ
مسئول شتران خود هستم و خانه خدا نیـز مـسئولی دارد کـه آن را          

این نوع حضور در عالم بود که میدان حضور خـدا        . کند  حفظ می 
. مسدود نکرد و خداوند اصحاب فیل را بـا سـجیل ویـران کـرد        را  

باید بگذاریم خداوند به عنوان رب العالمین خود را نـشان دهـد و            
قـرار  » فهـم «این همان راهـی اسـت کـه مـا را در معـرض رخـداد                

دهد که قوام انسان است، امري که با جمـع اطلاعـات حاصـل                می
  .شود نمی
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   امور عرضی آنانقلاب اسلامی و عبور از -١٧٥
. رو هستیم در هر تاریخی، ما با امور عرضَی و با اموري اصیل روبه         
رونـد و مـا    امور عرضَی بـه مـرور بـا ادامـه تـاریخ، بـه حاشـیه مـی              

امـوري کـه   . شـویم  رو مـی  آرام با امور اصیلِ آن تـاریخ روبـه        آرام
 کردن دارند و همیشه فهم انسان مربوط به درك امورِ       ارزش حفظ 

جـایی کـه     تاریخی است که بـه سـراغ انـسان آمـده و از آن            لِاصی
شود، هرچـه فاصـله     واقعه تاریخی با درك امور اصیلِ آن فهم می        

توانیم آن واقعـه را آزاد از     ما به واقعه تاریخی بیشتر باشد، بهتر می       
هاي پنهان و نهفته آن بهتر پی  اش، فهم کنیم و به جنبه امور عرضی

توان گفت فهم انقـلاب اسـلامی، فهـم     ت می بریم و از این جه      می
نقشی است کـه توسـط آن انقـلاب بـه مـرور در آینـده بـه ظهـور           

شـویم و بهتـر    آید و هرچه جلوتر رود بیشتر متوجه آثار آن می      می
شـویم و انقـلاب    با حقیقتی که با آن تاریخ به ظهور آمد، آشنا می    
هـا بـا    انساندهد و  اسلامی افزون بر گذشته خود، خود را نشان می     

کنند و خود را با عمـق   انرژي بیشتري با روح آن ارتباط برقرار می       
نمایند، زیرا به همـان انـدازه کـه نـسبت انقـلاب        بیشتري درك می  

گیـرد مـا نیـز کـه      تـري بـه خـود مـی      اسلامی با جهان شکل روشن    
ــا انقــلاب اســلامی معنــا کــرده  ــا هویــت  حــضور خــود را ب ایــم، ب

نـسبت بـه خـود و جهـانی کـه در آن            تري بـه خودآگـاهی        روشن
یابیم، از آن جهت که فهم ما مربـوط     هستیم دست یافته و قوام می     

  .به امور اصیل تاریخی است که در آن قرار داریم
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  شود چقدر بشر برای خود خطرناک می -١٧٦
بشري که در اواخر قرن نـوزدهم و اول قـرن بیـستم شـیفته دانـش               

هـاي دانـش خـود       بـا ناکـامی    خود شده بود، از اواسط قرن بیـستم       
هـا بـدون درك      مواجه شـد و دو جنـگ جهـانی نـشان داد انـسان             

حضور دینی خود در جهان، چقـدر بـراي خودشـان خطرناکنـد و        
توانند موجب اضمحلال خود شوند زیرا  چگونه در درون خود می  

، نـد ا د، اگر شب به پایکوبی شبانه مشغول     وار خو   در زندگی کولی  
د و هـیچ کجـاي   نکن وطن و آواره احساس می     در روز، خود را بی    

د و ند براي خود نقطه اُنس با حقیقت قرار ده     نتوان  این عالم را نمی   
د و این امر موجب شد تا در دو دهه آخر قرن   ندر آن سکنی گزین   

بیستم به دین به عنوان راه حلّ مسائل اجتماعی رجـوع شـود و در                
 قرن فرار از دیـن بـود   یستم،قرن ب : گوید  همین رابطه هانتیگتون می   

 دو دهه آخر آن، زمان برگشت بشریت به دین شد و انقـلاب      ولی
  .زند اسلامی را مثال می

مهم آن است که ما براي حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی   
شروع شده، متوجه آفات روحیه شتاب و عجله بشویم که چگونه          

 بـه باورهـاي     هایی عزم پیگیريِ مـسائل را تـا رسـیدن           چنین روحیه 
ها ربوده است و همین امر موجب شده تـا بـا هـیچ     حقیقی از انسان 

  .دنرو نشو رازي از عالمِ وجود روبه
کننـد،   هاي بزرگ تاریخ ما، مـا را مـساعدت نمـی           اگر امروز اسوه  

چون ما با این روح و روحیه که سراسر پر است از شتاب و عجلـه     
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نهایتاً به دنبـال  . ها برویم ن توانیم به سوي آ به سوي ناکجاآباد، نمی   
هــا هــستیم و ایــن  مــان توســط ســیره و ســلوك آن تأییــد کارهــاي

ــشیده    ــود ک ــی خ ــاب قبل ــر حج ــه ب ــت ک ــابی اس ــون  حج ــم، چ ای
هـا را در   هـا در آیـیم، آن       که به خدمت آن     خواهیم به جاي آن     می

ایم از روحیه شـتاب بـه روحیـه       خدمت خود آوریم، زیرا نخواسته    
هاي بزرگ را به جاي  هاي جعلی از اسوه      لذا نمونه  .سیر کنیم » بقا«

هـاي   آییم، زیرا این نمونـه  شان در می پذیریم و به خدمت     ها می   آن
اره مـا همـاهنگی دارنـد و بـاز بـشر               جعلی هـستند کـه بـا نفـس امـ

  .همچنان براي خود خطرناك خواهد ماند

   و گذار از عالم غربی»هيعل تعالی االله رضوان«نیيامام خم -١٧٧
   آید، شرارت از اجمال به تفصیلکه دین پیامبر خدا  از آن یشپ

د و به همـین جهـت در زمـان امامـان کـه زمانـه              ها آشکار ش    باطن
 حق و باطل بیـشتر نمایـان شـده        ظهور تفصیلِ بعد از اجمال است،     

 که اصرار بر بازگشت به سیره جایی که فرزند پیامبر است تا آن
  .دعیان اسلام شهید شد را داشت، به دست مپیامبر

دهـد کـه هنـوز جهـان از بـاور       وضع موجود جهان اسلام نشان می    
دینی حقیقی و ایمـان فراقـومی کـه در آن حالـت تمـدن اسـلامی             

ــاهر  ــیظ ــا غــرب     م ــه ب ــرا در مواجه ــسیار دارد زی ــله ب ــود، فاص ش
ایم بین خرد متفکران جهـان مـدرن و فرهنـگ غربـی کـه               نتوانسته

حتی در آثار بعـضی  . ست، تفکیک کنیممربوط به مردمان غرب ا   
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» کلّ ما هـوي «از متفکران دینی، غرب کم و بیش به صورت یک  
 ـعل  تعـالی   االله  رضـوان «که امام خمینـی     در حالی . نادیده گرفته شده است     »هي

  و معلـوم شـد  اصول گذار از عالم غرب را به اجمال طرح کردنـد        
اننـد چـون   تو خواهند از وضع موجود بگذرند ولی نمی       بسیاري می 

 امري کـه   طلبد،  این کار همت عظیم و سیر و سلوکی استثنائی می         
 انسان از طریق ایمـان و جهـش شـهوديِ           .امام خمینی نماد آن بود    

 مـا آن را حـضور در   و چنـین عملـی توفیـق یابـد          بهتواند    الهی می 
 لازمـه چنـین حـضوري، بـه       البتـه  دانیم و   می» جهان بین دو جهان   «

ز آن جهت که داراي حضوري بیکـران       ت ا ها اس   خودآمدن انسان 
  . خود هستنددر اکنونِ جاودان

خی انقلاب اسلامی در مواجهـه بـا        يگاه تار يدرک جا  -١٧٨
  انگاری ستين

دین در فرهنگ مدرنیته و در قلمرو عهد جدید انسان با عالمَ، اگر       
هایی است که جهت راحتـی انـسان          پذیرفتنی است، در حد افسانه    

د، تـا پـوچیِ جانکـاه دنیـاي     آی ـ  مخدر به کار می   ر حد یک ماده   د
که استواري و قدرت  در حالی. کند  مدرن را براي بشر قابل تحمل       

ایمانی و صلابت فکري مسلمانان در صدر اسلام طـوري بـود کـه          
 به خوبی پاي آثار ارتباط با ساحت قدسِ دین و سنت محمدي     

گـري   عري پس از آن اسلام مورد تصرف نوعی اش ـ لیبر جا بود و   
قرار گرفت و در صد و پنجاه سـاله اخیـر نیـز منفعـل روشـنفکران            
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 مجال خروج »هيعل تعالی االله رضوان«که ظهور امام خمینی زده شد تا آن    غرب
زدگیِ صد و پنجاه ساله را فراهم کرد و آنچه تجلی کـرد    از غرب 

ساحت قدس دین بود، هرچند شعارهاي نئولیبرالیسمی بعضاً آن را 
ــام   بـــا ایـــن. بـــرد  مـــیبـــه حجـــاب همـــه بـــا تفکـــر ایمـــانیِ امـ

 کـه چگونـه خداونـد    متوجـه شـدند   مردمـان   »عليـه   تعالی  االله  رضوان«خمینی
 ولـی االله در جهـان هـست،     و چگونـه  باشـد،   حافظ دیـن خـود مـی      

گـذارد تـاریکی و نومیـدي بـر           خداوند جهان را رها نکرده و نمی      
وران جـز ایـن   جهان غلبه کند و حقیقت انقلاب اسلامی در ایـن د  

  .نیست
انـد و صـاحب      انگاري غرب را به جان آزمـوده        هایی که نیست    آن

انـد، جایگـاه تـاریخی ایـن انقـلاب را بهتـر               فتوحات قدسـی شـده    
 هایـدگر و  تـوان میـان سـاحت تفکـر شـعريِ          لـذا مـی   . شناسـند   می

حاضـر  » جهـان بـین دو جهـان      « در   ساحت ایمانی نور محمدي   
 ظلمـات    جانکـاه  انگـاريِ    نیست درك ،البته لازمه این حضور   . شد

  .مدرنیته است که درد و رنجی عالمانه نیاز دارد

  قتیيبه ستوه آمدن بشر امروز از بی حق -١٧٩
و تفکــر در آن و » جهـان بــین دو جهـان  «بـا توجــه بـه حــضور در   
توان متوجه ناتوانی غرب بـراي گفتگـو بـا     روحیه مثبت انتظار، می  

کـه بـه اراده الهـی، گـشایش نـور             آنذات بیکرانه انـسان شـد، تـا         
ما نیز  .  شروع شود و امکان زیستنِ ایمانی فراهم گردد        محمدي
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الهـی قـرار نـدهیم، ماننـد       » لطـف «اگر خود را تحت تربیـت اسـم         
کنـد کـه در ایـن     الهـی مـا را ادب مـی      » قهـر «زده اسم     انسان غرب 

بـه  . حالت زندگی ما مرضی حق نیـست بلکـه مقـضی حـق اسـت              
 که مدرنیته مرضی او نیست، هرچند مدرنیته عامل تغییر          همان معنا 

 از جایگـاه تـاریخی آن   توان و آدم است و از این جهت نمی       عالم  
که همان مقضی حضرت حق است، غفلت کرد تا به کمـک ایـن        

طـور کـه      همـان . عدم غفلت به عصر انتظار حقیقی نزدیک شـویم        
 قت دیانت داشـتند و انتظـار      رجوع به حقی   »عليه  تعالی  االله  رضوان«امام خمینی 

ــی   ــال م ــستر دنب ــن ب ــد، را در ای ــین آنکردن ــوبی    در ع ــه خ ــه ب ک
ــشر در     مــی ــور آمــده، ب ــه ظه ــه ب ــاریخی کــه مدرنیت ــستند در ت دان

کننـد   صفتی ترقی پیدا کرده و همه همدیگر را مصرف مـی          گرگ
در .  خــود قــرار دارنــد امــارهو بــه نــام آزادي در حاکمیــت نفــس

اره اسـت،   دان که همه می   حالی یم آزادي واقعی، آزادي از نفس امـ
ولی آزادي لیبرالیستی، آزادي از آزادي است که حوالـت تـاریخ            

: گویـد  غربی است و به گفته دکتر سید احمد فردید، هایـدگر مـی   
تواند از این بی حقیقتیِ امروز    هنوز تنها خدایی است که ما را می       «

است که ما آن » ظم اع اسمتجلی«مراد هایدگر همان . »نجات دهد
را در تشییع پیکر مبارك شهید حاج قاسم سلیمانی تجربه کـردیم            
و به خوبی معلوم شد بشر امـروز کـه تحـت تـأثیر فرهنـگ غربـی           

  .حقیقتی به ستوه آمده است است، از بی
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  ات قدسیيات بشر مدرن به تمنيل تمنيراهی برای تبد -١٨٠
دل انـسان اسـت،     تذکر به این نکته که محیط زیست حقیقـی کـه            

توانـد   آلوده است و این آلودگی بـه جـایی رسـیده کـه بـشر نمـی              
 تذکر بـه جـایی اسـت و در ایـن           این تذکر،  حیاتش را ادامه دهد؛   

رابطــه بــشرِ جدیــد نیازمنــد اســت تــا قــدم در راه طریقــت تفکــر   
 گر و به تعبیر دکتر سید احمد فردید، قدم در طریقـت تفکـرِ      آماده

رد و این به شـرطی اسـت کـه همچنـان کـه      فردايِ صحو بگذا   پس
انگاري مدرنیته را درك کنیم و ایـن نیـاز          عرض شد بتوانیم نیست   

به درد و رنجی عالمانه دارد و تا این پـرده ظلمـانی دریـده نـشود،            
شـود تـا      نقد مدرنیتـه موجـب مـی      . رود  امید تابیدن هیچ نوري نمی    

مِ دینـی و معنـوي      تمنیات بشر، از تمنیات بشر مدرن به تمنیات عالَ        
      دیانـت عملـی   تبدیل شود و با گذار از مدرنیته رجوع بـه حقیقـت 

گردد و با غفلت از این نکته است که بعضاً در مقابل نظام اسلامی    
شویم که تحت تأثیر عقل غربـی اسـت و          رو می   با اعتراضاتی روبه  

هـا نـسبت بـه       این غیر از اعتراضاتی اسـت کـه در مقابـل کوتـاهی            
  .شود لاب میاهداف انق

گیرد آن است که متوجـه      آنچه در این رابطه مورد غفلت قرار می       
داري است و دینداري عبارت است        داري، غیر از کیش     باشیم دین 

که ما طریقت و حقیقت را نیز از یـاد نبـریم، زیـرا انـسان در          از این 
دارد  رجوع به حقیقت است که در آداب دینی قدم به جلو بر مـی           
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به همـین جهـت آنچـه عمـل     . شود هر عبادات نمیو متوقف در ظا 
 :آید، رجوع به حقیقت است و به گفته جناب حافظ به حساب می

  بخـشند   قصر فردوس به پاداش عمل می     
  

  
  ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس         

دیر مغان همان حضور در آستانه قدس است، حضوري کـه تمـام               
 که همـان رسـیدن بـه    شود در دیدن حقیقت وجود انسان چشم می 

 :فرماید بین است و جناب حافظ در وصف آن می دیده جان

  بـین بایـد   دیدن روي تو را دیده جـان   
  

  
  بین مـن اسـت   این کجا مرتبه چشم جهان    

اگر متوجه جهانی نباشیم که نـه جهـان سـنتی گذشـته اسـت و نـه           
خـواهیم بـین جهـان     کـه مـی    جهان مدرن، ممکن است به بهانه آن      

جهان قدیم را جمع کنیم، عملاً جهان جدید بـر مـا غلبـه            جدید و   
شود و در این حـال کـار انقـلاب     زدایی می کند و کار ما اسلام      می

  .اسلامی و نقش تاریخی آن تمام است

  م بدون نابودی خودمانيعت را نابود کنيم طبيتوان نمی -١٨١
با قرآنی شدن عقل بـشر، بـشر متوجـه نقـش اصـلی خـود در ایـن                

شـود و جایگـاه انقـلاب     هاي عالم می مطابق نوامیس و سنتعالم،  
هـا    انـسان ،گردد و در نتیجـه آن  اسلامی را در این راستا متوجه می  

کـه مـا     در حـالی  . کننـد   ناخودآگاه به دشمنیِ همدیگر اقـدام نمـی       
 ن دشمنان روح آدمـی اسـت،   تری لدزر را که یکی از بزرگ   هنوز ب
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  بیـشتر د،کن ـ تـر مـی   را ویـران   طبیعتیز کهچ یم و هرگذار قدر می 
تنها بـه لحـاظ حفـظ حیـات بیولوژیـک،       که نه دانیم، با این  قدر می 

بلکه از نظر حـال و هـواي معنـوي هـم در فـضاهایی کـه بـشر در                     
المی دیگـر و در فـضایی   ها نقش نداشته خود را در ع ـ      پیدایش آن 

 که هنوز مقدس است، زیـرا بـشرِ آگـاه بـه معنویـت          کند  حس می 
اش سازگاري داشت و  ساخت که با حقیقت باطنی  را می چیزهایی

اي که انسان  آفریند، به گونه   لذا معماري سنتی فضاهاي مقدس می     
چنین معماري سـبب شـد تـا    . کند در دل طبیعت است    احساس می 

آدمی بتواند در آن شهر زندگی کند و روحش، آرامش را تجربه           
ه در معمـاري  آنچ ـ. کند و در فراسوي زندگی شهري آرام بگیـرد       

گونـه فـضاها اسـت و امکـان تحقـق ایـن           جدید از دست رفتـه آن     
گیـرد،   حالت با حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی شکل می    

ممکن است زیرا در چنین تـاریخی مـا از سـودمندي مـادي عبـور             
  .دهیم هاي زندگی می خواهیم کرد و اصالت را به کیفیت

 نـامیم  مـی »  بـین دو جهـان  جهـان «تنها با حضور در جهانی کـه مـا     
 فلسفه اصـیلی را در بـاره حـضور انـسان در ایـن تـاریخ و                توان  می

رابطه او با طبیعت فراهم آورد، تا ما بر اسـاس آن بتـوانیم در حـلّ      
معضلاتی بکوشیم که از بحران نوخاسته محیط زیـست سرچـشمه          

 دسـت بـه دامـان     ،هـا بـراي حـل بحـران محیطـی           بعـضی . گیرد  می
نچـه  اند که این یک نوع ظاهرسازي است، اما آ ر شدهمهندسیِ برت 

کـه معنـاي طبیعـت      است نسبت به اینما لازم داریم، تغییر دیدگاه    
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. که مسئولیت ما نسبت به انسان و طبیعت کدام است           چیست و این  
تـوان از مفـاهیم رایـج خـود غـرب         مسلمّ چنین دیـدگاهی را نمـی      

سـی شـد ابزارهـاي     قد،وقتـی نگـاه مـا بـه طبیعـت       . دسـت آورد    به
توانیم طبیعت را  فهمیم نمی افتند و می    تخریب طبیعت از ارزش می    

کـه ایـن تحـول     همین. که خودمان نابود شویم  نابود کنیم بدون آن   
خ دهد روحیه ساخت فناوري  هاي غلبه بر طبیعت نیز تغییـر   در ما ر

این اشتباه بزرگی است که فکـر کنـیم ایـن مـسئله را هـم          . کند  می
کنند، باید به جهان دیگـري فکـر کـرد،     ا به طریقی حل میه  غربی

توان به دنبال آن گشت و نـه در     جهانی که نه در سنت گذشته می      
  .جهان مدرن

  از انسان به هنر و خطر هماهنگی تجمل و ثروتين -١٨٢
ها را ندارنـد    ممکن است گفته شود مردم زمینه پذیرش این حرف        

» شـود  ایلی با یک گام شروع میسفرِ هزار م «ها    ولی به گفته چینی   
بـاره جایگـاه تـاریخی    هایی که از موضوع باخبرند در        آن پس باید 

کـه فاجعـه    انقلاب اسلامی سخن بگویند و بنویـسند تـا قبـل از آن         
ها را فراگیـرد   عظیم فرهنگ سکولار شده همه ابعاد زندگی انسان      

ی بـه   آدم معمـول  «: گویـد    هانري کـربن مـی     .ها را برانگیزانند      نانسا
آید، اما آدم معنوي، زمانه را به رنـگ خـود در      رنگ زمانه در می   

 دنیاي مـدرن گرفتـار ایـن تنـاقض آشـکار اسـت کـه              12».آورد  می

                                                
  302 در جستجوي امر قدسی، دکتر سید حسین نصر، ص - 12
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سـالاري، و   هاي مدرن از سویی همـواره دم از آزادي، مـردم    انسان
و از » .زنـیم  آینده را ما رقم می«: گویند زنند و می گونه امور می  این

فشارند که مـا مجبـوریم    ها بر این نکته پاي می    دیگر سو مدرنیست  
هر چیزي را بر اساس زمانه تغییر دهـیم و موافـق جریـان رودخانـه      

بـریم   سـر مـی   چون در قرن بیـست و یکـم بـه         : گویند  می. شنا کنیم 
آیـا ایـن همـان جبـري        . توانیم هیچ نهادي را مقدس بـشماریم        نمی

مانـد و   بـاز مـی  آفرینی انسان در زندگی   مسلکی نیست که از نقش    
  کند؟  میچنین شرایطی احساس پوچیانسان در 

کـه در    در حـالی ،اي اسـت  در جهـان مـدرن، هنرمنـد انـسان ویـژه     
ــژه     ــد وی ــسانی، هنرمن ــر ان ــنتی ه ــان س ــود را در   جه ــود و خ اي ب

کـرد، آن نـوع    هاي روحـانی و معنـوي خـود احـساس مـی           توانایی
کـرد، در   توانـایی کـه بـا تعامـل بـا طبیعـت در خـود احـساس مـی         

ل             حالی بـه  که در فرهنگ غربی به صورت تجمل در آمـد و تجمـ
پنـداريِ     یکسان نوعی، با ثروت در کنار هم قرار گرفت در فضاي         

که نیاز ما به زیبایی به همـان    در حالی ؛زیبایی با ثروت و تجملات    
نیاز به زیبایی، . کشیدن به هوا نیاز داریم اندازه است که براي نفس    

کـه در مقـام انـسان از زنـدگی        ازهاي ما است براي آن    بخشی از نی  
ــاب . متعــادلی برخــوردار باشــیم  ــان  «و کت ــلاب اســلامی و جه انق

متذکر همین امر است که باید براي احیاي هنر مقدس به           » گمشده
زیرا هنـر مقـدس بـراي       . حضور تاریخی انقلاب اسلامی فکر کرد     

کـه تنهـا از نگـاه      اش بگذارند و یا ایـن       آن ساخته نشده تا در موزه     
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ــایی ــري     زیب ــین هن ــه در چن ــایی نهفت ــود، زیب ــابی ش ــناختی ارزی ش
توانـد مـا    هنر مقدس نمـی . اي است براي انتقال به سوي خدا   وسیله

 کـه آن    که ما در همـان عـالم معنـوي          را دچار تحول کند مگر آن     
هنر در آن خلق شده، مشارکت جوییم، تا فضاي آن در درون مـا            

یاز خود به زیبایی را از آن طریـق بـدهیم بـدون    راه یابد و جواب ن   
  .گرفتار دوگانه تجمل و ثروت شویمکه  آن

 و نمـاد را از دسـت بدهـد دیگـر     هر تمدنی که فهم اسطوره ! آري
تواند هنر مقـدس بیافرینـد و ایـن همـان چیـزي اسـت کـه در                 نمی

 به جهت سیطره کمیت که حاصل غرب جدید اتفاق افتاد و امروز 
 نمادها در فرهنگ مـردم زنـده نیـستند و حـضور        باشد،  مدرنیته می 

ن جهـان گمـشده اسـت و     آتاریخی انقلاب اسلامی، برگـشت بـه      
  .هایی که در جریان تاریخ صفویه به میان آمد نمونه

داد تـا چنـان بناهـاي     تعالیم باطنی بود که به آن مـردان اجـازه مـی         
. لـق کننـد  نظیري را خ  چشمگیر تاریخی را بسازند و آثار هنريِ بی       

ها پاي دانش باطنی در میان بـود، هندسـه مقـدس و         در ساختن آن  
 همان سـنتی  علم مقدسی در کار بود که با ساحت درونی و باطنیِ   

. هـاي بیرونـی تجلـی کـرد         سر و کار داشت که در عـالمَِ صـورت         
ها یا دانشی که فـضاهاي ایـن مـساجد را بـه          دانش مربوط به رنگ   

ی را سـاخت کـه   هـای  سـاختمان . آورد  صورت آکوسـتیک در مـی     
 نوع گشودگی که     راز این . هفتصد سال در برابر زلزله مقاوم است      

بین انسان و عالم شکل گرفت امري است که در این زمانه بیش از 
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دانـیم   پیش بدان نیازمندیم و انقلاب اسلامی را زمینه تحقق آن می      
در  صـفویه نیـز   مثـل آن کـه  . »جهان بین دو جهان  «به همان معناي    
 آن روز به خود آمد و به آن نوع حضور تـاریخی  مواجهه با غربِ 

  . که ما امروز شاهد آثار مثبت آن هستیمدامن زد

  »ن دو جهانيجهان ب«ی در راستای تحقق يها دغدغه -١٨٣
علم «اي بین    رابطه» علمِ جهان، علم جان   «ویلیام چیتیک در کتاب     

 وقتـی  ،در آغاز: گوید آورد و می  را به میان می   » جان و علم جهان   
هاي بزرگ جهان یـک صـدا در     که تمدن   دانشجو بودم با فهم این    

باره اهمیت انکارناشدنی زندگیِ هماهنگ با حقیقت مطلق سـخن      
جـوهر  : او معتقد است . اند، به نقصان فرهنگ خودم پی بردم        گفته

و معناي علوم عقلی قابل تدریس نیست، باید توسـط سـالک و نـه     
کـه   ی، بلکه در عمق قلـب کـشف شـود در حـالی    در جهان خارج  

 -شـود  ر غربـی هـم مـی   ي ـکـه متأسـفانه شـامل جوامـع غ       -جامعه مدرن   
  .مفهوم انسان بودن را کاملاً از دست داده است

داری کـه شـاکله     يهـای شـن      دانـش  -هاي نقلی     اشکال امروزي آموزه  
 پنهـان، اصـل    چـه   چـه آشـکار و     -سـازد   همه نهادهای مـدرن را مـی      

. دنــگیر ي تمــدن واقعــی، یعنــی توحیــد را نادیــده مــیاساســی بنــا
شود حقیقت غایی، برترین حقایق اسـت و       توحیدي که متذکر می   

وجود انسانی به هماهنگ نمودن خـود بـا آن واقعیـت فراخوانـده              
  .بر آن تأکید دارد» جهان بین دو جهان«، امري که  شده
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 است یابی به معرفت عقلی عبارت آقاي چیتیک معتقدند راه دست
از یافتن آن معارف در درون خـود از طریـق تربیـت ذهـن و اگـر               

هاي این و آن قبول کند،  کسی موضوعات عقلی را بر اساس گفته     
 تـا طور که ریاضیات دانشی اسـت    همان. طبعاً آن را نفهمیده است    

 تفکر حقیقی یعنی که ،شخص با قدرت فهم خود آن را فرا بگیرد    
نی خود و نه دیگـران، بیندیـشد،   شخص باید واقعاً با کوشش عقلا    

ها وظیفه دینی و اخلاقی دارند تا از عقلی    تا به نتیجه برسد و انسان     
: دهـد  سپس ادامه می . ها عطا کرده استفاده کنند      که خداوند به آن   

توانـد بـه    انـد مـی   آیا این حقیقت که آدمیـان نـاگزیر از اندیـشیدن          
خواهند بیندیـشند؟   میمعناي این باشد که آنان آزادند تا به هر چه   

که از نظـر او هـدف اسـلام هماهنـگ کـردن آدمیـان بـا                در حالی 
هستیِ واقعی چیزها است، به بیانی دیگر هدف اسلام بازگردانـدن      
            امور به پیشگاه خداوند است از طریق قرآن و سنت، تـا بازگـشت

هـا بخواهنـد ایـن     ها بازگشتی سعادتمندانه باشد و اگر انـسان         انسان
داراي تعادل باشد باید عقل و هوشیاري و تفکر خـود را      بازگشت  

هـا را بـا خـدا و     هـایی تفکـر کننـد کـه آن     بـه کـار بندنـد و در راه   
  .واقعیت مطلق هماهنگ سازد

هاي آقـاي ویلیـام چیتیـک را در راسـتاي       بنده حساسیت و دغدغه   
هـا در حـد     دغدغـه اینبینم وگرنه    می» جهان بین دو جهان   «تحقق  

 زیـر   همچنـان   ما  در آن صورت،   ماند و عملاً    قی می تذکرات اخلا 
  .خواهیم داشتسایه تمدن غربی قرار 
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  ها اء در متن وجه الهی آنينظر به اش -١٨٤
هـر انــدازه کـه آدمیــان نتواننــد نـداهاي فطــرت خــود را در    ! آري

زندگی تحقق بخشند، بـه همـان میـزان نـسبت بـه کیـستی خـود و            
 هـر انـدازه کـه بتواننـد فطـرت         چیستی جهان نادان خواهند ماند و     

خود را با هماهنگی با سیره انبیا و اولیاي الهی، فعلیت بخـشند، بـه           
که در اصل یا ریـشه و حقیقـت      توانند اشیا را چنان     همان اندازه می  

شان بـا   خود هستند، بشناسند، به آن معنا که اشیا را از حیث ارتباط    
د و تنهـا  ن ـد، بفهمس ـشنا ها را مـی   گونه که خداوند آن    خدا و یا آن   

ها نشوند و این با متوقف شدن در عقل  خیره پدیدارها و ظواهر آن
مدرن ممکن نیست، هرچند بـشر مـدرن نـسبت بـه شـناخت خـود            

توانـد نقطـه امیـدي       تر است تا شناخت خداوند و ایـن مـی           حریص
باشد تا این بـشر بـا توجـه بـه حـضور بیکرانـه خـود در عـالم، بـه                       

الربطی او به خداوند است، دست        عینُ  حضوري که همان حضور     
یابد که مربوط به بشر آخرالزمانی است در راستاي نظر به احدیت      

  .او که صمدیت است
حتماً ملاحظه خواهید کرد که با نظربه حـضور احـدیت خداونـد،      

شـان مـد نظـر     در عین صمد بودن او، عملاً اشیا را در متن الوهیـت  
در آن نگاه کلّ واقعیت در اصلِ رسیم که     داریم و به توحیدي می    

اي از خدا آمـده و در همـان حـال بـه       خود یکی است و هر پدیده     
این آن امري است که بـشر جدیـد آمـاده       . سوي او بازگشت دارد   

 پدیدارها اسـت و اگـر نـسبت بـه         به پذیرش آن است تا اگر خیره     
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ــد اســت، همــه آن   شــناخت خــود حــریص تــر از شــناخت خداون
امري کـه  . بخشی کند بستر توحیدي خود سامان ها را در      حساسیت

متذکر آن است تا اشیاء در متن وجـه الهـی           » جهان بین دو جهان   «
  .ها مد نظر قرار گیرند آن

  ها تياکها و شکّ ها و اضطراب نیيراز وجود بدب -١٨٥
در حقیقت سنت فکريِ اسلامی «: آقاي ویلیام چیتیک معتقد است

مل با مسائل معاصر چنـان ربـط دارد         هاي مسلمانان در تعا     به تلاش 
که اگر بازیابی و احیاء نشود، تفکـرِ اصـیل اسـلامی دیگـر وجـود       

 این بدان معنا است که باید جایگاه سنت فکري 13».نخواهد داشت
ــیم   ــا مــسائل جهــان مــدرن مــشخص کن . اســلامی را در مواجهــه ب

هـاي نقلـی و تحقیـق      احیاي سنت اسـلامی را در آمـوزه       : گوید  می
 صـورت   طلبانه در سنت عقلی باید جستجو کرد، در غیر این     کمال

هـاي زنـده خـود را از دسـت خواهـد داد و        دین اسلام تمام ریـشه    
  .دیگر به عنوان جایگزینِ تجدد عمل نخواهد کرد

هـا چیزهـا را    با توجه به نکته فوق باید متوجه باشیم که اگر انـسان           
گونـه کـه     ا آن هـا ر    تحت سایه هدایت الهی نامگذاري نکننـد، آن       

داننـد نامگـذاري خواهنـد کـرد و در نتیجـه هـیچ          خود صلاح مـی   
راهی به شناخت اسماي واقعی ندارند، زیرا اسـماي واقعـی همـان             

شـان   خداوند اشیاء را بر اساس اسماء. اند حقایق اشیاء در علم الهی  

                                                
  60ص » علمِ جهان، علم جان« کتاب - 13
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ها کلید فهم جهـان و روح   بخشد و فهم اسماء واقعی آن   وجود می 
 ه ایـن امـر بایـد گفـت نگـاهی کـه از ابعـاد الهـیِ           با توجه ب ـ  . است

کند، با اسمائی سر و کار خواهد داشـت کـه    موجودات غفلت می  
اگر غلط نباشد ضرورتاً نارسا اسـت و ابعـاد متعـالی موجـودات را      

بدبینی، اضطراب، شکاکیت، بیانگر این حقیقت است       . نمایاند  نمی
ته توجه باشد و    وجود ندارد که شایس   » بزرگی«که دیگر هیچ چیزِ     

در نگـاه   . هیچ معنـایی وجـود نـدارد کـه در خـور شـکافتن باشـد               
منـدي اسـت و ایـن     توحیدي به عـالمَ، جهـان پـر از معنـا و هـدف           
زدن خـود بـه خـدا     حکایت از آن دارد کـه آدمیـان بایـد در گـره           

ال ایفـا کننـد و ایـن کـار را تنهـا بـا توجـه بـه خودشـان             نقـشی فعـ
توانند بفهمند و  ها تنها چیستیِ خود را می نآ. توانند انجام دهند    می

تواننـد خـود را بـه        اگر به هیچ وجه آثار خدا را نشان ندهنـد نمـی           
وارِ قدسـی زنـدگی     انـسان افرادي که در جهانِ   . الوهیت گره بزنند  

. شان با آن ضرورتاً معاملاتی انسانی خواهد بـود          کنند معاملات   می
هـاي   کننـد، اشـیاء و انـسان    آنان که در جهانِ انتزاعی زنـدگی مـی     

ساکنان جهان ماشینی با همـه    . دیگر برایشان اموري انتزاعی هستند    
عاطفـه   آنان که جهان را سرد و بـی  . کنند  چیز مثل ماشین رفتار می    

» جهـان بـین دو جهـان      «. شـوند   یابند، خودشان هم مثل آن مـی        می
نوعی از حضور در جهان است تا انسان خود را در آغوش خدا و            

هــاي الهــی احــساس کنــد و متوجــه باشــد حیــات، شــعور و  تسـن 
  . خداوند در هر چه که وجود دارد جاري استآگاهیِ
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  ب انسانيگستردگی ساحت غ -١٨٦
تواند به شناخت خداونـد و ریـشه    بدون وجود پیامبران، کسی نمی    

یـابیم کـه    با تذکرات پیامبران بـه آسـانی در مـی       . الهی انسان برسد  
تگی انسان به خدا موجب شـکاف بـزرگ میـان    گرفتن وابس   نادیده

غربِ جدیـد و دیـن سـنتی شـده و موفقیـت ظـاهري علـم جدیـد             
خ داد که آدمیان فرا گرفتند چگونـه خودشـان چیزهـا را             آن گاه ر

هـاي بنیـادي جامعـه نامگـذاري کننـد، امـا        بدون ارجاع به اسطوره 
ل هـا بـا قبـو    انسان.  کارآمدي نامگذاري را کاهش داد،همین عمل 

مـسئولیت نامگـذاري، نــسبت بـه حـق کــر و کـور بـاقی ماندنــد و       
هـاي مـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی، خـود را       نتوانستند فراتر از افـق  

مکـرر بـدان   » جهـان میـان دو جهـان   «امري کـه در مباحـث    . ببینند
باشد، زیرا وقتی چیزها   » وجود«باید مظهر   » زبان«پرداخته شده که    

اي   شـدند رفتـار مـا بـا چیزهـا رابطـه           ها شیئِ صرف دانسته       و انسان 
به همان معنایی که دکتر سید حسین . خنثی و غیر زنده خواهد بود    

آمـوزد   کـه مـی     آموز مسلمان به محـض ایـن        دانش«: گوید  نصر می 
 14».کـشد  اش دسـت مـی   ، از نماز روزانـه  استH2O ترکیب آب 

زیرا در واقع آب، جوهري براي محاسبه نیست بلکه کیفیتی است           
قـرآن  . شده، درك شود    اي از واقعیت آفریده     اید در هر مرتبه   که ب 
 و هر آنچه زنـده  )7/هود(.عرش خداوند بر آب قرار دارد : فرماید  می

جـوان مـسلمانی کـه آموختـه         ... )30/انبیـاء (.است را از آب سـاختیم     
                                                

  .شود رجوع 118از ویلیام چیتیک، ص » ان جهان، علم جعلمِ« به کتاب - 14
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فهمد کیفیاتی کـه مـادر بـزرگش      است، میH2Oاست آب همان  
نهد، بدوي و خرافی  ها می   که بر آن   هایی  بیند و نام    ها می   در پدیده 

هــاي مــادر بــزرگ را بــا تمــام متعلقّــاتش از جملــه  اســت و تلقــین
گونه که سـاحت   که همان   در حالی . ریزد  نمازهاي روزانه، دور می   
تر از ساحت شهادت آن است، سـاحت         غیبِ جهان بسیار گسترده   

ست و ها ا   تر از ساحت شهادت آن      ها نیز بسیار گسترده     غیب انسان 
ما دقیقاً به همان انـدازه کـه معنـاي انـسانیت را در کیفیـاتی چـون              

 کـه فـی نفـسه در عـالم     - عشق، مهر، حکمت، فهـم، عفـو، عـدالت    
یـابیم،    مـی -انـد  شوند و ویژگی ذاتـی خـدا و انـسان          شهادت یافت نمی  

گـوییم ایـن    پـذیریم، وقتـی مـی    برتري بعد غیبی خود را بیشتر مـی       
رتبه بالاترِ واقعیت تعلّق دارند نامشهود به مکیفیات.  

 کیفیاتی هـستند کـه در صـورت انـسانیِ           ،عشق، عدالت و مغفرت   
شناسیمش جز بـه   که ما می  خدا و در هیچ جاي دیگر جهان، چنان       

هـا در   که انـسان  نتیجه این. شوند نحو کمرنگ و مجازي یافت نمی     
ترین موجودات هـستند، آنچـه کـه     شناسیم واقعی جهانی که ما می   

دوام،  خواند، همچون ابر بـی     می» واقعیت عینی «اصالت علم مدرن    
ناپایدار و پوچ است زیرا که جهان واقعی تنهـا در غیـب و آن نیـز     

شود، وقتـی متوجـه حـضور       تنها در غیب انسان به تمامه محقق می       
  .بیکرانه اکنون جاودانه انسان باشیم
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  گانگی معرفت جهان و خدا و انساني -١٨٧
م نیـست   است که هـدف اصـلی علـم، دسـتکاري عـالَ            آیا جز این  

مان   خودمان است تا بتوانیم با کمال انسانیت فهمبلکه فهم جهان و
کـه    هماهنگ شویم و یاد بگیریم چگونه انـسان باشـیم؟ در حـالی            

وقتی توحید به معرفتی انتزاعیِ صرف تبدیل شد، دیگر عالمَ آینـه        
کـه معرفـت        بـا ایـن   . یمظهور حقیقت نیست تا ما با آن مرتبط باش ـ        

جهان از معرفت االله و معرفت نفـس جـدا نیـست و ممکـن نیـست             
نفس و جهان را جدا از هم یـا جـدا از مبـدء واحـد تـصور کـرد،                    

لاي توحیـد و  هرچه جهان را بیشتر بررسی کنـیم بیـشتر آن را مج ـ      
  .یابیم حقیقت نفس می

تگی نگاه به طبیعت به عنوان شیئ خارجی یعنی ایجاد سدي سـاخ         
گیرد و توانایی انسانی ما را بـراي      که جلوي بینش حقیقی ما را می      

خداوند جهان را با هـدف  . کند تجربه طبیعت از درون تخریب می  
هـا    خاصِ نمایشِ موقعیتش در خلقت انسان آفرید، زیرا تنها انسان         

تنهـا  . توانند خلیفـه او باشـند    اند و می    تماماً بر صورت او خلق شده     
هــا  تواننــد بــه خداونــد عــشق بورزنــد چــون تنهــا آن هــا مــی انـسان 

پـس اگـر خودشناسـی      . توانند همه صفات الهی را داشته باشند        می
. کنـد  نباشد هیچ معرفتی که منجر به عشقِ به خدا شود، ظهور نمی         

توانیم جهان طبیعت را بدون فهم خود مطالعـه کنـیم و نـه      ما نه می  
طبیعــت خــود را تــوانیم بــدون فهــم حکمــت درونــیِ جهــان،  مــی

هاي نباتی و حیـوانی و انـسانی و حتـی        اگر فیلسوفان نفَْس  . بفهمیم
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شـدن را   هاي انسان   کردند و اگر تمام امکان      فرشتگان را تحلیل می   
خواستند همه چیز را  کردند، می در حوزه اخلاق و اجتماع بیان می

امـري کـه در     . در بینش عالی و ذو مراتبِ توحید، وحدت بخشند        
» جهـان بـین دو جهـان   «درن مـورد غفلـت قـرار گرفـت و     جهان م 

  .مأمور تذکر به این امر مهم است

  راهی به سوی حکمت -١٨٨
ت هـر موجـود دارد و       متفکر سنتی به عنوان یک فرد، نظر بـه کلیـ

دانـد کـه    گیرد، او می نسبت آن موجود را با کلّ هستی در نظر می    
این را تنهـا بـا رسـیدن    این وظیفه را باید در خود به انجام رساند و     

یـافتن بـه انـسانیت و اسـتلزامات اخلاقـی آن       به هر چه بیشتر دست   
توان گفـت طلـب حکمـت     تواند انجام دهد و از این جهت می     می

کردن همه کیفیات صورت  امري است کیفی، چون هدفش بالفعل   
کـه    در حـالی  . الهی در عالم است که مظهـر اسـماي الهـی هـستند            

ی اسـت و هـدفش شـناخت و           تحقیقات علوم تجر   بـی، امـري کمـ
ها است که با ایجاد جهـانی قابـل          سلطه بر کثرت روزافزون پدیده    

فهم براي حس، بسیاري از ابعاد جهان مستور ماند و ما نیز در ایـن          
  .جهان در درك خود تنها ماندیم

جهانی فقیر و سطحی شده، تصویري است از نفسی فقیر و سطحی 
 درکـی از حـضور خـدا در عـالم و در            و محدود شـده کـه دیگـر       

توانـد داشـته باشـد، زیـرا هـستی و روح، دو               مناسبات انسانی نمـی   
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 محیطـی نـشانه از هـم       حقیقت جدا از هم نیستند و بحـران زیـست         
  .پاشیدگیِ روانی و معنويِ انسان است

هدف طالب حکمت این است کـه بـه عقـل کـه در کمـال خـود                   
وجـود کـاملاً آگـاهی دارد و     واقعیتی فراشخصیتی است و از کلّ       

آدمیـان  . در عمق جوهر انسان منزل گزیده، تحقق و فعلیت ببخشد  
تنها با دسترسـی بـه چنـین عقلـی کـه نـوري از انـوار الهـی اسـت                      

توانند چـشمی در خـور حکمـت کـه صـفت خداونـد علـیم و                  می
چنین معرفتی نه قابل انتقال بـه دیگـري         . حکیم است، داشته باشند   

ایـن شـناخت بـا    . آیـد  واندن و مطالعه به دسـت مـی  است و نه با خ   
سیري طولانی از پرورش ذهنی و تطهیر باطنی، در درون آدمـی و    

شـود و   توجه به حضور تاریخی که در آن حاضر است، محقق می     
منـد، وابـسته      توان گفت فعـل اخلاقـی و فـضیلت          در این رابطه می   

 است به شناخت صحیح جهـان و شـناخت صـحیحِ جهـان وابـسته              
تواند در این  است به شناخت ابعاد قدسی انسان و حضوري که می   

  .یخ همانند حضور شهدا داشته باشدتار
هـا دریافتـه بودنـد غایـت عـالی شـناخت           طالبانِ حکمت طی قـرن    

عبارت است از وصول به شناخت صحیح خدا و جهان، همـراه بـا           
فهـم خــود و تحقــق خــود، ولـی تــصور رایــج از شــناخت کــه در   

درنیته پیش آمد این شد که شناخت، ابزاري است براي          فرهنگ م 
ــالم   ــتکاري در ع ــلطه و دس ــشمندان    . س ــسیاري از دان ــم ب ــر ه اگ

توانـستند در مـتن    هاي اخلاقـی بـاقی ماندنـد امـا دیگـر نمـی              انسان
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جستجوي خودشان براي شناخت جهانِ طبیعـی بـه لـزوم فـضیلت             
ورت گیـرد  توجهی داشته باشند و این جا است که باید انقلابی ص      

تـا عرصــه حــضور طالبـان حکمــت ذیــل سـلطه سیاســی صــاحبان    
  .فرهنگ مدرنیته نباشد و انقلاب اسلامی چنین جایگاهی دارد

  گانه با جان انسانيدانشی  -١٨٩
طلبِ حکمت همواره با تلاش براي اکمال نفس و درك موقعیت        

باشـد و از طـرف        شناسی اسـت همـراه مـی        تاریخی که همان زمان   
ت همواره راهی براي زندگی و انضباط روحانی است      دیگر حکم 

که با خودشناسی همراه است و در خودشناسی، با نظـر بـه قاعـده             
اتحاد عقل و عاقل و معقول، نوعی یگانگی بین انـسان و آنچـه را                

 که خود را است و این با نظر به این امر است       که شناخته، در میان     
تـوان درك   اي مـی   واسـطه  گونه ابزار یـا     تنها در خود و بدون هیچ     

تواند شدت پیـدا      که می   کرد، زیرا یک حقیقت است، در عین آن       
کند و هر آنچه از طریق رفع تعلقّـات بیـشتر بـه خـود آیـد، بیـشتر             

اش به همان اندازه خود را  یابد و با نظر به هویت تعلقّی     خود را می  
تـوان    بـدین لحـاظ مـی     . کنـد   تر احـساس مـی      بیشتر به خدا نزدیک   

اي که مجال تحقق تام قـوه نفـس را فـراهم مـی              تنها مقدمه : گفت
گـذارد    یعنی تعالی است و هـر جـستجویی کـه نمـی        ،کند، توحید 

شـود   شان بگشایند مانع مـی     جویندگان، خود را به ژرفاي خویشتن     
پـس اگـر فقـه رفتارهـا را بیـان           . که بیاموزند چگونه انـسان باشـند      
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مِ واقعیت خدا و جهان و کردن فه کند، حکمت به دنبال روشن   می
گیرد ما   انسانی وقتی درست انجام میهاي تلاش. خویشتن ما است 

  .گشاید  در را می این خدا است کهبرد و را تا درِ خانه خدا می
هایی که رو به سـوي   که دانش مدرن از چنین تلاش با توجه به این 

عطایاي الهی دارد، محروم است مـا بایـد در معنابخـشی بـه خـود،        
جهان بین دو «ود را در جهانی دیگر حاضر کنیم و با حضور در     خ

کند که روح آدمی نیـز     است که انسان هرگز فراموش نمی     » جهان
چون بدن او طالـب غـذا اسـت و تنهـا دانـش مغـذي و مقـوي آن          

افکنـد و یگـانگی بـین او و          دانشی است که بر داننده آن، نور مـی        
  .به بیکرانگی خود کردکند وقتی نظر  حقیقت را به او عطا می

  عبور از دوگانه شرقی و غربی کردن جهان انسانی -١٩٠
مـان بـه    باید از خود پرسید شـرایطی کـه مـا را در امـروز و فـرداي      

تحرکی معقول و معنـابخش رهنمـون خواهـد شـد، چـه شـرایطی               
رف از     است؟ جریان روشنفکري از یک طرف و سنت        گرایـی صـ

د، ولی طلبِ نـوعی از حـضور      طرف دیگر اثر خود را از دست دا       
دانم کـاملاً در صـحنه     الیقینِ تاریخی می    معنوي که بنده آن را حق     

تـر از ایـن حـضور بـراي خـود راضـی        است و بـشر امـروز بـه کـم      
شود، تا در عین داشتن حیات سیاسی، هویت قدسـی خـود را             نمی

نیز در همان جهانِ سیاست احساس کنـد و ایـن یعنـی حـضور در               
 انقلاب اسلامی پیش آمده، ایـن یعنـی شـهید حـاج             تاریخی که با  
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آیا کانون امیدي را که بـا توهمـات    . قاسم سلیمانی و شهید آوینی    
تــاریخی همــراه نباشــد نبایــد در چنــین حــضوري جــستجو کــرد؟  

خواهد خود را در غربی تعریف کند کـه انـسانِ           حضوري که نمی  
بـی کـردن   داند و با دوگانـه شـرقی، غر     شرقی را انسان کاملی نمی    

. خواهد عقل غربی را عقل اصیل و انـسانی بدانـد          جهانِ انسانی می  
ــی      ــل غرب ــا عق ــست و ب ــی نی ــرکس غرب ــه ه ــن دوگان ــرا در ای زی

اي است که در  این غیر از دو نوع روحیه. اندیشد، شرقی است نمی
تواند باشد که در عین گرایش به امر قلبی و معنـوي             هر انسانی می  

 گرایش به امـور عقلـی و اسـتدلالی و      -سان به عنوان وجه شرقی ان     -
جهـان بـین    « در مباحـث     - به عنوان وجه غربی انسان     - .انتزاعی دارد 

بنا بر آن است که انسان از دوگانه شرقی و غربی کردن » دو جهان
جهان انسانی، آزاد باشد و خود را در جهان دیگري دنبال کند که  

  .جهان آینده است

  خين تارياسلام در اروی نهفته يتوجه به ن -١٩١
انقلاب اسلامی در ذات خود در جایگاهی اسـت کـه بـشر بتوانـد           

اي زنده با عالم غیـب   خود را در عهد جدیدي حاضر کند و رابطه     
و غیب عالم پیدا کنـد و در مـدنیتی غیـر از مـدنیت جهـان مـدرن             
خود را جستجو کند و البته لازمه ایـن کـار عبـور از سـاختارهایی             

مـشهور اسـت کــه   . وام مــدنیت غربـی اسـت  اسـت کـه موجـب ق ـ   
! آري» سازیم و شـهرها مـا را   ما شهرها را می   «: چرچیل گفته است  
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پروراند، بـا خـصوصیاتی کـه انـسان      شهر غربی، انسان غربی را می  
غربی از زندگی براي خود تعریف کرده است و با توجـه بـه ایـن               

از آن، از امر اگر سیر در عالمَ دینی آغاز شود، همه لوازم مورد نی ـ      
جمله شهري که بایـد در آن زنـدگی کنـیم، مـد نظـر انـسان قـرار            

هـا در   روشـدن بـا انـواع بحـران     ها به جـاي روبـه     گیرد، تا انسان    می
ت     هـا را در   تاریخ جدید، زمین را به آسمان متصل گردانند و کمیـ

نیـازي نـسبت بـه     جهان کیفی براي خود معنا کنند و بـه نـوعی بـی      
 شوند و این در صورتی است که متوجه نیـروي        توسعه غربی وارد  

آیــد و  نهفتـه در اسـلام باشـیم کـه در ایــن تـاریخ بـه کارمـان مـی        
  . به خوبی متوجه آن شدند»هيعل تعالی االله رضوان«حضرت روح االله

  د فکر کرديگری بايخ ديبه تار -١٩٢
شرایط تاریخی تمدن مدرن از آن جهت آینده بشر را تیـره و تـار                

رو شـد، اعـم از      ها روبه    در حال حاضر با انواع بحران      کرد که بشر  
هـاي فراوانـی    کـه تـلاش   بحران اخلاقی یا بحران اقتصادي و با این   

ها عبور کنند، ولـی چیـزي     شد تا در دل همین تمدن از این بحران        
د و دنها به صورتی دیگر خود را نشان دا      نگذشت که همان بحران   

ــی   ــه م ــاعی ک ــصلحین اجتم ــتند در  م ــا  خواس ــاریخ ب ــین ت دل هم
هـا   هاي اخلاقی بـشر را از آن بحـران   هاي فراوان و توصیه   دلسوزي

جا است که باید به تاریخ       این. رو شدند   عبور دهند، با ناکامی روبه    
دیگري فکر کرد و همین هوشیاري و انتظار موجب شد تا انقلاب     
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اسـلامی بــا خـصوصیات خــاص خــودش بـر قلــب حــضرت روح    
 ـعل  الیتع  االله  رضوان«االله  اشـراق شـود کـه نـه ادامـه اصـلاحی اسـت کـه                  »هي

الذکر در نظـر داشـتند و نـه مانـدن در تـاریخ سـنتیِ              مصلحین فوق 
اي نداشـته اسـت،       گذشته است که با جهـان مـدرن هـیچ مواجهـه           

ایـن  .نامیـد » جهان بـین دو جهـان  «توان آن را  تاریخی است که می  
اشد کـه قـبلا   مطلب با این که ممکن است از جهتی همان نکاتی ب       

کـنم ارزش آن را دارد تـا       مد نظر عزیزان قرار گرفته ولی فکر می       
مخاطبان این سخن به خـود آینـد آیـا وقـت آن نرسـیده اسـت تـا            

تـاریخ  «اي بگـشایند کـه بایـد بـه            گوشی براي شنیدن چنـین نکتـه      
فکــر کــرد تــا در جهــانی بــی افــق زنــدگی نکننــد و در  » دیگــري

هـا و     ه رجعت شخصیتی حـاج قاسـم      احساس بی آیندگی نتوانند ب    
  ها فکر کنند؟ خرازي

  بيدارِ امام غايانتظاری ماورای د -١٩٣
اي در حال حاضر   آنچه تحت عنوان فرهنگ مهدویت توسط عده      

مطرح است، حکایت از آن دارد که این افـراد متوجـه چگـونگی          
حضور تاریخی آن فرهنگ در این تاریخ نیستند، بیـشتر در ظـرف      

اي کـه در مواجهـه بـا      بدون نظر بـه آینـده      ،گرفتارندزمان گذشته   
هاي  جهان مدرن باید مد نظر قرار گیرد، تا در دل این تاریخ سنت           

             الزمـانیِ  آخر الهی به ظهور آینـد و حقیقـت بـا همـه ابعـاد    آن مـد 
  .نظرها قرار گیرد



333 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن

انتظار منفعل چیزي نیست که بتوان به کمک آن جوابگوي بشري        
بـه همـین   . خواهد از آن عبور کنـد      مدرن می شد که در دل تمدن      

کنند و متوجـه حـضور    هایی که غرب را نفی می جهت نباید به آن 
اینـان نیـز بـه نـوعی        . تاریخی انقلاب اسلامی نیستند، امیـد داشـت       

اي از  طور که عـده  مخاطبان خود را سرگردان خواهند کرد، همان      
توجـه عبـور    دم زدند ولی م دینداري و امید به ظهور امام غائب      

از غرب نشدند، اینان نیز مخاطبان خود را گرفتار نوعی فروافتـادن     
 در  ،گفتگوي جدي ما در مورد فرهنـگ انتظـار        . در غرب نمودند  

گیـرد، انتظـاري کـه        است که شکل مـی    » جهان بین دو جهان   «دل  
 انتظاري که انـسان     ،ماوراي دیدار امام غائب در عصر غیبت است       

اندیشد که زمینه براي اصلاح همه    اي می   یندهدر دل آن انتظار به آ     
  .باشد ساحات انسانی می

  م؟ين زمانه بر چه عهدی هستيدر ا -١٩٤
تـوان گفـت مـا در ایـن موقعیـت تـاریخی در چـه عهـدي              آیا مـی  

توانیم قرار گیریم که جان خود را ضامن پاسـداري از آن قـرار     می
عمال و اقوال ما تواند ا  دهیم؟ در این زمانه کدام عهد است که می        

را در بر گیرد و ما احساس کنیم در جاي خـود قـرار داریـم؟ آیـا               
چنـانی شـد در    توان با فرهنگ و تمدن غربی داراي عهـدي آن      می

که در آن هیچ بنیان ثـابتی نیـست کـه در آن قـرار گیـریم و              حالی
قرار یابیم؟ این مسلمّ است که اگر عهـدي در مـا نـسبت بـه امـري       
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 بزرگی که بتوانیم خود را در آن معنـا کنـیم و            نباشد هیچ حرکت  
تجربـه دفـاع مقـدس نـشان     . آید  وجود نمی به خود معنا ببخشیم، به   

داد در این تاریخ وقتی کسانی با انقلاب اسلامی و حـضرت روح             
اي انجـام   العـاده  توانند کارهاي فوق  عهد ببندند می»هيعل االله تعالی   رضوان«االله

. اي توان توصیف آن کارها را ندارد        اژهدهند، کارهایی که هیچ و    
 کانَ العْهد إِنَّ بِالعْهد أوَفوُا«: فرماید اگر خداوند در خطاب به ما می      

خواهـد بـه عهـد خـود وفـا کنـیم زیـرا            و از ما می    )34/إسراء(»مسؤلاًُ
 ا ایــنشــویم، آیــ نــسبت بــه آن مــسئول هــستیم و از آن ســؤال مــی

هر زمانی بر عهدي هستیم که باید بـه       حکایت از آن ندارد که در       
ایـم، بـه    آن فکر کنیم و آن عهد را کـه در ایـن تـاریخ بـدان بـسته      

جهان «آوردن    توان گفت آن عهد به فعلیت       فعلیت آوریم؟ آیا می   
 بـه جـاي فـرو    است تا در درون آن به خود آیـیم و    » بین دو جهان  

ل در  اجمال وجودمـان بـه تفـصی   افتادن در غربت و سرگردانی، از    
آید؟ زیرا انسان چون از عهد تاریخی خود بیرون آیـد، در غربـت    

  .افتد چرا که عهد خود را شکسته است می

  تر از نظم عقل مهندسان فيحضور در نظمی لط -١٩٥
در این هیچ شکی نداریم کـه بـشر امـروز بـا سـرگردانی در وجـه            
کمیت موجودات، از درك حقیقـت وجـود و وحـدت حقیقـی و      

هـایی   قی محروم شـده و از ایـن جهـت اصـالت را در نظـام     زمان با 
کند که به جاي توجه به خیر و شرّ، به بـر آوردن سـود و     دنبال می 
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د و در ایــن فــضا بــه آنچــه انبیــاي الهــی مــد نظرهــا  نظــر دارزیــان
داند فـضیلت   جا که بشر جدید نمی  کند، تا آن    اند، شک می    آورده

بـه همـه چیـز بـا نگـاه      زیرا فـضیلت در عقلـی کـه نـسبت       . چیست
نگرد، جایگاهی ندارد که به آن اندیشیده   گرا می   هندسی و کمیت  

کننـد بـه همـه     گرا گمان می ها با نگاه هندسی و کمیت  انسان. شود  
 در حالی کـه خردشـان بـه امـور والا کـه نـوعی              ،اند  چیز دانا شده  

کند، تیـره شـده و    وحدت و یگانگی را در میان کثرات جاري می      
رف بـه سـنگ مبـدل          اس اساً خیالات شاعرانه در نگاه مهندسـیِ صـ

  .شوند می
کردنـد   پیامبران الهی در ایام االله و زمان باقی، احـساس وجـود مـی         

 یعنـی همـان   ،که در جاي خود نوعی رعایـت قـوانین الهـی اسـت       
هـاي توحیـدي در نظمـی     انسان با نظر به سنت. هاي توحیدي   سنت

تـر از نظمـی اسـت     ها بـسیار لطیـف   تگیرد، این سنّ خاص قرار می  
در فضاي چنین   . ندک  هندسان به جوامع مدرن توصیه می     که عقل م  

عقلی عملاً وحدت حقیقی که مأواي جان انسان است، به حاشـیه            
ها خواسته یا ناخواسته مستقل از اراده        رود و انسان    و به حجاب می   

 و بـه  زننـد  مـی » أنا الحقّ«کنند و هر کدام کوس      یکدیگر عمل می  
پردازند و در این فضا است که وقتی بـا کانـت،     فرعونیت خود می  

رسد و به  شود، خودبنیادي بشر به فعلیت می  انسان، سوبژه خود می   
جاي درك حضور بیکرانه انسان که جـواب حقیقـی بـشر جدیـد              

گیرد و از  است، در عمل توهمات است که عنان بشر جدید را می      
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اش در همه عـوالم   ذات گشوده توانست به جهت      حضوري که می  
  .شود حاضر شود و همه عوالم را از آنِ خود کند، محروم می

  د در مقابل غرب رخ دهديانقلابی که با -١٩٦
که نه مخالفت با فلسفه، آزادي از فلسفه اسـت و نـه    با توجه به این   

مخالفت با غرب، آزادي از غرب است، باید فکـر کنـیم در کجـا           
 غرب به معناي روح سوداگرانه آن آزاد شویم؟ باید بایستیم که از  

اندیـشد کـه     اي که به جاي رجوع به حقیقت، به اموري می           روحیه
  . از آنِ حقیقت گردد اوکه به جاي آنحقیقت از آنِ او باشد، 

هـاي معمـولی    انسان متفکر با نظر به حقیقت، نسبت به آنچه انـسان   
وري را کنــد ولــی امــ انگــاري مــی کننــد، ســهل گیــري مــی ســخت

گیـري کـرد و آن    ها سـخت  شناسد که سخت باید نسبت به آن     می
ی «: جدایی از حقیقت است، حقیقتی که به گفته جناب مولـوي   » نـ

بودن راهی که به سـوي حقیقـت    کند و پر خون  از آن حکایت می   
» کنـد   نی حدیث راه پر خون می     «! آري. نماید  است را گوشزد می   

مـسیر حقیقـت باشـد و هرکـه     تا هرکس نتواند مـدعی حـضور در    
  .بیرونی است بگریزد

توان گفت ما در تاریخ انقلاب اسلامی هـستیم و   از یک طرف می  
نسبت به حقیقتی که از آن طریق به ظهور آمده بیگانه نیستیم، البته   

تـوان   باید از خود بپرسیم در کجاي تاریخ خود هستیم و آیـا نمـی           
باشـیم کـه نـوعی         می همه هنوز تحت سلطه متافیزیک      گفت با این  
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نیندیشیدن به غرب است و ناخودآگاه در حجاب غرب فرو افتاده     
توان   به جاي مواجهه با آن؟ و از طرفی می  ،ایم  و متعلّق به آن شده    

طـور کـه غـرب، اتفـاقی اسـت کـه در انـسان افتـاده،          گفت همـان  
انقلاب اسلامی هم اتفاقی است که براي بشر ایـن دوران رخ داده         

وانیم آن را در هستی خـود تجربـه کنـیم و از ایـن طریـق        ت  و ما می  
نسبت به غرب بیندیشیم تا معلوم شود در تاریخ مدرنیته چه چیزي       
گم شده است و این بـا درك زمانـه خـود کـه حـضور در تـاریخ            

گاه پرسش باید از  انقلاب اسلامی است، ممکن است زیرا عزیمت
لابـی اسـت کـه در    اي باشد کـه در آن هـستیم و ایـن آن انق              زمانه

دهد تا معلوم شود نظـر بـه حقیقـت، تهدیـدي          مقابل غرب رخ می   
است نسبت به آینده غرب، امـري کـه موجودیـت حـضرت روح             

از این بستر است که قـوام انـسان بـه       . عامل آن بود   »هيعل  تعالی  االله  رضوان«االله
شـود و ایـن غیـر از آن اسـت کـه بـا            هستی و به وجود شروع مـی      

دها شـود  چیز و بایدها و نبای سان، انسان دایرمدار همه   شدن ان   سوبژه
  .انگاري است که عین نیست

سخن از چیـزي اسـت کـه در ایـن     » جهان بین دو جهان«در بحث   
ــسان در حــال رخ  ــاریخ در درون ان ــت   ت دادن اســت و از ایــن جه

توانیم کنار بگذاریم زیرا در ما رخ داده اسـت        تاریخ مدرن را نمی   
ل آن تاریخ به تاریخی فکر کرد کـه بـا انقـلاب    توان در د    ولی می 

اسلامی رخ داده که چشم بصیرت ما را به همه آنچـه بایـد در آن           
  .گشاید قرار گیریم، می
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  انگاری ستيانقلاب اسلامی و عبور از ن -١٩٧
درك روح دوران، امري آموختنی نیـست، چـه از آن جهـت کـه        

 و چـه متوجـه   انگاري بـدانیم  روح دوران در جهان مدرن را نیست     
 یعنـی انقـلاب اسـلامی       ،انگـاري    بـا نیـست    هحوالت تاریخی مقابل ـ  

باشیم، در هر حال درك روح تاریخی امري آموختنی نیـست، در       
گیرد و متفکران جامعه متوجه    که همه عالمَِ ما را در بر می         عین آن 

نکتـه مهـم آن اسـت کـه در ایـن مباحـث           . باشـند   و متذکر آن می   
دهد انسان متوجـه چیـزي    فیزیکی اجازه نمیمتوجه شویم تفکر متا   

  .اش ریشه دارد اش را در بر گرفته و در هستی شود که هستی
انگاري امري است تاریخی و اکنون و آینده بـشر را احاطـه               نیست

کرده و اگر بتوانیم چشم خود را به حضور تاریخی آن باز کنـیم،             
ري  بـش شـود تـا خـدا بـه جهـانِ        مقاومت در مقابـل آن شـروع مـی        

برگردد و هستی انسان منحصر به اموري نباشد که در ظاهر هستند          
  .اند  عالم غیب و معنا دست کشیدهو از

است و گـسیختگی انـسان بـا        » وجود«انگاري فراموشیِ     اگر نیست 
هستی، چنانچه با حضور در تـاریخ انقـلاب اسـلامی، کـه نظـر بـه          

باشـیم، از  حضور قدسی انسان در عالم دارد، بتوانیم متذکر هستی          
شـدن بـه     شـویم و بـه جـاي مـشغول          انگـاري رهـا مـی       تاریخ نیست 

گـزینیم و در ایـن حالـت در     سـکنی مـی   » وجود«ذهنیات خود در    
ــوبژکتیویته و      ــل س ــه حاص ــت ک ــوژي از آن جه ــتیلاي تکنول اس

  .بنیادي انسان است، نخواهیم ماندخود
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  خ مدرنينظر به انقلاب اسلامی در تار -١٩٨
تفـاوتی نـسبت بـه جهـان مـدرن مـا را از آن           بـی  که  با توجه به این   

تـوان آن را نادیـده    دهد و به عنوان امري تـاریخی نمـی     نجات نمی 
گرفت، باید از خود پرسید با چه مبنـایی بـا آن مواجـه شـویم کـه         

تـوان گفـت      همچنان در تاریخ مدرن قرار نداشته باشـیم؟ آیـا مـی           
گري نظر کرد و بـا  براي عبور از یک تاریخ باید به امرِ تاریخی دی        

 از آن تـاریخ یعنـی تـاریخ مـدرن عبـور       ،حضور در تاریخی دیگر   
توان به انقلاب اسلامی به عنـوان امـري           نمود؟ اگر چنین است می    

تاریخی فکر کـرد، امـري کـه یکـی از مراحـل ظهـور اراده الهـی              
 و عمـلاً در ایـن    )29/الـرحّمن (»شـَأْنٍ   فی هو یومٍ کُلَّ«است، به حکم    

شـده،   خ رجوع به خدا به عنوان اراده تاریخی و نه خداي اُبـژه         تاری
شود، چیزي که در تاریخ مدرن مستور بود و فهم وضـع       شروع می 

یعنی فهم مستوربودن خدا . تاریخی ما در درك این دو نکته است     
در تاریخ مدرن در عین نادیده نگرفتن تاریخ مـدرن و فهـم توجـه      

ه بـا انقـلاب اسـلامی در حـال          به اراده الهی در تحقق تـاریخی ک ـ       
  .ظهور است

آیـد   توان گفت تاریخی که با انقلاب اسلامی به ظهور مـی            آیا می 
باید در ادامه تاریخ مدرن ولی ماوراي آن به آن نظر کرد، هرچند         
که نه تـاریخ مـدرن اسـت و نـه ادامـه تـاریخ سـنت گذشـته؟ آیـا             

 در خواهـد  انقلاب اسلامی جوابِ طلب بشر جدید نیست کـه مـی        
  صـرف تـوان  عین جهانی بودن، قدسی باشد؟ از جهان مدرن نمـی        
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تـوان   باشد ولی می نظر کرد، زیرا جهان مدرن، جهان همه ماها می      
بدون نادیده گرفتن آن، جهانی را در این جهان مـد نظـر قـرار داد     
که خداوند و رسولان الهی در آن غایب نباشند و جایگاه انقـلاب    

  .در چنین جایگاهی است» بین دو جهانجهان «اسلامی به عنوان 

  ستيهای انسان راه درستی ن محدود کردن آزادی -١٩٩
متفکران جهان مدرن متوجه این امر شـدند کـه شـرط تحقـق ایـن           

العنـان   تاریخ، انسانی بود که خود را از همـه جهـات آزاد و مطلـق        
العنـان احـساس کـردنِ        این انسان در عـین مطلـق      . کرد  احساس می 

خود فرهنگ و دانش و سیاست و حقوق و طرح ریاضـی    خود، با   
ر و         جهان را دارد و این غیر از انـسان مطلـق           العنـانی اسـت کـه بربـ

العنـان کـه فرهنـگ دارد عامـل       مطلـق این انـسانِ  . فرهنگ باشد   بی
تحقق رفاه و جهان مدرن شد و علوم انسانیِ موجـود را در امتـداد          

 تـا آن علـوم محافظـت     هاي تجربیِ قبلـی شـکل داد        علوم و دانش  
توان گفت علوم انسانیِ  جا است که می شوند و پایدار بمانند و این     

  .العنان است  مطلقموجود براي تحقق فرهنگ انسانِ
که این انسان، دیگر به دنبال حقیقتی نیست و تنهـا بـه           با نظر به این   

هـا و قـدرت و تثبیـت خـود           شدن امیـال و خواسـت       دنبال برآورده 
وم انسانیِ موجود براي کنترل چنـین انـسانی اسـت تـا             باشد، عل   می

خود را با ابعـاد جهـان مـدرن وفـق دهـد و عمـلاً مـدیریت چنـین              
  .انسانی به میان آمد که جلوه إعمال قدرت است
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 سـرکوبی آن انـسان      ل ظهور چنـین انـسانی، آیـا چـاره در          در مقاب 
هـاي او را   بـه بهانـه مـدیریت سـعی کنـیم آزادي     ایـن کـه     است و   

ود کنیم و یا باید آزادي او را پاسداشـت و در دل آن آزادي       محد
ــه  ــه و جاودان ــضور بیکران ــتاي  او را متوجــه ح ــود و در راس اش نم

اش، متذکر اموري شد کـه او را   گذاردن به سوي ذات بیکرانه    قدم
کنـد؟ انقـلاب    ترین نحـوه بـودنش نزدیـک     هرچه بیشتر به آرمانی 

، جهـانِ انـسانِ جدیـد را بـا     »نجهان بین دو جها«اسلامی به عنوان  
گیرد زیرا ایـن   کند، از او نمی    همه آزادي که در خود احساس می      

انــدازي  آزادي مربـوط بـه ذات او اسـت بلکــه او را متوجـه چـشم     
کند که در مقابل او قرار دارد که همان ربط به حضرت معبـود      می

 شود، می حاضر  برایشاش است و هر آنچه در عبودیت همه جانبه
 بـه ذات خـود و آزادي حقیقـی خـود نزدیـک           چنین حضوري،  با

شود، زیرا هر اندازه انسان متوجه جایگاه رفیع خـود در هـستی            می
خــوردي باشــد بــه همــان انــدازه نــسبت بــه خــود و بــه دیگــران بر 

  .گرایانه خواهد داشت آرمان

  انقلاب اسلامی و شروع عهدی تازه -٢٠٠
فهمد، یک     که بشر جدید می    به معنایی » آزادي«که    با توجه به این   

 بحث از 18مفهوم جدید است و در هیچ کجاي جهان قبل از قرن   
به معنـایی کـه    » اراده«که    آزادي به این معنا نبوده و با توجه به این         

فهمد نیز قبلاً مطرح نبوده و در دوره جدیـد، انـسان           بشر جدید می  
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ي اسـت  ا کـه دوره جدیـد دوره   همان اراده است و با توجه به ایـن     
که انسان ادراك جدیدي از خود دارد و خود را صـاحب عـالم و      

اي با این انـسان کـه انـسانِ ایـن      داند، ما چه مواجهه     سازنده آن می  
  تاریخ است باید داشته باشیم؟

چنان  تاریخ مدرن، تاریخ بشرِ این دوران است از آن جهت که آن      
ان گفت ما تو فهمی که عرض شد را این بشر از خود دارد، آیا می    

 نیستیم ولی با توجه به گشایشی کـه        تاریخ که بیرون از    در عین آن  
تـاریخ  تـوان نـسبت بـه ایـن      از طریق انقلاب اسلامی پیش آمد می     

  فکر کرد ولی مقهور آن نشد؟
انقلاب اسلامی تجدید عهد بشر جدید است با آنچه از یاد برده و            

کرد در ایـن نـوع    اش دارد و گمان می آن، تعلقّی است که با مبدء    
شـود تعلـّق      کنـد، مـی     اي که براي خود احساس می       آزادي و اراده  

اش به مبدأ اعلایش را به حاشیه ببرد و همچنان رستگاري     وجودي
أ باید در خطـاب بـه آن مبـد   ! خود را بیابد، ولی به خود آمد که نه 

 :اعلا اظهار دارد

  مباد تابدار زلف آن از حافظ خلاص
  

  
  رسـتگارانند  تو کمند بستگان که  

و با انقلاب اسلامی آن عهد فراموش شده تجدیـد شـد تـا تـاریخ                   
دیگري غیر از تاریخ مدرن به ظهور آید، هرچند بازگشت به عهد     
فراموش شده کار آسانی نیست و با انقلاب اسـلامی کـار بزرگـی       

مـا  . صورت گرفته، ولی این ما هستیم که باید این راه را طی کنیم           
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هـاي مـدام، گـشوده       قـدم   هـستیم کـه آن راه بـا قـدم         رونده راهـی    
ــزرگ و    مــی ــاعران ب ــران و ش ــد منتظــر متفک ــان بای ــود و همچن ش

  15.کند فیلسوفانی بود که در پی این انقلاب ظهور می
کنید چگونه اُنـسِ بـا حقیقـت در میـان      در عهد جدید ملاحظه می   

آمده است و این غیر از حب و دوستیِ دانایی است که فیلـسوفان               
به همین جهت در این عهد، مشعلِ شهادت است   . پردازند  بدان می 

هـاي   که برافروخته به میان آمده و عهدي است براي علاج ضعف       
  .دل و جان و خرد ما تا بتوانیم به زمانه خود بیندیشیم

یابند، زیرا تـاریخِ   ها جانی تازه می هرگاه تاریخی آغاز شود، انسان  
 تقـدیر   قـوم اي که بـراي آن  یفهمنتقل ساختن یک قوم است به وظ   

شده، تا نسبت به عطایاي خاص الهی در آن تاریخ محروم نباشـند          
  .ها به فعلیت درآید هاي آن و بالقوه

شـان و ایـن بـا     مان است بـه فعلیـت      هاي  تقدیر ما براي تبدیل بالقوه    
رود کـه   انقلاب اسلامی که به سوي مـا آمـده ممکـن شـده و مـی         

ر معناي دیگري جستجو کنـیم، هرچنـد   گذشته و اکنون خود را د     

                                                
 در خانـه  ری ـ اخيهـا   کـه در سـال  ی است در نشستي دکتر رضا داوري از جناب آقا   ریجملات اخ  - 15

 ای ما باز کرده است؟ و آي را برای راهی انقلاب اسلام ایآ«: پرسند ی م ياز و . مشروطه اصفهان اظهار فرمودند   
 د؟ی ـکن ی شک م ـاتیهیچرا در بد«: ندیفرما ی در جواب مشانیا» ست؟ گشوده ارانی اي به رويا امکانات تازه 

 ین ـی رخ داده و عهـد د ی ما نبـوده؟ انقلاب ـ خی در تارشی گشاکی ینی گفت که حرکت امام خم توان یمگر م 
 را شی گـشا دی ـاکنـون با . می راه باش ـنی ـ اي  رونـده میخـواه  ی شده است، مهم آن است که ما چطور م  دیتجد
 آن را دی ـما قدم بـه قـدم با  .  راه دقت کردنیا ی به امکانات و چگونگدیخوش نشد، با   آن دل   و البته به   دیفهم

به سخنان .(ندیای انقلاب بیِ و شاعران و مورخان هستم که در پلسوفانی من همچنان منتظر فدیگو یم» .مییبگشا
 .)دییرجوع فرما1396 مرداد 26 پنجشنبه خی اصفهان در تار»ی اسلاميداریخانه ب« در ي دکتر داوريآقا
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. آرام آن معنـا بـراي مـا گـشوده شـود      ها بایـد بگـذرد تـا آرام      سال
ــه      ــده، ب ــلامی در آین ــلاب اس ــی انق ــضور قدس ــه ح ــا ب ــان م اطمین

هاي متعالی و قدسـی شـهدایی اسـت           ها و فداشدنِ چهره     فداکاري
انـد و   که هرکدام نزد پروردگارشان بس آبرومند و بزرگوار بـوده       

ها برود، راضی شد    اوندي که راضی نبود یک خار در پاي آن        خد
ایـن حکایـت از     . براي حفظ این انقلاب، آن عزیزان شهید شـوند        

آن دارد که جایگاه تاریخی این انقلاب تا چه اندازه نزد خداونـد              
بزرگ است و از این جهت راهی است براي تجدید عهد بـشر بـا                

  .ماندخداوند تا بشر در زمین خدا سرگردان ن

  حضور در جهان همديگرن سخن و يآخر
به آن معنایی که تا حال از آن    » جهان بین دو جهان   «توجه به حضور در     

دهد، زیـرا انـسان بـا چنـین حـضوري          سخن گفتیم، معناي انسان را تغییر می      
کمت را در خود جمع می     تی کند که  اي زندگی می نماید و در زمانه  و کیفی

توانـد بـین وقـایع اصـیل و وقـایع            ین دوران است و مـی     زمانه حقیقی انسانِ ا   
ترین کار آن است که انسان کـار بیهـوده    ربط تفکیک کند، زیرا احمقانه   بی

را به نحو اَحسن انجام دهد و ایـن نحـوه بـودن را در انـسانی کـه در جهـان                  
زیرا در جهـان مـدرن بـه درون چنـد لایـه      . توان دید   مدرن متوقف است می   

ده و همـین امـر موجـب شـد تـا جهـان مـدرن، خواسـته یـا           انسان توجـه نـش    
ناخواسته در مقابل انقلاب اسـلامی قـرار گیـرد، تـا معلـوم نـشود در جهـان                  

هاي اساسی نسبت به انسان و ابعاد متعالی انسان در میـان اسـت       مدرن ضعف 
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و انقلاب اسلامی مسئول توجه به این امر است که بشر جدید متوجه شود ما   
جوشد باید خـود را شستـشو دهـیم تـا بـه       ه زندگی از آن می   اي ک   در چشمه 

میهمانی خدا وارد شویم، آن چشمه درك حضور بیکرانـه خـود و گـشوده           
ها گـشوده داشـتن تـا     شدن به سوي عالم و آدم است و خود را نسبت به آن      

خدایی که ذات ما به او تعلّق دارد، وجودمان را به حرکت آورد و از درون    
  . فرا دهیمخود به او گوش

، حـضورِ زمینـی انـسان اسـت کـه از          »جهـان بـین دو جهـان      «حضور در   
توانـد در آن قـدم       راه باریکی است کـه هـر کـس مـی          . آسمان بریده نیست  

دویست بنیانی که در مقابل شـما گـشوده شـد       . بگذارد و همچنان جلو برود    
 شد و حـضوري   وارد   هر کدام هایی نیست که باید در        چیزي بیش از آستانه   

باشـد و بـاز بـه آسـتانه بنیـان       را تجربه کرد که در این تاریخ مربوط به ما می  
گذاشت، باشد که بودنی دیگـر از خـود را احـساس کنیـد      دیگري باید قدم   

این حالت چون پیش آیـد  . که در بیکرانگی اکنون جاودانه شما نهفته است     
ر حاض ـ» جهـان بـین دو جهـان   «متوجـه حکمتـی خواهیـد شـد کـه مـا را در       

کند، تا همه خود را در جهان همدیگر احساس کنیم و معناي جهانی که         می
وران گشود، برایمان به انقلاب اسلامی به پشتوانه خون شهدا براي بشر این د

  .ظهور آید
دویست بنیان، دویست احساس حضور در ابعاد مختلـف اسـت ولـی نـه          

یم و آن دار نظر به سوي جداي از همدیگر، هر کدام چشم اندازي است که
  .کنیم ما را در بر گرفته است در عین حال احساس می
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 طلـوع  ،انقـلاب اسـلامی   «هـاي   کتـاب کـنم   چنان تأکید مـی  در آخر هم 
انقلاب اسلامی و چگونگی تحقق آینده دینداري        «و  » ن دو جهان  یبجهانی  

گانـه بـا گـشودگی لازم      هاي دویـست    کنند تا بنیان    مقدماتی را فراهم می   » ما
  .شاءاالله إن. ا مقابل شما بگشایندخود ر

اي از  ضــمناً لازم اســت بــه عــرض عزیــزان رســانده شــود کــه مجموعــه
هاي حضور در جهان بـین دو       صد پرسش از حکمت   «سؤالات تحت عنوان    

جهان بـین  «که پس از مطالعه مباحث  ه امید آنب. در دست تهیه است   » جهان
افقی شود که پـیش     گري در این رابطه موجب نظر به          پرسش» دو جهان 

گـري را تقـواي تفکـر      پرسـش آمده، به همان معنـایی کـه هیـدگر نیـز            
  .داند می

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

  منابع
  قرآن
  البلاغه نهج

  امالی، صدوق
  »عليه االله رحمة«مجلسی علامه بحارالأنوار،

  »عليه االله رحمة«طباطبایی علامه المیزان، تفسیر
  »علیه االله رحمۀ«صدراملا اربعه، اسفار
  ملاصدرا الآیات، اسرار
  »عليه االله رضوان«خمینی امام ،الولایۀ و الخلافۀ الی الهدایۀ مصباح
  »عليه االله رضوان«ینیخم امام  صحیفه
  یعرب بن الدین محی الحکم، فصوص

  ، پرویز ضیاء شهابیدگریه  ،يسر آغاز اثر هنر
  صرنا جهانبخش ترجمه ،دگری خانه وجود، ه،زبان

  ، سیاوش جماديدگریندش تفکر، هچه خوانچه باشد آن
  اعتماد شاپور ترجمه هایدگر، مارتین تکنولوژي، فلسفه

  شاءاالله رحمتی  مارتین هایدگر، ترجمه دکتر إن،درآمدي به متافیزیک
  ی اردکانيران و جهان، دکتر رضا داوری در ايخ روشنفکری در تاريریس

  ي حامد زارع با دکتر رضا داوريآفاق فلسفه در سپهر فرهنگ، گفتگو
  ی اردکاني، دکتر رضا داوریافتگی در زمان توسعه نیاسیخرد س

 ی اردکانينده، دکتر رضا داوریش راه تفکر آیدگر و گشایه

  ی اردکانيدکتر رضا داور.  و دروغيدئولوژیفلسفه، ا
   اردکانینگري، دکتر رضا داوري زمان و آینده

  اردکانیاکنون و آینده ما، دکتر رضا داوري 
  یاردکان  علم، دکتر رضا داوري در باره
 بلخی محمد مولانا معنوي، مثنوي



 348 »جهان دو نیب جهانی« در  انقلاب اسلامیحضور حکمت هاي انیدر راستاي بن......

  دهشیري الدین ضیاء  ترجمه گنون، رنه متجدد، دنیاي بحران
ی  سیطره کاردان محمد علی  ترجمه گنون، رنه ،زمان آخر علائم و تکم  

  اصغري امیرحسین سید  ترجمه،چیتیک ویلیام جان، علم جهان، علم
  اي خامنه االله آیت حضرت آثار نشر و حفظ دفتر رسانی اطلاع هپایگا

  زاده معین مهدي دکتر روش،گادامر، و حقیقت درسگفتارهاي
  مددپور محمد معاصر، سیرتفکر بر درآمدي

  مصلح اصغر  علیدکتر هگل،
  مصلح اصغر علی حقیقت و قدرت،

  مصلح اصغرعلی  انسان، حقیقت از پرسش
   بهاء الدین خرمشاهی،باربور ایان دین، و علم

   اخلاق، نیچه، ترجمه داریوش آشوريتبارشناسی
  فوکو میشل نشرنی، روح، بی جهانِ یک روح ایران

  دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان، سید احمد فردید
  دیباج موسی سید فردیدي، مفردات فردید، عقاید و آراء

   ترجمه دکتر مرضیه پیراوي،پدیدارشناسی نزد مرلوپونتی
  خداپناه بهنام  ترجمه،گان یانیجول ن،یواپس دگریها

  در جستجوي امر قدسی، دکتر سید حسین نصر
  ینیآو دیشهی مذهبی فرهنگ جامع تیسا

  حکمت سینما، شهید مرتضی آوینی


